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  یفراخوان دعوت به همكار

 ،بر اساس مصوبه هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قـم ه اسلام و مطالعات اجتماعیفصلنام
بـا هـدف تولیـد دانـش و معرفـت و  های علمی و فکری مراکز حوزوی و دانشگاهی مندی از ظرفیت بهرها ب

اجتماعی معطوف به دیـن و های پژوهشی و آثار اندیشمندان در حوزۀ مطالعات  علمی، ترویج و انتشار یافته
  .شود امور حوزوی، با صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می

هـای فرهنگـی و اجتمـاعی و نـاظر بـه  در عرصه مطالعات و پژوهش ه اسلام و مطالعات اجتماعیفصلنام 
  :شود اهداف ذیل منتشر می

 رویکرد دینی؛توسعه تحقیقات در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با  .١
 تبیین مبانی معرفتی و فلسفی علم اجتماعی دینی؛ .٢
 تدوین و ترویج دانش اجتماعی اندیشمندان مسلمان؛ .٣
های دانـش نظـری و کـاربردی در عرصـه فرهنگـی و اجتمـاعی متناسـب بـا  گسترش و هدایت حوزه .۴

 اسلامی؛ ـ در جهت تکوین علوم انسانی ،نیازهای جامعه هدف
 اسلامی در حوزه فرهنگ و اجتماع؛ـ  تولید ادبیات بومی .۵
 ایجاد انگیزه و بسترسازی پژوهش در حوزه مطالعات فرهنگی و اسلامی؛ .۶
 توسعه همکاری و تعامل علمی میان استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه؛ .٧
 پژوهان حوزوی و دانشگاهی؛ ارتقای سطح علمی استادان و دانش .٨
 اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی؛ پژوهشیـ  سازی نشر دستاوردهای علمی زمینه .٩
 پژوهی؛ محوری، راهبردپردازی و آینده مسئلههای معطوف به  تقویت پژوهش .١٠

  های پژوهشی فصلنامه با رویکرد دینی، اعتقادی و تطبیقی  اولویت
 بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛  .١١
 شناسی حوزه مطالعات فرهنگی اجتماعی؛ جریان .١٢
 به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛پژوهی ناظر  سیاست .١٣
کید بر نظریات فرهنگی روش .١۴   .شناسی حوزه علوم اجتماعی با تأ

  رویکردهای اساسی 
تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگـی و اجتمـاعی معطـوف بـه حـوزه دیـن بـا رویکـرد تطبیقـی،  .١۵

  ای  رشته بین
  نظری؛ویژه در ابعاد روشی و  پژوهشی به ـ  رعایت معیارها و ضوابط علمی .١۶
کید بر پژوهش پژوهش .١٧   و پیمایشی؛ یهای میدان محوری با تأ
کید بر مطالعات کاربردی مسئله .١٨   .محوری و راهبردپردازی با تأ

آثار خود را جهت بررسی و چـاپ  تا شود مند دعوت می نظران، استادان و پژوهشگران علاقه از کلیه صاحب
سـامانه بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این فراخوان از طریـق  ه اسلام و مطالعات اجتماعیدر فصلنام
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  های شکلی مقاله ویژگی
  ارسال شود؛ فصلنامه سامانهبه آدرس  )صفحه ٢۵حداکثر (شده  اصل مقاله تایپ .١٩
 چینی شده باشد؛ حروف) ١۴با قلم لوتوس نازک ( Microsoft Word2007افزار  مقاله در نرم .٢٠

 ؛)نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه یا صفحات(ارجاعات داخل متن درج شود  .٢١

 گذاری و معادل لاتین آن در پایین صفحه درج شود؛ کلمات غیرفارسی در داخل متن شماره .٢٢

 شود؛فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا ذکر  .٢٣

 :به روش زیر تدوین و در پایان مقاله اضافه شود) نامه کتاب(فهرست منابع و مآخذ .٢۴

 ناشر: ، عنوان کتاب، مترجم، جلد، محل نشر)سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :ها کتاب.  
 نام نشریه، دوره و شـماره نشـریه، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقالات ،

  .صفحاتی که مقاله به خود اختصاص داده استمکان نشر، 
 عنوان مقالـه یـا «، )تاریخ مراجعه به سایت یا وبلاگ(نام خانوادگی، نام  :منابع الکترونیکی
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 ه، ، عنـوان رسـال)سال تحصیلی که از رساله دفاع شده است(نام خانوادگی، نام  :ها نامه پایان

نـام : رشته تحصیلی، نام استاد راهنما و مشاوران، شهر محـل اسـتقرار دانشـگاه یـا دانشـکده
  .دانشگاه

  های محتوایی مقاله ویژگی
عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی دانشگاهی، محـل . ١: صفحه اول شامل .٢۵

چکیده فارسی حداکثر در . ٢کار یا تدریس و آدرس پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان؛ 
  .کلمه ۵تا  ٣های کلیدی بین  واژه. ٣کلمه؛  ١۵٠
نامه باشـد یـا سـازمان و نهـادی هزینـه مـالی پـروژه را  در صورتی که مقاله برگرفته از پایان: تذکر

  .پرداخت کرده باشد، مراتب در پاورقی صفحه اول درج شود
یـا سـوالات تحقیـق؛  سـؤال. ٢مقدمـه و طـرح مسـئله؛ . ١: صفحات دوم تـا آخـر شـامل .٢۶

کننده موضوع، مدل  های تبیین ها، تئوری تعریف مفاهیم، فرضیه(چارچوب نظری یا مفهومی  .٣
، تکنیـک )در مطالعـات پیمایشـی(روش تحقیق جمعیت آمـاری و حجـم نمونـه . ۴؛ )نظری

ر عـین به تفصـیل و د(های تحقیق  یافته. ۵گردآوری اطلاعات، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق؛ 
گیـری و  نتیجـه. ٧هـای انجـام گرفتـه؛  تجزیـه و تحلیـل و آزمـون. ۶؛ )حال پرهیـز از اطنـاب

  )نامه کتاب(فهرست منابع و مآخذ. ٩ها؛  یادداشت. ٨بندی تحقیق؛  جمع
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  ها از منظر علامه طباطبايى عقلانيت و داوری ساير فرهنگ

  داود رحيمي سجاسي
  زهرا فلسفين

  

  چكيده

رو،  پـيش در نوشـتار. دارد ای اسلامى جايگاه ويژهعنوان دالى محوری در حكمت  عقلانيت به

روش . ها رديابى شـده اسـت عقلانيت مد نظر علامه طباطبايى ناظر به شناخت ساير فرهنگ

مد نظر در اين مقاله، تحليلى ـ توصيفى و رجوع به منابع مسـتقيم و غيرمسـتقيم ايـن حكـيم 

ه الفراغى جهـت تحليـل حـوز تاسيس اعتباريات توسط علامه و طـرح منطقـه. مسلمان است

نحوی كه دچار نسبيت معرفتى نشود، الزامات خاصـى را بـه دنبـال  فرهنگ و ارزيابى آن به

سو علم  شود، از يك اين نظريه با تمايزی كه ميان ادراكات حقيقى و اعتباری قائل مى. دارد

اسلامى و  موجود ميان حكمـت كند و از سوی ديگر خلأ دور مىشناسى  را از خطاهای معرفت

های انحصاری ايـن نظريـه  پيوند اعتباريات با حقايق از ويژگى. كند را پر مىشناسى  فرهنگ

. است و تبيين علامه، بستر مناسبى جهت تحول علوم انسانى بر مبنای حكمت اسلامى اسـت

ها  توان از ارزش علامه معتقد است حقايقى در عالم وجود دارد كه قابل ادراك هستند و مى

  .صحبت كرد» غيرنسبى و فرافرهنگى«ديگر  عبارت و هنجارهای ثابت و به

  ها كليدواژه

  شناسى فرهنگ علامه طباطبايى، ادراكات اعتباری، اعتباريات، معرفت
                                                           

 المصطفى و مدير گروه مطالعات اجتماعى موسسه آموزش عالى علوم انسانى قم ةعضو هيات علمى جامع  

d.rahimisojasi@yahoo.com  

  جامعه المصطفى (دانشجوی دكترای فلسفه دانشگاه قم و مدرس بنت الهدی(  z.Falsafin@yahoo.com 
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  3  ها از منظر علامه طباطبايى عقلانيت و داوری ساير فرهنگ

  مسئلهبيان 

ها را در سرتاسر  شدن و مفهوم دهكده جهانى كه انسان رسد به رغم ادعای جهانى به نظر مى

هـا، هنجارهـا و آداب و  امـا باورهـا، ارزشكنـد،  تر مى تر و نزديـك جهان به يكديگر شـبيه

اند بـه ايـن نزديكـى و شـباهت  هـای گونـاگون نتوانسـته رسوم مختلف و به عبارتى فرهنگ

ها به لحاظ احساس و عقيده، همچنان متفاوت از يكديگر به سـر  دست يابند؛ در نتيجه انسان

هـا،  فـاوت بـه ارزشای از رويكردهـای مت های فرهنگـى ـ كـه مجموعـه اين تفاوت. برند مى

های مختلف درباره نگرش و نحوه  ها و مواريث معنوی است ـ خود سبب ايجاد ديدگاه نظام

تلقى از انسان و جهان شده است و همين امر سبب گشته است تـا ضـرورت يـك بـازنگری 

های گوناگون، بـرای جلـوگيری از تضـاد و  های فرهنگ و تمدن جانبه در مبانى و بنيان همه

  .وزافزون، بيشتر احساس شودتعارض ر

انگـاری خـويش و  تواننـد بـا مطلق اند كـه نمى ها وارد دورانى شده بر اين اساس فرهنگ

نفى ديگران به حيات خود ادامه دهند و چه بسا فهم فرهنگ خـويش نيـز منـوط بـه داشـتن 

ميـراث هـيچ . هـا منتشـر اسـت رويكردی بين فرهنگى است؛ زيرا حقيقت، در همـه فرهنگ

های هر فرهنگ، تنها در بستر همان فرهنگ  هنر، علم، فلسفه و پديده. گى، مطلق نيستفرهن

  . قابل فهم است و آينده در انحصار هيچ فرهنگ خاصى نيست

، بستری مهيا شد، تا رويكردهای تفسيری، مباحـث مهمـى را در ايـن  با شرايط ذكر شده

فرهنگى، قومى و ذهنـى بداننـد های  حوزه مطرح كنند و عقل و عقلانيت را اسير چارچوب

عبارتى عقلانيـت، بـه  انـد و بـه كه گفتمان، پاردايم و ساختارهای اجتماعى آن را مهار كرده

ديـن مبـين اسـلام نيـز كـه مـدعى مبنـايى بنيـادی در . افق تاريخ و فرهنگ تقليل يافته است

يخى و شناســى اســت و رويكــردی فراتــار شناســى و انسان شناســى، معرفت هــای هستى حوزه

حكمـت اسـلامى بـه . فراملى نسبت به جهان و انسان دارد، در اين حوزه، قابـل تأمـل اسـت

عنوان منبعى غنى با طرح عقلانيتى فرافرهنگى كـه از ابـداع علامـه طباطبـايى تحـت عنـوان 

ها ارائه كرده اسـت  قابل استنتاج است، راهكاری بديع در شناخت ساير فرهنگ» اعتباريات«

در مقالـه حاضـر . كند نجر نشده و در عين سياليت، استقلال خود را حفظ مىكه به نسبيت م

اصلى اين است كـه عقلانيـت فرافرهنگـى منتـزع از اعتباريـات علامـه طباطبـايى چـه  سؤال

  ها به همراه دارد؟  هايى دارد و چه الزامات و ابداعاتى در شناخت ساير فرهنگ ويژگى
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  مقدمه 

های دينى و نظری و در غرب دارای مبانى عرفى و  رای ريشهگرايى در جهان اسلام، دا عقل

گرايى  عملى است و همين اختلاف در مبـانى، شـكافى عميـق بـين عقلانيـت غربـى و عقـل

ماهيـت عقلانيـت در شـرايط فكـری و . آورد در سطوح نظری و عملـى، پديـد مـى اسلامى 

ست كه تمدن اسـلامى آن فرهنگى جهان اسلام، مرتبط به امتداد جريان ركود و انحطاطى ا

را تجربه كرده است و در ميانه اين نزول تحميلىِ متجددانه از تمدن غرب، گسستى عميق بر 

اگـر چـه جريـان . آن وارد كرد كه به ابعاد عملى منتهى نشد و تمـدن غـرب غالـب گرديـد

احيای فكر دينى كه در ذات خود با تجدد ناسـازگار بـود، در نقـاط مختلـف جهـان ظهـور 

  .دار برشمرد توان تداوم اين جريان ريشه ت كه پيدايش انقلاب اسلامى ايران را مىياف

در منابع اسلامى، بحـث پردامنـه حسـن و قـبح ذاتـى كـه در علـم كـلام اسـلامى طـرح 

گرديد، ثمره مباحثى همچون جبر، اختيار و عدالت بود كه به مباحث عقل، منجر شـد و در 

صلاحيت عقل در شناخت حسن و قبح افعال و اشـياء مطرح شد كه حدود  سؤالنهايت اين 

تا كجاست؟ آيا عقل به تنهايى و بالاسـتقلال، تـوان ادراك حُسـن و قـبح را دارد يـا بـدون 

كمك و راهنمايى شريعت و نقل فاقد چنين صلاحيتى است؟ به تعبير ديگر، حسـن و قـبح، 

مـى، فقهـى و اصـول های كلا يك مسئله شرعى است يا عقلى؟ ورود مباحث عقل در دانش

فقه موجب گرديد تا تعاريف، تقسيمات، حدود صلاحيت، ماهيت عقل و ادراكـات عقلـى 

علامـه طباطبـايى بـه . های علم كلام، فلسفه، فقه و اصول قرار گيرد مورد كنكاش در عرصه

ای  عنوان حكيم و فيلسوف، اين مضمون را در فلسفه رديابى كرده و موفق به تاسيس مقولـه

  .باشد گشای مسائل علوم انسانى مى شد كه راهكليدی 

  علامه طباطبايى و عقلانيت

های فقهـى، حقـوقى،  در عصر حاضر بحث عقلانيت سرچشمه مباحث گوناگونى در عرصه

های  شناسى بوده است و در عين حال با ابهـام و اخـتلاف ديـدگاه معرفتى، اعتقادی و جامعه

عمده، عبارتند از اينكـه عقلانيـت چيسـت؟ از چـه های  و ابهام  پرسش. فراوانى همراه است

ها را دارد، يا هر  كند؟ آيا عقلانيت علمى، قابليت تسلط بر همه حوزه هايى پيروی مى ملاك
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ای دارد و يا فراعقلانيتـى قابـل طـرح اسـت؟ عصـر جديـد را عصـر  ای عقلانيت ويژه حوزه

ت گويا به صورت معيـار و محكـى ای كه بحث عقلاني گونه اند؛ به عقلانيت جديد نيز ناميده

در تجزيه عقلانيـت، بـه بـاور و . ها، جوامع و علوم در آمده است برای حقانيت همه فرهنگ

رسيم، اما در حكمت اسلامى علاوه بر كنش و باور، صـفت  مى كنش عقلانى و غير عقلانى

همان باور و كنش، يا اينكه آيا اين كاربرد به واسطه . رود مى عقلانيت برای انسان نيز به كار

هــا اســت، قابــل بحــث اســت؛ زيــرا اگــر عقلانيــت فــرد بــه واســطه باورهــا و  مســتقل از آن

هاست، برای احراز عقلانيت او نيز بايد سراغ باور و كنش رفت كه به دو روش كمـى  كنش

رسد عقلانيت انسان، بـيش از عقلانيـت باورهـا و  البته به نظر مى. و كيفى قابل بررسى است

بـرای ترسـيم . های اوست و با نگرشى استراتژيك، كليت زندگى بايـد معقـول باشـد كنش

رسد كـه علامـه ايـن نظـام را از منظـر  يك زندگى معقول، نظامى جامع ضروری به نظر مى

الفراغى كـه متناسـب بـا سـياليت فرهنـگ  حكمت اسلامى با ابداع اعتباريات و طرح منطقـه

در ادامـه . نگر از آن قابـل اسـتنتاج اسـت جـامع است، طراحـى نمـوده اسـت كـه عقلانيتـى

  .شوند های اين منظومه عقلانيت توضيح داده مى مولفه

علامه طباطبايى با طرح بحث اعتباريات در مقابل حقيقيات، تمايز ميـان علـوم طبيعـى و 

بـه . ای ديگر با عنوان تمايز علـوم حقيقـى و علـوم اعتبـاری طـرح كـرد انسانى را، در نسخه

گردد، مثـل  ايشان؛ نظم و توالى موجود در حيطه حقيقيات به اعتبار كنشگران باز نمى اعتقاد

امـا در عرصـه اعتباريـات، آداب و رسـوم، . جاذبه زمين كه ربطى به اعتبار كنشگران نـدارد

طباطبـايى، (برعكس اسـت ... شناسى و شناسى، روان ها، قوانين، حقوق، جامعه هنجارها، روش

داند و لذا نتـايج واقعـى  او در ادامه ريشه اعتباريات را در حقيقيات مى ).شممقاله ش: الف 1380

  . نيز دارند

ادراكـات علامـه اسـت  مسئلهشناسى و  دو سر فصل مهم مرتبط با بحث عقلانيت، انسان

علاوه بـر مباحـث ايـن انديشـمند، . كند های تحقيق را مهيا مى گويى به سوال كه زمينه پاسخ

گيـرد تـا پيامـدهای ايـن  الزامات فرهنگى و جامعه شناختى اين اقوال نيـز مـد نظـر قـرار مى

رويكــرد فلســفى و حكمــت اســلامى را در حــوزه فرهنــگ رديــابى كنــيم؛ اگــر چــه بيــان 

مات فرهنگـى آرا فلسـفى متنـاقض نماسـت، امـا ويـنچ ايـن مسـير مـا را بـا اقتبـاس از استلزا

  . ويتگنشتاين پيموده است و زمينه تصرفات ما را تسهيل نموده است
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  شناسى انسان) 1

هـای  شناسى علامه كه بر محـور دسـتاوردهای تجربـى تـاملات فلسـفى و دريافت انسان

علامه است؛ به حيثى كه مباحث ادراكـات و  قرآنى شكل گرفته است، محور اصلى مباحث

  . اجتماعيات بر آن مبتنى است

  انسان نوعى مستقل و دو بعدی: الف

داد،  شناسى ماترياليستى را گسـترش مـى علامه با رد نظريه تبديل انواع داروين كه انسان

كـه از به نظر وی، انسان نوعى مستقل از سـاير انـواع اسـت . نظريه ثبات انواع را مطرح كرد

نوع ديگری جدا نشده و از روی قانون تحول و تكامل طبيعى به وجود نيامـده اسـت؛ بلكـه 

البته علامـه منكـر تبـدلات  ).154: 3، ج1368طباطبايى، ( خداوند آن را مستقيما از خاك آفريد

تــاريخى ايــن نــوع نبــوده اســت، لكــن حقيقــت نــوعى آن ثابــت اســت و همــه تبــدلات در 

شناسى كنـيم،  بنابراين اگر نوع انسان را تبار. وع صورت گرفته استچارچوب نوعيت اين ن

گـردد  رسيم كه خلقت آنها نيز به خاك باز مى مى) آدم و حوا(به يك جفت از نوع انسانى 

هـای زيسـتى و اجتمـاعى كـه در ميـان  به عقيده علامه، تمـامى تفاوت ).243ـ244: 4پيشين، ج(

شـود كـه آنهـا را از يـك  و دارد نيـز، مـانع از آن نمىها در طول تاريخ وجود داشـته  انسان

   ).427: 3پيشين، ج( بدانيم) حقيقت انسانى(حقيقت واحد 

كه انسان قبـل از دنيـا و در دنيـا و بعـد از دنيـا را  انسان از آغاز تا انجـامعلامه در كتاب 

سان از هر دو دهد، پس از تفكيك عالم خلق از عالم امر معتقد است؛ ان مورد مداقه، قرار مى

وديعه عالم خلق، بدن است كه مشـترك بـين انسـان و حيـوان . ای در خود دارد عالم، حصه

خداوند متعـال هنگـام آفـرينش، . است و وديعه عالم امر، روح است كه مختص انسان است

انسان را مركب از دو جزء و دارای دو جوهر قرار داد؛ يكى جوهر جسمانى كه مـاده بـدنى 

جوهر مجرد كه روح و روان اوست كه پيوسته در زندگانى دنيـوی همـراه و  اوست و ديگر

ملازم يكديگرند و هنگام مرگ، روح زنـده از بـدن جـدا شـده و سـپس انسـان بـه پيشـگاه 

روح با وجود مغايرت با بدن، در اين دنيا به نحـوی . ) 70: 2پيشين، ج( گردد پروردگار باز مى

روح بعـد از اتحـاد بـا بـدن و واجـديت . شـود مى متحد است كه صدق هويت ميـان آن دو
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گردد و اين جهات در  اعضاء و جوارح بدن، صاحب قوه سامعه و باصره و متفكره عاقله مى

ای هستند كـه روح، بـدون واجـديت  اين امور، همگى از افعال جسمانيه. گردد وی تمام مى

صـرفات جسـمانيه در عـالم خداوند جميـع ت. اعضاء و جوارح بدنى قادر به انجام آنها نيست

اختيار را برای انسان ميسر ساخت و شب و روز و خورشيد و ماه و آنچه در زمين و آسـمان 

مسخر وی نمود و تسخير و تدبير متعلق به امر و نه خلق است و شان خلق كه عالم ] را[است 

يـن ابعـاد در نهايـت ا. )20: ب 1369طباطبـايى، (اجسام است، عبارت از آليت و اداتيت اسـت 

  حيوانى و روحانى، نيازهای حقيقـى خاصـى را همـراه دارنـد كـه مبنـای تمـامى اعتباريـات 

  . گيرد قرار مى

  انسان موجودی اعتبارساز و اجتماعى: ب

  الجملـه توانـايى ادراك امـور حقيقـى را داشـته و بـر ايـن اسـاس علـوم  انسان نه تنها فى

دهد؛ بلكه بـر اسـاس خصيصـه اعتبارسـازی،  ازاء خارجى دارند، شكل مى حقيقى را كه مابه

  ای از  انســان بــر خــلاف نباتــات، پــاره. توانســته دنيــای پيچيــده اعتباريــات را شــكل بخشــد

   منشـأشـود و اعتباريـات از همـين  واسطه شعور، ادراك، ميل و لذت مرتفـع مى نيازهايش به

  .خيزند بر مى

عـلاوه بـر آنكـه مسـتندات . اسـت 1بودن از فطريـات هـر فـرد ه عقيده علامه، اجتماعىب

كنند، چنـين نشـان  تاريخى و آثار باستانى كه از قرون و اعصار گذشته حكايت مىـ تجربى 

كـرده اسـت  جمعى زنـدگى مى دهند كه انسـان هميشـه در اجتمـاع و بـه صـورت دسـته مى

غيـر از چنـين شـواهدی، تامـل در جـدول  ).472-473: 1ن، ج و پيشـي 157: 4، ج 1363طباطبايى، (

شود و سعادت آدمـى و هـدف  دهد كه كمال نوعى انسان تمام نمى وجودی انسان نشان مى

توانـد  شـود و يـك نفـر نمى شدن افرادی دور هم فراهم نمى اش جز با اجتماع و جمع متعالى

علامه، اولـين واحـد اجتمـاعى را ). 245: 1همان، ج(همه امور را انجام دهد و به سعادت برسد 

بنـابراين انسـان و . شـكل گرفتـه اسـت) تناسل(داند كه بر مبنای يك نياز واقعى  خانواده مى

خـورد كـه بـرای  كنند كه بر مبنای آن سعادتى رقم مى هايش، نظامى را ترسيم مى نيازمندی

                                                           
 .به تعبيری مدنى بالااستخدام. 1
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كه مخصوص سـعادت  به عقيده علامه، قرآن آنچه را. شود رسيدن به آن احكامى صادر مى

داند و همچنـين امـوری را كـه سـعادت  های انسان مى از سعادت... روح است، مثل دانش و

جسم و روح را توامان متضمن است، مثل اموال و اولاد كه مشروط به عدم غفلـت اسـت و 

هايى كه در حوزه جسـم و بـدن ناملايمـت بـوده و لكـن در ناحيـه روح سـعادت  نيز نعمت

  ).16-17: 3، ج 1368طباطبايى، (مانند شهادت يا انفاق  شود، شمرده مى

  ادراكات) 2
علامه معتقد است؛ اصل وجـود، واقعيـت بـديهى اسـت و مكـاتبى كـه متعـرض وجـود 

تقسـيم ) آليسـم ايده(و سفسـطه ) رئاليسـم(گيری بـه فلسـفه  اند را بر اساس نـوع موضـع شده

جهان هستى خارج از ما يا اصـل واقعيـت  سوفسطائيان، واقعيت ).50: 1381طباطبايى، (كند  مى

ای ايـن  با اين مبنا در تضاد قرار دارد، عده» واقعيتى نيست«را باور ندارند و البته چون گزاره 

اند علم به واقعيت در مقابل سفسـطه اسـت؛ فلسـفه، اعتقـاد بـه  گزاره را تغيير دادند و مدعى

اليسم و فلسفه بـا  همانى سفسطه با ايده بر اين اساس، اين. كاشفيت علم از دنيای خارج است

كسى است كه جهـان خـارج » آليست ايده«به تعبير شهيد مطهری . شود رئاليسم مشخص مى

شـمارد  از ظرف ذهن را منكر است و رئاليست، فارغ از ذهنيت افراد، جهـان را واقعيـت مى

  .)60ـ61: 1381مطهری، (

الم خـارج صـورت گرفتـه اسـت را هايى كه جهت اثبات عـ علامه اگر چه تمامى تلاش

داند، امـا  ثمر مى هايى بى پيشاپيش مفروض به وجود واقعيت دانسته و لذا اين تكاپو را تلاش

ها  آليسـت كنند، نبايـد در صـف ايده كسانى كه واقعيت خارج را اثبات مى: كند تصريح مى

شود واقعيتى وجـود  مى علامه، بارها متذكر. )63: 1381طباطبـايى، (قرار داده و سوفسطى ناميد 

دارد و اين واقعيت قابل شناخت است و ادراك ما با واقعيت، مطابقـت دارد و ايـن ادعـا بـا 

دانيم،  ازاء خارجى نداشته و يا آنچه موجـود مـى اين واقعيت كه بسياری از تصورات ما، مابه

، مغـايرتى های ما باطـل هسـتند وجود حقيقى ندارند و يا اين واقعيت كه بسياری از شناخت

الجمله وجود  ندارد و اصولاً فعاليت فلسفى به اعتقاد علامه پس از پذيرفتن اينكه واقعيتى فى

اصـطلاح فلسـفى را از موجـودات پنـداری  دارد، آن است كه موجودات حقيقى و واقعى به

  علامـه، افـاده جـزم و يقـين را تنهـا از طريـق  ).38: پيشـين(تميز دهـد ) اعتباريات و وهميات(
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گيـرد  داند و معتقد است صرفا اعتقاد يقينى، پـرده از سـيمای واقعيـت برمى برهان ممكن مى

  ).31ـ32: پيشين(

و  )32: پيشـين(به نظر علامه؛ مسائل فلسفه كلى و درباره مطلق وجود از حيث كلى اسـت 

كـه بـه وسـيله علـت، معلـول اثبـات ) سير از علت به معلـول(لذا براهين فلسفى، لمّى نيستند 

شود و  يك قسم كه از معلول به علت سير مى: اند كه بر دو قسم است گردد؛ بلكه برهان انىّ

گويند و اتفاقاً اين قسـم  گردد كه اصطلاحا، دليل مى به وسيله معلول، وجود علت اثبات مى

ان انىّ مفيد يقين نيست و قسم دوم، برهانى است كه در آن بـر ملازمـات عامـه تكيـه از بره

شود كه اين قسم از برهـان انـى مفيـد  شود و از يك ملازم، وجود ملازم ديگر اثبات مى مى

در مقابـل در ) 39ــ38: پيشـين(رود  يقين است و در فلسفه تنها همين قسم از برهان به كـار مـى

الوجود گرفته و سپس به جستجوی آثار  ر، يك يا چند موجود را مفروضرابطه با علوم ديگ

كند كه فلان موضوع، موجـود اسـت  هيچ علمى غير از فلسفه بيان نمى. شود آن پرداخته مى

الوجودی را بيـان  يا وجودش چگونه وجودی است؛ بلكه خواص و احكام موضوع مفروض

طباطبـايى، (نماينـد  هان فلسفى، احاله مىكرده و وجود و چگونگى وجود آن را به حس يا بر

شود  كه فلسفه متكى به بديهيات و بر اساس برهان به كار گرفته مى درحالى ).41ـ39: ب 1381

ــه ــر تجرب ــد؛ علــم تجربــى ب ــذا  2و اســتقراء 1و نتــايجش ارزش يقينــى دارن تكيــه داشــته و ل

و  150: 1381مطهـری، ( دستاوردهايش ارزش يقينى ندارند و اساسـاً بـر فرضـيه اسـتوار اسـت 

  .)48: ب 1381طباطبايى، 

ــن مباحــث را در كتــب  ــه اي اصــول فلســفه و روش و  نهایةالحکمــهو  بدایةالحکمــهعلام
رسـاله و  رسـاله اعتباریـاتو  تفسـیر المیـزانهای شهيد مطهری و  ، به ضميمه پاورقىرئالیسـم
های اجتمـاعى،  چيستى پديـده عنوان تحقيق حاضر، در اين بحث به. ذكر كرده است الولایه

رابطه علم و ارزش، رابطه علوم طبيعى و اجتماعى، نسبيت فرهنگى، عقلانيـت و چگـونگى 

بـرای . بسط اجتماع جريان دارد كه الزامات فرهنگـى و اجتمـاعى از آن قابـل انتـزاع اسـت

                                                           
تجربه در نظر حكمای اسلامى، از اقسام بديهيات است و بـا تجربـه در فلسـفه غـرب، و علـم جديـد، متفـاوت . 1

  .است

 .مراد، استقراء ناقص است. 2
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ريزی از دستيابى به فهمى جامع از اينكه مكانيزم تطابق ادراك ما با واقعيت چگونه است؛ گ

  . شناخت اعتباريات نداريم

  چيستى اعتباريات) 3

در شـعر، هـدف از . متوسـل شـده اسـت 1برای فهم چيستى اعتباريات، علامه به ادبيـات

هـای احساسـى  استعارات، تشبيهات و كنايات، تهييج احساسات درونى است و از اين تمثيل

فلسـفى بـه مطابقـت يـا عـدم كـه اگـر اشـعار را بـه دقـت  شود؛ درحالى نتايج عملى اخذ مى

مطابقت مفاهيم و تشخيص صدق و كذب مترتـب كنـيم، احتمـالاً غيرمطـابق بـا واقـع و يـا 

های تمثيلـى يـا تخيلـى  علامه بر آن است كه شاعر با اسـتعاره. شود كاذب تشخيص داده مى

 بنابراين دنيـای شـاعرانه، وضـعى و قـراردادی .)162: پيشين(خود در صدد نتايج عملى است 

منكـر آن » ويـنچ«ای كـه  بسا اعتباری خاص يا خصوصى داشته باشد؛ همان نكته است و چه

صورت تنها آشنايى با جهان شعر و ادبيات و اعتبارات عمـومى كـافى نيسـت؛  در اين. است

  . بلكه بايد ذهنيت شاعر و اعتبارات خصوصى او را هم دريافت

طـابق خـارجى ندارنـد و تنهـا در خلاصه آنكه، مفاهيم تصوری و احكام تصديقى كه م

اند و مفاهيم تصوری و تصديقى كه كاشف از  ظرف توهم، مطابق دارند، ادراكات اعتباری

و  2الامـر اسـت های واقـع و نفس اند كه انكشاف و انعكاس واقعيت هستند، ادراكات حقيقى

ا امـ. باشـد شـود و در حـوزه عقلانيـت نمى البته صـدق و كـذب بعـد از كاشـفيت طـرح مى

منظور رفع نيازهای حياتى آنهـا را سـاخته و  هايى هستند كه ذهن به ادراكات اعتباری، فرض

  .الامر ارتباطى ندارد جنبه قراردادی و اعتباری دارد و با واقع و نفس

: هماننـد. شـود با اين توضيحات، ادراكات اعتباری، قسمت اعظـم زنـدگى را شـامل مى

بايـد و (و ايـدئولوژی ) حسن و قـبح(زبان نوشتاری، گفتاری، بدنى، نمادها، علائم، اخلاق 

، هنجارها، آداب و رسوم، عرف، حقوق و به تعبيری بخـش عمـده فرهنـگ را شـامل )نبايد

  . گيرد اش قرار مىشود كه در ادامه مورد كنك مى

                                                           
  ).160: الف 1380طباطبايى، (علامه به ادبيات تمسك . 1

 .باشد تر مناسب ادراكات اعتباری برایتعبير عقلانى برای ادراكات حقيقى و تعبير عقلايى  با اين تفسير، احتمالاً . 2
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  پيدايش اعتباريات: الف

ايـن جريـان . يابـد واسطه لواحق و عوارضى تكامل مى ذات انسان پس از موجودشدن به

تكاملى كه اقتضاء ذات است به نحوی اسـت كـه انسـان بـين ملائـم و غيـرملائم، بـا علـم و 

جويـد  مىكنـد و از منـافر دوری  سـوی ملائـم حركـت مى دهد و سـپس به ادراك تميز مى

بنـدد كـه متصـف بـه بايـد  به هر حال صور ادراكى خاصـى در ذهـن نقـش مى. )44: پيشين(

واسـطه وضـع  گويند؛ به بيان ديگر، انسان و هر حيوانى به مى» علم اعتباری«شود و آن را  مى

ای از نيازهـای طبيعـى خـود را بـا  خاص ساختمان بدنى و جهـازات طبيعـى كـه دارنـد پـاره

كـه نباتـات، وضـع سـاختمان  كننـد؛ درحالى يشه، اراده، ميل و لذت رفع مىشدن اند ميانجى

. )179: 1380مطهری، (شدن اين امور نيست  ای است كه نيازمند به ميانجى گونه شان به وجودی
علامه جهت دريافت سرچشمه اعتباريات، رجوع به جوامع ابتدايى و يا افعال طفـل را طـرح 

شود و ساير بايدها، مثل بايـد غـذا  به صورت گريه ابراز مى طفل بايد سير شود، كه. كند مى

. )201: پيشين(دهد  ، كه صفت وجوب و لزوم و ضرورت مى...را بخورم و بايد غذا را ببلعم و
ــه، دســتگاهى از اعتباريــات شــكل گرفتــه اســت كــه در  ــابراين پيرامــون ايــن قــوای فعال بن

  .گوييم مى» نهاد«شناسى به آنها  جامعه

  های اعتباريات ىويژگ: ب

الامر مطا بق ندارنـد و  های تصديقى اعتباری در واقع و نفس مفاهيم تصوری و گزاره) 1

بودن واقعيت اجتمـاعى در  اين تاكيد بر بين الاذهانى. )163: پيشين(تنها در ذهن مطابق دارند 

يـت طوری كـه پـاردايم واقع بـه. پارادايم تفسيرگرايى و تعريف اجتماعى، قابل طـرح اسـت

به نظـر علامـه؛ . های اجتماعى در تقابل با اين رويكرد است اجتماعى و ادعای عينيت پديده

طوريقين توهمـات اجتمـاعى  واقعـى دارنـد، بـه تـأثيراعتباريات اجتماعى از اين حيـث كـه 

دهد بلكه وجـود موجـودات مجـرد  نيستند؛ علاوه بر اينكه علامه وجود را به ماده تقليل نمى

بنابراين واقعيت كه همان وجود است، ماديات و مجردات را توأمان در . كند مى را نيز اثبات

بنـابراين ادراكـات . انـد گيرد و همچنان كه ذكر شد، صور ادراكـى از سـنخ مجردات بر مى

رغم اينكه مابازاء خـارجى ندارنـد، وجـود حقيقـى داشـته و از سِـنخ واقعيـات  اعتباری على

  . لذا اعتباريات اجتماعى و فرهنگى نيز واقعيت دارند. باشندهستند، اگر چه واقعيات ذهنى 
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های  فلسفه فرهنگ، اگر بر سياق عالمان طبيعى به مطالعه اعتباريات اجتمـاعى يـا پديـده

اجتماعى بپردازد، تنها دستاوردش آن است كه تشخيص دهد آنها مطـابق خـارجى ندارنـد؛ 

فرهنگـى را دارد، بايـد اعتباريـات را كه اگـر عـزم فهـم عميـق دنيـای اجتمـاعى و  در حالى

شدن نيازهـايش،  با اين رويكرد، انسان موجودی اعتبارساز است كه جهت برآورده. بشناسد

اعتباراتى را وضع كرده است و البته بعيد نيست كه انسان با نگرش طبيعى اعتباريات را عينى 

حتى اگر انسان اعتبارساز، اند،  و حقيقى ملحوظ كند، اما در هر صورت اعتباريات، اعتباری

  . آنها را حقيقى اعتبار كند

كنيم؛ زيرا در يك  علامه معتقد است؛ ما كم و بيش اعمال و رفتار يكديگر را درك مى

اعتباريـات تقريبـا يكسـانى هسـتيم كـه آنهـا را درونـى  تـأثيرجامعه بـه دنيـا آمـده و تحـت 

هـای شـغلى  هـا، طبقـات و حتـى گروه ايم؛ البته علامه اشـاره دارد كـه خـرده فرهنگ كرده

مختلــف درون يــك جامعــه ممكــن اســت، اعتباريــات متفــاوت از يكــديگر داشــته باشــند 

هـای  افراد معنای ذهنى كنششود كه  ، اما اين نكته مانع از آن نمى)215: الـف 1380طباطبايى، (

يكديگر را درك نكنند و حتى ملل و اقوام غريبه كه اعتباريات متفاوتى از ما دارند نيز قابل 

. سـازيم كنيم و برای خود قابل فهـم مى های آنها را ترجمه مى چنان كه ما كتاب اند، هم فهم

  .توانيم به فهم ساير اعتباريات هم اميدوار باشيم لذا مى

شـان وجـود دارنـد، وجـود خواهنـد  كات اعتباری تا آنجايى كه عوامل وجودیادرا) 2

عنوان نمونـه،  بـه. )164: پيشـين(شوند  داشت و با تبدل و حذف آنها دگرگون و مضمحل مى

شاعری روزی بر اساس احساسات شاعرانه، معشوقه را سرو و روز ديگر با تبدل احساسـات 

ته بنا بر نيازهای خود، قواعد خاصـى را بـرای ازدواج يا مردم زمان گذش. نامد وی را ماه مى

در مجمـوع . شـود كردند كه با دگرگونى آن شرايط، اعتبـارات نيـز دگرگـون مى اعتبار مى

ــذا برخــى منتقــدين  اعتباريــات شــعری از اعتباريــات اجتمــاعى و اخلاقــى متغيرتراســت؛ ل

چنين منتقدين فرهنگى به نقـد شناسى انتقادی و بالاخص ادبيات و هم داری به زيبايى سرمايه

تر هستند و گاهى حتـى  اگرچه اعتباريات اجتماعى و اخلاقى، متصلب. اند ادبى متوسل شده

شناسـى  شناسـى و جامعه بنابراين در حوزه فرهنگ. كنند شرايط وجودی خود را بازتوليد مى

لكـه عوامـل توانيم پيرامون عوامـل موجـده اعتباريـات اجتمـاعى تحقيـق كنـيم؛ ب نه تنها مى

اگر چه جريان غالب بـر سـر كشـف . تغييردهنده و باز توليدكننده آنها را نيز مشخص كنيم
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يـابى و تاويـل،  كاوانـه اسـت و معناكـاوی، تفسـير، دليل علل و بر سياق علوم طبيعى و علت

: 1376سـروش، (جايگاهى ندارد؛ زيرا بحث بر سر علت اعتبار و نه فهـم معنـای اعتبـار اسـت 

همچنان كه ماركس بر همين اساس عوامل موجده مالكيت خصوصى و عوامـل . )381-379

شناسـان كـه بـه  طور سـاير جامعه كننده آن را بررسى كرد و همين كننده و بازتوليد دگرگون

  . اند ، پرداخته...)پول، آداب و رسوم، ازدواج و(بررسى و علل پيدايش اعتباريات گوناگون 

  ادراکات حقیقی و اعتباری

ای جـدی تبـديل  مسـئلهگردد و بـه  های علمى مختلف هويدا مى نسبيت در حوزه ئلهمس

  :دارد شهيد مطهری در اين رابطه بيان مى. شده است

دهد كـه محـيط زنـدگى انسـان در افكـار وی دخيـل  های متوالى نشان مى آزمايش

باشد و اختلاف معلومات و افكار با اخـتلاف منطقـه و محـيط زنـدگى حتـى در  مى

فرد انسان به حسب دو زمان و به موجب اختلاف شرايط، روشـن و غيـر قابـل  يك

های گوناگون در انسان، افكار گونـاگونى  توانيم با تربيت انكار است و همچنين مى

بنابراين حقايق علمى مخلوق و تابع خودمان اسـت و يـك ثبـوت غيـر . ايجاد كنيم

  . )144: 1380مطهری، (قابل تغييری ندارند 
دو نوع ادراك حقيقـى و اعتبـاری را از يكـديگر  مسئلهعلامه طباطبايى در پاسخ به اين 

الامر را دارند و حال آنكه  كند؛ ادراكات حقيقى كه ادعای كاشفيت از واقع و نفس جدا مى

طوركلى خارج از ظرف تـوهم، مصـداق ندارنـد؛ حتـى  ادراكات اعتباری چنين نيستند و به

ادراكات حقيقى، ميان علوم يقينى و برهانى، همچون فلسفه، رياضى  بهتر است كه در دايره

نكاتى كـه از توضـيحات علامـه در مـورد ايـن . و علوم غيريقينى و تجربى تمايز قائل شويم

  :ادراكات قابل برداشت است، عبارتند از

و ادراكات اعتباری به مقتضای طبيعت انسانى، مابين قوای فعاله انسان و آثـار طبيعـى ) 1

كند كـه  طريق احتياجات حياتى خود را مرتفع مى شوند و انسان بدين تكوينى آنها حائل مى

كردن اين احتياجات به شرايط محيطى بستگى دارد؛ لذا ادراكات اعتباری بر  طريقه برطرف

، امـا )177:  پيشـين(شوند  اساس اصل انطباق با محيط يا اصل انطباق با احتياجات دگرگون مى

علوم برهانى بر بديهيات اوليه و قوانين منطقـى اسـتوارند كـه . قيقى چنين نيستندادراكات ح
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علوم تجربـى نيـز بـا . شوند كدام با تغيير شرايط محيطى يا نيازهای انسانى دگرگون نمى هيچ

الامر دارند و روابط  آنكه يقينى نبوده و فرضى هستند به دليل اينكه ادعای كاشفيت از نفس

عـلاوه . شـوند ه روابط ضروری و نه امكانى است، اعتباری محسوب نمىحاكم بر اين عرص

بر اينكه هر چند ممكن است، مسائل اين علوم بر اساس احتياجات انسانى ظـاهر شـوند، امـا 

  . گيرد محتوای آن بر خلاف علوم اعتباری بر اساس اين احتياجات سامان نمى

جـود زنـده و عوامـل مخصـوص در نهايت ادراكات حقيقى، تابع احتياجـات طبيعـى مو

كنـد، امـا  محيط زندگانى وی نيست و با تغيير احتياجات طبيعى و عوامل محيطى تغييـر نمى

ادراكات اعتباری تابع احتياجات حياتى و عوامل مخصوص محـيط اسـت و بـا تغييـر آنهـا، 

  .)144: پيشين(كند  تغيير مى

ند و هر حـد وهمـى را كـه بـه هر يك از ادراكات اعتباری بر ادراكى حقيقى استوار) 2

مـثلاً . دهيم، مصداق واقعى ديگری نيز دارد كه از آن گرفته شـده اسـت مصداقى نسبت مى

: الـف 1380طباطبـايى، (اگر انسانى را شير خطاب كـرديم، يـك شـير واقعـى نيـز وجـود دارد 

  :فرمايد شهيد مطهری در حاشيه اين ايدۀ علامه مى. )166ـ165

بپندارند كه مفاهيم اعتباری مثل مفهوم مالكيـت و مملوكيـت، ممكن است بعضى چنين 

اند و ما بازاء خـارجى ندارنـد، پـس صـرفا ابـداعى و اختراعـى  مفاهيمى فرضى و قراردادی

كه قوه مدركه چنين قدرتى ندارد كه از پيش خود تصويری بسازد؛ اعـم از  هستند؛ درحالى

مـادامى ). اعتباريـات(يا نداشته باشد ) حقايق(آنكه آن تصوير، مصداق خارجى داشته باشد 

تواند تصويری از آن بسازد و  كه قوه مدركه با يك واقعيتى، اتصال وجودی پيدا نكند، نمى

دهد، عبارت است از انواع تصرفاتى كه در آن تصـويرات  فعاليتى كه ذهن از خود نشان مى

يـك از  بنـابراين هيچ. عحكـم، تجريـد، تعمـيم، تجزيـه، تركيـب و انتـزا: نمايد؛ از قبيـل مى

ادراكات اعتباری، عناصر جديد و مفهومـات تـازه در مقابـل ادراكـات حقيقـى نيسـتند كـه 

عارض ذهن شده باشند؛ بلكه حقيقت اين است كه هر يك از مفاهيم اعتباريه را كه در نظر 

 الامـری دارد يعنى يك مصداق واقعى و نفس. بگيريم، خواهيم ديد بر حقيقتى استوار است

شـدن آن مفهـوم بـرای ذهـن از راه همـان  و نسبت به آن مصـداق، حقيقـت اسـت و عارض

های عملـى در ظـرف تـوهم  منظور و مقصـود مصداق واقعى است و فقط ما برای وصول بـه

  .)168: 1380مطهری، (ايم  خود چيز ديگری را مصداق آن مفهوم فرض كرده
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تفكرين جهت رفع نيازهای عملـى چه بسا با همين تبيين درك شود كه چرا در گذشته م

دادنـد و  اعتباری را بر اساس آن سامان مى كردند و روابط اجتماعى مىجامعه را به بدن تشبيه 

  . كنند ، تشبيه مىسايبرنتيكى مبتنى است به سيستم الكترونيكى كه بر روابطيا امروزه جامعه را 

بـر مبنـای ادراكـات حقيقـى به عقيده علامه؛ ما گريزی از وضع اعتباريات اجتماعى ) 3

هايى خلق  توان اميدوار بود كه در عرصه اعتباريات اجتماعى واژگان يا گزاره نداريم و نمى

تواند واژگانى مستقل  چنان كه شاعر نيز نمى ای به حقيقت احاله نشوند؛ هم گونه شوند كه به

نتـزاع همـان سـيمرغ بريم، استخدام كند و نهايـت ا از واژگانى كه در عرصه واقع به كار مى

اش به ادراكـات  است كه موجودی خيالى و مركب از گاو، شتر و پلنگ است كه وامداری

  . حقيقى هويداست

اثر نيستند كه ايـن  ادراكات اعتباری با آنكه غير واقعى هستند، آثار واقعيه دارند و بى) 4

: الـف 1380باطبـايى، ط(كردن دروغ و غلط از اعتباريات است  نكته، ملاك مناسبى برای مجزا

اند؛ حال نتيجه  حجابِ چادر، اعتباری است كه متدينين وضع كرده: عنوان مثال به. )167ـ166

ترين نتيجه و اثر اين اعتبار، افزايش مصـرف پارچـه مشـكى و  اين اعتبارات چيست؟ طبيعى

گيری طبقـه  كشت گياهان خاصى برای توليد رنگ مشكى، واردات پارچـه مشـكى، شـكل

ات روانى حجاب بر روی افراد، تفاوت تعـاملات اجتمـاعى، ايجـاد تأثيرازی تجاری و بوژو

ترتيب هر اعتباری را كـه در نظـر  بدين. توان رديابى كرد را مى ...اعتبارات و قواعد جديد و

بگيريم، آثار واقعى متعـددی در سـطوح مختلـف فـردی، اجتمـاعى، خـانوادگى، و قـومى، 

های گوناگون طبيعى، اجتماعى، سياسى، اقتصـادی و فرهنگـى بـر  ای و جهانى و حوزه قبيله

آن مترتب است وآثار يا به تعبير جامعه شناختى و با تسامح، كاركرد آشكار و پنهان، مثبـت 

  طــرح بحــث اعتباريــات بــر مــذاق . مندانــه قابــل طــرح اســت مندانــه و غيرنيت و منفــى، نيت

) معلـول(، چه آثار واقعى )علت(علوم طبيعى نيز قابل تامل است؛ اينكه اعتباريات اجتماعى 

همبسـتگى  تـأثيرچنان كه ماركس، تأثير پول را بر حيـات اجتمـاعى و دوركـيم،  دارند؟ هم

ــات اجتمــاعى مختلــف  ــأثير اعتباري ــرخ خودكشــى و زيمــل، ت ــر ن ــاوت را ب   اجتمــاعى متف

  شناســى  انــد و ادبيــات علــوم اجتمــاعى، خصوصــاً جامعه ردهرا بــر آزادی فــردی بررســى ك

انـد  ات واقعـى اعتباريـات اجتمـاعى پرداختهتـأثيرمشحون از تحقيقاتى است كه به بررسـى 

  .)348ـ347: 1376سروش، (
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ــات علت ــوق، تحقيق ــابر مباحــث ف ــوم طبيعى بن ــاو، عل ــاو،  ك ــات معناك محــور و تحقيق

خود اعتباريات و بررسى علـل پيـدايش اعتباريـات و عبارتى بررسى  محور هستند و به قاعده

  .تأثيرات واقعى آنها قابل طرح است

منظور  شـود كـه بـه از تمثيل علامه به اعتباريات ادبـى و شـاعرانه، چنـين اسـتنباط مى) 5

توان با اعتبار عوامل احساسـى را حـد  ترتيب آثاری كه با عوامل احساسى ارتباط دارند، مى

اين ادراكات و معانى، چون زاييـده نيازهـا و . به چيز ديگری نسبت دهيمچيزی قرار داده و 

اند، ارتباطى بـا ادراكـات علـوم حقيقـى ندارنـد و در ايـن صـورت معـانى  احتياجات انسانى

طباطبـايى، (حقيقيه مانند بديهى، ممكن و ممتنع در مورد اين معانى وهميه جاری نخواهد بود 

از واقعيت نيست و اسـاس جنـبش عقلانـى ذهـن، روابـط  زيرا كاشف، )167-169: الف 1380

الامری محتويات ذهنى است و چون مفاهيم حقيقى در ذات خود با يكـديگر  واقعى و نفس

تواند، قياس و براهين منطقى را شكل دهد و از برخى حقايق، حقايق  مرتبط هستند، ذهن مى

ضـوعات و محمـولات، وضـعى، ديگری را معلوم سازد اما در اعتباريات، همواره روابط مو

قراردادی، فرضى و اعتباری است و هيچ مفهوم اعتباری بـا يـك مفهـوم حقيقـى و يـا يـك 

الامر ندارد و لذا زمينه تحـرك عقلانـى ذهـن در  مفهوم اعتباری ديگر، رابطه واقعى و نفس

  .مورد اعتباريات فراهم نيست

، يـك )برهان(ا حقايق تشكيل داده توانيم با دليلى كه اجزاء آن ر به عبارت ديگر ما نمى

توانيم با دليلى كه از مقدمات اعتباری تشكيل شده،  مدعای اعتباری را اثبات كنيم و نيز نمى

حقيقتى از حقايق را اثبات كنيم و يا از مقـدمات اعتبـاری، تشـكيل برهـان داده و يـك امـر 

باری كه از مقومـات اعتبـاری و در واقع نتايج اعت )172: 1380مطهـری، (اعتباری نتيجه بگيريم 

  . )379: 1376سروش، (آيد، قياس جدلى يا خطابى و غير برهانى است  به دست مى

هـا  شماری در حوزه اجتماعيات و شـناخت فرهنگ اين ويژگى اعتباريات، پيامدهای بى

يـك از اوصـاف ذاتيـت،  علاوه بر تفاوت اعتباريات اجتمـاعى و قـوانين طبيعـى، هيچ. دارد

كليت و ابديت كـه قـوانين طبيعـى دارنـد و ادراكـات حقيقـى را بـدان متصـف  ضروريت،

كنيم، درباره اعتباريات اجتماعى مصداق ندارند و اگرچه اعتباريات ثابت و متغيـر قابـل  مى

راندن از قـوانين اجتمـاعى صـحيح نخواهـد بـود؛ زيـرا مسـتلزم  بنابر اين، سخن. تمايز است

ترين عناصـر حيـات اجتمـاعى نيـز در طـول  حتى ثابتوارگى حيات اجتماعى است و  شىء
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لذا بحث قوانين و قواعد اجتماعى اساساً دو رويكرد متمايز به حيـات . تاريخ اعتباری هستند

نيوتن، قانون جاذبه را بـر . اجتماعى است و بر مقدماتى استوار است كه تبعات متفاوتى دارد

اسـاس نيـز دگرگـون نخواهـد شـد؛ بلكـه اساس نيازهای ما شكل نداد و اين قانون بـر ايـن 

اما آيا قوانين اجتماعى بر اساس نيازهای ما و يا طبق رويكرد . قانونى، ابدی و ضروری است

الامری هسـتند؟ بـر  اند؟ و آيا ضروری و نفس انتقادی بر مبنای نيازهای قدرت شكل نگرفته

داری اميدوار  نتقدان سرمايهمدار و يا اعتبارمحورانه به حيات اجتماعى، م طبق رويكرد قاعده

دهند كه نتيجـه آن تخريـب  شوند؛ زيرا آنها اعتباريات، بديل را به مردم نشان مى به تغيير مى

  مدارانـه بـه  هابرمـاس نيـز نگـاهى قاعده  .بـرد طبيعت نيست و از خودبيگـانگى را از بـين مى

تـو گسـترش حـوزه دانـد و اميـدوار اسـت در پر حيات اجتمـاعى دارد و آن را اعتبـاری مى

عمومى، اعتباريات به دور از هرگونـه عنصـر قـدرت شـكل بگيرنـد كـه البتـه فوكـو آن را 

  . داند ناممكن مى

توان با تكيه بر ادراكات حقيقى، مستدل و مبـرهن  نكته ديگر اينكه اعتباريات را نمى) 6

كـه نظـام  هـای طبيعـى افـراد های كاركردگرايان با توجـه بـه ويژگى بنابراين تلاش. ساخت

كنند، علاوه بر انتقـادات وارده از منظـر اخيـر مـردود اسـت؛  اعتباری قشربندی را توجيه مى

اند و استدلال خود را برهانى  بودن نظام قشربندی زيرا بر مبنای طبيعت افراد، مدعى ضروری

دانند و حال آنكه بر فرض صحت مواد قضايا و صورت منطقى آن، قياسى جـدلى اسـت  مى

  . كند را مبرهن نمىو چيزی 

ای را اصل قرار دهـيم و معـانى وهميـه  با الهام از ادراكات، ممكن است معانى وهميه) 7

چنـان كـه  هم. واسطه تركيب و تحليل كثرتى در آنها پيـدا شـود ديگری از آنها بسازيم و به

ای را قلـب و  های را سر و عـد اند و عده جامعه را مثل اندام انسانى اعتبار كردهعالمان اجتماعى، 

را اعتبار ... اند و بر اين مبنا، حقوق، وظايف، كاركردها و ای را دست پنداشته ای را پا و عده عده

ها عـلاوه بـر  ترتيب انبوهى از اعتباريات شكل گرفت و عـلاوه بـر اينكـه انسـان اند و بدين كرده

  . كنند اعتبارسازی، اعتبارزدايى، نيز مى

شـهيد . اعتباريـات اسـت) عقلانيـت(بـودن  معيـار عقلانى ويژگى ديگـر اعتباريـات،) 8

مطهری؛ يگانه مقياس عقلانى كه در اعتباريات كاربرد دارد را، لغويت و عدم لغويت اعتبار 

  . ) 174: 1380مطهری،(كند  معرفى مى
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بر مبنای اين مقياس، اگر شاعری قصد دارد هيبت كسـى را نشـان دهـد و خـوف ايجـاد 

ه از استعاره موش استفاده كند؛ زيرا اعتبار، زمانى عقلانى اسـت كـه اثـر نيست ككند، عقلانى 

   .قصد شده را داشته باشد

شود؛ در حـالى  اگر به اين تفسير اكتفاء كنيم، عقلانيت ابزاری نيز به رسميت شناخته مى

ها مـد نظـر  توجه باشد و ارزيابى اهداف و ارزش كه بعيد است حكمت اسلامى به هدف بى

رسد كليد حل اين معما در تمايز ميان عقل نظـری و عقـل عملـى و رابطـه  به نظر مى. نباشد

  . و ادراكات عملى استميان ادراكات نظری 

علامه طباطبايى و پيروی از ايشان، شهيد مطهری، تمايز ميان عقل نظری و عقل عملى را 

ادراكـات عقـل نظـری كـه همـان ادراكـات . داننـد در تفاوت ماهوی متعلق ادراك آنها مى

الامر دارند؛ در حالى كه ادراكات عقل عملى، جعلـى  حقيقى است، حكايت از واقع و نفس

های نظری از جنس ادراكات حقيقـى اسـت  گزاره. گری ندارند عتباری هستند و حكايتو ا

، )انسان بايد غذا بخـورد(های انشائى  ، اما گزاره)احساس گرسنگى، انسان نيازمند غذاست(

، توسـط عقـل عملـى ادراك )ادراكـات اعتبـاری(كلى يا جزئى كه ما بازاء خارجى ندارند 

ر شـد كـه اعتبـار محـض نـداريم و هـر اعتبـاری حقيقـى اسـت و شوند و البته بايد متذك مى

" پندارند، انشائى محض نيستند؛ بلكه مـثلاً در گـزاره  گرايان مى كه نسبى چنان اعتباريات آن

بايد موجود در آن را از رابطه حقيقى و ضـروری ميـان قـوه غاذيـه و آثـار "بايد غذا بخورم 

بنابراين كسى كه معتقد است؛ انسان بايد . 1ايم  ردهاعتبار ك) رابطه على و معلولى(واقعى آن 

های اعتباری همـواره در  گزاره. غذا بخورد، پيشاپيش باور دارد كه انسان، نيازمند غذا است

های  گر حقيقى را به همراه دارند و لذا برای ارزيابى گزاره های حكايت پس خويش، گزاره

و ) عقـل نظـری(سـاخت و ارزيـابى كـرد  های حقيقـى را آشـكار اعتباری بايد چنين گزاره

بـودن  بـه بيـان ديگـر عقلانى. سپس لغويت و عدم لغويت اعتبار را مـورد ارزيـابى قـرار داد

شناسى در حكمـت  شناسى و انسان اهداف، مقدم بر عقلانيت ابزار است و لذا مباحث هستى

  .اسلامى مورد تأكيد است

ی ارزيـابى ارزش ادراكـات عـلاوه بـر ارزيـابى به عقيده علامه در ادراكات حقيقى، برا

                                                           
 .رجوع شود به رساله اعتباريات و منامات علامه. 1
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بر اين مبنا، فلسـفه از . صحت صورت استدلال بايد به ارزيابى محتوای مقدمات نيز پرداخت

رود، ارزش يقينـى دارد؛  آنجا كـه بـر بـديهيات اسـتوار اسـت و بـا روش قياسـى پـيش مـى

ش يقينـى نـدارد، كه علوم تجربى به علت آنكه عموما مقدماتش فرضى است و ارز درحالى

. حتى اگر روش قياسى و نـه اسـتقرائى پيشـه كنـد، نتـايجش ارزش يقينـى نخواهـد داشـت

ناچار بـه ارزيـابى ادراكـات حقيقـى كشـيده  بنابراين بـرای ارزيـابى ادراكـات اعتبـاری، بـه

  . شويم گرايى برخى از تفسيرگرايان، دچار نمى شويم و در نتيجه به دام نسبيت مى

توانيم استنتاج كنيم كه اولا كنش قبيله خـاص بـا رقـص بـاران بـه  ، مىبا مباحث گذشته

ثانياً تنهـا لغويـت و يـا عـدم لغويـت اعتبـار . وسيله معيارهای عام عقلانى قابل ارزيابى است

طورمثال  بـه. تر، بايد ادراكـات حقيقـى را نشـانه رويـم مطرح نيست؛ بلكه به صورتى بنيادی

ورزد با عقل ابزاری، كنشى  ر از طريق زناشويى اقدام مىفردی كه جهت اطفاء شهوت به غي

ويژه اگر توجيهى داشته باشد؛ اما اگر نظر وی را به طبيعت خويش  دهد، به عقلانى انجام مى

بـر . شود و فطرت انسانى معطوف كنيم و ادراك حقيقى را هويدا سازيم، مذموم شمرده مى

  :همين مبنا، علامه معتقد است

باشـد و البتـه هـدايت  موهبتى طبيعى اسـت، در حـدود طبيعـت مى آزادی انسان كه

رو،  باشد و از اين طبيعت، بسته به تجهيزاتى است كه ساختمان نوعى، دارای آنها مى

به كارهايى كه با اشكال و تركيبـات جهـازات بـدنى ) حكام فطری(هدايت طبيعت 

از طريـق زناشـويى  گاه تمايل جنسى غير لذا هيچ. دهد، محدود خواهد بود وفق مى

تجويز نخواهد شد و همچنين تربيت اشـتراكى نـوزادان و الغـای نسـب و وراثـت و 

ابطال نژاد، مورد تحسين نخواهد بود؛ زيرا ساختمان مربـوط بـه ازدواج و تربيـت بـا 

پرست در اعتقادش و يا قربانى در پـای  يابد و همين طور فرد بت اين قضايا وفق نمى

صـورت اسـتدلال نيـز بـر خطاسـت و عقلانـى نيسـت  بت حتـى بـر فـرض رعايـت

  .)209: الف1380طباطبايى،(

انـد،  طورمرتب در حـال دگرگونى فارغ از مباحث گذشته، باتوجه به اينكه اعتباريات بـه

بنابراين كسى . اعتباری عقلانى است كه با صرف هزينه كمتر ما را به نتيجه مورد نظر برساند

كند، اعتبار عقلانـى پيشـه  يچ منع و هدفى پياده مسافرت مىرغم ه كه برای سفر علمى، على

بنـابراين، مـلاك تنهـا لغويـت و عـدم لغويـت . نكرده است و كنش وی غيرعقلانـى اسـت
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جا كـه انتخـاب اخـف و  گردد؛ بلكه از آن نيست؛ زيرا اين ملاك تنها به اصل اعتبار باز مى

هـای كلامـى و  بودن اعتبارات و كنش ىالاجتماع است، عقلان اسهل از اعتبارات لايتغير قبل

بـودن در ايـن مرحلـه  گردد؛ لـذا عقلانى غيركلامى وابسته به آن، به رعايت اين اصل باز مى

  . گردد نسبى مى

  بندی اعتباريات تقسيم) 4
الاخص يا اعتباريات عملى را از اعتباريات  علامه؛ به يك اعتبار كلى، اعتباريات بالمعنى

  آنچـه در ادامـه ذكـر خواهـد شـد، تقسـيم بنـدی اعتباريـات . كرده استالاعم جدا  بالمعنى

  . عملى است

  اعتباريات ثابت و متغير: اعتباريات عملى: الف

اعتبارات عملى، تابع احساسات و مناسب قوای فعاله هستند و از جهت ثبات، تغييـر، بقـا 

حساسـات عمـومى كـه ا: انـد اند و احساسات نيز دو گونه و زوال، تابع آن احساسات درونى

مثل اراده و كراهت مطلـق و مطلـق حـب و . لازم نوعيت نوع و تابع ساختمان طبيعى هستند

  : بنابراين اعتبارات عملى نيز دو قسم است. بغض و احساسات خصوصى قابل تغيير

، مثـل اعتبـار متابعـت علـم و اعتبـار )اعتبارات ثابتـه(اعتبارات عمومى ثابت غيرمتغير ) 1

  .اجتماع

هــای  ها و زيبايى ، مثــل زشــتى)اعتباريـات متغيــره(اعتباريـات خصوصــى قابــل تغييــر  )2

  . )200: 1380مطهری،(خصوصى و اشكال گوناگون اجتماعات 

شـناختى علامـه  شود كه، معيار تمايز اعتباريات ثابته و متغيره، به مبانى انسان ملاحظه مى

معنا كه انسان نوعى است مجـزا از سـاير  وی به نوعيت انسان، قائل است؛ بدين. گردد باز مى

رغم حركت در خلال زمـان و مكـان و تغييـرات  های ذاتى خويش كه على انواع، با ويژگى

انسان اگر چه لوح سفيد اسـت، امـا . چنان ويژگى نوعى خود را داراست متعدد و متنوع، هم

و البتـه طبيعت، خطوطى را بر ايـن لـوح سـفيد نگاشـته اسـت كـه همـان نوعيـت آن اسـت 

صفحاتى را نيز سفيد گذارده تا با دست مختار انسان رقم و ورق بخورد و طبيعت بشر تمامـا 

انسـان در هـر گفتمـان، . گيـرد های زبانى و قدرت شكل نمى در اجتماعات و قواعد و بازی



  21  ها از منظر علامه طباطبايى عقلانيت و داوری ساير فرهنگ

سـری حـوائج  ساختار، هر بازی زبانى و هر فرماسيون اجتمـاعى و هـر زمـان و مكـانى، يك

  .)358: 6و الميزان، ج 180: الف 1369طباطبايى، (گريزی جز رفع آنها ندارد  ثابت دارد كه

  اعتباريات پيش از اجتماع و بعد از اجتماع: ب

گيـرد، از  انسان در هر تمـاس كـه بـا فعـل مى): الاجتماع قبل(اعتباريات پيش از اجتماع 

  :دهد ا، توضيح مىگونه اعتباريات ر علامه پنج نوع از اين. ها، گريزی نيست اعتبار آن

  وجوب .یک

توانـد بسـازد، همـان نسـبت  نخستين ادراك اعتباری از اعتباريات عملى، كـه انسـان مى

، اعتباری است عمومى، كه هيچ فعلـى از )بايد(او معتقد است؛ اعتبار وجوب . وجوب است

صـادر ) بايـد(پس هر فعلى كه از فاعلى صـادر شـود، بـا اعتقـاد وجـوب . آن استغناء ندارد

طور خـاص انسـان،  علامه مدعى اسـت؛ حيـوان و بـه. )213ـ203ـ202: 1380طباطبايى، (شود  مى

ای از احتياجـات  ای است كه نيازمند است پـاره گونه اش به ساختمان بدنى و جهازات طبيعى

كه  درحالى. )1380:179مطهری، (شدن انديشه و اراده و ميل و لذت رفع كند  خود را با ميانجى

علامه ادامه . شود شدن چنين مقولاتى برطرف مى هبرخى ديگر احتياجات انسان، بدون واسط

شـوند،  دهد؛ كه در پس هر كنش كه بابت نياز با واسطه انديشه و اراده و لـذت رفـع مى مى

هايى كه از سـر عـادت، نـادانى و  اعتبار وجوب نهفته است و همچنين اين ادعا درباره كنش

: الـف 1380طباطبـايى، (ادق اسـت های آگاهانـه صـ شود نيز، به اندازه كنش عصبيت انجام مى

نهفتـه اسـت؛ ) بايـدی(شود كه در پس هر كنش ما، وجوبى  بنابراين چنين استنتاج مى .)203

انـد  ها، مشتق از اعتباريات كه كنش شود اعتباری است و لذا چنين استنباط مىوجوبى كه البته 

  .)473ـ472: ج 1363طبايى، طبا(اند  های اجتماعى، تجلى اعتباريات اجتماعى و به تبع آن، كنش

شـوند كـه نقطـه مقابـل تفكـر  هـا دگرگـون مى اگر اعتباريـات دگرگـون شـوند، كنش

هـا تنهـا در  ماننـد و كنش ها ثابـت مى گرايان است و اگر اعتباريات ثابت بمانند، كنش عمل

مـورد  علاوه بر اينكه همچنان كه ما برای فهم معنای استعارات. يابند پرتو اعتباريات معنا مى

نظر يك شاعر، مجبوريم اعتبارات عمومى و خصوصى وی را بشناسيم، برای فهم كنش نيز 

ها را بايد در مـتن  كنش. بايد اعتباريات عرصه اجتماع و نيز اعتباريات خصوصى را شناخت
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تـوان آنهـا را بـر اسـاس  اجتماع فهميد و چون اعتباريات تمامى جوامع يكسـان نيسـت، نمى

  . هميداعتباريات خود ف

  نسبت هست و باید .دو

بينى و  رابطه حكمـت نظـری و عملـى و رابطـه جهـان: اين بحث، تحت عناوين مختلف

های خبری و انشايى و رابطه هست و بايد و رابطه دانـش و ارزش  ايدئولوژی و رابطه گزاره

  . مطرح شده است

گيرند  ق سرچشمه مىهای قديم، اكثر دانشمندان معتقد بودند؛ اعتباريات از حقاي از زمان

سرآغاز انتقاد به اين رای و ادعای جدايى اين دو معرفـت بـه هيـوم بـاز . )145: 1378ضيايى، (

های انشايى  آنها معتقد بودند؛ كه به هيچ وجه گزاره. گردد كه توسط كانت پيگيری شد مى

ر چه قائل به اما علامه طباطبايى اگ. های خبری استنتاج كرد توان از گزاره و دستوری را نمى

داند و حتى رابطه منطقـى و اسـتنتاجى  نظريه اعتبار است و برهان را در اعتبارات جاری نمى

كنـد  ای ميـان آنهـا را رد نمى پذيرد، اما وجود هر نـوع رابطـه بين حقايق و اعتباريات را نمى

يرشدن يك مثلاً انسان گرسنه را در نظر بگيريد، كه بين غذاخوردن و س. )275: 1380معلمى، (

يابد و سپس اين رابطه حقيقى و ضروری بين قـوه غاذيـه و آثـارش را كـه  رابطه حقيقى مى

ای امكانى است، به صورت وجوب و  ای علىّ است، بين خود و فعل خوردن كه رابطه رابطه

ملاك نيسـت و مبنـا و اسـاس  روشن است كه اين جعل اعتبار، بـى. كند ضرورت اعتبار مى

لـذا بـرای . كه جعل و اعتبار بـر اسـاس يـك رابطـه واقعـى و حقيقـى اسـت معنا بدين. دارد

توان جعل بايد، نسبت به دويدن داشت؛ بلكه جعل بايد، نسبت به غـذاخوردن  سيرشدن نمى

ای بـا واقعيـت نداشـته  ها، انشاء محض نيستند كـه هـيچ رابطـه پس بايد و نبايد. منطقى است

هـا قابـل تحقيـق و بررسـى هسـتند  ه لحاظ همان واقعيتباشند؛ بلكه مبتنى بر واقع هستند و ب

به بيان علامه، روابط وضعى اعتبـاری، بايـد نهايتـاً بـه روابـط حقيقـى وجـودی . )276: پيشين(

  . )22: 1، ج1363طباطبايى، (بازگشت كنند 

  حسن و قبح .سه

قـى گـردد كـه گروهـى در زمينـه امـور اخلا سابقه حُسن و قبح در يونان به آنجا بـاز مى
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ــا مى الفــاظ و جمــلات اخلاقــى را الفــاظى بى) فــردی و اجتمــاعى(وارزشــى،  دانســتند  معن

  :دو نحِله فكری را به جريان انداخت در دوران اسلامى  مسئلهاين  .)9: 1379اسكندری، (

  . كه معتقد به حسن و قبح عقلى هستند) اماميه و معتزله(عدليه ) الف

  . اشاعره كه منكر حسن و قبح عقلى هستند) ب 

علامه طباطبايى معتقد به حسن و قبح عقلـى اسـت، امـا كسـانى ماننـد محقـق اصـفهانى 

نبودن آن، به معنـای  البته حقيقى و برهانى. معتقدند حسن و قبح، اعتباری و غيرحقيقى است

هيچ مبنايى استوار نيست؛ بلكـه  كننده وابسته است و بر اين نيست كه اعتبارات، تاما به اعتبار

طباطبـايى، (كننـد  روابط وضعى اعتباری، بـالاخره بـر روابـط حقيقـى وجـودی بازگشـت مى

داند كـه هماننـد  علامه، حسن و قبح را مولود بلافصل اعتبار وجوب عام مى. )244: 1،ج1363

وع انسـان الاجتماع و بعـدالاجتماع متصـور اسـت و زنـدگى نـ اعتبار وجوب برای انسان قبل

شود فعلى را خوب يا بد بـدانيم، ملايمـت  آنچه موجب مى. بدون حُسن و قبح ممكن نيست

باشد و چون هر فعلِ اختياری ما، با اسـتعمال نسـبت  يا موافقت يا عدم آنها با قوه مدركه مى

دهيم با اعتقـاد اينكـه بـه مقتضـای قـوه  گيرد، پس هر فعلى را كه انجام مى وجوب انجام مى

دانيم و  دهيم؛ يعنى فعل خود را پيوسته ملايم و سازگار با قوه فعاله مـى ه است، انجام مىفعال

بنـابراين، مطلـق حسـن و قـبح و نـوع . )204: الـف 1380طباطبايى، (دانيم  ترك را ناسازگار مى

شناسـى اسـتوار اسـت و بـر ايـن مبنـا محـك  گيرد، بر مبنای انسان اعتبارياتى كه صورت مى

  1.خورد مى

  نسبیت اخلاقی .هارچ

در واقع . زند گرايى اخلاقى دامن مى بودن حسن و قبح، بر شائبه نسبيت تأكيد بر اعتباری

شناسى و چگونگى پيدايش اعتباريـات و  های انسان نيز اگر كسى اين بحث را فارغ از بحث

ود؛ اگـر ای منطقـى خواهـد بـ رابطه ادراكات اعتباری و حقيقى در نظر بگيرد، چنـين نتيجـه

ای، حسـن و قـبح بـومى و خـاص  حسن و قبح اعتباری است، بنابراين هر فرهنـگ و جامعـه

شـود قضـاوت و ارزيـابى  خود را خواهد داشت و علاوه بر اينكه ميان چنين اعتباريـاتى نمى

                                                           
 .تری دارند شناسان ورود جدی ت است، مردمشايد به همين جهت در حوزه فرهنگ نيز كه مشحون از اعتبارا. 1
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گرايى اخلاقى كه به نحوی تفسـيرگرايان  كرد و يا شناختى مشترك يافت و به ورطه نسبيت

ای  شويم اما علامه معتقد است؛ انسان بر خلاف نباتات، پـاره ستند، دچار مىنيز گرفتار آن ه

بنـابراين در هـر سـطحى ايـن . سـازد واسطه ادراكـاتى اعتبـاری مرتفـع مى از نيازهايش را به

سـری نيازهـا و  ادراكات، در صدد برآوردن احتياجاتى هستند و از سوی ديگـر، انسـان يك

عيت انسان است و هر فرد انسان برای وجود و بقـاء خـود، احساسات ثابت دارد كه لازمه نو

. )534: 1363طباطبـايى، (محتاج منافع و كمالاتى اسـت كـه لازم اسـت آنهـا را تحصـيل كنـد 

علامه بر اين اساس معتقد است؛ كه اصول چهارگانه ملكات فاضله يعنـى عفـت، شـجاعت، 

  . )535: پيشين(حكمت و عدالت، مقتضای طبيعت فردی انسان است 

نيز همين رويكـرد را دارد و ) اخلاق انسان بعد الاجتماع(علامه درباره اخلاق اجتماعى 

ها را ثابت دانسته و برخى ديگر را در ازمنه و امكنه مختلـف، متفـاوت  برخى از حسن و قبح

هـای  البته علامه، منكر اين نكته نيست كـه در طـول تـاريخ، جـوامعى حسـن و قبح. داند مى

گذارند؛ اما معتقد است كه هر قانون و سنت قومى، مادامى كـه  ير پا گذاشته و مىثابت را ز

قوانين در بقای خود از قـوا . كند در نفوس بشر، ضمانت اجرايى نداشته باشد، دوام پيدا نمى

گيرنـد و بـالعكس كـه غرايـز از قـوانين اسـتمداد نماينـد و  و غرايز طبيعى انسان كمـك مى

را به كلى باطل كنند و البته اگر غرايز باطـل شـود، نظـام اجتمـاع باطـل  قوانين بتوانند غرايز

به نظر علامه؛ اخلاق اجتماعى بايد بر مبنای اصول كلـى اخـلاق . )152: 13پيشين، ج (شود  مى

طباطبايى، (فردی تنظيم شود؛ زيرا اجتماع همان انعكاس مقتضيات طبيعى و فطری افراد است 

  . )538: 1، ج 136

ن وقتى كه ثابت شد افراد انسان به مقتضای طبيعت نوعى خويش، ملكـات فاضـله بنابراي

شود كـه افـراد در ظـرف  كنند، معلوم مى را پيگيری مى) عفت، شجاعت، حكمت، عدالت(

گاه مقتضيات طبيعت فـردی را از  اجتماع نيز واجد اين صفات هستند؛ چه اينكه اجتماع هيچ

ه بـرای تسـهيل نيـل بـه تكامـل افـراد از راه تعـاون و اجتماع چيـزی جـز وسـيل. برد بين نمى

. همكاری نيست، جايى كه افراد در حد ذات و در ظرف اجتماع، دارای ايـن حالـت باشـند

يعنى نوع هم بايد به صـورت . البته نوع انسان هم در اجتماع، واجد چنين صفاتى خواهد بود

دنبال منافع بـرود و بـه تحصـيل  معتدلى كه موجب فساد اجتماع نگردد، از خود دفاع كند و

علم بپردازد، رعايت عدالت اجتماعى كند و هر كسى را به حق خود رسانده و از ستمگری 
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لذا بايد گفت؛ اين اصول چهارگانه به حكم اجتماع مطلـق، همـواره . پذيری باز دارد و ستم

  . )536 -535: پيشين(اند و دارای حسن و نقطه مقابل آنها، زشت و ناپسند است  جزء فضائل

طور ثابت و دائمى خوب است؛ زيرا هميشه  برخى چيزها به: دارد علامه همچنين بيان مى

عدل و بـر عكـس چيزهـايى وجـود دارد كـه : مانند. با هدف و غرض اجتماع موافقت دارد

مثـل ظلـم؛ امـا . گاه با غرض اجتمـاع موافـق نيسـت طور ثابت و دائمى بد است؛ زيرا هيچ به

ری نيز وجود دارد كه بر حسب اختلاف احوال، اوقات، امكنه و يا بـر حسـب سری امو يك

خنـده و شـوخى كـه در مجـالس : مثل. اختلاف اجتماعات، در خوبى و بدی مختلف است

دوستان، خوب است اما در برابر بزرگان، خوب نيسـت و يـا در محافـل سـرور و شـادمانى، 

و يـا  )13: 5، ج 1363طباطبـايى، (ب نيسـت خوب است اما در ماتم و عزا، معابد و مساجد خـو

  .ها متفاوت است مصاديق شوخى و خنده كه در فرهنگ

شناسى خود معتقد است؛ كه نه تنها انسان به صورت فردی  بنابراين علامه بر اساس انسان

، اموری از حسن و قبح ثابت دارد، بلكه اجتماع نيز چون بر مبنای طبيعـت )فارغ از اجتماع(

سری تمايلات و اهداف و غايات مشخصى دارد كـه بـر آن مبنـا،  ا شده است، يكانسانى بن

شود، كه  ها، دليل آن نمى بودن اين حُسن و قبح اعتباری. آفريند های ثابتى را مى حسن و قبح

ملاك عقلانى برای قضاوت درباره درستى يا نادرستى آنها وجود نداشته باشد؛ بلكه ملاك 

اگـر چـه . بارياتى، تامين كمالات و نيازهـای طبيعـى انسـانى اسـتو معيار بررسى چنين اعت

بودن ملاك حُسن و قبح اعمال با اغراض و اهـداف اسـت، امـا هـر  مفهوم اين كلام، مرتبط

. بينى باشـد هدف و تصويری از انسان، مورد پذيرش علامه نبوده و بلكه بايد مطلوب جهـان

  : كنيم مورد مرور مى ای از نظر علامه را، در اين در ادامه نمونه

گويند؛ اخلاق عبارت است از صـفاتى كـه راه را بـرای وصـول بـه هـدف  اينكه مى

كند و بنابراين خوب و بد آن مربوط به طرز مـرام اجتمـاعى و  مرام اجتماعى باز مى

اين عده در درك معنـى . موافقت و عدم موافقت با آن است، مغالطه واضحى است

مجموعـه  تأثيراست از هيئتى كه از  اجتماع، عبارت. اند اجتماع، اشتباه عجيبى كرده

كنند، به وجود آمده و چيـزی جـز  قوانين و نواميس طبيعى كه بر افراد حكومت مى

شود، سـعادت  بديهى است چنين اجتماعى اگر دچار اختلال و بى نظمى. اين نيست

طور كه دانستيم، اين اجتماع، همان انعكـاس  افراد را تامين نخواهد كرد؛ زيرا همان
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يات طبيعى و فطری افراد است و از نظر معنای مطلـق، همـواره ثابـت اسـت و مقتض

تغيير و تبدل راه ندارد و احكام آثاری از قبيل حسن و قبح و فضيلت و غير فضـيلت 

امـا مـرام، عبـارت اسـت از مجموعـه فرضـياتى كـه . دارد كه لاينفك از آن اسـت

افـراد اجتمـاع وضـع شـده منظور ايجاد يك نوع اجتماع جديـد و تحميـل آن بـر  به

تحقـق و فـرض (بنابراين اجتماع و مرام اجتماع از نظـر فعليـت وجـود و قـوه . است

، با هم مغايرت دارد و حُسن و قبح و رذائلـى كـه در اجتمـاع مطلـق، بنـا بـه )تحقق

هـا ـ كـه فرضـياتى بـيش  كند، بـا مقتضـيات مرام اقتضای طبيعت انسان حكومت مى

خود حكـم و  د و اگر كسى بگويد اجتمـاع طبيعـى، خودبـهنيستند ـ يكى نخواهد بو

آورنـد،  های اجتماعى هستند كه احكـامى را بـه وجـود مى مقرراتى دارد و اين مرام

مخصوصاً مرامى كه از فرضياتى متناسب با سـعادت افـراد تشـكيل يافتـه اسـت؛ در 

نـيم پيدايش حسن و قبح و فضـائل و رذائـل را بحـث ك منشأپاسخ چنين كسى بايد 

از طرفى، اگر حسن و قبح و رذائـل . كه تمامى اينها از مقتضيات طبيعى انسان است

و فضائل و سـاير مقـررات اجتمـاعى را كـه اصـولاً تمـام احتياجـات و اسـتدلالات 

هـای اجتمـاعى بـدانيم، هـرج و مـرج  اجتماعى بر پايـه آن اسـتوار اسـت، تـابع مرام

شودكه نتيجه آن، عـدم تفـاهم در ميـان  عجيبى از نظر استدلالات اجتماعى پيدا مى

هـای متنـاض و متبـاين در جهـان  اجتماعات مختلفه خواهد بـود؛ زيـرا معمـولاً مرام

وجود دارد و فرض اين است كه هر يك اقتضائاتى دارد و حسن و قبح و رذائـل و 

گونـه  ايـن اجتماعـات حـق هيچ. ای برای خـود دارد فضائل و نيكى و بدی جداگانه

توانند هيچ نوع استدلالى برای ترجيح مرام خـود  ه يكديگر ندارند و نمىاعتراضى ب

جسـتن يـك مـرام و موفقيـت آن  به اين ترتيـب، تقدم. در مقابل ديگران اقامه كنند

فقط بايد در سـايه زور و قـدرت باشـد؛ يعنـى بـه جـای منطـق عقلانـى، منطـق زور 

، افــراد خــود را بــه تــوان بــاور كــرد كــه طبيعــت انســانى آيــا مى. كنــد قضــاوت مى

گونه تفاهم و حكم مشتركى ميان آنهـا وجـود نـدارد  اجتماعاتى سوق داده كه هيچ

ريختن اساس اجتماع اسـت؟ آيـا ايـن  جز حكم و منطقى كه اثر آن نابودی و به هم

طباطبايى، (ای در حكم طبيعت و اقتضای وجودی آن است؟  مطلب جز تناقض زننده

  .)539ـ538: 1، ج 1363
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  انتخاب اخف و اسهل .پنج

، كارهـای خـود را ...)قـوه غاذيـه، قـوه جنسـى و(علامه معتقد است؛ قوای فعاله انسانى 

آنچه برای قوه فعاله، اصالت دارد، انجام فعـل . رساند واسطه ادراكات اعتباری به انجام مى به

، متشابه، اما بنابراين هر قوه فعاله طبيعى، هرگاه با دو فعل مواجه شود كه از جهت نوع. است

از جهت صرف قوه و انرژی، مختلف است، يعنى يكى دشوار و پـررنج و ديگـری آسـان و 

رنج تمايـل كـرده و كـار پـررنج را تـرك  سوی كار بى رنج بوده باشد، ناچار قوه فعاله به بى

  . )204: الف 1380طباطبايى، (خواهد كرد 

لـذا . شـود يـك بعـد خلاصـه نمى البته انسان تنها يك قوه فعاله نداشـته و كمـال وی در

تر است هـر  عنوان مثال اگر چه برای ما راحت به. كنند گاهى اعتباريات يكديگر را مقيد مى

صـورت  روز غذای ثابتى را كه در دسترس است برای رفـع گرسـنگى بخـوريم، امـا در اين

تـى در افتـد و ح رسد و يا برخـى قـوا از كـار مى پس از مدتى آسيب جدی به اندام بدن مى

ای كـه اعتبـار مالكيـت وجـود دارد،  مـثلاً در جامعـه. شـود جامعه تنافر اعتباريات بيشـتر مى

  .توان غذای شخص ديگری را كه در دسترس است، استفاده كرد نمى

علامه، معتقد است با اصل انتخاب اسهل، مـا شـاهد تطـور و تحـول در همـه اعتباريـات 

كنـد  اگون، مسـير اخـف و اسـهل را انتخـاب مىهستيم و اعتباريات از ميان تزاحمـات گونـ

  .)205: پيشين(

  تغيير اعتباريات منشأ) 5
علامه معتقد است؛ تغيير اعتباريات يكى از اعتبارات، عمومى است كـه در جريـان ايـن 

ماننـد و تنهـا مـوارد و مصـاديق آنهـا دگرگـون  تغيير، اعتباريات عمومى همچنـان بـاقى مى

 1363طباطبايى، (ای دگرگون شوند  صورت شالوده ممكن است، به شود، اما ساير اعتبارات مى

كنـد كـه تمـامى تغييـرات بـه  تغيير را مشخص مى منشأدر هر حال علامه؛ چهار . )709: 20ج 

  :گردد و يا تركيبى از اين منابع هستند كه عبارتند از آنها باز مى

  )طبيعى(تفاوت جغرافيايى  .الف

اگون جغرافيايى كه از جهت گرما و سرما و ديگر خـواص های گون به نظر علامه؛ منطقه
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ات مختلف و عميقى در طبايع افراد انسـان داشـته و از تأثيرباشند،  و آثار طبيعى مختلف مى

سزايى دارند و همچنين در احساسات درونى  به تأثيراين راه در كيفيت و كميت احتياجات، 

ت اعتبـاری آنهـا، از هـم جـدا خواهـد بـود و افكار و اخلاق اجتماعى و پيرو آنهـا، ادراكـا

ــه  جامعه. )214: پيشــين( ــز ب ــأثيرشناســان ني ــن عامــل در تنوعــات فرهنگــى و در تكــوين  ت اي

شناسان توافق دارنـد كـه  اند و البته امروزه جامعه ها و هنجارها اذعان داشته ها، ارزش فرهنگ

  . سته شده استبا پيشرفت و تسلط انسان بر طبيعت، از ميزان اهميت طبيعت كا

  محيط عمل .ب

لـذا . علامه معتقد است؛ محيط عمل در اختلاف افكار و ادراكات اعتباری دخيل اسـت

يك باغبان و يك بازرگان و يك كارگر و كارفرما از جهت فكـری يكسـان نيسـتند؛ زيـرا 

آورند، غير از احساسـاتى اسـت كـه  احساساتى كه گل و بهار و درخت و آب به وجود مى

تجاره و داد و ستد لازم دارد، كه اين اختلاف احساسات، اختلاف ادراكات اعتباريه را ال مال

  . )215: پيشين(باشد  مستلزم مى

  تفاوت زمان .ج

گرفتن زمـان  با توجه به اينكه، زندگى گذشته با احتياجات امروزی وفق ندارد، با شـتاب

  . )215: پيشين(كنيم  و نگاه به گذشته، جايگزينى خوب و بد با يكديگر را مشاهده مى

  كثرت افكار .د

به نظر علامه؛ توارث افكار، تلقين و تربيت در تثبيت و تغيير افكار اجتماعى و ادراكات 

البته علامه معتقد است؛ زبان خصوصـى . )215: پيشين(باری نقش مهمى بازی خواهد كرد اعت

نيز وجود دارد كه اين نظرگاه، علامه را از ويتگنشتاين و وينچ دور ساخته و به وبر نزديـك 

هـا در اجتماعيـات و واژگـان در ادبيـات را منـوط بـه  اگـر چـه علامـه، فهـم كنش. كند مى

دانــد، امــا اعتباريــات را تنهــا  هــا مى مــه بــر هــر يــك از ايــن حوزهشــناخت اعتباريــات حاك

دانـد و بـه اعتباريـات خصوصـى نيـز معتقـد اسـت و چـون اعتبـار  اعتباريات اجتمـاعى نمى

ايـن نگـرش، . شـود اجتماعى و خصوصى داريم، لذا معنای عمومى و خصوصى نمايـان مى
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سان اسـت و اعتباريـاتى، نظيـر انتخـاب شناسى علامه دارد كه انسان تنها نيز ان ريشه در انسان

  . دهد های وی معنا مى زند و به كنش را رقم مى... اخف و اسهل و اصل استخدام و

  ها از منظر علامه فهم كنش ساير فرهنگ

ای از  به نظر او سلسـله. دهد علامه دو نوع ادراك و دو نوع رفتار در انسان را از هم تميز مى

ای ديگر از نيازها تنهـا  شوند و دسته ادراك و انديشه اطفاء مىنيازهای انسان بدون وساطت 

شوند؛ در نتيجه رفتارهای نوع اول كه از دريچـه ذهـن  با وساطت ادراك و انديشه اطفاء مى

صورت ادراك حقيقى توسط عالمان تجربى باز  گذرد، معنای خود را از بيرون به انسان نمى

يابنــد و معنــای خــود را از  نــد، از درون معنــا مىا يابنــد و رفتارهــای نــوع دوم كــه كنش مى

به نظر علامه، هيچ كنشى بدون وساطت فكـر و . يابند اعتباريات مورد اتكای خويش باز مى

  . گيرد انديشه صورت نمى

الاجتماعى معتقـد اسـت كـه اعتباريـات خـاص خـود را دارد و در  علامه، به انسان فارغ

های انسانى را اعـم   وصى نيز داريم و لذا ايشان پديدهنتيجه معنای ذهنى انفرادی و زبان خص

هايى كـه در ظـرف  ه داند و هـر دو معنـا دارنـد و همچنـين پديـد های اجتماعى مى از پديده

نمايند، تنها موضـوع ادراكـات اعتبـاری نيسـتند؛ بلكـه موضـوع ادراكـات  اجتماعى رخ مى

نـد، امـا هميشـه ريشـه در حقيقيـات ا اگر چـه اجتماعيـات اعتباری. شوند حقيقى نيز واقع مى

بـه همـراه ) طبيعى يـا اجتمـاعى(دارند و تحت شرايطى، حقيقى هستند و نيز تأثيراتى واقعى 

شـوند، امـا  های طبيعى جدا مى بودن، از پديده لذا اگر چه اعتباريات از حيث اعتباری. دارند

ات تـأثيرگـر علـت انـد و از سـويى دي ای از شـرايط حقيقى از اين جهت كـه معلـول سلسـله

بنـابراين تـا آنجـا كـه بـا اجتماعيـات و . شـوند های طبيعى نزديـك مى اند به پديده مشخص

ات آنهـا سـروكار داريـم، آنهـا از درون و تـأثيرهای انسانى فـارغ از علـت موجـده و  پديده

آنها ات تأثيرنفسه بر مبنای اعتبارات مورد اتكا معنا دارند، اما زمانى كه با علت موجده و  فى

علامه، اجتماعيـات را . يابند سروكار داريم، آنها از بيرون و بر مبنای قوانين مكشوفه معنا مى

داند و معتقد است؛ رابطه ضروری موجود در ادراكـات حقيقـى، در  از جنس اعتباريات مى

ای ممكن و قراردادی است و علوم اجتمـاعى در ايـن قالـب،  اعتباريات جايى ندارد و رابطه

او و اعتباركاو است، اما از سويى ديگر، معتقد است كه بين اعتباريـات و اجتماعيـات معنا ك
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توانـد  شان، رابطه على و ضـروری وجـود دارد كـه مى شان و نيز آثار حقيقى و علت موجده

  . كاو و تبيينى را نيز طرح كرد علوم اجتماعى علت

، موكول به فهم اعتبـارات علامه، فهم معنای كنش ديگران را و عقلانيت منضم به آن را

داند، البته، اعتبارات خصوصـى را نيـز  بـه اعتبـارات اجتمـاعى،  های آنها مى حاكم بر كنش

چنان كه معنای استعارات ادبى نيز تنهـا بـا ارجـاع بـه قواعـد ادبـى و نـه  كند، هم ضميمه مى

، تنهـا بـا های اعتبـاری دينـى را مبنای علمى قابل درك است و بر همين سياق، معنای كنش

بنـابراين بـه نظـر علامـه، در . توان درك كرد ارجاع به اعتبارات حاكم بر زندگى دينى، مى

های ديگـران را درك كردكـه بـا اعتبـارات خصوصـى و اجتمـاعى  توان كنش صورتى مى

  . های آنها آشنا شد حاكم بر كنش

شودكه با رفتار معنادار و نه رفتار بازتـابى  وصف عقلانى و غيرعقلانى، زمانى مطرح مى

وصف عقلانى و . گونه معنای ذهنى مواجه شويم برخاسته از محركات خارجى و بدون هيچ

هــا را شــامل  هاســت و ســپس خــود كنش غيرعقلانــى، وصــف ادراكــات منــدرج در كنش

  . شود مى

اولاً بـر مبنـای معيارهـای : های انسانى معتقـد اسـت دن كنشبو رغم اعتباری علامه، على

عقلانيت ابزاری، هر يك از اعتباريات بايد بتوانند به اهداف مورد ادعای خود برسند و ثانياً 

ناپـذيری  وی بـه قياس. انـد اين اعتبارات با توجه به اهدافى كه مد نظـر دارنـد، قابـل ارزيابى

وجود انسان دارنـد و  1ت؛ چنين اهدافى ريشه در طبيعتاهداف، اعتقادی ندارد و معتقد اس

ايـن دو معيـار، تنهـا . توان با ارجـاع بـه طبيعـت وجـود آدمـى آنهـا را ارزيـابى كـرد لذا مى

  . های انسانى و به طور كلى اعتباريات هستند معيارهای ارزيابى كنش

ــى اســت ــالقوه، موجــودی عقلان ــد دارد كــه انســان ب ــه ن. ايشــان، تأكي ــين ب ظــر وی چن

هـايش را بـر  توانـد تمـامى ادراكـات و كنش استعدادهايى در انسان تعبيه شده است كـه مى

در ادراكات اعتبـاری، ابتـدا بـا ارزيـابى  چنين تنظيمى . محور معيارهای عقلانيت تنظيم كند

گيـرد و در مرحلـه بعـد بـا  بودن آنها صورت مى اهداف و نيازهای مورد نظر و ميزان حقيقى

شـدن  ترتيب بـا عقلانى بـدين. پـذيرد ابى وسايل دسترسى به چنين اهـدافى صـورت مىارزي

                                                           
 .طبيعت مورد نظر علامه، به بحث فطرت نيز قابل تعميم باشد كه در ادامه طرح خواهيم كرد احتمالاً . 1
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توانـد تمـامى  شدن ابزارهای دسترسى به چنين اهـدافى، انسـان مى اهداف و نيازها و عقلانى

علامه نيز معتقـد اسـت . هاست هايش را عقلانى كند، اگر چه اين حالت آرمانى كنش كنش

ها  ها گهگاه هـدف انسان. دهند غير عقلانى نيز از خود بروز مى های ها بالفعل كنش كه انسان

رغم وجـود اهـداف و نيازهـای واقعـى،  تراشـند و نيـز علـى و نيازهای كاذبى برای خود مى

  . كنند وسايل نامناسبى جهت دستيابى به آنها تعبيه مى

ر وی، در به نظـ. پذيرد گراست، معيارهای فرافرهنگى و فراتاريخى را مى علامه كه عقل

، )اعتباريـات(هر زمان و مكان بايد ابتدا بررسى كرد كه آيـا اهـداف مـورد نظـر در كـنش 

اند؟ ثانياً آيا اعتبارات جعل شده، بهترين وسيله در جهت نيل به ايـن اهـداف  اهدافى حقيقى

ها در طول تاريخ، بر ايـن مبنـا كـه آيـا اعتبارشـان  هستند؟ البته به نظر علامه، تمامى فرهنگ

شـوند، و ايـن معيـار فرافرهنگـى  جهت دستيابى به اهداف عقلانى است يا خير، ارزيـابى مى

  خـود نيـز مـورد ارزيـابى   شود كه هر فرهنگى بـا توجـه بـه شـرايط اختصاصـى مانع آن نمى

  .قرار گيرد

  گيری نتيجه

علامه معتقد است؛ ادراكات و علوم به ميزانى كه توانايى انكشاف واقعيت را داشـته باشـند، 

ازاء بيرونى دارد؛ حتى اعتباريات نيز به دو  معقول خواهند بود و حقيقت در اين رويكرد مابه

شوند اما در امور اجتماعى، ادراكات از نوع اعتباری است  تقسيم مى» عرضى«و » ذاتى«قسم 

ازاء بيرونى  به البته برخى از ادراكات، ما. ازاء بيرونى وجود ندارد به ادراكات اعتباری ماو در 

: هماننـد. اين حقايق يـا از طريـق عقـل، قابـل ادراك اسـت. دارد و حاكى از حقيقت است

هـا  وجـوب نمـاز و روزه كـه تخطـى از آن: هماننـد. يا از طريق شرع بيان شده است» عدل«

 . باشد جايز نمى

» خـدا«پندارد كـه  ای را مطلوب مى ، جامعه»عقلانيت وحيانى«علامه طباطبايى، بر مبنای 

معنى كه خدا، خـالق عـالم اسـت و ايـن عـالم  دار است؛ بدين محور عالم است و عالم معنى

خـدا، رسـالت » ربوبيـت«معنـای عـالم در بـاور بـه . برای رسيدن به هدفى خلق شـده اسـت

، برپـايى قيامـت و رسـيدگى بـه »نـص«عنوان  قـرآن، بـهاز سوی خـدا، پـذيرش  9محمد

. ازاء بيرونـى دارد بـه در انديشـه علامـه، حقيقـت، ما. ها، مندرج اسـت حساب و كتاب انسان
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بنـابراين . ها كشف حقايق است و ماهيت دين، عمل به حقـايق اسـت بنابراين، رسالت انسان

  ش را بــا حقيقــت هــر شخصــى كــه بــه ادراك حقيقــت رســيد، موظــف اســت رفتــار خــوي

  . منطبق نمايد

عبارت ديگر؛ در واقع مبنای تئوريك علامه طباطبايى كه به سرتاسر انديشـه تفسـيری  به

» اعتبـاری«و » حقيقـى«وی سايه افكنده، همان بحث ادراك است كه وی آن را به دو گونه 

ل مفهوم ادراك حقيقـى در عرصـه اجتمـاعى، حـاكى از وجـود حقـايق قابـ. كند تقسيم مى

پس اگر اولاً حقـايقى در عـالم وجـود داشـته باشـد و ثانيـاً ايـن . ها است ادراك برای انسان

ــوان از ارزش حقــايق، قابــل ادراك باشــد، مى ــه ت عبارت ديگــر  هــا و هنجارهــای ثابــت و ب

عبارتى در انديشه علامه، اعتباريات اجتماعى به دو  صحبت كرد؛ به» فرهنگى غيرنسبى و فرا«

عنوان نمونه؛ ازدواج زن و مـرد بـه شـكل نـاهمجنس  به. شود تباری تقسيم مىقسم ذاتى و اع

گرايـى، ذاتـاً  بنـابراين، همجنس. يك امر اعتباری از نوع حقيقى و مبتنـى بـر تكـوين اسـت

رعايـت مقـررات راننـدگى، هماننـد حركـت از سـمت راسـت يـك هنجـار . ناهنجار است

اعضـای . ررات وضـعى و قـراردادی دارداعتباری بوده و ذاتى نيسـت؛ بلكـه بسـتگى بـه مقـ

ساختن بيشترين منفعت، اين مقـررات را  توانند بنابر مصلحت عامه، جهت برآورده جامعه مى

هـا حركـت از سـمت  حتى در يك جامعه واحد، ممكن اسـت در برخـى جاده. تغيير بدهند

  .راست و در برخى ديگر حركت از سمت چپ به عنوان هنجار وضع گردد
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  تحليل انتقادی مبانى وجودی معرفتى 

  با رويكردی صدرايى نظريۀ ارتباطى جان لاك

  سيدمحمدعلي غمامي

  چكيده

های ارتبـاط در زنـدگى روزمـرۀ  ، خودمحـوری و تخاصـم از خصـلت»شكست در ارتباط«

جنـگ و تهديـد، گزينـۀ اول انسـان مـدرن در . آيـد سياسى و اجتماعى مدرن بـه شـمار مى

گرايانـۀ ارتباطـات را  جان لاك ـ فيلسوف انگليسى ـ انگارۀ تجربه. مواجهه با ديگران است

جسـتاری در جان لاك در . ت ارتباطات را كشف كردتئوريزه كرد و بر اين اساس، شكس
. با تغيير معنـای ارتبـاط، آن را بـه امـری فـردی و شخصـى تبـديل نمـود باب فاهمۀ بشری

شـناختى،  شـناختى، معرفت پرسش اين تحقيق آن است كه جان لاك چگونه مبـادی هستى

ست در ارتباط منجر پردازی كرد كه به شك شناختىِ ارتباطات را نظريه شناختى و روش انسان

را تبيـين ) چيسـتى ارتبـاط(شود؟ در اين مقاله پس از آنكه تعريف جان لاك از ارتباط  مى

كرديم و نشان داديم برداشتِ انتقالىِ جان لاك از ارتباطات به يك برداشت مسلط تبـديل 

شناسـى  شده است، مبادی معرفتـى نظريـۀ ارتبـاطى و زبـانى جـان لاك را بـا كمـك روش

پس از آنكه اجمالى از نظريۀ حكمىِ ارتباطات طـرح شـد، بـه نقـد . ن آشكار نموديمبنيادي

صـدرالمتالهين همـواره ايـن . نظريۀ ارتباطى جان لاك از منظـر حكمـت متعاليـه پـرداختيم

شـود را بـه سـبب  تلقى مى) نفس ايستا(برداشت كه در آن انسان موجودی منفعل و نانوشته 

انسـان نقشـى كـاملاً فعـال در ارتبـاط . كنـد نفس، نقد مى» ۀخلاقان«و » انشائى«نفى خصلت 

شود كـه ايـن سـير درونـى بـه  فردی متحول مى انسان و مدركاتش در يك سير درون. دارد
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اش نه جـدا از ديگـری اسـت  خود در سير ارتباطى. گيری دارد سمت ديگری و خَلق جهت

  ).ممزوج نيست(و نه آميخته با ديگری است ) مباين نيست(

  ها يدواژهكل

  .اتحاد عاقل و معقول  ارتباطات، مبانى وجودی معرفتى، حكمت متعاليه، جان لاك،

  مقدمه

كوبد كه سدۀ اخير با ظهور ابزارهـای جديـد انتقـال  تمدن مدرن در حالى بر طبل جنگ مى

های مجـازی، خطـوط انتقـال  نام گرفته اسـت و همگـام بـا آن شـبكه» ارتباطات«پيام، عصر 

ها، قطارهـا و  ترين هواپيما ها، سريع پيشرفتۀ پردازش داده ها، ابزارهای فوق هوارهاطلاعات، ما

صـدها كـاربر اينترنتـى از . ای را به ديگر نقاط جهـان مـرتبط كـرده اسـت ها هر نقطه ماشين

لايـن و  هـای آن المعارف هـای علمـى، دايرة های اجتماعى، پايگاه موتورهای جستجو، شبكه

اند كه  گرهايى پا به عرصۀ ارتباطات گذاشته كنند؛ پردازش اده مىهای شخصى استف وبلاگ

تواننـد بـا  هـايى كـه مى قادرند صدها ميليون عمليـات را در يـك ثانيـه انجـام دهنـد، و جت

انگيز، بيشتر  های حيرت با وجود تمام اين پيشرفت. سرعتى چندين برابر صوت حركت كنند

شوند، حتى قادر نيستند با همـديگر  خارج مىمردمان جهان به محض آنكه از فرهنگ خود 

هايشان را برای همديگر تشريح كنند؛ چه رسد به آنكـه همـديگر را  صحبت كنند و ديدگاه

سـادگى بـا تمـدن هنـدی ارتبـاط  ايرانيان قادر نيسـتند به. درك كنند و به يك تفاهم برسند

. رگ شـكل نگرفتـه اسـتبرقرار كنند و اصولاً فهم مشتركى ميان مردمان اين دو تمـدن بـز

همچنين ساكنان روسيه، چين، آمريكای لاتين و آفريقـا، ارتبـاط قابـل ذكـری بـا همـديگر 

بار آن را هـدايت  در دهكدۀ جهانى، ارتباط معنا ندارد بلكه نظمى آمرانه و خشـونت. ندارند

فلسـطين جنگ عليه ويتنام، عراق، سوريه، يمن، بوسنى، افغانستان، اكراين، ايران و . كند مى

اند كه جهـان  های سخاوتمندانۀ آنها برپا شده در سدۀ اخير با حضور مستقيم غرب يا كمك

همزمان . های بزرگ و متعدد انسانى روبرو كرده است و به خصوص غرب آسيا را با بحران

ها و به تبع آن آوارگان و گرسنگان افـزوده  ها در وسايل ارتباطى، بر تعداد جنگ با پيشرفت

هنوز انگلسـتان، فرانسـه و اسـپانيا در جهـان، مسـتعمره دارنـد و بـرای حفـظ آن . شده است
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. های آمريكـا و نـاتو قـرار دارنـد های مهمى از جهان زير تحريم بخش. كنند لشگركشى مى

نـاتو و . هاسـت اولين گزينۀ غرب برای حفظ منافع خود، تحريم و تهديد و تبانى عليـه ملت

گری و خشـونت در عمـل بيـانگر  ايـن نظـامى. دارنـد نظـامى آمريكا در تمام جهان پايگـاه 

  . سازد ۀ ارتباطى مدرن را عيان مى شكست پروژ

شود؛ زيرا انديشمندان اروپايى و آمريكايى در  شكست ارتباط، تنها به عمل محدود نمى

ای در بـاب  رسـالهجـان لاك در كتـاب . كننـد خورده اعـلام مى نيز ارتباط را شكست  نظريه
برخــورد «هــانتينگتون  گويــد و  ســخن مى» شكســت ارتبــاط«بــه صــراحت از  بشــریفاهمــۀ 

  را اثبات كرد؛ همان نسـخۀ قـديمى» تاريخ پايان «پردازی كرد و فوكوياما  را نظريه» ها تمدن

زننـد بـه  مى» گفتگـو«يـا » تفـاهم«انديشـمندانى نيـز كـه سـخن از . »تنازع بقـا«داروين برای 

سـزايى در تغييـر  شوند، نقـش به هايى كه قائل به گفتگو مى ديدگاهاليسم متهم هستند و  ايده

  . اند نداشته» تنازع بقا«و » پايان تاريخ«، »ها برخورد تمدن«، »شكست ارتباط«انديشۀ 

در معرفت غربـى چگونـه  1ممكن نيست،» اشتراك«اگر ارتباط به معنای سادۀ آن يعنى 

جديد، در نظريـه و عمـل غيـرممكن شـده  ساخته و پرداخته شده است؟ و چرا اين برداشت

تـوان بـه وضـوح در نظريـۀ ارتبـاطى جـان لاك  است؟ مبادی و مبـانى ايـن شكسـت را مى

  .پيگيری نمود

شـناختى و  شـناختى، معرفت هر نظريه مبتنى بر برخـى اصـول موضـوعه و مبـادی هستى«

فلسـفى و بنيـادين داريـم برای استخراج اين مبادی، نياز به روشى در سطح . »مانند آن است

ــه  ــه از آن ب ــادين روش«ك ــى بني ــر مى» شناس ــود تعبي ــل  روش. ش ــادين در مقاب ــى بني شناس

پارسانيا معتقد اسـت متأسـفانه بيشـتر تحقيقـات مبتنـى بـر . شناسى كاربردی قرار دارد روش

ــه  روش ــۀ تجرب ــداوم ناآگاهان ــاربردی و ت ــل  روش. انگاری اســت ك ــادين از ذي   شناســى بني

» بنيـادين  روش«. گيـرد شود و در حـوزه فلسـفه علـوم اجتمـاعى قـرار مى ها خارج مى نظريه

ــت و انسان ــتى، معرف ــوعۀ هس ــول موض ــت از اص ــارچوبى اس ــود  چ ــه وج ــه ب ــناختى ك   ش

روش «جهـت بـا آنهـا  ها و هم در ايـن مكاتـب، نظريـه. شـود هـا منجـر مى گرايش  مكاتب و

                                                           
گرفته شده است و به معنای اشتراك  communicatioاز ريشۀ لاتين  communicationارتباطات معادل اصطلاح . 1

  .)Peters 2008, 689 & 660( و تسهيم است
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رابطــۀ ميــان نظريــه و روش بــا اصــول  »شناســى بنيــادين روش«. گيــرد شــكل مى» كــاربردی

رابطـه نظريـه بـا حـوزۀ عمـل را مـورد » شناسى كاربردی روش«كند و  موضوعه را تبيين مى

  .دهد بررسى قرار مى

  جان لاك و نظريۀ ارتباطات مدرن

گيرند، تعريفى  بيشتر پژوهشگران و دانشجويان ايرانى، اولين تعريفى كه از ارتباطات ياد مى

ارتباط عبارت اسـت از فرآگـرد «: آورده است شناسی ارتباطراد در كتاب  ناست كه محسنيا

انتقال پيام از سوی فرستنده برای گيرنده مشروط بر آنكه در گيرنده پيام مشـابهت معنـى بـا 

را در » ارتبـاط«هنگامى كه كلمه . )57: 1368راد  محسنيان(» معنى مورد نظر فرستنده ايجاد شود

شـويد همـين تعريـف  كنيد، اولين تعريفى كه بـا آن مواجـه مى ىموتورهای جستجو درج م

وی . ناميد» مدل منبع معنى«راد تعريف خود را به مدلى تبديل نمود و آن را  محسنيان 1.است

. هاسـت شـود پيام دهـد كـه آنچـه منتقـل مى نشـان مى» ديويد برلو«در اين مدل به پيروی از 

معنـى، درون ذهـن . انگيزاننـد ها همچون يـك محـرك، معـانى را درون ذهـن مـا برمى پيام

م و تشخيص اين مشابهت بر عهـدۀ دانشـمندان علـوم سـايبرنتيك از نظر وی مكانيس. ماست

گيـريم، متنـى را از برلـو  راد در بحث اينكه چگونه معنى را ياد مى محسنيان )58: همـان(است 

  :كند نقل مى

هيچ شىء، موضـوع يـا نشـانه و . وقتى شما به دنيا آمديد، فاقد هر گونه معنى بوديد

  : گويـد طور كـه ويليـام جيمـز مى همـان. شـتنمادی در جهان برای شـما معنـى ندا

آوريم؟  معنـا را چگونـه بدسـت مـى... ای از اصوات بود جهان برای شما يك ملقمه

  اجــازه دهيــد بــه يــك شــيوۀ عمــومى از شــيوۀ عمــومى از يــادگيری توجــه كنــيم؛ 

.شرطى شدن
2

  

، بحث خود را بـا آن شـروع شناسی ارتباطراد در كتاب  اين توضيحى است كه محسنيان 

راد،  برلـو بـه نقـل از محسـنيان(دهـد  كند و بر اساس آن مراحـل يـادگيری معنـا را شـرح مى مى

                                                           
1. https://fa.wikipedia.org/wiki/ارتباط  

( 1/7/1394دسترسى در تاريخ  ) 

 .ترجمه كرده است) 1960(برلو  فرآیند ارتباطراد متن فوق را از كتاب  محسنيان. 2
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نای جديد اين واژه، همانى اسـت كـه در رسد كه مع تغيير را بررسى كرده و به اين نتيجه مى

دربـاره معنـای «در فرهنگ آكسـفورد . فرهنگ واژگان انگليسى آكسفورد ذكر شده است

ای در فاهمـه  شـود، رسـاله ترين مرجعى كه ارائه مى مخابراتى از ارتباطات نخستين و قديمى

  .)48و  46: 1388رادفورد، (» بشری جان لاك است

سفه مدرن شباهت زيادی به جايگـاه ارسـطو در فلسـفه يونـان جايگاه جان لاك برای فل

در واقع جـان . ای تحليلى و عملى دارد و قائل به آزادی است دارد؛ زيرا همانند ارسطو شيوه

لاك به شدت متاثر از دكـارت اسـت امـا نسـبت جـان لاك بـه دكـارت، شـبيه ارسـطو بـه 

انسـت كـه بـه وجـود قبلـى نفـس و گرا د توان فيلسوفى عقـل افلاطون را مى. افلاطون است

كـه ارسـطو بيشـتر بـه فيلسـوفى  مستقل از تجربه و اهميت رياضى در فهم قائل بـود درحالى

. )28: 1386لو،  جاناتـان( 1گرايى و اهميت تجربه حسـى قائـل اسـت ماند كه به نام گرا مى تجربه

ت فطـری ای است كه بر تقدم فلسـفه بـر علـم و وجـود تصـورا دكارت، يك فيلسوف قاره

كند اما انديشه لاك بر استقلال علم و انكار تصورات فطـری بنيـان گذاشـته شـده  تاكيد مى

پيش از جان لاك، ميان علم و فلسفه ديواری نبود اما لاك كسى بود كه تمايز علم و . است

 راسل، به درستى به اين نكته اشاره. )1389و فراسـت،  Leibniz, 1997: xvii(فلسفه را پديد آورد 

گرای  ؛ فلسـفۀ تجربـه»از زمان لاك دو نوع فلسفه در اروپا وجـود داشـته اسـت«كند كه  مى

بعدها كانـت نيـز بـه اعتـراف خـودش تركيبـى از فلسـفه . گرای دكارت لاك و فلسفه عقل

  .)833: 1390راسل، (دكارت و لاك است 

گرايى و آزادی محورهـای اصـلى انديشـۀ جـان  تصورات فطری، تجربه  شكاكيت، نفى

وی معتقد بـود تمـام شـناخت مـا از راه . لاك در باره جهان، انسان، معرفت و سياست است

امـا ذهـن ) لوح نانوشـته(و هيچ تصور فطری نداريم ) تصورات بسيط(آيد  دست مى حس به

). تصـورات مركـب(ظامى از افكار هماهنگ بسـازد های حسى خود ن قادر است از دريافت

. جهانى منطبق بر اين تجربه وجود دارد اما همه آنها به جز خـدا و خودمـان محتمـل هسـتيم

                                                           
 هيچ چيز در عقل نيست مگر اينكه قبلاً «: توان تداوم آن دانست ارسطو جمله معروفى دارد كه جان لاك را مى. 1

 ).17: 1379ملكيان، (» در حواس ما بوده باشد
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ــا انســان لاك، اگرچــه  ــابزی مخــالف اســت و معتقــد اســت انســان در حالــت طبيعــى  ب ه

گيـرد  قـرار مى هابز و ديگر كسـانى در سنت اخلاقى «خواه است اما  طلب و آزادی مساوات

اند؛ يعنى انسان از آن رو  با خودشيفتگى آگاهانه مرتبط دانسته كه اخلاقيات را تا حد زيادی

: 1389فراسـت، (» بودن به لحاظ لذت فردی دارای بيشترين مزيت است خوب است كه خوب

122 ،150 ،240 ،290 ،308(.  

های وی بـر  اگرچه جان لاك ايمان پروتستانى قـوی داشـت؛ بـا ايـن حـال اثـر ديـدگاه

نفى تصورات فطری مانند ايمان به خدا، اولين و مهمتـرين . گسترش الحاد كاملاً مشهود بود

البته مقصـود لاك در نفـى تصـورات . دينى است های جان لاك در گسترش بى اثر ديدگاه

لاك معتقد بود كه با ادعای . با نظام حاكم عصر وی بوده استفطری، بيشتر به خاطر مقابله 

ناميـد، بـاقى  بودن حقيقت، هيچ عذری بـرای رد آنچـه كـه نظـام حـاكم حقانيـت مى فطری

ای  بـه اعتقـاد او، وحـى تنهـا زمينـه. شود ماند و اين به زعم وی موجب اقتدراگرايى مى نمى

جانـب قـدرت كليسـا يـا دولـت اشـتباه برای باور دينى فردی است و اجرای عمومى آن از 

  .)25ـ28: 1386لو،  جاناتان(است 

گيری ليبراليسم و فردگرايـى دارد؛  رسالۀ وی در باب حكومت، اهميت زيادی در شكل

هم بانى ليبراليسم فلسفى و هـم مؤسـس مـذهب تجربـى در نظريـه «نحوی كه راسل او را  به

تا پنجاه سال گذشته مبتنـى بـر نظريـات جـان لاك قانون اساسى انگلستان . داند مى» معرفت

 )790: 1390راسـل، (كردنـد  از لاك پيـروی مى» مصـلحان اعتـدالى«حتى در فرانسه نيـز . بود

كنـد  اعتراف مى 1های سياسى جان لاك چنان نفوذی پيدا كرد كه توماس جفرسون انديشه

های جان  را بر اساس ديدگاه» اعلاميه استقلال ايالات متحده آمريكا«ای از متن  بخش عمده

. »توان يك تجربۀ لاكى بـزرگ شـمرد تجربۀ آمريكا را مى«به بيان پامر . لاك نگاشته است

 2دانند گذاران ليبراليسم در مطبوعات نيز مى جان لاك را به همراه جان استوارت ميل از پايه

  .)243: 1388پامر، (

                                                           
  .سومين رييس جمهور آمريكا و از نگارندگان اعلاميه استقلال آمريكا. 1

2. (Azurmendi: 2008). 
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  نظريۀ ارتباطى جان لاك

 جستاری در بـاب فاهمـه بشـریاش در  انديشه لاك به نظريه زبانى فردگرايى و ليبراليسم در

» شناسـى معرفت«شـگرفى بـر  تأثيررسالۀ وی در باب قوای فاهمه بشری . شود نيز كشيده مى

اروپايى بر جای گذاشته است به نحوی كه بارها توسط انديشمندان بزرگى همچون لايبنيتز 

اگرچه . به چاپ رساند 1989اولين بار در سال  جان لاك اين اثر را. و ديويى بازخوانى شد

نوشـت امـا جسـتار از همـان ابتـدا بـه زبـان انگليسـى  هايش را به لاتينـى مى وی بيشتر كتاب

چاپ چهارم آن، . وی در زمان حياتش آن را سه بار ديگر اصلاح و منتشر كرد. نگاشته شد

  .گيرد ار مىای است كه امروز مورد ارجاع قر به نسخه  ترين نسخه نزديك

شـود و  شناسى ناميـده مى محتوای كتاب در چارچوب آن چيزی است كه امروز معرفت

جايگاهى «شود و به عقيدۀ نيديچ  شناخته مى» گرايان موثرترين شرح بر نظريه معرفت تجربه«

: 1388رادفـورد، (دارد » گرايى بندی از تجربـه ترين صـورت ترين و موجه يگانه به عنوان كامل

وی معتقد اسـت تمـام دانـش مـا از تصـورات مـا . ادراك است منشأز نظر لاك، فرد ا. )49

نيروی . گيرند كه همان تجربه بيرونى و درونى ماست نشأت مى 1آيد كه از حس و تامل مى

وحـى و شـهود نيـز از . بدست آيـد 2كند تا معرفت واقعى ها كار مى  عقل بر روی اين تجربه

  . رسانند نمى 3ديگر منابع باور هستند اما ما را به يقين

جان لاك تاملات خود را در بـاب فاهمـه بشـری در چهـار كتـاب بـا عنـاوين فطـرت، 

  : تصورات، كلمات و معرفت تنظيم كرده است

  مـات؛ در مـورد كل. 3در مـورد تصـورات؛ . 2هيچ اصل يا تصور فطـری وجـود نـدارد؛ 

  .در مورد معرفت و احتمال. 4

بــه موضــوع ارتباطــات پرداختــه  4»هــا نقــص واژه«و ذيــل عنــوان ) كلمــات(كتــاب دوم 

دهد كه  لو تذكر مى جاناتان. موضع بحث وی رابطۀ ميان كلمات و تصورات است. 5شود مى

                                                           
1. both of sensation and of reflection. 

2. ‘real’ knowledge. 

3. Certainty. 

4. Of the Imperfection of Words. 

5. “communicating our thought to others”. 
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ــزاع جــان لاك، نســبت ــناختى نيســت بلكــه  موضــوع بحــث و محــل ن ــا ش ــايى ي   های معن

ــاره نســبتســؤالى فل ــانى«های  ســفى درب ــه ديــدگاه. اســت» بي ــادی ب   های لاك  نقــدهای زي

ای  جـان لاك را حـامى نظريـه. وجـه وارد نيسـت لو بـه هيچ مطرح شده كه از نظـر جاناتـان

به زعم اين منتقدان، جـان لاك در نظريـۀ . اند معناشناختى و بيش از حد ذهنى معرفى كرده

كند  وير ذهنى گسسته را معانى كلمات منفرد فرض مىلوحانه تصا اش به طرزی ساده معنايى

بايـد دقـت كـرد در مقابـلِ انديشـمندانى همچـون . كنـد و ذهن را از اشيا و جهـان جـدا مى

  وجـه معناشـناختى  ای معناشـناختى دارنـد، نظريـۀ جـان لاك بـه هيچ ويتگنشتاين كه نظريـه

  بنــدی  ابش بــه بحــث طبقهجــان لاك در آخــرين مبحــث كتــ. )227: 1386لو،  جاناتــان(نيســت 

  بـرد و موضـع خـود را  را بـه كـار مى» شناسـى نشانه«پـردازد و اولـين بـار اصـطلاح  علوم مى

  1.دهد نشان مى

شناسى يا دكترين نشانه ناميد؛ جـايى كـه كلمـات در  توان نشانه سومين شاخۀ علم را مى

روكارش بــا ماهيــت جــايى كــه ســ تــوان آن را منطــق ناميــد آن آنجـا حضــور دارنــد كــه مى

  كند تا اشـيا را بشناسـد يـا دانـش را بـه ديگـری منتقـل  ذهن از آنها استفاده مى. هاست نشانه

پـس . كـدام در فاهمـه حاضـر نيسـتند انديشـد، هيچ كند؛ زيرا از اشيايى كه ذهن به آنهـا مى

ضروری است چيزی به عنوان نشانه يـا نماينـدۀ شـىء مـورد نظـر حاضـر باشـد و آن همـان 

واسـطه در  سـازد، بى ورات است و چون صحنه تصورات كـه تفكـرات يـك فـرد را مىتص

دسترس ديگری نيست و جايى جز حافظه ندارد ـ مخزنـى كـه خيلـى قابـل اعتمـاد نيسـت ـ 

بنــابراين بــرای انتقــال افكارمــان بــه ديگــران و حفــظ آنهــا بــرای اســتفادۀ خودمــان، وجــود 

، 4، كتـاب 1823لاك، (اصـوات : هـا عبارتنـد ازهايى برای تصورات ضروری اسـت و آن نشانه

  .)4بند : 21فصل 

                                                           
  .)4تا  1، بند 9كتاب چهارم، فصل : (كند لاك علم را به سه شاخه تقسيم مى. 1

، علمى كه به كنشهای انسانى آنطور كه بايد باشند )Physica( پردازد علمى كه به چيزها آنطور كه هستند مى. 1

شـود و بـا همـديگر  هايى كه دانش مـا و ديگـران حفـظ مى ها و وسيله و علمى كه روش) Practica(پردازد  مى

  ).Semeiotike(كنند  ارتباط بر قرار مى

the ways and means whereby the knowledge of both the one and the other of these is attained and 

communicated. 
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  گانه ميان كلمات، تصورات و اشياء های سه مثلث نسبت: 2شكل 

  

شناسـى در ارتباطـات را  های بيانى اسـت كـه سـنت نشانه رويكرد لاك در تحليل نسبت

برداشت سوسور از نشانه بـه ميـزان زيـادی بـر ايـن برداشـت لاك منطبـق . شكل داده است

خواست رابطۀ موثقى ميان تصورات و كلمات بيابد كه انسان كمترين نقش  لاك، مى. است

اين ديدگاه جان لاك با . طور كه راسل اشاره كرده است را در آن داشته باشد و شايد همان

گرفتن  زيسته ـ وارد فرانسه شـد و سـبب فاصـله واسطۀ ولتر و هيوم ـ كه مدتى در فرانسه مى

راسل، (شدن به رويكردهای علمى جان لاك شد  های فرانسوی از دكارت و نزديك ديدگاه

همچون اگوسـت  رايانه را در انديشمندانىگ ساختارگرايانه و تجربههای  و برداشت )834: 1390

های جـان لاك بـه  دادن برداشـت پيرس بعدها با تسری. كنت، دوركيم و سوسور سبب شد

پيرس نيز همانند جـان لاك، . رابطۀ ميان كلمات و اشياء، به مباحث معناشناسى نيز پرداخت

اش، بخشـى از  مضـيق دانست اما در معنای شناسى مى منطق را در معنای گسترده، همان نشانه

  :شناسى در نظر گرفته بود پيرس سه شاخه برای نشانه. كرد شناسى معرفى مى نشانه

 .سخنوری نظری. 3منطق انتقادی؛ . 2دستور زبان نظری؛ . 1

های  های مقدماتى در دانشـگاه جزو دانش 1شناسى، همان تريويم البته اين سه شاخۀ نشانه

                                                           
1 .Triviumرسد تريويم يعنى جايى كه سه جاده به همديگر مى ؛. 

  كلمات

  

  

  

  

  

 

های بيانى نسبت

تصوراتاشياء
 های شناختى نسبت

های معنايى نسبت
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دستور زبـان . های پراگماتيستى بازتوليد كرد گانه را بر اساس برداشت پيرس، نيز اين سه

وی در ايــن بخــش، مثلــث معــروف . نظــری بــه بحــث از نشــانه و انــواع آن پرداختــه اســت

يـك نشـانه، كـه پيـرس آن را بازنمـا «. عين، بازنما و تفسـيرگر: كند شناسى را ارائه مى نشانه

تری را  ى قـرار دارد كــه ايــن عـين در شــخص ديگـری نشــانه پيشــرفتهنامـد، در ازاء عينــ مى

در ارتباط، «به عقيدۀ پيرس . (Copleston, 1993: 309)» شود انگيزد كه تفسيرگر ناميده مى برمى

امـا وی . »انگيزانـد شود ـ در مفسر برمى يك نشانه، نشانۀ ديگری را ـ كه تفسيرگر ناميده مى

شناختى و نـه  كند تا نشان دهد كه رويكردی نشانه وارد نمىمفهوم مفسر را در مدل خويش 

  . روانشناختى دارد

. پـردازد هـا از طريـق برهـان و قيـاس مى  انتقادی، به بررسـى صـدق و كـذب داده ِمنطق

امـا پراگماتيسـمِ پيـرس، در . استنتاج، استقرا و آزمايش سه نوع اصلى قياس و برهان هسـتند

ــه نظــر پيــرس، انســان . ك شــكل گرفتــه اســتشناســى جــان لا شــاخۀ ســومِ نشانه ــرای «ب   ب

تعيين معنای يك مفهومِ معقول، بايد پيامدهای عملى در نظر آورد كـه بالضـروره از صـدق 

كاپلسـتون، (» .سـازد آن مفهوم ناشى خواهد شد؛ مجموع اين پيامدها معنـای آن مفهـوم را مى

1386 :340(.  

های  رابطه تصورات با اشياء، دامنـۀ ديـدگاهدر نهايت ويليام جيمز و جان ديويى با طرح 

جـان لاك بـه » نظريـه بيـانى«ترتيب  بـدين. لاك را به مباحث شناختى و واقعيـت كشـاندند

تسـری پيـدا كـرد  ) پراگماتيسـم(و سـپس نظريـۀ واقعيـت ) پراگماتيسيسم(حوزه نظريه معنا 

، »ادق است و حقيقت داردای ص گزاره«: گوييم به نظر جيمز وقتى مى. )340: 1386كاپلستون، (

بدان معنا نيست كه اين گزاره، المثنايى برای آن حقيقت اسـت بلكـه ميـان مبـدا تصـوری و 

اين رابطه، يك عمل اسـت و از نظـر او بهتـرين راه . واقعيت عينى يك رابطه برقرار كرديم

ديويى . )368: 1386كاپلستون، (برقراری اين رابطه، عملى است كه مبتنى بر روش تجربى باشد 

معنا كـه اشـياء  البتـه نـه بـدين: سازد معتقد بود، تجربه و انديشه است كه متعلق معرفت را مى

تجربـه و (پيش از تجربه و انديشه وجود ندارد بلكه به نظر ديويى، اشـياء در رونـد پـژوهش 

  .)391: 1386كاپلستون، (شوند  معلوم مى) انديشه

، بـه لاجيـك )گفتگـو(و علم ديالكتيك  )سخنوری(جان لاك، به جای علم رتوريك 

هـای مهمـى ميـان  تفاوت. كند زيرا او به دنبال معرفت موثق و معتبر اسـت توجه مى) منطق(
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علم رتوريك و ديالكتيك با توليد منـاظرات : رتوريك و ديالكتيك با لاجيك وجود دارد

ت؛ لاجيك، تنها بـر هاس ها سر وكار دارد اما لاجيك، مربوط به ارزيابى استدلال و استدلال

اساس درستى و نادرستى بنا شده است ولى رتوريك و ديالكتيك نقش مخاطبان را در نظر 

عنوان يك فرآيند توجه دارنـد  ها به گيرند؛ رتوريك و ديالكتيك به مناظرات و استدلال مى

نبـال تر از همه آنكه، ديالكتيـك بـه د كند؛ مهم عنوان محصول نگاه مى اما لاجيك به آنها به

كارهای عملـى جديـد اسـت امـا لاجيـك، در پـى  توليد انديشه است و رتوريك بدنبال راه

  .)Hansen, 2008( كارهاست ها و راه ارزيابى اين انديشه

شناسـى سـبب شـد تـا  گرايى در معرفت سـوی تجربـه با اين حال، چرخش جان لاك به

لاك، روابط كلمـات و تصـورات منطق از نظر . گرايانه به منطق شكل بگيرد گرايشى تجربه 

ترين رابطه ميان آنها مواردی است كه مبتنى بر محسوسـات باشـد  كند و موثق را بررسى مى

اسـت و  1بنابراين منطـق جـان لاك، منطقـى مـادی و غيرصـوری. نه مشهورات و معقولات

وجـه البتـه بايـد ت. كنـد پذيری آنهـا ارزيـابى مى رابطه كلمات و تصورات را بر اساس تجربه

جز در اخلاق و رياضيات كـه سـاختۀ (داشت كه جان لاك معتقد است كه هيچ علم يقينى 

به نظـر . های تجربى، ظنى هستند های علوم حتى يافته وجود ندارد و تمام شاخه) ذهن ماست

ملكيـان، (» مان سراغ ندارم كه با همين ظنيات رفع نشـود هيچ غرض و غايتى در زندگى«وی 

1379 :33(.  

حسـاب  واسطۀ ذهن ما به كنيم و آنها عناصر بى ما با تصورات فكر مىيدۀ جان لاك، به عق

 )Locke 1823: bookIII, chapter 9( »كلمات علائمى برای تصورات ذهنى گوينده هستند«آيند و  مى

  :كلمات دو كاربرد دارند

  .)1بند: همان(انتقال تصوراتمان به ديگران . 2نگهداری تصورات؛ . 1

شوند امـا در حالـت اول  طور ذاتى واجد دلالت نيستند بلكه آموزش داده مى لمات، بهك

جـا هـيچ  در اين. های ذهنـى خـود انتخـاب كنـد هر كسى ممكن است كلماتى را برای ايده

نقص و خطايى وجود نخواهد داشـت امـا از آنجـا كـه ايـن كلمـات، قـراردادی هسـتند در 

                                                           
  .ك.م. 1

Fanick, Kevin Gregory, "The informal logic of John Locke." (1987), Electronic Theses and Dissertations. 



  47  با رويكردی صدرايى تحليل انتقادی مبانى وجودی معرفتى نظريۀ ارتباطى جان لاك

هنگامى كه كلمات در ذهن شنونده همان چيـزی «: دكاربرد ارتباطى دچار نقص خواهيم ش

  .)4بند: همان(» انگيزانند كه در ذهن گوينده است برنمى

  علل اصلى اين نقص عبارتند از

ارجـاع . 3بودن پيونـد تصـورات بـا كلمـات؛  مصـنوعى. 2تركيب پيچيدۀ تصورات؛ . 1

تفـاوت جـوهری . 4 شـود؛ دلالت كلمات بر مبنای استاندارهايى كه به دشواری شـناخته مى

  .)5بند : همان(دلالت كلمات با ماهيت كلمات 

كردن واژگـان بـرای هـدف ارتباطـات، لازم  منظور قابل اسـتفاده به«: كند لاك، بيان مى

است كه آنها در ذهن شنونده دقيقا همان تصوراتى را برانگيزانند كه در ذهن گوينده نشـانه 

صورت، مردم سـرهای يكـديگر را بـا اصـوات و آواهـا پـر  در غير اين. آن تصورات هستند

كننـد و تصـورات خـود را پـيش روی  آن، افكار خويش را منتقل نمىكنند اما در نتيجه  مى

  .)6بند : همان(» كه هدف گفتار و زبان است  دهند؛ چيزی يكديگر قرار نمى

بـرد، تغييـری  كه جان لاك آن را به كـار مى» ارتباطات«رادفورد، معتقد است اصطلاح 

مفهــوم انتقــال يــك تصــور، «در ايــن رســاله . اســت» نهايــت پراهميــت بى«ظريــف دارد امــا 

نيـز  1»برانگيختن«واژه . »گردد گذاشتن يك تصور مى ترِ به اشتراك جايگزين معنای قديمى

ای مكانيكى اشاره دارد تا اجتماعى كه شبيه عبور جريان الكتريكـى بـين دو  بيشتر به استفاده

گرگـونى ايـن كـاربردِ واژه ارتباطـات، باعـث د. شدن چراغ در مقصـد اسـت نقطه و روشن

  .)48: 1388رادفورد (سوی معنای مدرن واژه شد  اساسى به

به نظر لاك، دلالت كلمات امری كاملاً ذهنى است نه يك رونوشت منفعلانه از آنچـه 

وجه توسط خود اشياء قابل برداشت نيسـت بلكـه تصـوراتى  در ذهن فرستنده است و به هيچ

، كتـاب 1823لاك (ل مشـاهده نـدارد مركب است و پيوندی ضروری با اعمـال بيرونـى و قابـ

هـای حسـى را  قوای فاهمۀ انسان واسطۀ ذهن و اشيای بيرون اسـت و داده )7بند : 9سوم، فصل 

تر آنكه از نگاه وی كلمـات  مهم. سازد دهد و تصوری از آن مى كند و تغيير مى دريافت مى

  :شان كاملاً دلبخواهى است و نتيجه پيوندهای طبيعى نيست دلالت«

هـا در برابـر تصـورات ـ  كردن واژه ناپذيری بـرای وضـع ر كس چنـان آزادی خدشـهه«

                                                           
1. Excite. 



  1394تابستان ، اولوم، شماره سسال   48

كس اين قـدرت را نـدارد ديگـران را وادارد تـا همـان  پسندد ـ دارد كه هيچ گونه كه مى آن

: 2، بخـش 3، كتـاب1823لاك، (تصوری را در ذهنشان داشته باشند كه وی از همان كلمه دارد 

  .)8بند 

ت ربطى با اشياء بيرونى ندارند و امری قراردادی است، پس چگونه اما اگر دلالت كلما

توانيم مطمئن باشيم كه تصورات مشابهى ميان شنونده و گوينـده بـا بـه كـارگيری يـك  مى

كند اين كار را بـه دانشـمندان سـايبرنتيك  راد پيشنهاد مى شود؟ محسنيان نشانه برانگيخته مى

يـافتن از مشـابهت را غيـر  يك پزشـك اسـت ـ اطمينانواگذار كنيم اما جان لاك ـ با آنكه 

كند؛ زيرا كلمات دچار نقصى ذاتى هستند و  مى» شكست ارتباط«داند و حكم به  ممكن مى

است » مشكوك و غيرقطعى«ويژه تصورات پيچيده ـ  همواره دلالت كلمات بر تصورات ـ به

از نظـر لاك،  )8بنـد : مـانه(اند  و برای تصورات يكسان  در گيرنده و فرسـتنده وضـع نشـده

تصورات بايـد توليـد . ارتباط يك انتقال است اما نه يك انتقال مستقيم از گوينده به شنونده

به خاطر رابطـه ... ها منتقل شوند و معانى استخراج شوند  ها اسناد داده شوند، پيام شوند، واژه

صور گيرنـده پابرجـا و در ها و تصورات، شكاف ميان انديشه، نشانه و ت دلبخواهى ميان واژه

 .)61و  58: 1388رادفورد (ناشدنى است  نهايت برطرف

از نظر لاك، هدف زبان، اين امر محال نيست كه تضمين كند شنونده المثنايى از ساخته 

ذهن گوينده را در ذهن خود ايجاد كند بلكه توفيق بدان معناست كـه كلمـات مـن، وی را 

. دهـد، متناسـب باشـد كه با ادراكى كه بعـد تشـخيص مى قادر سازند كه تخيلى داشته باشد

بنابراين آنچه بايد تضمين شود، شباهت ميان تخيل گوينده و شـنونده نيسـت بلكـه شـباهتى 

هنگـامى كـه فـردی را در سـفر بـرای : بـرای نمونـه. ميان تخيل و ادراك در شـنونده اسـت

» ادراك«مسـيری را كـه بعـداً   كنيم، شنونده بتواند پيچ و خـم رسيدن به مقصد راهنمايى مى

تخيل، از نظر جان لاك اهميـت . )260: 1386لو،  جاناتان(اكنون بتواند تخيل نمايد  كند، هم مى

. اما اين تخيل ارتباط مستقيمى با حس دارد. زيادی دارد؛ زيرا فرآيند تفكر يك تخيل است

فقــط حــالات  طور كــه در فرآينــدهای ادراك حســى نــه اشــيا ذهنــى درونــى بلكــه همــان«

كردن وجود دارد، در فرآيندهای تخيل نيز نه اشيا ذهنـى درونـى بلكـه فقـط آنچـه  احساس

  .)258و  228: 1386لو،  جاناتان(» كردن بناميم، وجود دارد توانيم آن را حالات شبه احساس مى

شناسى را گذاشـت، جـان لاك نيـز آن  طور كه دكارت بنيان شكاكيت در معرفت همان
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ايـن برداشـت . )62: 1388رادفـورد، (خورده اعلام كرد  اد و ارتباطات را نيز شكسترا تداوم د

شـباهت » پيرامـون آنچـه كـه نيسـت«جان لاك به طرز عجيبى با گفتۀ گرگيـاس در رسـالۀ 

. دهـد جان لاك همانند گرگياس، امكان ارتباط را مورد شك و ترديد جدی قرار مى. دارد

بـه نظـر بركلـى،  2.و لايبنيتـز 1بركلـى: اصـلى داشـتجان لاك در زمـان خـود، دو منتقـد 

لايبنيتـز، نيـز نقـدهای . جستارهای جان لاك، استعداد زيادی برای ايجاد شـكاكيت داشـت

جسـتاری نـو در بـاب لايبنيتز در كتابى تحت عنـوان . ای از لاك به عمل آورده بود بصيرانه
ی در انسـان، ناخودآگـاه شود كـه بيشـتر معـارف فطـر به جان لاك متذكر مى فاهمه بشری

ای كه جان لاك درباره عدم آگاهى و تصـديق  وی اين توضيح را در پاسخ به شبهه. هستند

  .)1386لو،  جاناتان(كودكان بر چنين تصوراتى دارند، ارائه كرده بود 

ها، مرتبط هستند و از الگوهايى برای سـازگاری  به نظر لاك، تصورات حسى با واقعيت

كنند اما اين الگوها، خودشان يا قابل شناخت نيستند يا نامطمئن و  پيروی مىبا وجود واقعى، 

ــاره تصــوراتى كــه  نمى. )11بنــد : 9، كتــاب ســوم، فصــل 1823لاك (ناقصــند  تــوان تــوافقى درب

  نحوی كـه تفسـيرهای  غيرحسى هستند، مشاهده كرد؛ تصورات مركب ذاتاً مبهم هسـتند بـه

آورنـد  د بـود و تفسـيرها، تفسـيرهای جديـد پديـد مىپايان خواهـ ما حول اين تصورات بى

  .)9بند : همان(

آور نيسـت كـه اراده  ايـن تعجـب«: شود جان لاك در آخرين بند اين بخش، متذكر مى

اطمينان ارتباطـات  پوشد، ناگزير مشـمول ابهـام و عـدم خدا هنگامى كه لباس كلمات را مى

فرزند خداوند نيز هنگامى كه لباس جسمانيت را پوشاند، مشمول تمام ... كلامى خواهد بود 

  .)23بند : همان(شود به جز گناه  سان مىها و معايب طبيعت ان ضعف

دهـد كـه زبـان همـواره بـه  ، توضـيح مى)اسـتفاده از كلمـات سوء(لاك، در بخش بعد 

صـورت عمـدی يـا غيرعمـدی، تصـورات  ها به گيرد و انسان نادرستى مورد استفاده قرار مى

ای از  ونـه، نم)سخنوری(های رتوريك  كتاب. برند، ندارد واضحى از كلماتى كه به كار مى

برند به  خوردن لذت مى حتى بسياری از مردم از فريب. استفاده از كلمات و فريب است سوء

                                                           
1. George Berkeley 

2. Wilhelm Leibniz 



  1394تابستان ، اولوم، شماره سسال   50

 استفاده از كلمات برای سخنوران و شنوندگان امری مقبول و مطلـوب اسـت نحوی كه سوء

)Locke, 1823, bookIII: chapter 10(  به عقيدۀ وی حتى اگر چنـين اشـتباهاتى نباشـد، زبـان در

  :از نظر جان لاك، زبان سه وظيفۀ اصلى دارد. ماند اهدافش ناكام مى تحقق

ترين و  انتقـال دادن آن بـا آسـان. 2انتقال تصورات و افكار يـك انسـان بـه ديگـری؛ . 1

  .)34و  23بند : همان(انتقال دانش در مورد چيزها  -3سريعترين روش ممكن؛ 

وی اين وظايف . سازد برملا مى طرح اين وظايف از سوی لاك، رويكرد انتقالى وی را

دهد زبان در تمام اين وظـايف دچـار نقـص و ضـعف  شمارد اما نشان مى را برای زبان برمى

كند در ذهن مخـاطبش بـا تصـوری  در بيشتر اوقات، كلماتى كه يك فرد استفاده مى. است

ديگـر در سـوی . همراه نيست كه بتوان آن را برانگيخت و تصور خود را بـه او تفهـيم كـرد

رو، در اغلـب مـوارد  ای برای آنهـا وجـود نـدارد؛ از ايـن خيلى از تصورات هستند كه كلمه

بسياری از اين كلمات نيز با واقعيت تناسبى ندارد كه بتوان آن . انتقال آنها ساده نخواهد بود

  .)25 -23بند : همان(را دانش قلمداد نمود 

الاذهـانى معرفـت بشـر را بـه حـداقل  بر اساس اين ديدگاه، لاك، جنبه اجتماعى و بـين

های يكتايى كـه از طريـق  رسد و بر قدرت شخص برای معنادادن به جهان بر اساس داده مى

هايى ـ مـزه  لاك، بـا نمونـه )51: 1388رادفـورد، (كرد  شود، تاكيد مى حواس به وی عرضه مى

سـتند و غيرقابـل دهد كه تجارب مـا، اجتمـاعى ني نشان مى ـ آناناس، رنگ قرمز و نرمى طلا

  .)Durham Peters, 1989( انتقال به ديگران هستند

  گرايى لاك هستى، معرفت، ارزش و روشِ ارتباط در تجربه

طور اساسـى  رسد كه ارتبـاط، بـه لاك به اين نتيجه مى :شناسی ارتباط؛ پدیدار صرف هستی

اشـتراك در «بـه جـای » انتقال پيـام«. واقع پديداری است كه مصداق ندارد ناقص است و به

  ، چرخشـى اسـت كـه جـان لاك بـرای معنـای ارتبـاط پديـد آورد و هسـتى ارتبـاط »معنى

خـالى از معناسـت ـ  را از يك هنر ـ كه دارای گوهری وجودی است ـ بـه يـك ابـزار ـ كـه

 .تقليل داد

كلمات ذاتـا واجـد دلالـت  :شناسی ارتباط؛ احتمال و شک به جای یقین و اقناع معرفت

يقـين، مبتنـى بـر . رو، همـواره در كسـب دانـش بـا احتمـالات روبـرو هسـتيم از اين. نيستند
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   اقناع، بر پايـۀ مشـهورات بنـا شـده اسـت و تجربـه، بـر محسوسـات اسـتوار. معقولات است

ــا . اســت ــد و ت ــه محــك محسوســات درآين ــد ب   از نظــر لاك، معقــولات و مشــهورات باي

شواهد تجربى كافى برای آنها وجود نداشـته باشـد، ارتبـاط، موثـق و معتبـر نخواهنـد بـود؛ 

گيرد،  رساند و آنچه به جای يقين و اقناع قرار مى اگرچه تجربه نيز چيزی را به حد يقين نمى

 .شك است

جان لاك، تمام تصـورات را ناشـى  :»ای وجود ندارد هیچ تصور فطری«شناسی؛  انسان

  رو، انسان يـك لـوح نانوشـته اسـت كـه اطلاعـات بـر روی  داند؛ از اين از تجربۀ بيرونى مى

ــه همــان صــورت از روی آن پــاك مى آن نگــارش مى ــدين. شــود شــود و ب   ترتيب نفــسِ  ب

هـای بيرونـى، پـُر يـا دوبـاره خـالى  انسانى، خالى و منفعل است كه در مواجهـه بـا محـرك

به واقع لاك به آزادی، اصالت داد . از نظر لاك، آزادی هدف نهايى انسان است. گردد مى

بـا » ای فردگرايانـه«ايـن آزادی بـه شـيوۀ . كنـد و نياز به عدالت را امـری متبـوع تعريـف مى

 . خورد ارتباطات پيوند مى

ها معتقد است  اگرچه همانند سوفيستلاك،  :شناسی؛ سمیوتیک به جای رتوریک روش

تـوان رفتـار  كه اگر واقعيتى هم وجود داشته باشد، غيرقابل انتقال به ديگران است و تنها مى

ها اخـتلاف نظـر  ديگری را با خود هماهنگ كرد اما در شـيوۀ ايـن همـاهنگى بـا سوفيسـت

امـا جـان لاك  شـدند های اقناع خطابى و مشهورات متوسـل مى ها به شيوه سوفيست. داشت

در كنار حكمـت عملـى و . داد های اقناع تجربى و توسل به محسوسات را مبنا قرار مى شيوه

) شناسـى نشانه(نامد، از علمى با نـام سـميوتيك  نظری كه وی آن را فيزيك و پراكتيك مى

ز شناسـى ا نشانه. ، ابزار شناخت اشيا و انتقال اين شـناخت بـه ديگـران اسـت نشانه. برد نام مى

كلمات بر قوای فاهمـۀ انسـانى را بـه شـيوۀ تجربـى  تأثيرنظر لاك، همان لاجيك است كه 

  .زند محك مى

  

جان لاك
 شناسىِ ارتباط روش  شناسىِ ارتباط انسان شناسىِ ارتباط معرفت شناسىِ ارتباط هستى

  شناسى نشانه )فردگرايى(لوح نانوشته   شك  پديدارِ صرف
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  نقد نظريۀ ارتباطى جان لاك

شكاف ميـان عقـل و كـلام . شود مبادی نظريۀ ارتباطات از رابطه ميان عقل و كلام آغاز مى

شود كه ارتباط، ناقص باشد اما اگر اين دو با تبيينى عقلى به وحدت برسند، ارتباط  سبب مى

برای نقد نظريۀ جان لاك، لازم اسـت تبيـين مختـار خـود را از رابطـۀ . تواند كامل شود مى

  .وضيح دهيم؛ تبيينى كه بر انديشۀ صدرالمتالهين استوار استعقل و كلام ت

  شـناختى از عقـل  ای معرفت طور كه جان لاك ـ به عنـوان يـك فيلسـوف ـ نظريـه همان

  كنــد، صــدرالمتالهين نيــز  كنــد و بــر اســاس آن نظريــۀ ارتبــاطى ارائــه مى ارائــه مى 1و علــم

  نمايــد  عرضــه مى» اتحــاد عاقــل و معقــول«: ای وجودشــناختى از عقــل تحــت عنــوان نظريــه

  . نمايــد ارائــه مى» كــلام الهــى«ای در بــاب ارتباطــات ذيــل مباحــث  و بــر اســاس آن نظريــه

كنـد و ملاصـدرا  و كلمه را تبـين مى) عقل(جان لاك در نظريۀ ارتباطى، رابطۀ ميان تصور 

ای  جان لاك، ميان كلمـه و تصـور، فاصـله. نمايد م طرح مىهمين بحث را ذيل مباحث كلا

ای را  هنگـامى كـه شـما كلمـه. شـود قائل است كه سبب ايجاد ترديد و شك در ارتباط مى

ايد يـا از آن فاصـله  شنويد، ترديد داريد كه آيا به فهم مـورد نظـر مـتكلم نزديـك شـده مى

  ايد؟ گرفته

: 3، ج1360،  صـدرالمتألهين( )ضـرب مـن الوجـود(وجـود  از اقسام» علم«از نگاه ملاصدرا، 

)  العلم نفـس الوجـود بشـرط عـدم الاحتجـاب عنـه(و حتى به بيانى، خود وجود است  )378

و  3و نبايد آن را با فعلِ تعليم يا تعلمّ يا عالميت اشتباه گرفـت 2.)448: 3، ج1360صدالمتالهين، (

ـ تعريـف كـرد بلكـه امـری  4بودن ای نمونه اضـافهتوان آن را همانند مفاهيم ماهوی ـ بر نمى

أن (كنـد  رويكردی كه ملاصدرا به علـم دارد، آن را قدسـى و توحيـدی مى. وجودی است

                                                           
 .های متفاوتى از عقل هستند بيان فهم، تصور و علم. 1

 .علم خود وجود است به شرط آنكه ذات وجود از آن در حجاب نباشد. 2

» كـالتعليم و الـتعلم و العالميـة فعلـى سـبيل الاشـتراك أو التجـوز ،إطلاق العلم على الفعل و الانفعال و الإضـافة«. 3

 ).384: 3، ج1360  صدرالمتألهين،(

. از نظـر فخـر رازی، علـم اضـافه ميـان عـالم و معلـوم اسـت. ى از انـواع اعـراض اسـتاضافه از مقولات و يك. 4

از اين رو با اين نگاه فخر رازی كه بـه . كند علم را به عنوان امری اصيل تبيين كند ملاصدرا در اسفار تلاش مى

 ).344: 3، ج1360  صدرالمتألهين،(كند  انجامد، به شدت مخالفت مى بودن علم مى اعتباری
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و همين امر سـبب خواهـد  )384: 3، ج1360  صـدرالمتألهين،( ) مبدأ العلوم، كلها من عالم القدس

  .يين كنيمشد تا بتوانيم برداشتى قدسى و توحيدی از ارتباطات را تب

احسـاس، تخيـل، تـوهم و : شـمارد صدرالمتالهين در ابتدا ادراكـات را چهـار نـوع برمى

گانۀ  از نگاه وی، تمام مراتب علم، مجردند و تفاوت در ميزان تجريد از قيدهای سـه 1.تعقل

بودن با هيئاتى همچون وضع و أين و متى و  حضور ماده نزد آلتِ ادراكى؛ همراه: هاست آن

  .ن مُدرَكبود جزئى

ــه جــای فرآينــد ارتباطــات كــه جــان لاك در نشانه ــد،  شناســى خــويش طــرح مى ب   كن

ترديـد بـر نظريـۀ تشـكيك،  كنـد كـه بى ملاصدرا سيری از رابطۀ كلمه و عقـل را تبيـين مى

انسـان مسـير كلمـه و عقـل را در سـه مرتبـه سـير . اشتداد و حركت جـوهری اسـتوار اسـت

  : كند مى

الكـلام (كلمه بدون فاصله و واسطه با عقـل و فهـم اسـت ): بداعىكلام ا(كلام اعلى . 1

عبارتى كلمـه، عـين عقـل اســت و از آن  و بـه )8: 7ج : 1360  صـدرالمتألهين،( )منـه عـين الفهـم

  .در اين مرتبه نشانه، همان معناست. »كن«كلمۀ : مانند. كند تخلف نمى

تصـل بـه آن اسـت و بـا ايـن كلمه، غير عقل است امـا م): كلام تكوينى(كلام اوسط . 2

در . كنـد مانند كلماتى كه خداوند به فرشـتگان القـا مى. كند حال، كلمه از عقل تخلف نمى

  .اين مرتبه، نشانه غير از معنا اما متصل به آن است

ــى . 3 ــز فاصــله دارد و ): كــلام تشــريعى(كــلام ادن ــر عقــل اســت و از آن ني   كلمــه، غي

  ماننـد كلمـاتى كـه خداونـد بـر . عصـيان از آن وجـود دارد به همين دليل امكـان تخلـف و

  ها از معـانى فاصـله دارنـد و در ارجـاع  انسان نـازل كـرده اسـت؛ در مرتبـه اسـت كـه نشـانه

  تـوان بـا ارادۀ خـود ايـن مسـير را  كننـد و انسـان مى به معانى، از مسير ارادۀ انسـان عبـور مى

  نرسـد و بـه بيـان جـان لاك بـا شكسـت  نحوی كـه نشـانه بـه سـرانجام خـود تغيير دهـد بـه

  .مواجه شود

                                                           
فقد علم أن أنحاء الوجودات متخالفة «: شمارد ملاصدرا در انتها بر اساس عوالم وجود، سه نوع ادراك را بر مى. 1

  ).363: 3، ج1360،  صدرالمتألهين( » المراتب بعضها عقلية و بعضها نفسانية و بعضها ظلمانية غير إدراكية
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در دورۀ مـدرن » علـم«طور كه معنـای  كه باعث دگرگونى معنای واژۀ ارتباطات شد؛ همان

انتقـال تصـورات؛ انتقـال سـريع : از نظـر وی، كلمـات سـه وظيفـه اصـلى دارنـد. تغيير كرد

ت و دانش بـه ديگـران يابد كه انتقال تصورا لاك، به زودی درمى. تصورات و انتقال دانش

در اينجاست كه جان لاك، حكم . ممكن نيست و اين به سبب ضعف و نقص كلمات است

بـه همـين سـبب . گذارد كند و شكاكيت را در ارتباطات بنيان مى مى» شكست ارتباطات«به 

وی، از . كنـد گونۀ ديگری تبيين مى منظور خود را از شباهت تصورات شنونده و گيرنده، به

گويد كه گوينده، موجـب آن احسـاس شـده  اش سخن مى خيل شنونده با احساسشباهت ت

طور مسـتقيم مبتنـى بـر  در ارتبـاط دارد كـه بـه از نظر جان لاك تخيل، نقـش مهمـى . است

  .احساس است

اراده خدا هنگـامى «گويد كه  ، چنين مى»كلمات«لاك، در بند بيست و سوم از مباحث 

  اطمينان ارتباطــات كلامــى  زير مشــمول ابهــام و عــدمپوشــد، نــاگ كــه لبــاس كلمــات را مى

  1.»خواهد بود

دهد كـه كـلام ادنـى، در  كند و توضيح مى حكمت متعاليه، مرتبۀ علم حسى را نفى نمى

اطمينان اسـت امـا ارادۀ  گرفتن از معقول، امكـان ابهـام و عـدم مرتبۀ محسوس به سبب فاصله

و تـا هنگـامى ) كلام اعلـى(عين عقل است شود  متجلى مى» كن«الهى هنگامى كه در كلمۀ 

  .ماند خورده باقى مى كه كلام ادنى به اعلى باز نگردد، ارتباط ناقص و شكست

. شـمارد حكمت متعاليه، چهار نوع ادراك حس، تخيل، توهم و تعقل را برای علم برمى

ارائـه  شود اما برداشـت متفـاوتى از علـم بنابراين در حكمت متعاليه، جايگاه حس، نفى نمى

ملاصدرا، . كند به بيان ديگر، حكمت متعاليه، برداشت جان لاكى از علم را نقد مى. شود مى

معتقد است كه علم، تخيل صورت مدرَك در مدرِك نيست؛ زيرا با اين برداشت، قائـل بـه 

ثنويتى و جدايى ميان مـدرِك و مـدرَك هسـتيم كـه اگـر در نهايـت بـه وحـدت نرسـد در 

هـر شـناختى فقـط «كنـد  طور كه هيوم بـر آن تاكيـد مى شد و همان شكاكيت غرق خواهيم

  .»شود و نه شناخت يقينى شناختى احتمالى مى

بودن علم به صراحت صحبت نكـرده اسـت امـا از آنجـا كـه  اگرچه جان لاك از مادی

                                                           
1. Locke, 1823, bookIII: chapter 10. 
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تـوان در آن  شود، به خـوبى مى بيند كه به نظرش پر نمى ای مى ميان حاس و محسوس فاصله

رياليستى برای علم را ديد و اين همان نقدی است كه ملاصدرا بـه نظريـۀ مشـائى از بنيان مات

امـا در حكمـت متعاليـه، تمـام مراتـب علـم مجردنـد و بـه همـين سـبب . كنـد علم طرح مى

كه شـكاكيت جـان لاك ميـان  درحالى. ملاصدرا قائل به اتحاد حاس و محسوس نيز هست

بيند و آن را به طريق اولى به مراتب ديگر تسری  ای پرنشدنى مى حاس و محسوس نيز فاصله

ملاصدرا نه تنها به اتحاد عاقل و معقول معتقد است كه آن را در مراتب ديگـر نيـز . دهد مى

  .داند صادق مى

جان لاك معتقد است كه ما با تجربۀ ماده از صـورت حسـى بـه صـورت خيـالى منتقـل 

كل، فاصله ميان ايـن احسـاس و تخيـل اين تخيل، همان تصوير ذهنى ماست و مش. شويم مى

از نگـاه . كنـد نامـد و آن را نقـد مى ملاصدرا، اين برداشت از علم را نظريۀ انطباع مى. است

  :شود صدرالمتالهين امر مادی به امر غيرمادی منتقل نمى

كنند كه حس، صورت محسوس را به  گونه نيست كه عموم حكما گمان مى احساس آن

دهد و خيال، آن  اش برخورد مى سازد و آن را با عوارض فراگرفته د مىاش مجر عينه از ماده

از ماده به غيرمـاده  ـ با هويتشان ـای كه انتقال منطبعات  سازد، چون دانسته را بيشتر مجرد مى

  .)260: 1388صدرالمتالهين، (محال است 

لهين صـدرالمتا. كننـد فلاسفه معتقدنـد كـه حـس و خيـال مـاده را بـه مجـرد منتقـل مى

شـوند،  های مادی برانگيختـه مى در ذهن كه توسط صورت  های علمى پرسد كه صورت مى

اند تا به كمك آنها انتقال و ادراك صورت پذيرد؟ نظريه انطباع و همانند آن،  از كجا آمده

ويژه آنكـه جـان لاك،  ای نيسـتند؛ بـه نظريه انتقالى جان لاك، قادر بـه تبيـين چنـين مسـئله

لاك با اين ديدگاه موافق بود كه عقل خاستگاهى الهى . را نفى كرده استتصورات فطری 

ايـن مفهـوم را كـه عقـل و «دانست؛ در عين حـال  دارد و اما سرچشمه شناخت را تجربه مى

ادگـار (» شعور پديد آيد نيز برای او چندش آور است تواند از برهم كنش ماده بى انديشه مى

  :دهد كه ين توضيح مىصدرالمتاله )348: 1388و سجويك، 

چگونه ذاتى خالىِ جاهل غيرتابناك به نور عقلى، صورت عقلى تابنـاك را كـه در 

نمايد؟ اگر به ذات خـودش ادراك  ذات خود تابان و معقولِ ناب است، ادراك مى

خبرِ نابينـا، چگونـه صـورت علمـى را  كند، در اين صورت ذات خالىِ جاهلِ بى مى
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ُ لـَهُ (كند  بيند و مشاهده مى نا چگونه مىكند و ديدۀ نابي ادراك مى مَنْ لـَمْ يجْعَـلِ االلهّٰ

  .)261: همان() نوُراً فمَا لهَُ منِْ نوُر

بـه انسـان داده ) حسـى و خيـالى و عقلـى(ملاصدرا قائل به اين است كه صور غيرمادی 

. و امـا نـه بـر اسـاس قرائـت افلاطـونى) يفيض من الواهـب صـورة نوريـة إدراكيـة(شود  مى

صـور مـادی سـبب . قائل بـه وجـود تصـورات فطـری اسـت ـ به تعبير جان لاكـ افلاطون 

امـا . شوند كه خداوند به انسان بخشيده است شدن و يادآوری تصورات فطری مى برانگيخته

ملاصدرا توضيح متفاوتى برای اين فيض الهى به انسان دارد كه مبتنى بـر قِـدَم نفـس نيسـت 

طـرت و اسـتعداد انسـانى نفـى كند بدون آنكه ف بلكه آن را بر اساس حدوث نفس تبيين مى

وی معتقد است انسان، صاحب عقل بالقوه و قدسى است كه با فيض و جعل الهى، بـه . شود

  . شود مرتبۀ عقل بالفعل و عقل مستفاد نايل مى

زاسـت  درون گرايانه اين است كه علم امـری مهمترين نقد ملاصدرا به برداشت تجربهشايد 

؛ زيرا اين امر بيرونى تا زمـانى كـه در مُـدرِك، )حس( آيد و از تجربۀ بيرونى نمى) حدس(

جان لاك معتقد بـود كـه كلمـات، ذاتـاً . درونى نشود، برای وی علمى حاصل نخواهد شد

واجد دلالت نيستند بلكه لازم است آمـوزش داده شـوند و از آنجـا كـه كلمـات قـراردادی 

 .)Locke 1823: book III, chapter 9, paragraph 4( هستند، همواره در ارتباط دچار خلل هسـتيم

  كنــد،  كنــد و صــدرالمتالهين اثبــات مى طور كــه لاك نيــز اعتــراف مى چنــين انتقــالى همــان

  :ممكن نيست

ها يا اين است كه به واسطۀ تعليم معلم بشری است يا اينكه  ها به نظری هر انتقالى از اولى

يان بايد منتهى بـه چيـزی شـود كـه اگر به سبب تعليم معلم بشری باشد، ناگزير در پا. نيست

نهايـت تسلسـل  آن، از اين راه نباشد بلكه از راه ذاتش، بدان رسد و گرنه تعليم و تعلم تا بى

  .)319: همان(پيدا خواهد كرد 

نامـد  ملاصدرا معتقد است بايـد چيـزی از درون بجوشـد كـه وی آن را قـوه قدسـى مى

  علـم و بـه همـين ترتيـب در ارتبــاط  مـا در كسـب. وگرنـه بـا تسلسـل مواجـه خـواهيم شـد

ــرون نمى ــا را از بي ــم و معن ــری، فه ــا ديگ ــود  ب ــى، آن را درون خ ــوه قدس ــه ق ــريم بلك   گي

  . كند دريافت مى

شناختى در  های جان لاك، انعكاس بنيان فلسفى رويكردهای سايبرنتيك و روان ديدگاه
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نيستند اما به اين نتيجه  های ذهنى قابل انتقال فهمد كه صورت جان لاك مى. ارتباطات است

ماند اين است كه انتظار خود را پايين بيـاوريم و بـه جـای  رسد كه تنها راهى كه باقى مى مى

ها و اطلاعات باشيم و با شكاف ميان تصـورات و كلمـات  انتقال تصورات به فكر انتقال پيام

  ود و بـر روی شـ آوری مى اطلاعات، همان تجربيـاتى اسـت كـه از بيـرون جمـع. كنار بياييم

يـك لـوح فشـرده كـه . گـردد لوح نانوشتۀ يك دستگاه بيولوژيكى يا الكتريكـى منتقـل مى

ای اســت كــه ميــان اشــياء بيرونــى و سيســتم  اطلاعــات روی آن قــرار دارد، همــان واســطه

جالب آنكه صدرالمتالهين همين برداشت سايبرنتيكى . كند بيولوژيكى و الكتريكى عمل مى

اگر اين صورت نخسـت، «: كند شود، نقد مى منجر مى» ابزارگرايى«كه به  شناختى را و روان

بودن  معقولِ نفـس نباشـد، امكـان نـدارد كـه بـدان، غيرخـودش را ادراك نمايـد و واسـطه

باشـد  بودن آلات صـناعى، در اعمـال بـدنى نمى صورت در ادراك اشياء، ماننـد واسـطه اين

شـود و  ها كه نخست، نور ديده مى اك ديدنىبلكه مثال آن، مثال نور محسوس است در ادر

  .)262: 1388صدرالمتالهين، (» واسطۀ آن، غير آن به

گيـرد؛ زيـرا ايـن  ها و اطلاعـات صـورت نمى واسطۀ دسـتگاه از نظر ملاصدرا، شنيدن به

در واقع دو چيز وجود . تواند به يك صورت علمى برای انسان تبديل شود واسطۀ مادی نمى

كـه قـرار باشـد چيـزی از جـايى بـه جـای ديگـر يـا از ) دان بوجود واحـدهما موجو(ندارد 

صورتى به صورت ديگر منتقل شود بلكه ديدن يا شنيدن يك استكمال نفسانى است كه در 

حقيقـت ابصـار نـزد مـا عبـارت «: شود دهد كه با انشاء و ايجاد انجام مى قوس صعود رخ مى

صـورت مثـالى حاضـر در نـزد نفـس در عـالم  ]انشاء[است از انشاء و ايجاد از سوی نفس؛ 

تمثل كه مجرد از ماده طبيعى است و نسبت نفس به آن، نسبت فاعل ايجادی فعل اسـت نـه 

  .)425: 6، ج1360  صدرالمتألهين،(» يابد نسبت قابل كمالى كه به قبول كمال، استكمال مى

شناختى كـه انسـان را لـوح  های سايبرنتيكى و روان برخلاف انديشۀ جان لاك و انديشه

شـود و انسـان، نقشـى منفعـل را ايفـا  دانند كه اطلاعات بر روی آنها منتقل مى ای مى نانوشته

كنـد و در هنگـام  كند، از نظر ملاصدرا انسان، نقشـى كـاملاً فعـال را در ارتبـاط ايفـا مى مى

تمايز ميان تخيل در نگاه جـان لاك . لق و ايجاد است نه دريافت و پذيرشديدن در حال خ

تخيل در نظـر جـان لاك، كـاملاً قـائم بـه . و تمثل در ديدگاه ملاصدرا نيز بسيار مهم است

  ).262: 1391پارسانيا، (نفس انسان است اما تمثل، محاكات حقايقى فراسوی نفس است 
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كند بلكه تصورات بر  تصورات از بيرون تغيير نمى در تبيين جان لاكى، انسان با دريافت

توانند پاك  شوند، مى طور كه بر لوح وجود انسان نگاشته مى بندند و همان لوح وی نقش مى

 تـأثيرهای  ها، كاملاً منفعل است و تمـام نظريـه به همين سبب، انسان در تمام اين نگاه. شوند

در ارتباطـات بـر همـين فـرض اسـتوار ) طقيـد و شـر ات بىتأثيرات محدود و چه تأثيرچه (

  .تنها انسان، كه جهان نيز در برابر مداخلات بشر منفعل است با اين برداشت، نه. هستند

اما ملاصدرا معتقد است كه انسـان در خـلال احسـاس، تمثـل يـا تعقـل صـيرورت پيـدا 

و نـه صـور مانـد  نـه انسـان، ثابـت مى. از موجود سابق شود» غير«كند بدون آنكه چيزی  مى

آيند تا در انسان، حلول يا به او ملحق و يا اضـافه شـوند و نـه حتـى  علمى به سوی انسان مى

های علمى ثابـت اسـت تـا بـا آنهـا يكـى شـود بلكـه  سوی صورت انسان در حال حركت به

  :شود برداشتى بسيار پويا در خصوص انسان و جهان ارائه مى

گونـه كـه مشـهور  يرتعقـل از ادراك، آنو نيز دانستى كه معنى تجريد در تعقل و غ

گونه كه نفس ساكن و واقف باشد  باشد و آن است ـ يعنى حذف برخى زوائد ـ نمى

و مُدركات از موضوعات مادی خود، به حس و از حس به خيال و از خيال به عقـل 

كنند  انتقال پيدا كنند، هم نيست؛ بلكه مُدرِك و مُدرَك، هر دو با هم تجرد پيدا مى

با هم از وجودی به وجودی ديگر درآمده و با هم از نشأه و عالمى به نشأه و عالم و 

كنند تا آنكه نفس، عقل و عاقل و معقول بالفعل گـردد، پـس  ديگری انتقال پيدا مى

  .)304: 1388صدرالمتالهين، (از آنكه در كل، بالقوه بوده است 

ت هستند و بـا همـديگر مجـرد از نظر ملاصدرا، انسان و جهان با همديگر در حال حرك

اين تبيين جـوهری ملاصـدرا از . روند شوند و با همديگر از يك مرتبه به مرتبه ديگر مى مى

، همانند خـود نظريـۀ حركـت جـوهری از امتيـازات حكمـت )تعقل، تخيل و احساس(تعلم 

احل ادراك كند كه انسان در تمام مر وی نظريۀ انطباع را به همين دليل نقد مى. متعاليه است

  :ماند خود، همچنان بالقوه مى

سينا كه با آن همه شأن و مقام علمى چگونه حكم كـرده كـه نفـس  و شگفت از ابن

انسانى از آغاز بالقوه بودنش در هر ادراك ـ حتى احساس و تخيل تا نهايت كونش 

ل باشد ـ چنان كه شـأن عقـ ـ در بيشتر معقولات و بلكه در تمام آنها عاقل بالفعل مى

ای نگرديده كه ذاتش به ذات خود، چيزی از اشيائى را كـه در  بسيط است ـ و گونه
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و  :كرده، صدق كند، حتى نفـوس انبيـا اوايل فطرت و سرشت بر آن صدق نمى

های در زهدان مـادران، در يـك درجـه از  نفوس ديوانگان و كودكان و بلكه جنين

ف، فقط در عوارض دور است تجوهر ذات انسانى و حقيقت آن قرار دارند و اختلا

  .)269: 1388صدرالمتالهين، (باشد  كه لاحق به وجودی كه برای اوست مى

شـناختى و سـايبرنتيكى، انسـان را در همـان مرتبـۀ  نظريه جان لاك و به تبع؛ نظريه روان

  كردن مرتبـۀ هيـولانى  كـه ملاصـدرا در پـى بالفعـل دارنـد درحالى بالقوه و هيولانى نگاه مى

  . استانسان 

بنابراين ملاصدرا با دوگانۀ انشاء ـ انطباع به تبيين فلسـفى بـرای متمـايزكردن دو مكتـب 

مهم ارتباطات يعنى ـ توليد معنا و انتقال پيام ـ نايل شده است و نقدهای ملاصدرا بـه نظريـه 

  .تر نظريه انتقال است انطباع نقدهايى به نسخۀ پيشرفته

شناختى يك چيز در  اعلى و كلام ادنى از جهت هستى در نظريۀ ارتباطات متعاليه، كلام

و ) اقنـاع(را بـه سـمت مشـهورات ) تجربـه(دو مرتبه هستند كه در قوس صعود محسوسات 

كننـده و محسـوس  بـرد و در قـوس نـزول، معقـولات را قانع بالا مى) يقين(سپس معقولات 

   1.سازد مى

در نظريـه صـدرايى . خواهد شـد شناختى صدرالمتالهين نيز به خوبى آشكار بنيان ارزش

  :يكديگر هستند شوند بلكه در امتداد عدالت و محبت در مقابل همديگر تعريف نمىآزادی، 

آيد، عين قضـيه و حكـم ـ ماننـد عـالم  بنابراين، محبت وقتى در عالم عقل پديد مى

آيـد، عـين شـوق اسـت و  باشـد و چـون در عـالم نفـس پديـد مى قضای الهى ـ مى

، 3صـدرالمتالهين، ج(باشـد  آيـد، عـين ميـل مى ر عالم طبيعت پديـد مىهنگامى كه د

1388 :290(.  

رود تـا بـه منـزل محبـت و  انسان در مراتب كمال از آزادی به سمت عـدالت پـيش مـى

رحمت نايل شود و در قوس نزول نيز همراه رحمت الهى بـرای برقـراری عـدالت در عـالم 

  .آيد  طبيعت پايين مى ِمرتبهنفس و تقويت ارادۀ انسانى در 

                                                           
كلام اعلى، همـان مرتبـۀ عقلـىِ علـم اسـت كـه انسـان در آن بـه يقـين . ن مراتب وجود استمراتب كلام هما. 1

شود و مرتبـۀ كـلام ادنـى، همـان  كننده مى ای است كه با تمثيل و تخيل، كلام قانع كلام اوسط، مرتبه. رسد مى

 .مرتبۀ حسى علم است
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  گيری نتيجه

نظريۀ غربى ارتباط به شدت متاثر از رويكرد فلسفى جان لاك اسـت؛ زيـرا وی نـه تنهـا در 

ای عميق و معرفتى  طور مستقيم وارد شده است كه دوران خويش را به شيوه حوزۀ ارتباط به

های  ا وجود تمام پيشرفتمنعكس نموده است؛ دورانى كه با بحران ارتباطى مواجه است و ب

هـا در آن رغـم  شـود و بزرگتـرين جنگ تكنيكى در اين زمينه، ارتباط با شكست مواجه مى

  .خورد مى

ارتباط از نظر جان لاك، مصداق ندارد و رابطۀ ميان نشانه و معنـا همـواره مـورد ترديـد 

  ريـم، فاصـلهكنيم و فهمـى كـه از آنهـا دا همواره ميان آنچه كلماتى كه اسـتفاده مـى. است

ای وجود ندارد كه بتواند ادعا كند كه اين كلمـه يقينـا ايـن معنـا را  وجود دارد و هيچ شيوه

شـود و شكسـت ارتبـاط را اعـلام  رو، به فردگرايى در ارتباط مبـتلا مى كند؛ از اين افاده مى

 با اين حال از نظر جان لاك، بهترين شيوۀ تشخيص معنـای يـك كلمـه اسـتفاده از. كند مى

شناسى بر  نشانه. شناسى سامان داده است های تجربى است كه وی آن را در دانش نشانه شيوه

  .كند اساس نتايج محسوس يك كلمه، معنای آن را تبيين مى

ای باشد؛ همچون  شود تا لوح نانوشته در نظريۀ انتقالىِ جان لاك، فطرت انسانى، نفى مى

اطلاعـات و تصـاوير بـر روی آن منتقـل يك سيستم بيولوژيكى يـا سيسـتم الكتريكـى كـه 

گردد بدون آنكه تغييری در انسان حاصل شود و ايـن همـان  شود يا از روی آن پاك مى مى

أن الـنفس (كنـد  شونده نقد مى چيزی است كه ملاصدرا با بيان نفس ايستا و مُدركات منتقل

معتقـد اسـت كـه انسـان ملاصـدرا  ).366: 3، ج1360  صـدرالمتألهين( »واقفة و المدركات منتقلة

فكيف يدرك شيئا آخر و من لم يجعل االلهّٰ له نـورا فمـا لـه (خالى، قادر به فهم چيزی نيست 

شـود  در نظريۀ انتقالى، انسان موجودی منفعل است كه اطلاعات بر آن عارض مى). من نور

ارتبـاط  در و) 317: 3، ج1360  صـدرالمتألهين،(»  زعموا أن الجوهر المنفعل العقلى مـن الإنسـان(

شود يا از نفس انسـانى جـدا  يابد بلكه اعراضى زايد به آن اضافه مى انسان تعالى و رشد نمى

از نظر صدرا، انسان يك قابل نيست بلكه فاعل است كـه صـور مثـالى را در نفـس . شود مى

حقيقـت «: كند؛ زيرا انسان بر مثـال خداونـد آفريـده شـده اسـت آفريند و انشاء مى خود مى

صـورت مثـالى حاضـر در  ]انشاء[انشاء و ايجاد از سوی نفس؛ : نزد ما عبارت است از ابصار

نزد نفس در عالم تمثل كه مجرد از ماده طبيعى اسـت و نسـبت نفـس بـه آن، نسـبت فاعـل 
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،  صـدرالمتألهين(يابـد  ايجادی فعل است نه نسبت قابل كمالى كه به قبول كمال، اسـتكمال مى

  .)425: 6، ج1360

گری و  تمثـل، حكايـت. ه ارتباطات متعاليه، بايد ميـان تخيـل و تمثـل تمييـز داددر نظري

شناختاری دارد اما تخيل در نظريه مدرن، كاملاً ذهنـى اسـت كـه بـا واقعيـت بيرونـى  ارزش

  ).262: 1391پارسانيا، ( نسبتى ندارد

ه نحوی كه ادراكات همچون اعراضى در آن از صـورتى بـ آگاهى انسان، ثابت نيست به

صورتى ديگر منتقل شود، حتى برعكس آن نيز صادق نيست كه ادراكات و متعلق آگـاهى 

التصـورات أو التصـديقات الحاصـلة (ملاصدرا با تاكيد بر وجود فطرت . در حال تغيير باشد

، حركت توامان آگاهى نفـس و متعلـق )419: 3، ج1360  صدرالمتألهين،(» للنفس بحسب الفطرة

، 1360  صدرالمتألهين،(» بل المدرك و المدرك يتجردان معا(كند  دازی مىپر آگاهى را نظريه

  .)366: 3ج
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  بررسى تطبيقى وضعيت دين در ايران، تركيه و مصر

  فرد سيد مهدي اعتمادي
  

  چكيده

ويژه در كشورهای ايران، تركيه و مصر به عنـوان كشـورهايى در حـال توسـعه  نقش دين به

های مـؤثر فرهنگـى و دينـى در ايـن زمينـه  كه مواجهه با فراينـدهای مـدرن داشـته و سـنت

های تحقيـق در خصـوص كيفيـت  گيری يكى از پرسـش های شكل اند، از جمله زمينه داشته

پرسش ديگـر، بـه تطـابق الگـوی نظـری . نگى بوده استوضعيت دين در اين سه زمينه فره

المللى او درباره وضـعيت ديـن در سـه كشـور  های مربوط به پيمايش بين اينگلهارت با يافته

هـا، مبنـا قـرار گرفتـه و  در اين پژوهش، آخـرين مـوج از ايـن پيمايش. گردد مذكور بازمى

رباره سه كشور مذكور، موجود های آنها د گانه مرتبط با حيات دينى كه داده مقولات شش

ای  صورت تطبيقى ـ مقايسـه باشند، به بررسى اين موضوع به پذير مى است و همچنين مقايسه

هـا و ميـزان معنـاداری، تفـاوت  متناسب با سطح سنجش متغيرهـا، آماره. پرداخته شده است

بودن  بىگرچه ميزان اهميت مذهب و خدا در زندگى و مـذه. ها ارزيابى شده است ميانگين

مصر نسبت به ايران و تركيه و ايران نسبت به تركيه بيشتر است، اما اهميت سنت بـا اهميـت 

همچنين تفاوت معناداری ميان ميزان عبادت و تأمل . مذهب ضرورتاً وضعيت مشابهى ندارد

  . در معنا و غايت زندگى در سه كشور مشاهده نشده است

  ها كليدواژه

  .بودن، معنای زندگى يافتگى، حيات دينى، عبادت، مذهبى مذهب، توسعهاهميت سنت، اهميت 
                                                           

 شناسى، دانشگاه تهران عضو هيئت علمى گروه جامعه   etemady@ut.ac.ir  

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه

  
 1394 تابستان شماره اول، ،سال سوم
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  مسئلهمقدمه و بيان 

های متفكـران و انديشـمندان اجتمـاعى  ترين دغدغـه وضعيت دين در جوامع معاصر، از مهم

تـرين  رغم رويكردهـای شخصـى، مهم ای كـه علـى گونـه شناسان بوده است به ويژه جامعه به

شناســى، از جملــه دوركــيم، وبــر و مــاركس بــه ايــن موضــوع  هــای كلاســيك جامعه چهره

شناسى، بر متفكـران  اند كه در تاريخ انديشه جامعه ه نگاشتهاند و متونى در اين زمين انديشيده

كننـده در  بعد از خود تأثيرگذار بوده است؛ چراكه ديـن در زمانـه پيشـامدرن، عـاملى تعيين

گيری نظم اجتماعى بوده و درك منطـق ديـن در حيـات اجتمـاعى بـه فهـم وضـعيت  شكل

عى از ابعـاد مختلفـى از جملـه نقش ديـن در زمينـه اجتمـا. كرده است كنونى نيز كمك مى

كننـده روابـط  پذيری، اعمال اقتدار در سياست، تنظيم ترين منابع جامعه عنوان يكى از مهم به

بعـد از   پس از فتـرت چنـدين سـاله. اخلاقى و هنجارهای اجتماعى مد نظر قرار داشته است

رايط اجتمـاعى جنگ جهانى دوم در برخى از كشورها، مجدداً حيات دينى و ابعاد آن در ش

شناسـان قـرار  در كـانون مطالعـات جامعه  شناسـى عمـومى معاصر با توجه به تحولات جامعه

  .)6ـ5: 2006فورسث و رپستاد، (گرفت 

ای كه دين  شناسان متعلق به كشورهای صنعتى پيشرفته از نيمه سده بيستم، در ميان جامعه

شناسى دين رونق بيشـتری  جامعهدر زندگى روزمره اجتماعى داشت،  چنان جايگاه مهمى هم

بينى كرد؛ رونـد متفـاوتى كـه بـرخلاف  گرفت تا بتوان روند دين در شرايط معاصر را پيش

اسـتارك در ايـن زمينـه . بسياری از دعاوی و انتظارات اوليه متفكران اجتماعى رخ داده بود

نه، مـرگ حداقل از عصر روشنگری، بسياری از روشنفكران غربـى مشـتاقا«: گويد چنين مى

. اند؛ همچـون يهوديـان اسـرائيل باسـتان كـه در كمـين مسـيح بودنـد بينى كرده دين را پيش

الوقوعى خــرد بــر  بينــى كردنـد بــه نحــو قريــب صــورت مشخصــى پيش علمـای اجتمــاعى به

شناسـى و  شناسـى، انسان هـای سرشـناس در جامعه از چهره. رسد پرستى به پيروزی مى خرافه

شـان  های شان يـا بـه طـور قطـع نوه ا اطمينان اظهار كردند كه فرزندانكاوی، بالاتفاق ب روان

دم عصری را خواهند ديـد كـه بـه گفتـه فرويـد، توهمـات كودكانـه مـذهبى از ميـان  سپيده

كنيم كه سكولارشدن روندی اساسى در زمانه مـدرن اسـت امـا  ما اذعان مى... خواهد رفت

» ن يـا حـاكى از اضـمحلال ديـن نيسـتتوضيح خواهيم داد كـه ايـن ناشـى از توسـعه مـدر

  .)2ـ1: 1985استارك، (
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در مقاله حاضر به بررسـى وضـعيت حيـات دينـى در سـه كشـور ايـران، تركيـه و مصـر 

اهم دلايل انتخاب اين سه كشـور جهـت مقايسـه وضـعيت ديـن، فـارغ از . شود پرداخته مى

  :تعلقات و دغدغه مؤلف، عبارتند از

های سـنتى و بازانديشـانه  گيری رويكردها و جريان كلوضعيت مؤثری كه آنها در ش. 1

هايى  در اين زمينه مشـاركت. اند در حوزه دين بر ساير مناطق فرهنگى در جهان اسلام داشته

هايى مشترك از فهـم و عمـل  نيز ميان انديشمندان و علمای اين كشورها موجب رواج شيوه

در ايـن ). آن از علمای ايرانـى تبـار از جمله جنبش اخوان در مصر و تأثيرپذيری(دينى شد 

زمينه كشورهای ديگری همچون پاكسـتان و عربسـتان نيـز اهميـت دارنـد كـه بـا توجـه بـه 

 .های بعدی از دامنه پژوهش حاضر كنار گذاشته شدند مؤلفه

هـا ميـان فضـاهای  شدن و بـروز معضـلات و تنش تحولات و تجربيات به سوی مدرن. 2

گيری و تـداوم آنهـا  ای كـه ديـن در شـكل های جاافتـاده و سنت بديع متأثر از شرايط مدرن

كشورهای ديگری نيز از جمله لبنان و برخى كشـورهای حاشـيه . سزايى داشته است نقش به

های ديگـر مـورد  خليج فارس نيز از چنين خصلتى برخوردارند، امـا بـه دليـل فقـدان مؤلفـه

 .بررسى قرار نگرفتند

منطقه در خاورميانه و تعيين مرزهای سياسـى و فرهنگـى  نقش سياسى مؤثر بر شرايط. 3

ــر وجــوه مختلــف حيــات اجتمــاعى مــردم در منطقــه تأثيرگــذار اســت هــا و  جنبش. كــه ب

های سياسى كه در اين سه كشور با رنگ و بوی دينـى نضـج گرفتـه و تـداوم يافتـه،  انقلاب

ى كه انقلاب اسلامى ايران منشأ تأثيرات زيادی بر مرزبندی ساير كشورها بوده است؛ تأثيرات

گيری  ويژه در شــكل هــای دينــى در مصــر پذيرفتــه و ســپس بــر ســاير كشــورها بــه از جريان

كشـورهايى از جملـه عـراق و . گرايانه در تركيه داشته، از اين جمله اسـت های اسلام جنبش

بـه آن ها  سوريه نيز در اين ويژگى با اين سه كشور مشتركند كه به دليل فقدان سـاير مؤلفـه

  .پرداخته نشده است

های فوق، پيش از تقرير پرسش اصـلى پـژوهش، بـه نحـو مقـدماتى بـه  با توجه به مؤلفه

در ايـران،  70در اواخر دهـه . شود در اين سه كشور پرداخته مى  های عمومى برخى از زمينه

مـذهبى های  جنبش. انقلابى دينى رخ داد و وضعيت سياسى را نيز به شيوه اسلامى تغيير داد

در اين زمان به رهبری علمای مذهبى، اعتراض . گردد بازمى 1891در ايران معاصر به قبل از 
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ای به اعطای امتياز توتون و تنباكو ـ در سفر سوم ناصرالدين شاه به فرنـگ بـه وی ـ  گسترده

سـير تحـولات اجتمـاعى و . دهى شد تا جايى كه شاه مجبـور بـه لغـو امتيـاز گرديـد سازمان

ای كـه بـدون  گونـه در ايران حاكى از اهميت دين در حيات اجتمـاعى آن اسـت؛ بهسياسى 

توان به فهم دقيق وضعيت اجتماعى در ساير ابعـاد نيـز  ای به درستى نمى توجه به چنين زمينه

ای كه محمدرضا پهلوی به دنبال توسعه و اصـلاحات اساسـى  مردم ايران در زمانه. پرداخت

اولين مرحله از اصلاحات ارضى بـه عنـوان نخسـتين اصـل  1960ه ژوئي 16از جمله در (بود 

به مرحله اجـرا  1963ژانويه  26در  منشور انقلاب شاه و مردم آغاز شد و با رفراندوم عمومى

آفرينى طبقات و علمای مذهبى تدارك ديدنـد  انقلابى گسترده را با مداخله و نقش) درآمد

نه مطالعات سياسى و دينى در ايـران را رقـم زد كه زمينه برای برخى تحولات نظری در زمي

  .)241: 2003خان،  على(

های مذهبى به منظور مداخلـه در مـديريت  هايى توسط گروه در تركيه و مصر نيز تلاش

دموكرات است كه ميـراث -تركيه دارای دولت سكولار. كلان حكومت شكل گرفته است

ای او بـرای رانـدن ديـن بـه حـوزه هـ رغم تلاش است و على) 1923-38(انقلاب آتاتورك 

از . )2010اليگـور، (كنـد  چنان نقش پررنگى در حيات سياسـى تركيـه ايفـا مى خصوصى، هم

گرا در تركيـه، حـزب عـدالت و توسـعه در حـال حاضـر مـديريت  ميان چهار حزب اسـلام

الـدين اربكـان  مؤسسين ايـن حـزب از طرفـداران و شـاگردان نجم. اجرايى را به عهده دارد

بـه دليـل تـلاش بـرای برپـايى حكومـت اسـلامى و تضـعيف  2008از ايشان در سال . ودندب

شـيوه عمـل سياسـى ايـن . سكولاريسم توسط دادستان تركيه به دادگاه عـالى شـكايت شـد

ای خـاص از  گر گونه در كشورها، نشان  های اسلامى حزب و تأثيرگذاری آن بر ساير گروه

  .)176: 2008سيزره، (گراست  حيات سياسى اين حزب اسلام

های مختلف اسلامى اسـت كـه اخـوان المسـلمين  گيری و بسط جريان مصر، مهد شكل

توسط حسن البنـا بنيـان نهـاده شـد و بـه سـاير  1928بزرگترين جنبش آن است كه در سال 

هـای  ابعاد عمل اين جريان، نـه تنهـا بـه حوزه. كشورهای عربى و اسلامى نيز گسترش يافت

ژانويـه  25گرچـه انقـلاب . فرهنگى و اعتقادی نيـز بـود سياسى بلكه مشتمل بر ابعاد نظامى،

هـای مختلـف ضـد مبـارك در  مصر به دليل مخالفت با نظام سياسى اقتدارطلب بود و گروه

ها در اين زمينه منجر به پيروزی حـزب آزادی و  های اخوانى آن مشاركت داشتند، اما تلاش
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های مذهبى در مصر مبتنى بر  كتحر. شد 2012عدالت وابسته به اخوان المسلمين در ژوئن 

  ای بــه خــود  كرده زيــر ســايه دولــت اقتــدارگرا شــكل تــازه بســيج نيروهــای جــوان تحصــيل

ــت؛ به ــه گرف ــه در حوزه گون ــل تحصــيل ای ك ــف خي ــای مختل ــارج از مصــر  ه   كردگان خ

روسفسكى (های مذهبى در ابعاد مختلف سياسى و فرهنگى شدند  دهى فعاليت مشغول سازمان

  .)2002ويكهام، 

شدن در ايـن سـه كشـور، زمينـه بـرای بـروز معضـلات ميـان  تحولات معطوف به مدرن

های پررنـگ فكـری و  همچنين حضـور سـنت. فضاهای سنتى و مدرن را فراهم كرده است

هـای اجتمـاعى و  گرفتن جنبش غيردينى در اين كشورها، امكان شكل/های دينى ايدئولوگ

ين جهت دغدغه اصلى مؤلـف جهـت بررسـى وضـعيت سياسى را نيز به وجود آورده و از ا

در كنـار . دين در شرايط معاصر در اين كشورها را ضرورت بخشيده و برجسته كرده اسـت

المللـى را  ای مهمى كه در حال حاضـر فضـای بين ای، تحولات منطقه ها و سابقه چنين زمينه

، بر ضـرورت چنـين به خود معطوف كرده و زندگى روزمره مردم را نيز درگير خود ساخته

اولاً : گويى بـه دو پرسـش اصـلى هسـتيم در مقاله حاضر به دنبال پاسخ. افزايد ای مى بررسى

المللـى اينگلهـارت در سـه كشـور مـذكور  های پيمـايش بين وضعيت دين با توجه بـه يافتـه

چگونه است؟ و ثانياً الگوی نظری اينگلهارت بـا وضـعيت ديـن در ايـن سـه كشـور چقـدر 

رو، دو هـدف عمـده در ايـن پـژوهش  شته و چه نقاط قوت و ضـعفى دارد؟ از ايـنتطابق دا

بررسى تطبيقى وضعيت دين در مصر، ايران و تركيه و ارزيابى الگوی نظـری : شود دنبال مى

 .المللى وی های پيمايش بين اينگلهارت مبتنى بر يافته

  مقدمات نظری و فرضيه تحقيق

خصوصاً در شرايط معاصر پروبلماتيـك بسـياری از  جايگاه و نقش دين در حيات اجتماعى

بخشـيدن بـه حيـات  شناسان را شكل داده است؛ چراكه علاوه بر اهميت ديـن در نظام جامعه

گرفتـه   ای نيز در حال حاضـر شـكل ويژه در دوره سنت، رويكردهای احياگرانه اجتماعى به

فرضيه مشتركى كه ميان  .شناسان را دستخوش تغيير كرده است كه مفروضات قديمى جامعه

شناســان كلاســيك رواج داشــته، مبتنــى بــر افــول تــدريجى ديــن همــراه بــا افــزايش  جامعه

ــدهای مدرن ــعه شــدن، تخصصى شــدن، عقلانى فراين ــاركس، . يافتگى اســت شــدن و توس م
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های نظری هستند كه هريـك بـه انحـای مختلـف بـر  ترين چهره دوركيم و وبر از جمله مهم

  . )22-23: 2011؛ مرادی و سرينر، 148-149: 1998؛ وبر، 1382ماركس، (كنند  مىچنين فرضى تأكيد 

رسد فرضيات مذكور دربـاره  های پايانى سده بيستم، به نظر نمى با توجه به تحولات دهه

. شدن واقعى باشند يافتگى يا مدرن جايگاه رو به افول دين همزمان با رواج فرايندهای توسعه

يانات اصـلاحى مـذهبى در نقـاط متعـددی از دنيـا گسـترش يافتـه، های معاصر، جر در دهه

در . های گوناگون نضج گرفته است های نوظهوری رشد كرده و بنيادگرايى در قالب جنبش

تـوان بـه چهـار تحـول اساسـى  زمينه طرد فرضيات ماركس، وبر و دوركيم در اين زمينه مى

: عرصـه حيـات عمـومى شـده اسـتاشاره كرد كه به زعم كازانوا موجب بازگشت دين به 

در ايران؛ ظهور جنـبش همبسـتگى در لهسـتان؛ نقـش كاتوليسيسـم در  وقوع انقلاب اسلامى

های سياسى آمريكای لاتين و ظهور مجدد  انقلاب ساندينيستى در نيكاراگوئه و ساير جنبش

حـوی به نظر وی، اين چهار تحول كه بـه ن. بنيادگرايى پروتستانى در صحنه سياست آمريكا

ميلادی را تغيير داده و منجـر  80مستقل و جدا از يكديگر اتفاق افتاده، چهره جهان در دهه 

به حيات مجدد دين و تأثيرگذاری عميق و گسترده آن در ابعاد مختلف آن شد؛ چيزی كـه 

به نقل از  1994كازانوا، (بنابر نظريه سكولارشدن كلاسيك بايد به تدريج رو به كاهش گذارد 

  .)4: 1382پور،  كاظمى

گرايى اسـت كـه باعـث  اين دسته از فرضيات مبتنى بر استيلای خِرَدابـزاری و تخصـص

ای فـرض  يافته شدن فرايندهای تسلط گرايى و كالايى های مختلف شده و كميت تمايز حوزه

ای رمززدايـى و  رو، بـا گونـه از اين. يابند های اجتماعى بسط مى شوند كه بر عموم حوزه مى

. يى مواجه هستيم كه حاصل غلبه انسـان بـر خـود و طبيعـت اطـراف خـويش اسـترازگشا

هرچه سازوكارها و فرايندهای مدرن در ميان جوامع معاصـر رشـد بيشـتری يابـد، لاجـرم از 

رو، بايد چشـم بـه روزی  از اين. يابد ميزان رازآلودگى و سلطه نهادهای دينى نيز كاهش مى

ود را در حيات اجتماعى بـه حـداقل ممكـن كـاهش داشت كه شايد دين حداقل جايگاه خ

  .)148: 1998وبر، (دهد 

با توجه به تحولات معاصری كـه در جوامـع مختلـف رخ داده، بسـياری از متفكـران بـه 

پـذيری آن بـا  اند تا با ايجاد اصـلاحاتى، ميـزان مطابقت های گوناگون، تلاش كرده صورت

پردازانى مثـال زد كـه حيـات  توان بـه نظريـه ىاز اين دسته م. شرايط معاصر را افزايش دهند
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ذهنى و دينى جوامع را در شرايط معاصر مبتنى بر ميزان برخورداری از رفاه يا شرايط مادی 

المللـى تـلاش  هـای بين اينگلهارت هم به لحـاظ تجربـى در گـردآوری داده. كنند تبيين مى

پـذيری بيشـتر الگوهـای  بيقفراوان كرده و هم به لحاظ نظـری، اصـلاحاتى را بـه منظـور تط

  شـده  وی در الگوهـای اصلاح. های عينـى و تجربـى اعمـال كـرده اسـت نظری بـا وضـعيت

  هــا و  اخيــر خــود گرچــه بــر اهميــت شــرايط اقتصــادی، رفــاهى و مــادی نســبت بــه نگرش

  هـا  رفتارها خصوصاً وضعيت دين در جوامع تأكيد دارد، اما استقلال نسـبى بـرای ايـن حوزه

هـای فرامـادی  های مادی و متعلقـات آن بـا ارزش تمايزاتى كه او ميان ارزش. استنيز قايل 

های  كند، حاكى از بسط مفهومى توسعه انسـانى نسـبت بـه برداشـت در تبيين خود فرض مى

شــود ترجيحــات انســانى بــه دليــل  خطى اســت كــه موجــب مى های تــك قــديمى از توســعه

ــا برآورده ــه ســمت نيازه ــای اساســى، ب ــدشــدن نيازه ــه نظــر وی، . ی وجــودی ســوق ياب   ب

  توسعه اجتماعى ـ اقتصادی، رشـد سـطوح امنيـت وجـودی را كـه سـهم بسـيار اساسـى در «

های مـادی  اين فرايند، افـراد را از محـدوديت. آورد كند، به همراه مى توسعه انسانى ايفا مى

ود كمـك هـای ابـراز وجـ ايـن فراينـد بـه رشـد ارزش. سازد های زندگى رها مى بر انتخاب

اينگلهـارت و (» گردد كند، زيرا موجب تأكيد افراد بر اهدافى غير از هدف صرف بقاء مى مى

  .)78: 1389ولزل، 

هـای  شده اينگلهارت، توسعه بسط مفهومى پيدا كرده و فقط در حوزه در فرضيه اصلاح

ل، بندی جوامع مختلف توسط دانيـل بـ وی تحت تأثير تقسيم. ماند صنعتى محدود باقى نمى

توسـعه «كنـد و از سـاز وكـار مفهـومى  قلمداد مى» مابعدصنعتى«شرايط معاصر را در قلمرو 

شده و منطبق با شـرايط معاصـر در تبيـين وضـعيت ديـن در  ای اصلاح به عنوان ايده» انسانى

فرضـيه اصـلى كـه او بـا اصـلاح . )164ــ159: 1380بـل، : ك.ر(كنـد  جوامع كنونى استفاده مى

ــان مىالگوهــای كلاســيك  ــد، در جمع در خصــوص وضــعيت ديــن بي بنــدی او كــاملاً  كن

آورد و  توسعه اجتماعى ـ اقتصادی، شرايط وجودی بسيار مناسبى به همـراه مـى«: هويداست

رشد امنيت وجـودی . دهد های وجودی بر انتخاب مستقلانه انسانى را كاهش مى محدوديت

ر نظـم جمعـى، تنـوع انسـانى بـر های ابراز وجود كـه بـرای آزادی فـردی بـ به ظهور ارزش

. كنـد شـود، كمـك مى همنوايى گروه و استقلال مدنى بر اقتدای دولتـى اولويـت قايـل مى

ها با رشد انتخاب مستقلانه انسانى، نوسازی را به فرايند توسعه انسانى ـ كـه  ظهور اين ارزش
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» دهـد گرايانه اسـت ـ سـوق مى اش رشـد نـوع جديـدی از جوامـع انسـان موضوع زيربنـايى

  .)391: 1389اينگلهارت و ولزل، (

بر اساس فرضيه اينگلهارت، دين، رو به افـول نيسـت و بـه حيـات خـود همچنـان ادامـه 

يافتگى بيشـتری را تجربـه كـرده باشـند،  رسـد هرچـه جوامـع توسـعه دهد اما بـه نظـر مى مى

. يابـد هـای فرامـادی و وجودگرايانـه تحـول مى وضعيت دين در آنها بيشتر به سـمت ارزش

يافتگى كمتـری  عكس نقيض اين فرضيه نيز صادق است و هرچه كشورهايى ميـزان توسـعه

در . يابـد های اساسى بـرای بقـا تحـول مى داشته باشند، وضعيت دين در آنها به سمت ارزش

اين تحقيق با بررسى وضعيت دين در سه كشور، اعتبار فرضيه اينگلهارت مورد بررسى قرار 

پردازان معاصـر اولويـت بيشـتری  گلهـارت را در مقايسـه بـا سـاير نظريـهآنچـه اين. گيرد مى

المللى است كه او انجام داده تا بتواند وضعيت نگرشـى و رفتـاری  های بين دهد، پيمايش مى

هايى كه در تحقيـق حاضـر بـه دنبـال  داده. جوامع را رصد كند و تحولات آنها را تبيين كند

بنـابراين، در . اش اسـت هـای او و تـيم تحقيقـى تلاشبررسى ثانوی آن هستيم نيز محصـول 

شود تا با بررسى وضعيت دين در سـه كشـور نمونـه، بتـوانيم ميـزان اعتبـار  نهايت تلاش مى

الگوی نظری او را نيز تا حد ممكن ارزيـابى كنـيم و برخـى از نقـاط قـوت و ضـعف آن را 

  . برجسته سازيم

  شناسى روش

يى به پرسش اصلى تحقيـق در خصـوص برخـى از ابعـاد گو ای به منظور پاسخ روش مقايسه

. وضعيت حيات دينى در اين سه كشور، بهترين شيوه برای نيـل بـه اهـداف پژوهشـى اسـت

طور كـه  گرچه صرفاً كشف نقاط تمايز و شباهت، هدف اصلى مقاله حاضر است اما همـان

كـرده اسـت، تنهـا  شناسى به آن اشاره دوركيم نيز در فصل پايانى كتاب قواعد روش جامعه

ها و هم چرايـى  ها و شباهت شناسى ـ چه در فهم چيستى تفاوت آور در جامعه روش حجيت

  .)137: 1385دوركيم، (شناس است  آن ـ مقايسه مواردی است كه خارج از اختيار جامعه

هـای معتبـر فراملـّى بـه  های تفصيلى است كه از طريق پيمايش مقايسه دقيق، نيازمند داده

رو، بـرای فهـم  از ايـن. سـازد دست آمده است و امكان چنين بررسـى تطبيقـى را فـراهم مى

  هـای مربـوط بـه پيمـايش تمايزات و تشابهات حيات دينى در اين سه قلمرو اجتمـاعى، داده
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گيرد كه در امواج مختلف به صورت پانلى انجام شده  مد نظر قرار مى المللى اينگلهارت بين

تواند  های مذكور، بسيار محدود بوده اما منحصراً همين موارد است كه مى گرچه داده. است

ترين مشـكلى اسـت كـه در چنـين  ای، عمـده فقـر داده. اندكى ما را به پاسخ نزديـك سـازد

بنـابراين، . ل وجود دارد و راه گريزی از آن نيسـتگويى به مسائ هايى سر راه پاسخ پژوهش

هايى كه مبنای مقايسه قرار گرفته است، خارج از اختيار اسـت و وابسـته  مقولات و شاخص

از جملـه مشـكلات . های معتبر پيمايشى است كه در اين زمينه صورت گرفتـه اسـت به داده

های متفـاوت بـا  ی از دل پيمايشا های مقايسه داده 1شناختى ديگر، امكان تأمين اعتبار روش

توان نتايج به دست آمده از مقايسه ميـان آنهـا  يكديگر است كه به دليل فقدان همگنى، نمى

  . )309-310: 1971والير، (را بالضروره تعميم داد 

های آنهـا  هايى با كيفيت مزبـور، شـاخص علاوه بر اين، در صورت دسترسى به پيمايش

عمـده . منظور سـنجش ابعـاد مـورد نظـر اسـت لازم بـه 2فاقد روايىكلى و در برخى موارد، 

سنجى يا رفتارسنجى به دليل ضرورت پرداختن به ابعاد متعـدد و كـلان،  های نگرش پيمايش

ای مشـخص، دچـار چنـين مشـكلى  های مخـتص بـه حـوزه های ثانويه در پژوهش در تحليل

تماعى مربوط به هـر كشـوری اسـت های فرهنگى و اج از جمله موانع ديگر، زمينه. شوند مى

ايــن ســه كشــور از جهــاتى دارای . يابــد كــه مفــاهيم در آن زمينــه معنــا و ابعــاد خاصــى مى

شود؛ اما عدم توجه بـه  ای تسهيل مى اشتراكات فرهنگى هستند و از اين جهت، چنين مقايسه

. ا شـوده در مقايسه داده تواند موجب بدفهمى  اختصاصات فرهنگى هر يك از كشورها، مى

هـای  هاسـت كـه در داده شناسانه چنين پژوهشـى، برخـى از گويه از جمله ديگر موانع روش

از جملـه (مربوط به يك كشور موجود است اما در زمينه فرهنگى ديگر، به دلايـل مختلـف 

پذير  اين امر ميزان مقـولات مقايسـه. پرسيده نشده است) گويان نسبت به آن حساسيت پاسخ

   .دهد را كاهش مى

هـای مـأخوذ از  به هر ترتيـب، در ايـن نوشـتار تـلاش شـده اسـت تـا بـا اسـتفاده از داده

المللى اينگلهارت در مـوج نهـايى، بـه تحليـل  سنجى بين سنجى و نگرش های ارزش پيمايش

                                                           
1. credibility. 

2. Validity. 
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هايى پرداخته شود كه امكان بررسى ابعاد مختلـف حيـات دينـى در سـه كشـور ايـران،  داده

. مـوج بـه انجـام رسـيده اسـت 5های مذكور در قالـب  پيمايش .تركيه و مصر را فراهم كند

هـای  موج دوم تا پـنجم بـه ترتيـب بـه بازه. است 1981-83اولين موج مربوط به بازه زمانى 

هــــای  داده. مربــــوط اســــت 2005-2008و  1990-2001، 1995-97، 1989-91زمــــانى 

. است 2008ر مربوط به سال های مص و داده 2007شده از ايران و تركيه متعلق به سال  تحليل

از ميان مقولات متعدد موج پنجم، موارد زير مورد تحليل قرار گرفته است كه از طريـق آن 

اهميت مذهب، اهميت سنت، تأمل در معنا و غايت : توان به تحليل حيات دينى پرداخت مى

ت برچسب هر يك از مقـولا. بودن كردن و مذهبى زندگى، اهميت خدا در زندگى، عبادت

و  v9 ،v89 ،v184 ،v192 ،v193: سـنجى بـه ترتيـب عبارتسـت از فوق در پيمـايش ارزش

v187 ای  در ميان مقولات فوق، اهميت مذهب و اهميت سنت به صورت جداگانه. باشد مى

رسد با توجه بـه زمينـه اجتمـاعى و فرهنگـى سـه  مورد بررسى قرار گرفته؛ چراكه به نظر مى

است و از اين جهـت، قابـل درج » مذهب«نای عامى نسبت به واجد مع» سنت«كشور نمونه، 

هـا يـا رفتـار  هـا، ارزش ساير متغيرها هريك بـه نـوعى سـنجش نگرش. ذيل يكديگر نيستند

طور كه بيان شـد، بـه دليـل  همان. دهند مذهبى را در هر يك از كشورهای منتخب نشان مى

سازی دقيقـى  ست، امكان شاخصشده ا  هايى كه از پيش گردآوری روند ثانوی تحليل داده

ترين متغيرهـا و  تـوان متناسـب شده وجود ندارد و صرفاً مى  متناسب با تعاريف از پيش تعيين

  .های مرتبط با هر يك را تجزيه و تحليل كرد گويه

گيری به صورت تصادفى انجـام  سنجى، نمونه های جهانى ارزش متناسب با روند پيمايش

نمونه  256000در اين موج، . ت آماری كشور نمونه را داراستشده و امكان تعميم به جمعي

تعـداد . كشور به صورت تصادفى متناسب با حجم جمعيت آماری انتخاب شده است 87از 

پاســخگو  1346پاســخگو و تركيــه  2667پاســخگو، ايــران  3051های كشــور مصــر  نمونــه

شـده اسـت؛  ای از پـيش تعيينه مبتنى بر گويه  ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه،. باشد مى

كشور كه امكان مقايسه در زمان با توجه بـه  87البته متناسب با وضعيت فرهنگى هر يك از 

تحولات تاريخى هريك از جوامع را داشته و همچنين امكان مقايسـه بـر زمـان بـا توجـه بـه 

ه حاضـر بـه در مقال. تمايزات و تشابهات مربوط به هريك از جوامع مذكور را نيز دارا باشد

  .شده تأكيد و تمركز شده است های گردآوری بعد دوم از داده
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گانه، بـه ترتيـب وضـعيت هريـك از سـه كشـور بـه صـورت  متناسب با مقـولات شـش

طرفـه محاسـبه و  ها مبتنى بر نتـايج واريـانس يك مقايسه ميانگين. شود ای سنجيده مى مقايسه

محاسـبه  1»آزمـون همگنـى واريـانس« طرفه، در تحليل واريانس يك. صورت پذيرفته است

های وابسته بـه  متناسب با اين شرط كه واريانس گروه Fشرط استفاده از آزمون  شده و پيش

هريك از سه كشور، آيا در خصوص شش مقوله مـورد بررسـى، يكسـان اسـت يـا نـه؟ در 

هـای  ، بـه مقايسـه چندجانبـه تفـاوت ميانگينFصورت حصول چنين شرطى پس از آزمـون 

بـه ايـن . شـود بوط به هريك از مقولات در سه كشور مصر، ايـران و تركيـه پرداختـه مىمر

ــاداری تفــاوت ســنجيده  3دی. اس. و ال 2هــای شــفه منظــور از آزمون اســتفاده شــده و معن

رد ) هـا فرض فقـدان تفـاوت ميانگين(صفر H در صورت معنادارشدن، يعنى فرض . شود مى

  .دار خواهد بود ها معنى نگينميا شده و در اين صورت تفاوت ميان

  مقايسه وضعيت دين در سه كشور مصر، ايران و تركيه

  اهميت مذهب. 1
نتايج بررسى آمارهای بين دو متغيـر مربـوط بـه مليـت مصـری، ايرانـى و تـرك بـا اهميـت 

های مندرج در جدول  مذهب، حاكى از آن است كه وضعيت اهميت مذهب، مطابق با داده

  .36/1و  28/1، 05/1: در كشورهای مصر، ايران و تركيه عبارتند ازبه ترتيب  1شماره 

  توصيف آماری ميزان اهميت مذهب برحسب مليت مصری، ايرانى و ترك: 1جدول 

  خطای معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد معتبر  مليت

  005/0  25/0  05/1  3050  مصری

  012/0  60/0  28/1  2659  ايرانى

  020/0  71/0  36/1  1344  ترك

  006/0  53/0  20/1  7053  جمع

                                                           
1. Homogeneity of Variance Test. 

2. Scheffe. 

3. L.S.D. 
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ها قابـل ارزيـابى  گذاری مربوط به پاسـخ ميانگين به دست آمده بر اساس كدهای ارزش

نسبتاً مهم،  2كه حاوی بيشترين ميزان اهميت برای بسيار مهم،  1ها بر اساس كد  پاسخ. است

بندی معكـوس در  رتبه بنابراين، به دليل. بندی شده است اهميت رتبه بى 4نه چندان مهم و  3

رو،  از ايـن. شـود كدگذاری، با افزايش ميزان ميـانگين از ميـزان اهميـت مـذهب كاسـته مى

ــری ــزد مص ــذهب ن ــت م ــتر از ايرانى اهمي ــا و ترك ها بيش ــزد ايرانى ه ــا و ن ــتر از  ه ــا بيش ه

است كه نشانگر اهميت بالای مذهب نـزد هـر سـه  2/1ميانگين كل سه كشور . هاست ترك

ها »آزمون همگنى واريانس«طرفه نيز به دليل معنادار شدن  تحليل واريانس يك. مليت است

وضـعيت آزمـون  2در جـدول شـماره . قابل سـنجش اسـت) sig=000/0(با سطح معناداری 

  :ها درج شده است ميانگين

  طرفه در خصوص اهميت مذهب در مصر، ايران و تركيه نتايج آزمون تحليل واريانس يك: 2جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربعات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  تغييراتمنبع 

    355/62  2  711/124  گروهى واريانس بين

176/236 

  

  26/0  7050  34/1861 گروهى واريانس درون  000/0

  -  7052  06/1986  واريانس كل

  

) sig=000/0(و بـا سـطح معنـاداری  176/236برابر بـا  fهای فوق، ميزان  با توجه به داده

تـوان  درصد مى 99تفسير اين آزمون، حكايت از آن دارد كه با اطمينان . ارزيابى شده است

های مذكور در خصوص اهميت مذهب، متعلـق بـه سـه حـوزه مصـر، ايـران و  ميان ميانگين

ــل شــد ــاداری قاي ــاوت معن ــه، تف ــرض يكســان. تركي ــد ف ــا، از  ودن واريانسب پــس از تأيي ه

دی در جـدول . اس. نتـايج آزمـون شـفه و ال. شـود های پسينى مربوطـه اسـتفاده مى آزمون

در جدول زير، اعداد بالای قطر سطوح معنـاداری و اعـداد پـايين . درج شده است 3شماره 

 .دهد ها را نشان مى تفاوت ميانگين
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  اهميت مذهب در مصر، ايران و تركيهدی درباره ميزان . اس. نتايج آزمون شفه و ال: 3جدول 

  تركيه  ايران  مصر  حوزه مطالعه  های پسين آزمون

  

 Scheffeآزمون 

  sig  000/0=sig=000/0  -  مصر

  sig=000/0  -  236/0  ايران

  -  079/0  315/0  تركيه

  

 L. S. Dآزمون 

  sig  000/0=sig=000/0  -  مصر

  sig=000/0  -  236/0  ايران

  -  079/0  315/0  تركيه

ها به طور معنـاداری كمتـر از  دی، نشانگر آن است كه ترك. اس. های شفه و ال آزمون

هـا بـرای  هـا و ايرانى ها به طور معنـاداری در مقايسـه بـا ترك ها و مصری ها و مصری ايرانى

درصـد قابـل تعمـيم بـه كـل  99چنين تفاوتى نيز با اطمينان . اند مذهب اهميت بالاتری قايل

  . اشدب جمعيت آماری مى

  اهميت سنت. 2
، تطابق كاملى برقرار نيست و برخـى از »سنت«و » مذهب«طور كه اشاره شد، ميان  همان

بررسى وضعيت اهميت سنت، حاكى . ابعاد مربوط به سنت هست كه ضرورتاً مذهبى نيست

به ترتيب در كشورهای مصـر،  4های مندرج در جدول شماره  از آن است كه مطابق با داده

  .95/1و  19/2، 28/1: تركيه عبارتند ازايران و 

  توصيف آماری ميزان اهميت سنت برحسب مليت مصری، ايرانى و ترك: 4جدول 

  خطای معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد معتبر  مليت

  01/0  73/0  28/1  3049  مصری

  02/0  22/1  19/2  2654  ايرانى

  03/0  08/1  95/1  1322  ترك

  01/0  09/1  75/1  7025  جمع
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ها قابـل ارزيـابى  گـذاری مربـوط بـه پاسـخ ها بر اساس كـدهای ارزش وضعيت ميانگين

بـه عنـوان  6بـه عنـوان بيشـترين ميـزان اهميـت سـنت تـا كـد  1ها بر اساس كد  پاسخ. است

ها، لازم اسـت  رو، برای تحليل وضعيت ميانگين از اين. بندی شده است ترين سطح رتبه پايين

بنابراين، به دليل شيوه كدگذاری، با افزايش ميـزان . ه شودبه روند معكوس كدگذاری توج

ها بيشتر از  رو، اهميت سنت نزد مصری از اين. شود ميانگين از ميزان اهميت سنت، كاسته مى

اسـت  75/1ميانگين كل سه كشـور . هاست ها بيشتر از ايرانى ها و نزد ترك ها و ايرانى ترك

  هـا  مقايسـه وضـعيت ميانگين. د هـر سـه مليـت اسـتكه نشانگر اهميت نسبتاً بالای سنت نـز

  . در خصــوص مقولــه اهميــت مــذهب و ســنت، حــاكى از عــدم تطبيــق ميــان ايــن دو اســت

  . هـا واجـد اهميـت بـالاتری نسـبت بـه سـنت اسـت ها، مذهب نـزد ايرانى بر اساس اين داده

ا بـا سـطح هـ»آزمـون همگنـى واريـانس«طرفه نيز به دليل معنادار شدن  تحليل واريانس يك

هـا  وضـعيت آزمـون ميانگين 5در جدول شماره . قابل سنجش است) sig=000/0(معناداری 

  :درج شده است

  ايران و تركيه  طرفه در خصوص اهميت سنت در مصر، نتايج آزمون تحليل واريانس يك: 5جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربعات  درجه آزادی مجموع مجذورات  منبع تغييرات

    89/621  2  79/1243  گروهى واريانس بين

40/605  

  

  02/1  7022  26/7213 گروهى واريانس درون  000/0

  -  7024  05/8457  واريانس كل

) sig=000/0(و بـا سـطح معنـاداری  40/605برابـر بـا  fهای فوق، ميـزان  با توجه به داده

تـوان  درصـد مى 99اطمينـان گر آن است كه بـا  تفسير اين آزمون، نشان. ارزيابى شده است

های مذكور در خصوص اهميت سنت، متعلق به سه حوزه مصر، ايران و تركيه  ميان ميانگين

های پسينى  ها، از آزمون بودن واريانس پس از تأييد فرض يكسان. تفاوت معناداری قايل شد

شـده درج  6دی در جـدول شـماره . اس. نتـايج آزمـون شـفه و ال. شود مربوطه استفاده مى

طور كه اشاره شد، اعداد بـالای قطـر سـطوح معنـاداری و اعـداد پـايين تفـاوت  همان. است

  .دهد ها را نشان مى ميانگين
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  دی درباره ميزان اهميت سنت در مصر، ايران و تركيه. اس. نتايج آزمون شفه و ال: 6جدول 

  تركيه  ايران  مصر  حوزه مطالعه  های پسين آزمون

  

 Scheffeآزمون 

  sig 000/0=sig=000/0  -  مصر

  sig=000/0  -  -91/0  ايران

  -  24/0  -66/0  تركيه

  

 L. S. Dآزمون 

  sig 000/0=sig=000/0  -  مصر

  sig=000/0  -  -91/0  ايران

  -  24/0  -66/0  تركيه

  

هـا و  دی، نشانگر آن است كه ميزان اهميت سنت نـزد ترك. اس. های شفه و ال آزمون

هـا در مقايسـه بـا  نسـبت ميـان ايرانى. ها منفى و معكوس اسـت مصریها در مقايسه با  ايرانى

هـا  ترك) های كدگذاری متناسب با ارزش(ها نيز مثبت است و حاكى از آن است كه   ترك

چنين تفاوتى نيز بـا اطمينـان . اند ها قايل ميزان اهميت بالاتری برای سنت در مقايسه با ايرانى

  .باشد آماری مىدرصد قابل تعميم به كل جمعيت  99

  تأمل در معنا و غايت زندگى. 3

توانـد زمينـه  بينى و معنـای كلـى اسـت كـه مى طور عمـده واجـد نـوعى جهـان اديان بـه

ايـن نظـام معنـايى . گيری نـوعى هويـت مشـخص را بـرای پيـروان خـود فـراهم كنـد شكل

منشـأ حيـات، مسائلى از جمله . های ذهنى بشر هستند ترين دغدغه كننده برخى از مهم توجيه

گرچه انديشيدن افراد به معنا و غايـت زنـدگى كـه از زمـره . شود مى... جاودانگى، مرگ و

تواننـد در  ، ضرورتاً ملازم با نوعى عمـل دينـى نيسـت و كليـه افـراد مى چنين مواردی است

ويژه در شرايط بحرانى به چنين مسـائلى بينديشـيند امـا بـه عنـوان بخشـى از  طول زندگى به

های مندرج در جـدول  مطابق با داده. )25ـ24: 2010زكريا، (ينى نيز قابل سنجش است حيات د

: ای عبارتنـد از به ترتيب در كشورهای مصر، ايران و تركيـه ميـانگين چنـين مقولـه 7شماره 

  . 63/1و  65/1، 64/1



  1394تابستان ، اولوم، شماره سسال   80

  تركتوصيف آماری ميزان تأمل در معنا و غايت زندگى برحسب مليت مصری، ايرانى و : 7جدول 

  خطای معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد معتبر  مليت

  01/0  84/0  64/1  3043  مصری

  01/0  72/0  65/1  2637  ايرانى

  02/0  71/0  63/1  1337  ترك

  00/0  77/0  64/1  7017  جمع

ها ابتـدائاً بررسـى  ها لازم است شيوه كدگذاری گزينه به منظور بررسى وضعيت ميانگين

و ) 3كـد (، بـه نـدرت )2كـد(، بعضـى اوقـات )1كد (گزينه غالباً  4 ها بر اساس پاسخ. شود

بر اين اساس، بيشترين ميزان تأمل در معنای زنـدگى . اند گذاری شده ارزش) 4كد (گاه  هيچ

طور كـه ملاحظـه  امـا همـان. هاسـت ها و در نهايـت ايرانى ها، سـپس مصـری متعلق به ترك

گويان در حـد نسـبتاً  عمـده پاسـخ. اسـت 01/0شود تفاوت ميان هريك از سـه ميـانگين  مى

شـود، مقايسـه  طور كه ملاحظه مى همان. كنند بالايى نسبت به معنا و غايت زندگى تأمل مى

اين متغير با دو مقوله اهميـت مـذهب و سـنت، نشـانگر آن اسـت كـه ضـرورتاً ايـن سـه بـا 

خـود اختصـاص هـا كـه در ايـن مقولـه جايگـاه بـالاتری را بـه  ترك. يكديگر مطابق نيست

طرفه نيز  تحليل واريانس يك. اند در ساير مقولات نسبت به دو مليت ديگر چنين نيستند داده

قابـل ) sig=000/0(هـا بـا سـطح معنـاداری »آزمون همگنـى واريـانس«به دليل معنادارشدن 

  :ها درج شده است وضعيت آزمون ميانگين 8در جدول شماره . سنجش است

  طرفه ميزان تأمل در معنا  يل واريانس يكنتايج آزمون تحل: 8جدول 

  ايران و تركيه  و غايت زندگى در مصر،

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربعات  درجه آزادی مجموع مجذورات  منبع تغييرات

    12/0  2  243/0  گروهى واريانس بين

20/0 

  

  60/0  7014  62/4249 گروهى واريانس درون  818/0

  -  7016  86/4249  واريانس كل
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ارزيابى ) sig=818/0(و با سطح معناداری  20/0برابر با  fهای فوق، ميزان  با توجه به داده

هـا رد  گر آن است كه فـرض معنـاداری تفـاوت ميانگين تفسير اين آزمون، نشان. شده است

از ايـن . را رد كرد) ها فرض عدم تفاوت ميان ميانگين(صفر  Hتوان فرض  شده است و نمى

جهت، تفاوت معناداری ميان ميزان تأمل در معنا و غايت زندگى در اين سه كشور مشـاهده 

دی، نيـز محلـى از اعـراب ندارنـد و معنـادار . اس. های شـفه و ال بنابراين، آزمون. شود نمى

 .نيز در ميان نيست بنابراين نيازی به ذكر نتايج آن. شوند نمى

  اهميت خدا در زندگى. 4
اعتقـاد ندارنـد و برخـى » خـدا«گرچه تمامى اديان به موجودی ماوراء طبيعى بـا عنـوان 

، اما بـا )42ـ38: 1383دوركيم، (همچون بوديسم، فارغ از چنين باور بنيادين ماورايى هستند 

سبت به ساير اديان يـا مـذاهب، توجه به زمينه مذهبى اين سه كشور و سلطه اديان ابراهيمى ن

بررسـى . ای از حيـات دينـى را مـورد سـنجش قـرار دهـد توانـد جنبـه ، مى)سنجه(اين گويه

های مندرج در جـدول  گر آن است كه مطابق با داده وضعيت اهميت خدا در زندگى، نشان

رت به ترتيب در كشورهای مصر، ايران و تركيه ميانگين ميزان اهميت به خـدا عبـا 9شماره 

 .36/9و  43/9، 91/9: است از

  توصيف آماری ميزان اهميت خدا در زندگى برحسب مليت مصری، ايرانى و ترك: 9جدول 

  خطای معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد معتبر  مليت

  01/0  70/0  91/9  3049  مصری

  03/0  54/1  43/9  2655  ايرانى

  04/0  53/1  36/9  1339  ترك

  015/0  27/1  62/9  7043  جمع

ها قابـل ارزيـابى  گـذاری مربـوط بـه پاسـخ ها بر اساس كـدهای ارزش وضعيت ميانگين

   1كـد . كدگـذاری شـده اسـت 10تـا  1های  ها در طيفى مدرج بر اسـاس رتبـه پاسخ. است
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مخصـوص  10متعلق به كسانى است كه اهميتى برای خـدا در زنـدگى قايـل نيسـتند و كـد 

بنابراين، با افزايش ميـزان ميـانگين، بـر ميـزان . اند قايل گويانى است كه اهميت زيادی پاسخ

هـای منـدرج در جـدول فـوق، بـه  با توجه به داده. شود اهميت نزد يك مليت نيز افزوده مى

ها برای خدا در زندگى روزمـره  ها بيشتر از ترك ها و ايرانى ها بيشتر از ايرانى ترتيب مصری

به نظـر . ى ميان اين مقوله با اهميت مذهب مشاهده كردتوان تناسب ظاهراً مى. اند اهميت قايل

به دليل اينكه در كانون اديان رسـمى ايـن سـه كشـور قـرار دارد و فـارغ از » خدا«رسد،  مى

ای اصلى است كـه  در اين زمينه هست، اما آموزه تفاسير و اختلافاتى كه ميان اديان ابراهيمى

رود كـه بـا  رو، انتظـار مـى از ايـن. شـود ىمحور ساير باورها و مناسك در اديان محسـوب م

تحليـل واريـانس . افزايش سطح اهميت مذهب، بر اهميت خدا در زندگى نيز افـزوده شـود

ــا ســطح معنــاداری »آزمــون همگنــى واريــانس«طرفــه نيــز بــه دليــل معنادارشــدن  يك هــا ب

)000/0=sig (هـا درج  وضـعيت آزمـون ميانگين 10در جـدول شـماره . قابل سنجش اسـت  

  :شده است

  طرفه در خصوص  نتايج آزمون تحليل واريانس يك: 10جدول 

  ايران و تركيه  اهميت خدا در زندگى در مصر،

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربعات  درجه آزادی مجموع مجذورات  منبع تغييرات

    10/221  2  21/442  گروهى واريانس بين

57/141  

  

  56/1  7040  7/10994 گروهى واريانس درون  000/0

  -  7042  11437  واريانس كل

) sig=000/0(و بـا سـطح معنـاداری  57/141برابـر بـا  fهای فوق، ميـزان  با توجه به داده

تـوان  درصـد مى 99گر آن است كه بـا اطمينـان  تفسير اين آزمون، نشان. ارزيابى شده است

، متعلق بـه سـه حـوزه  های مذكور در خصوص اهميت خدا در زندگى روزمره ميان ميانگين

هـا،  بودن واريانس پس از تأييد فرض يكسان. مصر، ايران و تركيه تفاوت معناداری قايل شد
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دی، در جـدول . اس. نتايج آزمـون شـفه و ال. شود ى مربوطه استفاده مىهای پسين از آزمون

  :درج شده است 11شماره 

  دی درباره ميزان اهميت خدا در زندگى در مصر، ايران و تركيه. اس. نتايج آزمون شفه و ال: 11جدول 

  تركيه  ايران  مصر  حوزه مطالعه  های پسين آزمون

  

 Scheffeآزمون 

  sig  000/0=sig=000/0  -  مصر

  sig=24/0  -  48/0  ايران

  -  -07/0  55/0  تركيه

  

 L. S. Dآزمون 

  sig  000/0=sig=000/0  -  مصر

  sig=09/0  -  48/0  ايران

  -  -07/0  55/0  تركيه

دی، نشانگر آن است كه ميزان اهميت خدا در زنـدگى نـزد . اس. های شفه و ال آزمون

امـا تفـاوت . هـا بـه نحـو معنـاداری متفـاوت اسـت هـا و ترك ها در مقايسه بـا ايرانى مصری

طور كـه  همـان. هـا معنـادار نيسـت هـا و ايرانى های مربوط به اين مقوله، ميـان ترك ميانگين

عنـاداری در دو آزمـون فـوق متفـاوت ارزيـابى شـده، امـا ميـزان شـود، ميـزان م مشاهده مى

تـوان چنـين تفـاوتى را معنـادار  بيشتر است و نمى 05/0دی هم از . اس. معناداری آزمون ال

تواند چنين وضـعيتى را توجيـه كنـد، نسـبت ميـان اهميـت مـذهب بـا  آنچه مى. قلمداد كرد

ذهبى، افـزايش قابـل تـوجهى در هنگامى كه سطح اهميت مـ. اهميت خدا در زندگى است

توان انتظار آن را داشت كه اهميت خدا در زنـدگى  كند، مى ها پيدا مى مقايسه با ساير گروه

  . نيز به نحو معناداری تغيير يابد

  اهتمام به عبادت. 5
شـوند كـه  ترين ابعاد مربوط به حيات دينى محسوب مى مناسك و عبادات از جمله مهم

توجهى از پيـروان  گيری اعمال همگون ميان تعـداد قابـل يافتن، نافذشدن و شكل امكان قوام

مندبودن عمـده  مند و مكان شكل خاص اين اعمال در كنار زمان. كند يك دين را فراهم مى
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توانـد زمينـه را  بخشـد و همـين امـر مى به فرد افراد را نيز تعين مىآنها، فرم تجارب منحصر 

. برای بسط روحيات و تجربيات برآمده از تعاليم دينى خاص در بستر تاريخى را فراهم كند

پذير ميان ايـن سـه كشـور در خصـوص وضـعيت اهتمـام بـه  های مقايسه به دليل فقدان داده

توان الگوی كـاملى در ايـن زمينـه  فردی، نمىمناسك اجتماعى در كنار مناسك و عبادات 

به . كردن آن در حال حاضر نيست ای، امكان برطرف نقصانى كه به دليل فقر داده. ارائه كرد

ايـران و تركيـه بـه عبـادت   هر ترتيب، بررسى ميزان اهتمام كنشگران در سـه كشـور مصـر،

ترتيب اين ميزان عبارتست به  12های مندرج در جدول  حاكى از آن است كه مطابق با داده

  .04/1و  05/1، 06/1: از

  توصيف آماری ميزان اهتمام به عبادت برحسب مليت مصری، ايرانى و ترك: 12جدول 

  خطای معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد معتبر  مليت

  00/0  23/0  06/1  2900  مصری

  00/0  22/0  05/1  2662  ايرانى

  00/0  19/0  04/1  1327  ترك

  00/0  22/0  05/1  6889  جمع

بـه . ها، لازم است ابتدا شيوه كدگذاری بررسـى شـود به منظور بررسى وضعيت ميانگين

اختصاص يافته و اين به معنای روند معكوس  2های منفى كد  و پاسخ 1های مثبت كد  پاسخ

ها از ميزان اهتمـام بـه عبـادت  به عبارت ديگر، با افزايش ميانگين. گذاری كمّى است ارزش

هـا بيشـتر از  ها و ايرانى هـا و مصـری هـا بيشـتر از ايرانى اسـاس، ترك بر اين. شود كاسته مى

گويان بـه  رو، ضـرورتاً تلازمـى ميـان اهتمـام پاسـخ ازايـن. ها به عبادت اهتمام دارند مصری

تـوان  مى. شـود اند، مشاهده نمى عبادت و ميزان اهميتى كه برای دين يا خدا در زندگى قايل

عبـادت . های عبادت در وضعيت معاصر دانسـت افزايش گونهاز جمله دلايل چنين امری را 

. های متعددی يافتـه اسـت ها و فرم ظاهراً انحصاری در مناسك سنتى و رسمى ندارد و گونه

  ای كـه تفـاوت گونـه باشد؛ به اما نكته قابل توجه، تفاوت بسيار اندك ميان اين سه گروه مى

آزمـون «طرفه نيز بـه دليـل معنادارشـدن  كتحليل واريانس ي. است 01/0ها در حد  ميانگين



  85  بررسى تطبيقى وضعيت دين در ايران، تركيه و مصر

در جـدول شـماره . قابل سنجش اسـت) sig=000/0(ها با سطح معناداری »همگنى واريانس

  :ها درج شده است وضعيت آزمون ميانگين 13

  طرفه در خصوص  نتايج آزمون تحليل واريانس يك: 13جدول 

  ايران و تركيه  ميزان اهتمام به عبادت در مصر،

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربعات  درجه آزادی مجموع مجذورات  راتمنبع تغيي

    138/0  2  275/0  گروهى واريانس بين

826/2 

  

059/0  
  049/0  6886  53/335 گروهى واريانس درون

  -  6888  8/335  واريانس كل

  

) sig=059/0(و بـا سـطح معنـاداری  826/2برابـر بـا  fهـای فـوق، ميـزان  با توجه به داده

هـا معنـادار  گر آن است كه تفاوت ميان ميانگين تفسير اين آزمون، نشان. ارزيابى شده است

طرفـه اسـت،  های پسينى كه مبتنـى بـر معنـاداری واريـانس يك بر اين اساس آزمون. نيست

شد، تفاوت معناداری ميـان ميـزان اهتمـام  بينى مى طور كه پيش همان. معنايى نخواهد داشت

شود؛ گرچه به لحاظ ميزان اهميتى كه برای دين يـا خـدا  كشور ملاحظه نمى عبادت اين سه

 .در زندگى روزمره قايلند، تفاوت معنادار وجود دارد

  گويان بودن پاسخ مذهبى. 6
در كنار شاخص ميزان اهتمام به عبادت، التزام ظاهری به مذهب و بروز و ظهـور چنـين 

ها  اصلى اديان، تأثيرگذاری بر شيوه رفتار انسـان از جمله اهداف. كننده است امری نيز تعيين

به عبـارت ديگـر، لازم . ها و تعاليم مطلوب آن دين است در زندگى روزمره مطابق با آموزه

است مشخص شود كه چه ميزان افراد خود را نيز به صورت عملى و عينـى درگيـر بـا ابعـاد 

ويان حاكى از آن است كه مطابق گ بودن پاسخ بررسى ميزان مذهبى. كنند مذهبى قلمداد مى

ميـانگين مربوطـه، بـه ترتيـب در كشـورهای مصـر،  14های مندرج در جدول شماره  با داده

  .19/1و  16/1، 07/1: ايران و تركيه عبارتند از
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  گويان برحسب مليت مصری، ايرانى و ترك بودن پاسخ توصيف آماری ميزان مذهبى: 14جدول 

  خطای معيار  انحراف معيار  ميانگين  تعداد معتبر  مليت

  005/0  252/0  07/1  3041  مصری

  007/0  374/0  16/1  2577  ايرانى

  011/0  404/0  19/1  1321  ترك

  004/0  337/0  13/1  6939  جمع

. ها، لازم است شيوه كدگذاری مورد توجه قرار گيرد به منظور بررسى وضعيت ميانگين

متعلق بـه كسـانى اسـت  1كد . شود افزوده مىبودن نيز  با افزايش كدها، بر ميزان غيرمذهبى

متعلـق بـه  3متعلق به كسانى است كه مـذهبى نيسـتند و كـد  2كد . كه كاملاً مذهبى هستند

مطابق بـا چنـين رونـد معكوسـى بايـد . كنند كسانى است كه خود را كاملاً ملحد قلمداد مى

بودن در ميان سه كشـور،  هبىبه ترتيب، ميزان مذ. ها را نيز چنين ارزيابى كرد ارزش ميانگين

تناسبى ميان اين ميزان با وضعيت مقولات اهميت دين و . متعلق به مصر، ايران و تركيه است

آنچه اهميت دارد آن است كه افرادی كه برای ديـن يـا . خدا در زندگى قابل مشاهده است

تاً چنـين امـری بـه امـا ضـرور. پندارند اند، طبعاً خود را نيز فردی ديندار مى خدا اهميت قايل

طرفه نيز به دليل معنادارشـدن  تحليل واريانس يك. شود التزام عبادی و مناسكى كشيده نمى

در جـدول . قابل سنجش است) sig=000/0(ها با سطح معناداری »آزمون همگنى واريانس«

  :ها درج شده است وضعيت آزمون ميانگين 15شماره 

  طرفه در خصوص  نتايج آزمون تحليل واريانس يك: 15جدول 

  ايران و تركيه  گويان در مصر، بودن پاسخ ميزان مذهبى

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربعات  درجه آزادی مجموع مجذورات  منبع تغييرات

    351/9  2  70/18  گروهى واريانس بين

375/84  

  

  111/0  6939  70/768 گروهى واريانس درون  000/0

  -  6938  41/787  واريانس كل
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) sig=000/0(و بـا سـطح معنـاداری  375/84برابـر بـا  fهای فوق، ميـزان  با توجه به داده

تـوان ميـان  درصـد مى 99اين ميزان، حاكى از آن است كـه بـا اطمينـان . ارزيابى شده است

گويان در سه حوزه مصر، ايران و  بودن پاسخ های مذكور در خصوص ميزان مذهبى ميانگين

های  ها، از آزمون بودن واريانس پس از تأييد فرض يكسان. قايل شد تركيه تفاوت معناداری

درج  16دی، در جدول شـماره . اس. نتايج آزمون شفه و ال. شود پسينى مربوطه استفاده مى

  . شده است

  دی درباره . اس. نتايج آزمون شفه و ال: 16جدول 

  گويان در مصر، ايران و تركيه بودن پاسخ ميزان مذهبى

  تركيه  ايران  مصر  حوزه مطالعه  های پسين آزمون

  

 Scheffeآزمون 

  sig  000/0=sig=009/0  -  مصر

  sig=178/0  -  09/0  ايران

  -  02/0  11/0  تركيه

  

 L. S. Dآزمون 

  sig  000/0=sig=009/0  -  مصر

  sig=063/0  -  09/0  ايران

  -  02/0  11/0  تركيه

گويان  بودن پاسـخ دی، نشـانگر آن اسـت كـه ميـزان مـذهبى. اس. های شفه و ال آزمون

هاســت امــا تفــاوت ميــان ميــزان  هــا و ترك مصــری بــه صــورت معنــاداری بيشــتر از ايرانى

دی نيز تفاوت . اس. حتى بر اساس آزمون ال. ها معنادار نيست ها و ترك بودن ايرانى مذهبى

  . ستميان اين دو گروه معنادار ني

  ارزيابى الگوی اينگلهارت در تبيين وضعيت دين

های نخست در بـاب افـول ديـن در  الگوی نظری اينگلهارت، متناسب با شرايط معاصر ايده

شدن در نقاطى از جهـان  گرچه نوگرايى منجر به تقويت فرايند عرفى. جامعه را اصلاح كرد

. گيختـه و تحريـك كـرده اسـتهای ضد مدرنى را هم بران شده، اما به طور همزمان جنبش



  1394تابستان ، اولوم، شماره سسال   88

ايـران، تركيـه و (های تحقيـق حاضـر  ويژه در كشـورهايى ماننـد نمونـه هايى به چنين جنبش

  كــه از ســنت فكــری و دينــى در مواجهــه بــا فراينــدهای مــدرن دارنــد، قابــل توجــه ) مصــر

شــدن در ســطح  شــدن در ســطح اجتمــاعى ضــرورتاً مــرتبط بــا عرفى همچنــين عرفى. اســت

رغم كاهش قدرت نهادهای مذهبى، بـا ايـن وجـود عقايـد و  على. ی نيستخودآگاهى فرد

های مذهبى همچنان در زندگى افراد اسـتمرار يافتـه اسـت كـه گـاهى حالـت نهـادی  كنش

در فرضـيه . شـود گيرد و گاهى به اشتياق و التهـابى انفجـاری منجـر مى جديد را به خود مى

شـود امـا  ى در نظريـات نوسـازی ديـده نمىگرايى برخى الگوهای ابتـداي اينگلهارت، تقليل

رابطـه . پيچيدگى روابط ميان وضعيت دين در جوامع و فرايند نـوگرايى ديـده نشـده اسـت

شـده،  به صـورت حـداقلى، نهادهـای دينـىِ شناخته. تری است ميان آنها، رابطۀ بسيار پيچيده

تواننـد  نـد، مىكن حتى زمانى كه عدۀ كمى از مـردم عقايـد دينـى دارنـد يـا دينـى عمـل مى

های دينى در تـاريخ سـه كشـور نمونـه، در  جنبش. های اجتماعى و سياسى بازی كنند نقش

  : از دو طريـق عمـده. حين رونق و گسترش رونـدهای نوگرايانـه، حـاكى از ايـن امـر اسـت

: ك.ر(يابـد  های مذهبى تحقـق مى طرد يا انطباق، تقابل ميان فضای نوگرايانه مدرن و آرمان

  . )3: 1999برگر، 

در مقايسه با الگوهای اوليه نقطه قـوت الگـوی اينگلهـارت، توجـه بـه جايگـاه ديـن در 

. پذيری بيشتر نظريه نوسـازی بـا چنـين شـرايطى اسـت شرايط معاصر و تلاش او برای تطبيق

حتى جوامع معاصر در حال توسعه كه درگيـری بيشـتری بـا سـازوكارهای نوسـازی دارنـد، 

های  نقطه ضعفى كه ايـن الگـو در توجيـه يافتـه. ز ساير جوامع نخواهند بودتر ا دين لزوماً بى

های حيـات  های پژوهش حاضر دارد، عدم توجه بـه تغييـر شـيوه المللى با تأكيد بر نمونه بين

ها و صور مواجهه دينى در حال حاضر تنوع بيشتری يافته و همراه با جريان  سنخ. دينى است

پيـدا كـرده كـه ضـرورتاً تمـامى ابعـاد آن در حـوزه كردارهـای تری  های متنوع توسعه، فرم

هـا بـه دو بخـش  بندی ارزش تلاش اينگلهارت برای تقسـيم. وجو نيست عمومى قابل جست

های توسعۀيافتگى و برخورداری از رفاه ممكن اسـت  فرامادی و ابتناء آنها به وضعيت/مادی

عتى پيشـرفته تطبيـق بيشـتری در سطحى كلان با برخى روندهای موجود در كشـورهای صـن

اما به واسطه آن امكان تبيين نسبت به وضعيت دين در كشورهايى مانند تركيـه،   داشته باشد،

هـای مـذكور،  شاخص عدم تطابق فرضـيه اينگلهـارت بـا داده. يابد ايران و مصر كاهش مى
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ن تــري كشــورها بــه عنــوان يكــى از مهم 1»توليــد ناخــالص داخلــى«عبــارت اســت از اينكــه 

متناسـب . يافتگى، تناسب معناداری با كاهش يا تغيير وضعيت دين ندارد های توسعه شاخص

، ايران 17با ميليون دلار در رتبه  729051تركيه: المللى پول به ترتيب با گزارش صندوق بين

   2.قـرار دارد 40ميليـون دلار در رتبـه  216830و مصر با  29ميليون دلار در رتبه  337901با 

تـوان تركيـه را دارای كمتـرين ميـزان حيـات دينـى و مصـر را دارای  ر اين فرضيه، نمىبنا ب

  . بالاترين حيات دينى دانست

كنـد،  دنبـال مى  »توسعه انسانى«اينگلهارت، گرچه توسعه را در سطوح مختلف با عنوان 

را  اند ها از جمله ماركس بـر آن تأكيـد داشـته اما همچنان منطق الگويى كه برخى كلاسيك

كننده كـه ميـانجى اصـلى تبيـين  بر اساس چنين الگويى، عامل تعيين. مد نظر قرار داده است

شــود، شــيوه امــرار معــاش و زيســت تــاريخى  وضــعيت ديــن و تحــولات آن محســوب مى

های هنجاری  دينى و برساخته  كيفيت برآوردن نيازهای اساسى انسانى، مواجهه. هاست انسان

سـلطه . ان برخورداری از رفاه، ملازم با تسلط بر منابع و كالاهاسـتميز. كند آن را تعيين مى

ارتبـاطى ـ  هـای اطلاعـاتى های صـنعتى و فراتـر از آن بنگاه بر منابع عمدتاً در اختيار كارتل

نتيجه آن توليـد انـواع گونـاگونى از . كنند است كه به صورت فرامليتى و چندگانه عمل مى

بر اسـاس ايـن فـرض، منبـع اصـلى . گيرد ندگان قرار مىكن كالاهاست كه در اختيار مصرف

بر اين اساس اسـت . گردد تبيين تمايزات در توليد و مصرف، به شيوه توليد و مصرف بازمى

شـناختى را   های مختلـف نگرشـى و ارزش شود تا تمـايز ميـان سـنخ كه اينگلهارت، قادر مى

تبيينى همچنـان داراسـت، فقـدان ای كه چنين  رسد، نقطه ضعف عمده به نظر مى. تبيين كند

های خاص و منحصر به فرد وضعيت دين در جوامعى است كه در مواجهـه بـا  توجه به سويه

فرايندهای نوسازی، از استقلال بيشتری نسبت به گذشته نيز برخـوردار شـده اسـت و صـرفاً 

رت، حاكى از های پيمايش اينگلها يافته. توان آن را به صورت تبعى مورد تبيين قرار داد نمى

بودن مصـر  آن است كه در سه شاخص اهميت دين، اهميت خدا در زندگى و ميزان مذهبى

های  بالاتر از ايران و تركيه و ايران بالاتر از تركيه قرار دارد و تفاوت معناداری ميان ميانگين

                                                           
1. GDP. 

  ).المللى پول سايت رسمى صندوق بين(  www.imf.org: مراجعه شود به. 2
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ت اما اهميت سنت ضرورتاً مطابق با اهميت دين نيس. به دست آمده از سه كشور وجود دارد

ايـن امـر حـاكى از عـدم تـلازم . ای كه ميزان اهميـت سـنت در تركيـه بيشـتر اسـت گونه به

ترين  ضروری ميان مذهب و سنت در اين سه كشور است؛ چراكه مذهب صرفاً يكى از مهم

هايى از آن نيز استقلال يافته و به نحـو منحصـر بـه  شود ولى در جنبه ابعاد سنت محسوب مى

رو، هر نوع تقويـت رويكردهـای دينـى مـلازم بـا  دهد؛ از اين ه مىفردی به حيات خود ادام

تواند ناشـى از رويكردهـايى باشـد كـه  ها در يك جامعه نيست و مى گرايش به سنت تقويت

بنـابراين، مزيـت . های نوسـازانه اتفـاق افتـاده اسـت اتفاقاً تحـت تـأثير مواجهـه بـا وضـعيت

های مربـوط بـه كشـورهای متعـددی را  ن يافتـهگرايانه الگوی اينگلهارت، امكان تبيـي تقليل

های اجتماعى نارساسـت و  بودگى وضعيت كند، اما به همين ميزان نسبت به خاص فراهم مى

  از اين جهت كفايت لازم به منظور تبيين تحـولاتى كـه در اثـر اشـاعه فراينـدهای نوسـازی 

افتـد  وزه ديـن مىدر كشورهای در حال توسعه در وضعيت نگرشى و رفتاری از جمله در ح

  .را ندارد

های مناسـكى  گرايش گرايانـه، قابـل تقليـل بـه هـای مادی تجارب دينى متناسب با ارزش

تواند صـحيح باشـد كـه تجـارب دينـى متناسـب بـا  همچنين سويه نقيض آن نيز نمى. نيست

های پيمـايش  يافتـه. شـود گرايانه، به افزايش معنـاگرايى دينـى منجـر مى های فرامادی ارزش

كنـد؛ چراكـه در خصـوص تأمـل در معنـا و غايـت  اينگلهارت، چنين تلازمى را تأييـد نمى

تأمـل در معنـای زنـدگى هـم . زندگى، تفاوت معناداری در سه كشور ارزيابى نشـده اسـت

ضرورتاً ملازم با حيات دينى نيست و افراد ممكـن اسـت در زنـدگى بـه ايـن مسـائل بارهـا 

. ميزان عبادت تفاوت معناداری ميان سه كشور ارزيابى نشدهمچنين درباره . انديشيده باشند

های  تواند حاكى از آن باشد كه عبادت، عنوان عامى است كه علاوه بر صـورت اين امر مى

از آن جملـه . های متنوع ديگری نيز به خود گرفته است وضعيت. رسمى و جاافتاده مناسكى

. رن يـا سـاير انـواع آن توجـه كـردهای مـد توان به انواع تفكرهـای عبـادی در صـورت مى

های رسمى و جاافتاده تهى شده اما همچنان به دنبال نوعى توجه به معنا  هايى كه از فرم شيوه

تأمل در معنا و غايـت زنـدگى (كننده اين دو مقوله  اين امر توجيه. و غايت در زندگى است

ها در  انسـان. ه كشـور اسـتو عدم تفاوت معنادار آنها در ميان سـ) و ميزان اهتمام به عبادت



  91  بررسى تطبيقى وضعيت دين در ايران، تركيه و مصر

چنان ديندارند و اينگلهارت نيز در فرضيه اصـلاحى خـود چنـين امـری را  شرايط معاصر هم

ويژه  بندی متفاوتى كه در وضعيت دين در شرايط معاصر، به لحاظ كرده اما نتوانسته تركيب

  .شود را در الگوی خود لحاظ كند در كشورهای در حال توسعه ايجاد مى

  یگير نتيجه

های متفكـران اجتمـاعى اسـت كـه  وضعيت حيات دينى در شرايط معاصر، از جمله دغدغه

اين امر ناشى از تحـولات . پس از فترتى در نيمه سده بيستم، مجدداً مورد توجه قرار گرفت

ای كـه بـدون فهـم شـرايط دينـى،  گونه ها بود؛ به های مذهبى در ساير حوزه و تأثيرات زمينه

در ايــن ميــان، در . هــا نيــز مبــادرت كــرد دقيــق بــه تبيــين ســاير حوزهتــوان بــه صــورت  نمى

ای در تحـولات اجتمـاعى  كننـده ای كه دين در آنهـا نقـش تعيين كشورهای در حال توسعه

های فكـری تأثيرگـذاری پـس از بـروز شـرايط مـدرن در ارتبـاط بـا  معاصر داشـته و سـنت

با توجه بـه . ده، حايز اهميت استمعضلات مدرن و كيفيت مواجهه با دين در آنها رشد كر

های  پرسـش. اند هايى ايران، تركيه و مصر به عنوان نمونـه تحليـل انتخـاب شـده چنين مؤلفه

های  تحقيق، معطوف به دو جنبه چيستى وضعيت دين در ميان سه كشـور بـا توجـه بـه يافتـه

حـولات المللـى اينگلهـارت و همچنـين كيفيـت الگـوی نظـری وی در تبيـين ت پيمايش بين

بر اين اساس، علاوه بر بررسى تطبيقى وضعيت دين در سـه نمونـه مـذكور، . اجتماعى است

ترين اهـداف  های پيمايش فراملى او از جمله مهم ارزيابى فرضيه اينگلهارت متناسب با يافته

  . پژوهش حاضر است

های مربوط به مقايسه وضعيت ميان سه كشـور منتخـب در خصـوص  ترين منبع داده مهم

مـوج بـه سـنجش  5هاسـت كـه در طـول  هـا و نگرش ، پيمايش جهـانى ارزش وضعيت دين

های مأخوذ از موج نهايى كـه در  بر اساس داده. های مختلف پرداخته است های مليت ارزش

مقوله اصلى مرتبط با وضـعيت ديـن در مصـر، ايـران و تركيـه  6كشور انجام شده،  87ميان 

ها  هـايى آن اسـت كـه ايـن شـاخص چنـين پژوهشاز جملـه مشـكلات . بررسى شده اسـت

ســازی در  شاخص. ســنجد را نمى) وضــعيت ديــن(ضــرورتاً تمــامى ابعــاد موضــوع مطالعــه 

شود ممكن اسـت امـا در مطالعـات ثـانوی لازم اسـت تـا بـه  هايى كه بدواً انجام مى پيمايش

پژوهش، قابـل ای، نتايج  های روشى و داده رغم تمامى محدوديت على. ها اكتفا كرد حداقل
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همچنين در مقاله حاضـر بـه . هايى است كه سنجيده شده نه كليه موارد بخش  تعميم به همان

دنبال تبيين عوامل و بررسى سهم هر يك در حيات دينى اين سه كشور نيسـتيم و صـرفاً بـه 

دنبــال بررســى وجــوه شــباهت و تمــايز در حيــات دينــى در ســه كشــور و ارزيــابى الگــوی 

های آماری  شود، با انجام آزمون به همين دليل پيشنهاد مى. باشيم ت به آن مىاينگلهارت نسب

حيـات دينـى در ) های جهانى متناسب با سطح سنجش متغيرهای پيمايش ارزش(چندمتغيره 

تبيين مقولات در اين سطح، نيازمند به . های نظری بهتری را بيابد الگوهای معتبر امكان تبيين

  . رود ت كه از حد مقاله حاضر فراتر مىفهم روابط چندمتغيره اس

دينـداری   پردازان كلاسيك را كـه قايـل بـه افـول اينگلهارت، فرضيه مرسوم ميان نظريه

گرايى را اصلاح كرده و در  شدن و تخصص يافتن روندهای توسعه، عقلانى همزمان با شدت

عيات اجتمـاعى معاصـر كند تا بتواند انطباق ميان الگوی نظری و واق ای تلاش مى فرضيه تازه

كنـد و در  رو، در مفهوم توسعه و نوسازی، بسطى معنـايى ايجـاد مى از اين. را نيز لحاظ كند

گرايى  فرامـادی/گرايى ها و رفتارهای اجتمـاعى نيـز قايـل بـه دوگـانگى مـادی سطح نگرش

های پيمايش اينگلهارت، حاكى از اعتبـار فرضـيه او از ايـن جهـت اسـت كـه  يافته. شود مى

اما اين الگـو همچنـان جهـت . يافته داشت توان قايل به افول دين حتى در شرايط توسعه نمى

رو، ميــان ســطح  شــود؛ از ايــن گرايى مى حفــظ نقطــه قــوت تئوريــك خــود، دچــار تقليــل

كنـد كـه  يافتگى با كيفيت نگرشى و رفتاری تطابقى فـرض مى برخورداری از رفاه و توسعه

متناسب با سرانه توليد ناخالص داخلى كشورها، به . بق نداردهای تحقيق حاضر تطا در نمونه

توان انتظار داشت كه حيـات دينـى  يافتگى، نمى های توسعه ترين شاخص عنوان يكى از مهم

و در ايـران كمتـر از مصـر ) 29در رتبه (كمتر از ايران ) 17با سرانه بالاتر در رتبه (در تركيه 

گرايى قايـل اسـت،  فرامادی/ گرايى های مادی گرايش يانتمايزی كه او م. باشد) 40با رتبه (

كند؛ چراكه  از نظم آماری معناداری در ارتباط با وضعيت دين در اين سه كشور تبعيت نمى

همچنـين در . ها حاكى از عدم تلازم ميان تأمل در معنای زندگى با حيات دينـى اسـت يافته

همچنين، از آنجا كـه . ارزيابى نشد خصوص ميزان عبادت، تفاوت معناداری ميان سه كشور

يافته تطابق بيشتری دارد، كفايت لازم به منظور تبيـين  با روندهای كلى در كشورهای توسعه

  .شرايط منحصر به فرد وضعيت دين در كشورهای در حال توسعه و تحولات آن را ندارد
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  ؛ »معنويت«رواج 

  گردانى از دين يا بازگشت به دين؟ روی

  احمد شاكرنژاد
  

  چكيده

حكايت از  ،گفتن از معنويت سخنبازگشت به دين است؟ آيا رواج آيا عصر  ،عصر حاضر

چرخشى به سمت دينداری دارد؟ چرا امروزه معنويـت كـه در جهـان سـنت در چـارچوب 

معنويـت منهـای  ،فارغ از دين هم قابل تصور است و حتى برای برخـى ،شد دين فهميده مى

محوری در مقاله حاضر اين است كه چه عوامـل  ی مسئلهكند؟  تر نيز جلوه مى مترقيانه ،دين

انجـام » معنويـت«هايى در عصر حاضر باعث شده است چرخشى از ديـن بـه سـمت  و زمينه

ها گريخته و بـرای  هايى دارد كه فهم انسان جديد از آن دلالت گيرد و دينداری چه دلالت

ت؟ بـه عبـارت ديگـر جويانه خود به واژه معنويت روی آورده اسـ های تعالى ناميدن دغدغه

) های اجتماعى و فرهنگـى زمينهويژه  به(هايى  چه زمينه ،اصلى مقاله اين است كه اولاً  سؤال

باعث شده است كه برخى معنويت را بدون دين بخواهند و در صدد داشتن معنـويتى فـارغ 

ايـن  .يابد هايى مى چه ويژگى ،معنويت در اين چرخش جديد دينداری ،ثانياً  .از دين برآيند

شناسـى ديـن و فرهنـگ از جملـه نظريـه  هايى در حوزه جامعه گيری از نظريه مقاله با كمك

گرايى و نظريه خودشيفتگى فرهنگى سـعى خواهـد  گرايى، خودابرازگرايى، پساماده انفسى

های پيدايش معنويت فارغ از ديـن را شناسـايى كنـد و بـا تحليـل  كرد عمده عوامل و زمينه

يـابى،  كه چگونه با تأكيد بسيار زياد بـر نفـس انسـان در فرآينـد معنويت ها نشان دهد نظريه

شــود و تحــت نــام معنويــت، بــه جــای دينــداری نهادينــه و  ای جديــد مى ديــن وارد مرحلــه

  .يابد نوعى دينداری شخصى و خودمحور مقبوليت مى ،محور وحى

                                                           
 عضو هيات علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى    shakerfr@yahoo.com  

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه

  
 1394 تابستان شماره اول، ،سال سوم



  1394تابستان ، اولوم، شماره سسال   96

  ها هكليدواژ

  .گرايى انفسىمعنويت پست مدرن، خودابرازگرايى، خودشيفتگى فرهنگى، 

  مقدمه

جـزم انـديش و ظاهرگراينـد امـا معنويـت،  ،مـذهبيون«، »من معنوی هستم اما مذهبى نيستم«

گرايى دارد و دينـداری بـرای  آينـده بشـر رو بـه سـوی معنويـت«، »اصيل، پويا و زنده است

تعبد غير اخلاقـى اسـت و آفـت «، »كردن ندارند كسانى است كه توانايى انديشيدن و تجربه

ايـن . »گرايى بايد خودانگيختـه و خـودآيين باشـد معنويت«، »آيد مىشمار  گرايى به معنويت

حامل مفاهيمى است كه امروزه برای برخـى افـراد مفـاهيمى  ،قبيل ينا عبارات يا عباراتى از

عنـوان  بـه. اما ساليانى پيش كاملاً مفاهيمى غيرعقلايى و بعضاً متناقض بودنداست » عقلايى«

ماننـد آن بـود كـه » من معنوی هستم اما مـذهبى نيسـتم«جهان سنت اين عبارت كه مثال در 

تعبـد غيـر اخلاقـى  :من يزدی هستم اما ايرانى نيستم و يا به جای اينكه بگويند :كسى بگويد

  .خودبسندگى و خودآيينى امری غيراخلاقى است :گفتند در جهان سنت مى ،است

نوعى فـراروی از  ،خواهيم ديد كه هرچند اين عبارات ،تر به عبارات فوق با نگاهى دقيق

كنند اما پرهيز دارند از اينكه فراروی مذكور را از جاده اديان سـنتى  مى حس مادی را تاييد

گردند كه به جـای اينكـه معنويـت  اين عبارات به دنبال راهى جديد مى. و نهادينه بگذرانند

بـه ايـن . و سـاخته خلاقيـت فـردی باشـدبرخاسته از درون  ،در چارجوب دين تعريف شود

شيوه در اين عبارات هسته مركـزی معنـا، حـول ايجـاد تقابـل بـين معنويـت و تـدين شـكل 

شـود امـا ديـن امـری  امری خودانگيخته، پويا، اصـيل و زنـده دانسـته مى ،معنويت. گيرد مى

  .آيد جزمى، تعبدی، غيرعقلانى، غيركاربردی و تبعى به حساب مى

بـه عـواملى  ،هدف آن است كه بعد از معرفى اين نوع نگاه به معنويـت ،ردر مقاله حاض

از خـلال ايـن . نظـری افكنـده شـود ،بخشى بـه آن اسـت كه بسترساز اين نگاه و مشروعيت

مـدرن نظـر انداختـه و در  خواهيم توانست به تحول عميق دينداری در عصـر پسـت ،بررسى

رك آن را باز يابيم كه همان تكثرانديشى، تعدد و تكثر اين سبك دينداری، عنصر مشتميان 

  . محوری است خودآيينى و انسان

گرايى را متعدد ساخته است اما در نگاهى از  های معنويت اين تكثرانديشى هرچند جلوه
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  :بندی كرد چنين دسته) البته نه به حصر تام(های موجود معنوی را  توان اهم جريان فراز مى

گرا كـه متـأثر از هنجارهـای عصـر  احسـاس اران ليبـرال يـا د دين(خواه  معنويت ترقى. 1

  ؛)پذيرند حاضر قرائتى شخصى و مطابق با طبع و فهم خود از معنويت دينى را مى

های روانى و  ها درمان رنج گرايانى كه وجه همت آن معنويت (گرايانه  معنويت درمان. 2

شناسـى و  روز ماننـد روان جسمى انسان است و از هر سنت و مكتبى چـه برخاسـته از علـوم

  ؛)گيرند های جادويى و شمنى بهره مى طب مكمل و يا سنت

هــای دنيــوی و يــافتن  هــايى كــه بــا هــدف كســب موفقيت جريان(معنويــت موفقيــت . 3

  ؛)كنند های معنوی توجه مى ها و آموزه رضايت باطن در موفقيت شغلى به انديشه

يند اهای خوشـ در دوران كودكى تجربه ويژه بهكسانى كه قبلاً ( 1معنويت ناستالجيك. 4

مدرن بـه تجـارب گذشـته  دينى البته در فضای سنتى داشته و اكنون رجوعى فانتزی و پست

  ؛)خود دارند

  ). گرايش به معنويت تلفيقى به عنوان مُد روز و كالايى لوكس(معنويت تجملى . 5

گـران معنويـت در  و پژوهش پردازان اين بررسى بر مبنای تحليل و بازخوانى آراء نظريه

های  عنوان نظريه های تجربى استوار است و به شود؛ نظرياتى كه بر مبنای داده غرب انجام مى

ها مانند  با كمك گيری از اين نظريه. آيد پژوهى به حساب مى شده در حوزه معنويت شناخته

ريـه معنويـت نظ 4نظريـه معنويـت زنـدگى، 3گرايى، نظريـه پسـاتخيل 2گرايى، نظريه انفسـى

گيـری ايـن چـرخش در  سعى خواهيم كرد عوامـل و بسـترهای شـكل... و 5داری پساسرمايه

ابتنـای بحـث بـر (ناگزير بـه اتخـاذ چنـين رويكـردی  ،اين تحقيق. دينداری را بهتر بشناسيم

ای مربـوط  پديـده ،گرايى جديـد معنويت زيرا  ؛ها است  آوری داده در جمع) تحقيقات غربى

های اخيـر  هـای تجربـى بـر روی آن نيـز تنهـا در سـال نعتى است و پژوهشبه كشورهای ص

چنين ازآنجاكـه ايـن  هم. است  و در همان كشورها انجام شده.) م 2000عمدتاً بعد از سال (

                                                           
1. Nostalgic 

2. Subjectivism 

3. Post-emotionalism 

4. Spirituality of life 

5. Post-capitalism 
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از طريـق (زبانان تنها با برخـى از وجـوه آن  وارد ايران نشده و فارسى ،پديده در كليت خود

درمـانى و موفقيـت و نيـز بـا  هـای روان و عاميانه و كتاب شناسى كاربردی ترجمه آثار روان

داران ليبرال از روی آثار معلمين فكری ايـن  های جديد معنوی يا دين های فرقه برداری گرته

رو، محـور بحـث را تبيـين  نه با تماميت اين جريان يـا فرهنـگ، از ايـن ،آشنا هستند) جريان

زيرا تا اين پديده در خاسـتگاه خـود  ؛ايم ادهمدرن در كشورهايى غربى قرار د معنويت پست

  .تواند تجليات فرعى آن در داخل را فهميد نمى ،و در كليت اش فهم نشود

  گرايى جديد مدرن و معنويت عصر پست

مدرن  زيرا دوران پست ؛)188: 1383اسمارت، (مدرن دشوار است  تعيين مرز دقيق دوران پست

يعنى گفتمان مدرنيته است امـا  ،گفتمان قبل خودعنوان يك چرخش فرهنگى گسست از  به

مثل يـورگن (های زيادی با دوران مدرنيته دارد به نحوی كه برخى  با اين حال هنوز پيوست

مـذكور را نيـز امتـداد گفتمـان مدرنيتـه  ۀگـذاری هسـتند و دور مخـالف ايـن نام) هابرماس

. م 60از دهـه  داری دين ،ه مسلم استچ آنها،  فارغ از اين چالش. )977: 1388گيدنز، (دانند  مى

در اروپا و امريكا تغييراتى به خود ديده است كه بسيار متأثر از فضـای فكـری ـ فرهنگـى و 

َ  برای درك بهتر اين تغييرات و به. گسست گفتمانى جديد است َ ت ع آن داشتن فهمى بهتر از ب

تا بـه امـروز را عصـر . م60چرخش معنايى واژه معنويت در اين دوره، برُش تاريخى از دهه 

تحـولات مفهـومى معنويـت را در  ،های اين دوره مدرن ناميده و ضمن بررسى ويژگى پست

  .كنيم آن بررسى مى

مركزی خود حاكى از نـوعى  هدر هست ،مطرح شد. م70مدرن كه البته از دهه  واژه پست

به بعد . م 60رهنگى از دهه احترام به تنوع در ميان شيوع ابهام، پيچيدگى و تكثر روزافزون ف

انديشـانه  شناختى مبتنى بر مبانى نسبيت احترامى كه از لحاظ معرفت ؛)59: 1392كينگ، (است 

گرايى و  است و شورشى عليه قطعيت و جزميت علمى دوران مدرن و برنتافتن ژسـت مطلـق

ايى گر ای جديـد بـرای ايمـان و معنويـت زمينـه ،مدرن اين آگـاهى پسـت 1.گری است نخبه

                                                           
تفـاوت دارد و بـه جـای ) هيوم و راسـل(گرا در پايان دوران مدرن  های لاادری البته اين جريان فكری با فلسفه. 1

يـك حقيقـت شـود و نسـبيت خـود  شناختى، عـدم قطعيـت فضـيلت معرفتـى دانسـته مى گرايى معرفت لاادری

 .يد آ حساب مى شناختى به معرفت
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به تنوع، تكثير و آزادی انتخاب و جسـتجوگری در  ،فراهم آورد كه به جای قطعيت و ثبات

  .داد داری اهميت مى دين

بخشيد كه پايبند به  داری مشروعيت مى فرهنگى مذكور به سبكى از دين -فضای فكری

از آنجـا كـه . يك سنت، شريعت و نهاد دينى نباشد و سرگشـتگى و گريزپـايى را ارج نهـد

برای ناميدن ايـن سـبك جديـد واژه معنويـت  ،گره خورده است ،واژه دين با تسليم و تعبد

معنويـت : انـد محققان، معنويت در اين عصر را با اسامى مختلفى خوانده. تر به كار آمد بيش

سكولار، معنويت زندگى، معنويت سيال، معنويت دنيـوی، معنويـت ماترياليسـتى، معنويـت 

درن بســيار در بــه م امــا از آنجــا كــه فرهنــگ پســت... نوپديــد، معنويــت فــارغ از مــذهب و

گسـترش آن را فـراهم كـرده   و زمينه )60 :1391حميديه، (وجودآمدن اين جريان نقش داشته 

گرانى  پژوهش. مدرن دانست توان بر همين اساس معنويت جديد را معنويت پست مى ،است

 5ولتـر هنينگـراف، 4ديويـد رِی گـريفين، 3ليندا وودهـد، 2پاول هيلاس، 1چون ديويد ليون،

و بهزاد حميديه كسانى هستند كه مفهوم جديد معنويت را در خـلال تحليـل  6چندلر شووان

 های محـدوديت« در مقاله مثال پاول هيلاس ،به عنوان. اند تبيين كردهمدرن  گفتمان فرهنگى پست

 و بهـزاد )258ـ  249ص( 8کتـاب دیـن عصـر جدیـد، هنينگـراف در )105ص ( 7»گرايى مصرف
فرهنـگ  مفهوم معنويت جديد را متـأثر از ،)317ص ( در سبد مصرفمعنویت  حميديه در كتاب

 9،»هـای مابعدمسـيحى معنويت«در مقالـه  ،دانند و ليندا وودهـد مدرن مى مصرفى عصر پست

و رابـرت  10اخلاق اجتماعی در معنویت فارغ از دیننامه دكتری خود به نام  در پايان ،چندلر

                                                           
1. David Lyon 

2. Paul Heelas 

3. Linda Woodhead 

4. David Ray Griffin 

5. Wouter Hanegraaff 

6. Siobhan Chandler 

7. limits of Consumption and the Post-Modern Religion of the New Age 

8. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought (Suny Series, 

Western Esoteric Traditions) 

9. Post Christian Spirituality 

10. The Social Ethic of Religiously Unaffiliated Spirituality 
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جای تحقيق، مفهوم جديـد معنويـت را متـأثر از  یدر جا» معنويت و آزادی«در مقاله  1واتنو

داری  های ديـن های دينى و تعـدد گزينـه آزادیخصوص  بهمدرن  فضای كلى فرهنگ پست

  .اند دانسته

به  ،در معنای اول :تواند معنويت سكولار نيز خوانده شود البته اين معنويت به دو معنا مى

پس  .ای امكان تحقق دارد ای باز و سكولار چنين پديده تنها در جامعه ،گفته اورسلا كينگ

بـا نظـر بـه آبشـخور سـكولار و غيـر وحيـانى  ؛اين معنويت سكولار است و در معنـای دوم

هـا بـه  چنين اتكا ايـن جريان گيرند و هم مدرن نام معنويت مى هايى كه در عصر پست جريان

پـس واژه . را بـر ايـن پديـده نهـاد 2تـوان نـام معنويـت سـكولار مى ،فهم بشر تا وحى الهـى

سكولار و با  ۀدر يك زمين ،مدرن به جای زمينه دينى و يا منبع دينى معنويت در فضای پست

هـای مربـوط بـه آمـوزش در مـدارس، در ميـان  مـثلاً در بحث(يابـد  منابع بشـری رونـق مى

گران، موفقيت تجاری و تحصيلى، آمـوزش و  درمان گران امر صلح، روان ها، تلاش فمنيست

  . )61 :1392كينگ، (...) پرورش، ورزش، اوقات فراغت و 

هـای سـكولار اختصـاص  يك جلـد بـه معنويت 3معنویت جهـانهای  در مجموعه كتاب

پيتـر وان  ،اسـت و در مقدمـه آن 4»معنویت و جستجوی سـکولار«نام اين مجلد . يافته است

ای برای كشف خـود برتـر فـرد  بعد معنوی زندگى فعاليت فشرده«: كند چنين بيان مى 5،نس

ايـن تماميـت  )Wiseman, 2006: 5(» مثابـه يـك تماميـت كيهـانى اسـت در بافـت حقيقـت بـه

 ،بــر همــين اســاس. چيــزی خــارج از ايــن جهــان مــادی نيســت ،يــا عمــق طبيعــت ،كيهــانى

كند  دين يا ماوراء تعريف مىمعنويت را در همين دنيا و بدون نياز به  ،های سكولار معنويت

  .شود ها اطلاق مى نيز به آن 6»معنويت طبيعت«و به همين دليل نام 

مدرن همـين معنويـت سـكولار  های اصلى معنويت در عصر پست هر چند يكى از جلوه

                                                           
1. Robert Wuthnow 

بلكه مراد از سكولار و معنويت سكولار معنويتى است كـه شدن نيست  سكولار در اينجا صرفاً به معنای دنيوی. 2

 .مبتنى بر تجربه و درك بشر است نه وحى الهى
3. World Spirituality. 

4. Spirituality and Secular Quest. 

5. Peter Van Ness. 

6. Nature Spirituality. 
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هـايى كـه از  انگاری و حفظ توجه به جريان اما برای پرهيز از ساده )Wiseman, 2006:5(است 

كه به مرجعيـت آسـمانى  كنند در زمينه دينى فعاليت دارند و يا اين واژه معنويت استفاده مى

در اين مقاله  ،مدرن هستند فرزند عصر پست ،بينى دهند اما به نوعى از لحاظ جهان ارجاع مى

كنيم و بـرای تحليـل  مدرن استفاده مى از تعبير معنويت پست به جای معنويت سكولار بيشتر

  . اندازيم مدرن نظر مى معنای آن به شرايط و وضع پست

يك وضع فرهنگى، اقتصادی، سياسى و اجتماعى خاص اسـت  ،مدرن مدلول واژه پست

مدرن در ايـن  مدرن بـا معنويـت پسـت تمايز دين پسـت. كه در اواخر قرن بيستم بروز يافت

خـواه يـا  داری ترقى مثـل ديـن(مدرن  دينى است با شـرايط پسـت ،مدرن كه دين پستاست 

كـه محققـان ايـن حـوزه از واژه مـذكور اسـتفاده  چنـان(مدرن  اما معنويـت پسـت) سكولار

مدرن ظهور يافته و شـكل گرفتـه  آن نوع فراروی از ماده است كه در وضع پست ،)اند كرده

های بعد خـواهيم ديـد ديـن  كه در بخش هرچند چنان( چه دينى باشد و چه غير دينى ؛است

 ،ايـن معنويـت). مدرن خوانـده شـود مدرن پتانسيل بالايى دارد تا همان معنويت پسـت پست

محصول يك شكل جديـدی از معرفـت اسـت كـه ليوتـارد، فردريـك جيمسـون و ديويـد 

ق فكـری جديـد در ؛ و اين منطـ)Boaz Huss, 2007: p117(اند  مدرن ناميده هاروی آن را پست

گيرند و هم افرادی  تواند هم افرادی كه ادبيات معنوی سنتى را به كار مى حوزه معنويت مى

  . كه ادبيات معنوی مدرن دارند را متأثر كند

ديگرمحـور و  ،مدعای بحث حاضر اين است كه معنويت در منطق فكری جهـان سـنت

   ز بــر نيازهــای فــردی اســتفردمحــور و متمركــ ،گرا بــود و در منطــق فكــری مــدرن تعبــد

)Griffin, 1988: 14( پـذيری از عوامـل و بسـترهای تأثيرمدرن و بـا  اما در منطق فكـری پسـت

ها و  معنويـت كـاملاً مبتنـى بـر يافتـه ،)گرای انتقال فردگرايى بـه انفسـى(مدرن  فكری پست

  .شود كه اكنون درك مى چنان يعنى حقيقت انفسى و نسبى آن ؛درك شخصى است

مثابـه  مدرن به پست: مدرن تفكيك قائل شد بايد بين دو نوع پست ،تدقيق بهتر مدعا برای

ــه يــك جريــان فلســفى و پســت مثابــه يــك جريــان فرهنگــى؛ جريــان اول يكــى از  مدرن ب

و در بـين متفكـران فرانسـوی و عمـدتاً بـا رويكـرد . م70های فلسفى مربوط بـه دهـه  جريان

بـين . اشاره به مرحله اخير فرهنگ غرب صـنعتى داردپساساختارگرايى است اما جريان دوم 

گرايى و  مثـل انفسـى(های انـدك  مدرن فلسـفى بـا معنويـت جديـد در كنـار شـباهت پست
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  :ها بدين قرار است های فاحشى وجود دارد كه برخى از آن تفاوت) انديشى نسبى

از واقعيـت بكر و شخصـى  ۀشناسى تجربه بنياد دارد البته تجرب ـ معنويت جديد معرفت1

شـناختى  مدرن بر مبنای نظريه زبـان اما مكتب فلسفى پست) كه لزوماً محدود به زبان نيست(

  شمارد؛ امكان حصول به تجربه بكر را كلاً مردود مى ،)عمدتاً بحث بازی زبانى(

اعتنـا دارد امـا مكتـب فلسـفى ) خـود واقعـى(ـ معنويت جديد به حقيقت عميـق خـود 2

  اش قائل است؛ در نظريه ادبى) نبود خود(و مرگ سوژه خودی  مدرن به بى پست

مدرن نافى و منكر هر نوع فراروايت است و خود نيـز فراروايتـى  ـ مكتب فلسفى پست3

های نهادينه و دينى از امور  كند اما معنويت جديد هر چند نافى و منكر روايت را توصيه نمى

هر چند ممكن اسـت ايـن فراروايـت بـين (خود يك شكل از فراروايت است  ،معنوی است

  .)Woodhead, 1993: 177() هايى داشته باشد های معنويت جديد تفاوت گونه

مدرنيسـم فلسـفى  هـای معنويـت معاصـر كـه متـأثر از پست البته هسـتند برخـى از جريان

ای را شـاهد هسـتيم  مدرنيستى معنويت پست 1به عنوان مثال در تفكرات دان كيوپيت. هستند

شـناختى گرفتـه اسـت و بـا اتخـاذ مبنـا از مكتـب  كه كاملاً از تفكراتى دينى فاصـله معرفت

پيروی كرده و يك نوع معنويت  2گرايى از مدياميكه بوديسم مدرن فلسفى در معنويت پست

ار در ايـن معنويـت وجـود خـود، تجربـه و غيرخـود كـاملاً انكـ. دهـد گرا را بسط مى توهم

شود كه هر چه هست تنها تغيير و توهم است و معنويـت نيـز پـذيرش و  شود و اذعان مى مى

  .)Woodhead, 1993: 176( است 3درك كامل اين توهم يعنى مرحله شونيتا

طور محدود  مدرنيسم فلسفى تنها در يك سطح نخبگانى و به البته معنويت متأثر از پست

معنويـت متـأثر از  ،و در سـطح عـام تحقـق يافتـه طـور وسـيع چـه كـه بـه آن ؛رخ داده است

داری متـأخر يـا  اشاره به فرهنگ سرمايه ،مدرنيته فرهنگى پست. مدرنيته فرهنگى است پست

هايى بـين مفهـوم  تـوان شـباهت گرايى دارد و در ايـن فضـای فرهنگـى مى فرهنگ پسـاماده

  .مدرن و مفهوم معنويت جديد يافت پست

                                                           
1. Don Cupitt. 

2. Madhyamika Buddhism. 

3. Sunyata 
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گرايى دارد كه سازگار با بسـتر فرهنگـى خـود  ايى و تفننروحيه گريزپ ،معنويت جديد

گرايى،  عـدم جـديت و قطعيـت و دمـدمى ،در اين بسـتر فرهنگـى. مدرنيته است يعنى پست

تر از ثبات و استقامت  شود و تغيير و تحول بيش جستجوگری و مطالبه زندگى اصيل معنا مى

برای نوعى از جسـتجوی معنـا و در اين فضای فكری است كه واژه معنويت . يابد ارزش مى

التزامـى بـه قواعـد ثابـت و ) در حـوزه فـردی(رود كه البته  فراروی از ظاهر امور به كار مى

های  اصول انشاء شده از بيرون ندارد و به دنبال ساختن راه معنوی خود با جستجو در گزينـه

ماحصـل  1.بكر اسـت های ها با هدف پرهيز از مرارت و يافتن گزينه موجود و تغيير مدام آن

 2كـولاژ طور كه بعـداً تبيـين خواهـد شـد، سـاختن يـك بيری گرايى، همان اين نوع معنويت

دسـت بـا التقـاط  های دم بندی گزينـه  كه از راه سرهم 3تكه است معنوی يا يك لحاف چهل

قطـع اميـد  ،ترين توجيه توسل به آن های معنوی به وجود آمده است كه مهم عقايد و آموزه

  .)Wuthnow, 2010: 14( شود اهبری اديان نهادينه در امور معنوی دانسته مىاز ر

يـك پديـده فرهنگـى و برخاسـته از شـرايط فرهنگـى  ،از آنجا كـه ايـن مفهـوم جديـد

گيری آن انـداخت و  بـرای درك بهتـر آن بايـد نگـاهى بـه نحـوه شـكل ،مدرن است پست

شود را شناخت تا بتوان بعـد  عواملى كه باعث گريز فرزندان اين فرهنگ از دين نهادينه مى

چيستى معنويت از نگاه ايـن نسـل را درك  ،عبارت ديگر از آن، مفهوم ايجابى معنويت يا به

  .حل تثبيت گفتمان آن را شناسايى كردها و همچنين مرا كرد و عوامل و زمينه

  چرخش دينداری در عصر پست مدرن

ريزی كـرد و انقـلاب  اصول شكاكيت در متافيزيـك ديـن را پايـه ،هيوم ،.م18اگر در قرن 

نيازی از دين فراهم كرد و تحقيقات  با ايجاد غرور علمى زمينه را برای بى. م19صنعتى قرن 

ديــن را امــری ســاخته بشــر  ،وايــل قــرن بيســتم مــيلادیشــناختى در ا شــناختى و روان جامعه

جلوه داد اما در نيمـه دوم قـرن بيسـتم مـيلادی شـك در دسـتاوردهای ) اجتماعى يا روانى(

                                                           
1. Ibid, p 177. 

2. Bricolage. 

3. Patchwork. 
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ــه  ــانى در نتيجــه جنــگ(انســانى مدرنيت ــالم و  و تشــكيك در مكــانيكى) هــای جه ــودن ع ب

و آن  يـك ثمـره مشـخص داشـت ،شدن آثار زيست محيطى و روانى علم سكولار مشخص

اما بـا مـرور تحـولات فرهنگـى دهـه . احساس نياز دوباره بشر به فراروی از ماده و ظاهر بود

خواهيم فهميد كه چرا اين احساس نياز به شكل بازگشت دوباره به  ،شصت و هفتاد ميلادی

  .دين سنتى برآورده نشد

هـايى از اروپـا  در امريكـا و بخش 1»خدا مرده است«شعار  ،در آغاز دهه شصت ميلادی

اين شعار جای خود را به اين ايـده داد  ،شد اما در پايان دهه شصت ميلادی فراوان شنيده مى

از يك طرف احساس  .)Wuthnow, 1998: 89-90(» های به سمت خداوند بيشمار است راه«كه 

ديگـر تنـوع نيـاز بـه ديـن در اواخـر دهـه شصـت و اوايـل دهـه هفتـاد مـيلادی و از طـرف 

هـای  بـا چاشـنى آزادی) NRMS(های دينـى نوپديـد  شـيوع نهضـتويژه  بههای دينى  گزينه

يـا در مراحـل (باعث ايجاد زمينه برای انتخاب گزينه متناسـب بـا خـود  ،.م60اجتماعى دهه 

ــه ــود از گزين ــه خ ــاختن گزين ــدی س ــود بع ــرد) های موج ــراهم ك ــكل. را ف ــن ش ــه اي    ،ب

پديــده جســتجوگری معنــوی از دل آشــفتگى فرهنگــى دهــه شصــت مــيلادی ســر بــرآورد 

)Wuthnow, 1998: 92(. كشف دوباره معنويت به شكل متناسـب  ،نتيجه اين جستجوی معنوی

بوديسـم،  هـا ماننـد ذن البته جديد برای امريكايى( با خود يا برگزيدن طريقت معنوی جديد 

  .بود...) يوگا، تصوف و

ای بـا نـام  در مقالـه ،داری چـه بـود؟ رابـرت واتنـو علت اين گرايش جديـد در ديـن اما

های  كند كه مساوقت آزادی مدنى بـا فراوانـى گزينـه چنين استدلال مى» معنويت و آزادی«

مندی آزادی از يك حق مدنى به يك حق معنوی تبـديل شـود و  دينى باعث شد كه ارزش

 دينى پيگيری شـودتر آزادی در آزادی  های عميق لايه
)Wuthnow, 1998: 95(البتـه بـه قـول  ؛

چه در نهايت باعث مطالبه آزادی در امور معنوی شد اين بود كـه در دهـه شصـت  آن ،واتنو

يـافتن  داشـت بلكـه رسـميت خواهى نه تنهـا آزادی مـدنى و دينـى را در پى آزادی ،ميلادی

رو، در حوزه معنويت اين ارزش فراگيـر  از اين. آزادی در احساس و تجربه را نيز باعث شد

                                                           
عنوان روی جلد آن . م 1980اما در سال . اين بود كه خدا مرده است. م 60عنوان روی جلد مجله تايم در دهه . 1

  .و در اصل مقاله توضيح داده بود كه خدا در ميان چه كسانى برگشته است» گردد خدا بر مى«ابن بود كه 
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شد كه امور معنوی بايد دلبخواهى و براساس اراده، احساس و تجربه فرد انجام شود و نـه از 

 روی تقليد، اجبار، اكراه يا عادت
)Wuthnow, 1998: 94( وفـاداری بـه اعمـال  ،و به اين شكل

ــ ــهثاب ــر گون ــه اســم  ،داری ای از ديــن ت و مــداومت ب ــه هنجــار جديــدی ب جــای خــود را ب

  .و خود انگيختگى معنوی داد» خودبودگى«

البته محققان عوامل ديگری را نيـز در پيـدايش مفهـوم جديـد معنويـت از دهـه شصـت 

. شـودلحـاظ  ،واتنـوای بـر نظريـه  تواند به عنوان تكملـه اند كه مى بيان كرده ،ميلادی به بعد

  :كند ديگر عوامل بيان شده را به شكل زير فهرست مى ،چندلر

  ؛ـ رشد سريع جمعيت بعد از جنگ جهانى دوم كه نسل انفجار جمعيت را ايجاد كرد1

  ؛ـ رشد اقتصادی بعد از جنگ جهانى كه باعث گسترش طبقه متوسط جامعه شد2

جار جمعيت كـه باعـث های كنترل بارداری در بين نسل انف ـ گسترش استفاده از قرص3

َ  گسترش روابط جنسى آزاد و به َ ت   ؛طلبانه فردی شد شناختن تمايلات لذت ع آن به رسميتب

ـ تغيير در قوانين مهاجرت كه باعـث ايجـاد يـك فضـای چنـدمليتى و چندمـذهبى در 4

  ؛امريكای شمالى شد

ای  نـهنهادي گرايان و حقوق زنان كه شكل حقوق حيوانات، حقوق همجنسهای  ـ جنبش 5

ُ  برای به چالش   ؛ها و هنجارهای اديان سنتى را به جامعه معرفى كرد رمكشيدن ن

شدن مدارس و شيوع آموزش همگانى به صورت رايگان در امريكا كه باعـث  ـ دولتى6

  ؛افزايش شمار دانشجويان و گسترش مقطع تحصيلات تكميلى شد

يـافتن كامـل  اديان و رسميت ـ تغيير در نظام تعليم و تربيت و خروج آن از تحت سلطه7

  ؛تعليم و تربيت سكولار

گردان و گسترش همگانى و امكان دسترسى عمومى به تجارب  ـ شيوع داروهای روان8

  1.غير معمول

رفته باعث به وجودآمدن نسلى از مردم شد كه در عين بدگمانى  موارد مذكور روی هم

های متعـدد دينـى و فرصـت  نـهگزي ،های سنتى و داشتن دغدغه جستجوگری معنوی به دين

                                                           
1. Siobhan Chandler, The Social Ethic of Religiously Unaffiliated Spirituality, (Proquest Dissertations 

Publishing, 2011): p 66 – 67. 
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بـودن و داشـتن زنـدگى  چنـين مُـد متفـاوت هم. های متعدد را داشته باشند انتخاب آن گزينه

داری را  شخصـى خـود در ديـن ۀزدن به اين انتخاب و داشتن گزين خودساخته جرأت دست

  .)Wuthnow, 1998: 105( كرد ها چند برابر مى برای آن

اسـلام، (هايى كه بـه عنـوان بـديل اديـان نهادينـه  ع گزينهطيف وسي ،از اين دوره به بعد

ــت و  ــيحيت، يهودي ــد...) مس ــده ش ــت خوان ــبهم معنوي ــى و م ــظ كل ــا لف ــد ب ــرح ش . مط

های جديد از  برداشت...) مثل يوگا، ذن، تنتره و (های دينى شرق  هايى از سنت برداری گرته

ن عصـر جديـد، احيـاء شـرك های نوپديـد دينـى، ديـ های عرفانى اديان نهادينه، فرقه سنت

هـای  كه سابقاً در تاريخ فرهنـگ غـرب گفتمان(گرايى  های رازورزانه و باطن باستان، سنت

، )شـدند رد مىطـآمدند و تحت عنوان كفر يـا شـرك و الحـاد  مىشمار داری به  فرعى دين

هـای  هـای فكـری و ذهنـى، درمان گرا و ورزش شناسى انسـان هايى عوامانه از روان برداشت

در . )124-122 :1391كـارت و كينـگ، ( ، همه و همه ملقب به معنويت شد...گياهى و طبيعى و 

تواند به عنوان وجه مشترك تلقـى  چه مى آن ،اموری كه معنويت نام گرفت  ِاين طيف وسيع

  .تنها نوعى فراروی از سطح ظاهر زندگى است ،شود

ولات مفهـومى واژه معنويـت البته برخـى از محققـان بـرای ارائـه تصـويری بهتـر از تحـ

اند كه شناسايى ايـن  به هم پيوسته را ترسيم كرده هدو دور ،مدرن داری پست درگفتمان دين

 ،ليندا وودهد. گشاست راه. م 21دو دوره برای داشتن دركى بهتر از مفهوم معنويت در قرن 

  كنـد  ای جديـد در ايـن گفتمـان معرفـى مى دوره ،در سخنرانى اخير خود در دانشگاه اوتاوا

هــای فرهنگــى ايــن دوره را از ايــن قــرار  وی ويژگى. شــود شــروع مى. م 1989كــه بعــد از 

ـ كـاهش 4طبقه متوسط  تر اجتماعى ـ نقش بيش3 ـ گسترش اينترنت2 سازی ـ جهانى1: داند مى

 يـافتن زنـان قـدرت ــ5ها  ها و افزايش قـدرت بـازار و شـركت ها و ايدئولوژی قدرت دولت

)Woodhead, 7 Nov 2013(.  

هـای  جريان دارد كـه نيز در سخنرانى اخير خود در مدرسه اقتصاد لندن بيان مى ،الين باركر

يكـى در : ديـتـوان در دو دوره فهم مدرن را مى داری پسـت معنوی نوظهور در گفتمان ديـن

تيـك، چهـره بـه چهـره و های مذكور محلى، كوچـك، كاريزما كه جريان. م 80و  70دهه 

محـور،  های چند مليتى، رسـانه انحصارگرا بود و ديگری در دهه نود و بعد از آن كه جريان

  .)Barker, 18 Nov 2014( گرا و از لحاظ معرفتى باز و تكثرگرا شكل گرفتند نسبى و كيفيت
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يـد نحوه استقرار گفتمـان جد ،عبارت ديگر درك بهتر اين تحول درون گفتمانى و يا به

» عصـر جديـد«در گروی توجـه بـه اصـطلاح ) از اواخر دهه هشتاد ميلادی به بعد(معنويت 

پديده مورد بحث يعنى معنويت خارج از نهادهای رسـمى ديـن بـا نـام . م 70در دهه . است

يعنى افرادی كه به دنبال . شد كلى معنويت عصر جديد يا نهضت عصر جديد نيز خوانده مى

نشـانگر نيـاز (داری جديد و انتخابى بودند با نام عصر جديـد  نتجارب شخصى معنوی و دي

. خوانـده شـدند) بشر به معنويت جديد برای عصری كاملاً متفـاوت بـا ادوار پيشـين بشـری

) توسعه خـود(ـ اهميت تكامل فردی 1: ويژگى كلى معنويت در اين جريان از قرار ذيل بود

گيری از  ـ بهره4های باطنى غربى  سنت ـ توجه به3ـ خودانگيختگى و خودمختاری معنوی 2

  .های ماوراء الطبيعى انسان ـ تمركز بر توانايى5های شرقى  عرفان

شناسـى و  هـای منفـى آن و ابتنـای آن بـر يـك كيهان البته اين اصطلاح به خـاطر دلالت

 .)Chandler, 2010: p70( محبوبيت خود را از دسـت داد. م80شناسى خرافى از اواخر دهه  ستاره

كـه بخشـى از نيـاز مـردم بـه ) NRMS(های نوپديد دينـى  ها و نهضت از طرف ديگر جريان

. م90و  80در دهـه  ،كردنـد داشتن معنويت فارغ از نهادهای رسـمى دينـى را بـر آورده مى

جمعى گروه جـيم  مثلاً خودكشى دسته. فجايعى بار آوردند كه باعث بدبينى همگانى شدند

سوختن پيروان فرقه ديويديان در شـهرك ويكـو و يـا  ن در آتشجونز در گويان و بعد از آ

اندوزی برخى از گوروهای هنـدی ماننـد ماهاريشـى  ها به رفتار جنسى اوشو و مال بدگمانى

محور بودنـد نيـز  های بديلى كه كاريزماتيك و سازمان باعث شد تا معنويت ،TMرهبر فرقه 

انديشـى شـدند و  خواهى و جزم ماميـتزيـرا مـتهم بـه مغزشـويى، ت ؛از چرخه بيـرون رونـد

. )Wuthnow, 1998: 105( باشـندتوانستند جايگزينى برای دين و مصداق كلمه معنويـت آزاد  نمى

هـايى شـد كـه بـه  جريان »معنويـت«كلمـه  مـرور مصـداقِ  به ،.م 80به اين شكل بعد از دهه 

ــا مى ــت به ــاخت معنوي ــا در س ــذيرش و ي ــراد در پ ــاب و آزادی اف ــد انتخ ــين  دادن و در ع

و قابليت آن  )Wuthnow, 1998: 105( كردند محوری از افراد تبعيت و اطاعت طلب نمى تجربه

زيـرا بـه همـراه خـود سـبك  ؛را داشتند كه به راحتى با سبك زندگى روزمره جمـع شـوند

  .كردند  زندگى خاصى را الزام نمى

هرچـه كـه سـفت و سـخت  ،مدرن داری پسـت يعنى گفتمـان ديـن ؛پس در اين گفتمان

های نوپديـد دينـى و جريـان  نهضت(های بديل معنويت  حتى نسخه ؛ريخت فرو مى ،شد مى
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البته در دوره آشفتگى گفتمانى و نه در زمان استقرار (نيزكه در همين گفتمان ) عصر جديد

شـدند كـه روحيـه كلـى فرهنـگ  شكل گرفته بودند تا جايى با اقبال عموم مواجه ) گفتمان

كردند اما با بروز نشانه هايى چون  مدرن يعنى عدم انقياد و پرهيز از ثبات را رعايت مى پست

ساختار و نهاد رسمى و مطالبه سرسـپردگى بـه هنجارهـای بيرونـى از رونـق افتادنـد و يـا بـا 

  .بدبينى نگريسته شدند

  داری از نگاه جامعه شناسى معنويت  چگونگى تحول در دين

مدرن به شكل محـدود  هچنين در دور در جهان سنت و هم 2و ساختارگريز 1معنويت انفسى

در فرهنـگ اسـلامى افــرادی چـون خيــام و  .و در ميـان نخبگـان جامعــه رواج داشـته اســت

پژوهـان،  اما چه شـده كـه بـه گفتـه معنويت. توان از اين دست دانست ابوالعلاء معری را مى

 گرايى وجه غالب معنويـتـ اخير  هدر چند دهـ  ها گريز از مرجعيت و فراروايت 3گرايى، انفسى

در چه در سطح نخبگانى و چه در سطح همگانى شده است و چگونـه مفهـوم معنويـت كـه 

سـتيزانه معنـا  گريزانـه يـا ديـن امـروزه غالبـاً دين ،داد تنها در چارچوب دين معنا مـىگذشته 

معنويـت و علـت اقبـال  طور كه گفته شد برای درك تحولات جديد مفهـوم همان. شود مى

توجه به تحـولات فرهنگـى و اجتمـاعى چنـد دهـه اخيـر در  ،وسيع به معنويت ساختارگريز

بسترساز شيوع اين نوع معنويت و مؤثر در  ،زيرا اين تحولات فرهنگى ؛غرب ضروری است

چنين بـا  هم. شد مقبول دانسته مى اند كه سابقاً غير بخشى به شكلى از معنويت شده مشروعيت

گرايى  های معنويت توانيم درك كنيم كه چگونه ايده دانستن اين تحولات فرهنگى بهتر مى

همچون ايده خود مقدس و هستى الوهى و خدای حاضر در همه جا در عمل به جای تلاش 

  .برای محو خود در هستى يكپارچه، به خود مركزی انجاميده است

.) م21 و اوايـل 20اواخر قـرن ( اخير اجتماعى چند دهه سريع و متفاوت فرهنگى وتحولات 

                                                           
1. Subjective Spirituality 

2. Unchurched Spirituality 

گرايـى نيـز  تـوان آن را بـه ذهن است كه البته مى Subjectivismگرايى معادل مصطلحى برای واژه غربى  انفسى. 3

يابد و تعريف  گرا نيز معنويتى است كه بر اساس ذهنيت فردی و شخصى شكل مى معنويت انفسى. ترجمه كرد

  .شود مى
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تر تحولات فرهنگ و اجتماعى جوامع غربى از دهـه شصـت مـيلادی بـه بعـد  طور دقيق و به

شناسان و محققان مطالعات فرهنگى تمايزی بـين ايـن دوره و قبـل  باعث شده است تا جامعه

ن جامعـه تعـابيری چـو. مـدرن ننامنـد ،از آن احساس كنند و ايـن گفتمـان جديـد را ديگـر

، جامعـه پساصـنعتى )دريـدا و لويتـاربـه خصـوص پساساختارگرايان فرانسـوی (مدرن  پست

حـاكى ) هابرماس و گيدنز(، مدرنيته متأخر )جيمسون(داری متأخر  سرمايه ه، دور)دنيل بل(

گفتمان فرهنگى بعـد از جنـگ جهـانى  تفاوتى بين ،پردازان اين حوزه از آن است كه نظريه

بــرای تبيــين ايــن ) فوكــو و لويتــار ماننــد(البتــه برخــى . كننــد ن احســاس مىدوم و قبــل از آ

كننـد  قبل تأكيد مى ههای فرهنگى و اجتماعى ايجادشده با دور تر بر گسست بيش ،ها تفاوت

مانـده بـا دوره مـدرن تكيـه دارنـد و  های بـاقى بر پيوست) مانند هابرماس و گيدنز(و برخى 

تغييرات فرهنگـى جديـد را نـه در ادبيـات گسسـت و پيوسـت  1،برخى نيز مانند پاكولسكى

  . كنند مطرح مى ،بلكه در ادبيات فرابسط

قـدرت  -دانـش بر پيدايش نظم جديد گفتمانى و روابـط جديـد  ،فوكو ،عبارت ديگر به

هـای در دوره جديـد  بر شكسـت فراروايت ،كند و لويتار بعد از جنگ جهانى دوم تكيه مى

ــه تفــاوت در ســبك مدرنيتــه بعــد از جنــگ جهــانى  ،اس و گيــدنزتمركــز دارد و هابرمــ   ب

همـان ـ يعنـى دوره بعـد از مدرنيتـه ـ در دوره اخيـر  ،پردازند اما از نظر پاكولسـكى دوم مى

هـا افـزوده شـده  دهای اصلى مدرنيته بسط يافته است و بر سرعت، دامنـه و شـدت آنينفرآ

سـازی  سـازی بـه ابرعقلانى ، عقلانى)رفىفرهنگ مص(شدن  شدن به ابركالايى كالايى. است

تبـديل ) گرايى خـودابرازگرايى و سـطحى(سـازی  فردی سازی به ابر و فردی) گرايى انفسى(

چه مسلم است اين است كـه فرهنـگ حاضـر  آن ،به هرحال. )169 :1391حميديه، ( شده است

ن تحـولات تـوا شـد و ديگـر نمى ديگر آن فرهنگى نيسـت كـه از آن بـه مدرنيتـه تعبيـر مى

در ادبيـات سكولاريسـم، اومانيسـم، تنهـا را ) گرايى از جمله معنويـت(ها و عناصر آن  مؤلفه

  .داری تفسير كرد فردگرايى و سرمايه

مدرن را كـاملاً  اين نيز اشتباه است كـه دوران پسـت ،طور كه گفته شد با اين حال همان

ان ادعا كرد كـه همـه متعلـق بـه تو زيرا در عصر حاضر نه مى ؛منفك از دوران مدرن بدانيم

                                                           
1. Jan Pakulski 
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توان ادعا كرد كه عناصر فرهنگـى مـدرن در عصـر بعـد از  مدرن هستند و نه مى عصر پست

تواند به درك تحولات  گذاری مى موجود نيست اما اين تمايزـ يعنى در عصر حاضر ـ خود 

گرايى  معنويـتماننـد های فرهنگـى حاضـر  ويژه عصر حاضر كمـك كنـد و درك پديـده

  .را در بستر خود ميسر سازد جديد

ُ  البته نظريه عـدی از ابعـاد آن تكيـه های موجود دربـاره ايـن تحـولات نيـز هـر يـك بـر ب

با ناميـدن جامعـه  ،دانيل بلطور مثال،  به. سازند كنند و وجهى از وجوه آن را برجسته مى مى

نولـوژی و بعد از جنگ جهانى دوم به جامعه پساصنعتى و بررسى خصلت كار، سرمايه و تك

 ،داری اقتصاد قبل و بعد از جنگ جهانى و تأكيد بـر تغييـر سـاختار و اهـداف نظـام سـرمايه

به سمت  ،تر بود دهد كه چگونه جامعه صنعتى كه هدفش كار و توليد سرمايه بيش نشان مى

يافتن بيش از پـيش احساسـات، ابـراز  تر و اهميت جامعه پساصنعتى با هدف ايجاد لذت بيش

مدرن بـر جنبـه  با تعبير جامعـه پسـت ،اما دريدا و ليوتار. رود رضای فردی پيش مىعقيده و ا

آن را برجسـته  1هـا گرايى و فـرار از فراروايت كننـد و نسـبى معرفتى اين تحولات تكيـه مى

شناسـى جديـد بـا سـبك زنـدگى  به تحليـل نسـبت ايـن معرفت ،در اين بين دريدا. كنند مى

چنـين پاكولسـكى بـا توجـه بـه پررنـگ شـدن  هم. ردازنـدپ گرايى نيز مى مصرفى و سطحى

كنـد كـه در  بر اين نكتـه تأكيـد مى ،فرديت مدرن در دوره جديد و ظهور پديده ابرفرديت

فرهنگ جديد فرديت يك گام از فرديت مـدرن جلـوتر رفتـه اسـت و بـه جـای تأكيـد بـر 

بخشى بـه  د خوديعنى هر كس باي ؛دهى و خودبودگى تأكيد دارد خودمحوری بر خودتحقق

های خـود  ها و ترجيحات فردی نظر كنـد و خويشـتن را بـر اسـاس تصـورات و ايـده ارزش

فرهنگى بعُد بيمارگونه فرهنـگ  »نارسيسيسم« نيز با استفاده از نظريه 2،لش كريستوفر. بسازد

  .آورد شدن فرهنگ خودشيفتگى سخن به ميان مى دهد و از عمومى ابرفرديت را نشان مى

ترين تحول ايـن دوره را  اساسى ،های موجود بعد از بررسى نظريه ،بهزاد حميديهبه گفته 

دانست كـه » گرای افراطى و سطحى شده پيدايش فرهنگ مبتنى بر سوژه خودابراز«توان  مى

و بر اساس اين است  )172: 1391حميديه، ( »دستورالعمل ديگری ندارد» بخشى خودتحقق«جز 

                                                           
1. Metanarratives 

2. Christopher Lasch 
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ترين اجزاء اين تحول  گرايى سطحى را مهم رديت و احساسخودشيفتگى، ابرف ،كه حميديه

  .به شمار آورد

شناسـان كـه نـاظر بـه تحليـل بسـتر  های جامعه ها يعنـى نظريـه اما بررسى جامع اين نظريه

خـود نيازمنـد تحقيقـى امـا  ،هرچنـد نيـاز اسـت ،انـد گيری معنويت جديد سخن گفته شكل

بـه ذكـر نـام و تنهـا ها  جـا بـرای داشـتن تصـويری كلـى از ايـن نظريـه در اين .مستقل است

  . ها در ذهن داشته باشيم ها اكتفا كرده تا تصويری كلى از آن بندی آن دسته

تـر  دو متغيـر يـا بيش(شود كه مفاهيم و متغيرها  قانون و چارچوبى تلقى مى ،اساساً نظريه

دريافـت كلـى نسـبت بـه (اندازی  كند و چشم مى ديگر مرتبط را با يك) در يك زمان معين

هـای  نظريه صرفاً طرح. سازد های ديگر مى متفاوت از چشم اندازها و ديدگاه) پديده خاص

مفهومى يا مفروضات نيست بلكه مجموع عبارات منسـجم در داخـل يـك علـم هسـت كـه 

جمعـى مفيـد  اتدهند و در تعيين و تبيين برخى از وجوه حيـ فهمى را تشكيل مى كليت قابل

  .)44: 1391حقيقت، ( شود واقع مى

جـا بـه عنـوان  هايى كـه در اين ديـدگاه ،امّا اگر تعريف فوق از نظريه علمـى را بپـذيريم

روايتـى  ،تر از آن كه يك نظريه منسجم و جامع باشند شوند بيش نظريه به خدمت گرفته مى

زيـرا  ؛هستند) م جديد معنويتگيری مفهو ناظر به شكل(و قرائتى از تحولات فرهنگى اخير 

گوينـد، ثانيـاً در  سخن مى) يعنى معنويت جديد(اولاً درباره يك امر نامرئى و بدون ساختار 

كننـد و ثالثـاً همـه  همـه جهـات آن را لحـاظ نمى ،مواجهه با اين پديده چندسطحى و متكثر

ا انعكاس نيافتـه ه مدرن نيز در اين نظريه جهات و وجوه بستر اين تحولات يعنى جامعه پست

هـای تجربـى هسـتند ولـى  ها مبتنى بـر داده كه هر چند اين نظريه تر اين اما از همه مهم. است

پرداز است؛ يعنى يك داستان يا  تصورات نظريه ،نظريه را ساخته است ،چه كه در نهايت آن

هـا  هـا و هـم در تحليـل آن آوری داده ها وجود دارد كه هم در جمع روايت در پس آن داده

هـای تجربـى كـه  عـلاوه بـر ايـن، شـواهد و داده. (Spickard, 2006: p.14) دخالت كرده است

های محـدودی در امريكـای شـمالى و  اند مختص به گسـتره ها قرار گرفته پشتوانه اين نظريه

پس هر چند ممكـن اسـت در . بريتانيا است و نه مختص به كل گستره جهان صنعتىتاحدی 

تــوان  نمى ،ســجامى باشــيم امــا چــون آزمــون نظريــه كامــل نيســتســاخت نظريــه شــاهد ان

های ذيل آن را قابل تعميم به كل وجوه پديده و قابل تبيين برای تحـولات فرهنگـى  ديدگاه
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  .چه رسد به جوامع غير صنعتى و غير غربى ؛در كل جوامع صنعتى دانست

بـه جديـدبودن پديـده و زيرا نظر  ؛ها ضروری است استمداد از اين نظريه ،اما با اين حال

سـاز معنويـت  گيری و عوامـل مفهوم های شـكل نوپايى مطالعات معنويت برای يـافتن زمينـه

جـا كـه در ايـن  ازآن. های موجـود نيسـت ای جز نگاه بـه آن از دريچـه نظريـه چاره ،جديد

از حوصله بحث بيرون اسـت تنهـا  ،ها و رويت مفروضات آن نگاه انتقادی به نظريه ،بررسى

كنار هم طـرح  ،بندی شده و مواردی كه مفروضات مشابه دارند ها دسته شود نظريه مى سعى

طور  البته همان. ها انداخته شود بندی نگاهى اجمالى به مفروضات آن شوند و در خلال دسته

ارائه دركـى اجمـالى از  ،ها بندی و نگاه كلى به نظريه جا هدف از دسته در اين ؛كه گفته شد

ها و يا ارائه يك فرانظريه درباره معنويت جديد كه اين امر  ه معرفى كامل آنها است و ن آن

 .خود نيازمند تحقيقى مستقل است

توان بـه دو دسـته كلـى  اند را مى هايى كه درباره چيستى معنويت جديد طرح شده نظريه

هايى كـه چيسـتى معنويـت جديـد را بـر اسـاس بسـتر، زمينـه و عوامـل  نظريـه: تقسيم كـرد

گرايى، نظريـه  گرايى، نظريـه پسـاتخيل ماننـد نظريـه انفسـى(كنند  دهى به آن تبيين مى شكل

هايى كـه بـا  و نظريـه) ابرازگرايى، نظريه خودشيفتگى فرهنگى، نظريه فرهنگ مصرفى خود

ــن ــى و الگــوی دي ــه بررســى ماهيــت آن  تحليــل ســاختار درون ــد ب داری در معنويــت جدي

خـواه،  رسـمى، معنويـت ترقى رئى، نهـاد ثانويـه، ديـن شبهمانند نظريه ديـن نـام(پردازند  مى

  ...).بند و معنويت ماركتى، معنويت سرهم

داری بـه تحليـل معنويـت  های دسته اول كه بـر اسـاس زمينـه و بسـتر جديـد ديـن نظريه

ُ  های تـك نظريـه :اند بندی كلى به دو دسته قابل تقسـيم اند نيز در يك دسته پرداخته عـدی و ب

ُ های  نظريه در هنگـام تشـريح بسـتر  ،گران اين حـوزه اگر تحليل ،به عبارت ديگر. عدیچندب

اقتصـاد، (تر بـر يكـى از چهـار وجـه جامعـه  تأكيد خود را بيش ،گيری معنويت جديد شكل

ُ  تـوان نظريـه تـك ها را مى نظريه آن ،نهاده باشند) اجتماع و سياست، فرهنگ عـدی ناميـد و ب

 ،دهى يا عامـل تأثيرگـذار توجـه كـرده باشـند نوان بستر شكلع اگر به چند وجه از جامعه به

تر بـه  بيش ،نظريه چرخش انفسى ،به عنوان مثال. تواند چندبعدی ناميده شود ها مى نظريه آن

تحولات اخير و تأثيرات آن پرداخته ) ها ها و ارزش ها ، سمبل ها، بينش دانش(وجه فرهنگى 

گيری معنويـت  لات اخيـر و تـأثير آن در شـكلو نظريه فردگرايى بـه جنبـه اجتمـاعى تحـو
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توان فرهنگى و ديگری را اجتماعى ناميـد  ها را مى هر چند يكى از اين نظريه. پرداخته است

  .بعدی هستند ها تك اما هر دوی آن

  در بررسـى  ،ارائـه شـده اسـت ،گرايى خودابرازگرا كه توسـط چنـدلر اما نظريه پساماده

  بـه چنـد عامـل  ،سـاز در پيـدايش مفهـوم جديـد معنويـت بستر فرهنگـى و تحـولات زمينـه

  توجــه كــرده ) گرايى خــودابرازگری، نارسيسيســم فرهنگــى و پســاماده(فرهنگــى و روانــى 

  هـم بـه  ،است و يا نظريـه جرمـى كـارت و ريچـارد كينـگ يعنـى نظريـه معنويـت كـالايى

  مصـرفى  فرهنـگ(و هم عوامل فرهنگـى ) سازی سازی و خصوصى فردی(عوامل اجتماعى 

ــازی شناسى و روان ــت) س ــته اس ــه داش ــه. توج ــته نظري ــن دس ــه ها را مى اي ــوان نظري   های  ت

  .چندبعدی ناميد

 1گرايان فروكاهشى باشند های مذكور از ديدگاه معنويت البته هرچند ممكن است نظريه

سازی فرآيند پيدايش معنويت جديد نيز يك ادعاست و تنها بر اساس مفروضـات  اما قدسى

ها وارد  اما به هر حال نقدی كه بر اين نـوع بررسـى. مقبول است ،جديد های معنويتِ  دهو اي

مطالعاتى گزينشى است و واقعيت را خـرد و محـدود  ،است آن است كه مطالعات اجتماعى

نگرد تا قابل بررسى باشد، پس لاجرم ممكن است در  ای خاص به آن مى كند و از زاويه مى

هر نظريه برخى از وجوه پديده برجسته و برخى ديگر از وجوه آن كم اهميت جلـوه كـرده 

  .يا ناديده انگاشته شود

گذارنـد و تبيينـى  ايـن تحـولات مى كه هريـك اسـمى بـر اين ها با به هر حال اين نظريه

ای از شرايط  توان مجموعه ها مى تر به آن دهند اما با نگاهى دقيق مختص خود از آن ارائه مى

ا ه مايه طرح اين نظری و رخدادهای اجتماعى مشتركى را ديد كه بستر اين تحولات و دست

های مـذكور  ای اجتماعى كه مورد تأكيد نظريهبرخى از اين رخداده ،رابرت واتنو. اند شده

نگاهى بـه ايـن . كند اند را بيان مى ها از معنويت جديد نقش ايفا كرده هستند و در تحليل آن

تواند زمينه را برای داشتن دركى بهتر از بستر فرهنگى معنويت جديد و تحليـل  رخدادها مى

سـازد، رخـدادها و تحـولاتى كـه های مـذكور آمـاده  داری آن بر اساس نظريـه الگوی دين

                                                           
آن بـر  تـأثيرزيرا اين نظريه ها صرفاً پيدايش معنويت جديد را در نتيجه تحولات اجتماعى و فرهنگى جوامع و . 1

  .دانند داری مى سبك دين
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  :اند از اين قرار است گرايى در عصر حاضر شده نوع معنويت ناي  ساز پيدايش زمينه

 ؛تنهايى و انزوای عاطفى .1

 ؛معنای زندگى استرس شغلى و افسردگى ناشى از بى .2

 ؛شدن روابط عاطفى ضعف نهاد خانواده و شكننده .3

 ؛تبديل اخلاق به هنجارها و قوانين اجتماعى .4

 ؛ها و آشفتگى فكری در نتيجه انفجار اطلاعات عدد نظريهت .5

 ؛ (Wuthnow, 1998: 89-90)فراوان های وجود گزينه آزادی انتخاب عقيده با تنوع دينى و .6

 ؛های راديكال و ضدفرهنگ معنوی در دهه شصت ميلادی ظهور جنبش .7

 ؛ (Ibid: 95)های آزادی مدنى و برابری حقوق شيوع جنبش .8

 ؛ (Ibid: 104)خانواده چنين افزايش طلاق و فرزندان بى جنسى و همآزادی در انتخاب  .9

گريـز و غيـر كتـاب  های روايت خدا و قرائت های الهياتى بى فعاليت گسترده جريان .10

  ؛)مدرن الهيات پست(مقدسى از الهيات مسيحى 

 ؛(Ibid: 105) گرايى بودن و خاص مُد متفاوت .11

بعـد ويژه  بهای و كاريزماتيك  ای فرقهگر های معنويت ايجاد بدبينى نسبت به جريان .12

 ؛(Ibid: 105) از دهه هشتاد ميلادی

هـای مقاومـت در برابـر تغييـر  پايـه جريان های علمى ضـعيف و نقـدهای بى فعاليت .13

 ؛(Ibid: 105) فرهنگى

 فقدان آموزش مذهبى در مدارس؛ .14

 ؛تبديل دين از يك هويت اجتماعى به يك انتخاب فردی و غيرهويتى .15

ــه اســم  ها و بازارچــه فرهنــگ و رواج نمايشــگاه گســترش صــنعت .16 های معنويــت ب

 ؛های ذهن، بدن و روح فستيوال

 ؛داری نهادينه نگر در نفى دين های فمنيستى و تأثير الهيات زنانه گسترش فعاليت .17

هـای لـوتر  داری و تلاش خـواهى اجتمـاعى در امريكـا بـر ديـن تأثير جريان آزادی .18

 ؛(Ibid: 92) جفرسون كينگ و توماس

 ؛ممانعت اجتماعى از دخالت حكومت در امور دينى .19

 ؛مُد فكر باز و فضيلت عدم التزام به يك نوع هويت يا سبك دينى .20
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هـا و  شـدن گـزارش جنگ  ا درك فزاينده از شرور اجتمـاعى بـا همگـانى و رسـانه .21

 ؛(Ibid: 99-100) های مذهبى درگيریخصوص  بهها  درگيری

خواهان و افرادی كـه سـمبل  ترور آزادی و سرخوردگى اجتماعى با مرگ و  شك .22

 )مثـل تـرور جـان اف كنـدی و مـارتين لوتركينـگ(شدند  دوستى معرفى مى انسان

(Ibid: 100)؛ 

 ؛مفاسد جنسى و اقتصادیويژه  بهشدن فساد كليسا  ای علنى و رسانه .23

كرده و آشنا با هنجارهای  بالارفتن سطح تحصيلات و افزايش طبقه متوسط تحصيل .24

 ؛(Ibid: 99) علمى

ـــه  .25 ـــارج از خان ـــان خ ـــران و زن ـــمار دخت ـــزايش ش ـــاغلين و (اف ـــجويان، ش دانش

 ؛)ها خودسرپرست

 ؛ (Ibid: 98)ها گردان شيوع استفاده از مواد مخدر و روان .26

 ؛ (Ibid: 98-99)رفتن سن ازدواج و عدم ازدواج دختران بالا .27

 ؛(Ibid: 99) افزايش اوقات فراغت با گسترش نسبى رفاه اجتماعى و كاهش جمعيت فقير .28

ــا اديــان شــرقى در  هــای اديــان و اســتقبال از درس افــزايش كلاس .29 هــای آشــنايى ب

 ؛(Ibid: 99) ها دانشگاه

ماننـد (های عرفانى شرق به عنوان ورزش برای سلامتى جسم و روان  رواج تكنيك .30

 ؛و انواع ماساژ و مديتيشن) چى يوگا و تايى

 .(Ibid: 100) معنویافزايش ميزان مسافرت و رونق توريسم مذهبى و  .31

  ورزی تغيير در الگوی معنويت

چنـين الگـو و سـبك  های اصـلى آن و هم گرايان به دين و معنويت و مؤلفـه نگرش معنويت

های خـود بـه كـار  سازی ايـده هايى كه برای پياده ها يعنى سرمشق و شيوه ورزی آن معنويت

هم  ،كنند طبيعت برقرار مى/ تى چنين نحوه ارتباطى كه بين خدا، انسان و هس گيرند و هم مى

. متأثر از مبانى نظری اين جريان و هم متاثر از شرايط اجتماعى و فرهنگى عصر حاضر است

ها نسبت به جهان بر روی خداشناسى،  گرايان از هستى و ديدگاه مونيستى آن تصور معنويت

هسـتى بلكـه عـين  ها تأثير گذاشته است و خداوند نه خالق شناسى آن شناسى و طبيعت انسان
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  يابنـد و بـه مرتبـه  هسـتى اسـت و انسـان و طبيعـت نيـز بـه عنـوان اجـزاء هسـتى الوهيـت مى

  .رسند خدايى مى

خداانگاری و تقديس طبيعت و انسـان تحـت  اما به گفته برخى محققان در معنويت همه

 )رابـرت واتنـو(تكـه  بـه شـيوع معنويـت تلفيقـى و چهـل ،تأثير عوامل اجتماعى و فرهنگـى

جرمــى كــارت و ريچــارد (، معنويــت كــالايى )1ود كــلارك رُف(معنويــت ســوپرماركتى 

، معنويت پـاپكورنى )پاول هيلاس(معنويت مصرفى ) شووان چندلر(، معنويت سيال )كينگ

پردازان حـوزه  نظريـه. و معنويت نارسيستى و خودمحـور منجـر شـده اسـت) بهزاد حميديه(

پژوهان در بررسى تأثير شرايط فرهنگـى و اجتمـاعى  شناسى، مطالعات فرهنگى و دين جامعه

و تبديل مونيسـم معنـوی بـه نـوعى معنويـت ) بعد از دهه شصت ميلادی(مدرن  دوران پست

ُ  ،اند كه با توجه به هـر يـك های متعددی ارائه كرده نظريه ،ساختارگريز و مصرفى عـدی از ب

  .شود ص مىگرايان مشخ داری معنويت ابعاد پديده و بخشى از الگوی دين

البته بـر اسـاس نظريـه چـرخش (كه پاول هيلاس و ليندا وودهد  »معنويت انفسى«نظريه 

گرايـى دوران مـدرن بـه  بـر ايـن بعـد تكيـه دارد كـه فردارائـه كردنـد ) انفسى چارلز تيلور

مدرن تبديل شده است و افراد نه تنها يافتن حقيقت را امری فردی  گرايى دوران پست انفسى

بر اسـاس ايـن . سازند بلكه حقايق را خود جعل كرده و بر اساس سليقه شخصى مىدانند  مى

دهـد  نشـان مى) كنـدال های پروژه يافتهويژه  به(های تجربى  نظريه، عمده تحولى كه بررسى

رجوع به درون برای كشف يا (گرايى  داری در جوامع صنعتى رو به انفسى اين است كه دين

 شـود گرايى خوانـده مى داری انفسـى اسـت كـه معنويـت است و همين ديـن) جعل حقيقت

(Heelas, Woodhead, 2005: 1-11) .در تحليلى مشابه با نگاه به شـرايط اجتمـاعى  ،رابرت واتنو

گيـرد كـه معنويـت  خواهانه مدنى و اجتماعى نتيجـه مى های آزادی چند دهه اخير و فعاليت

هـايى  جنبش. درن شكل گرفته اسـتم خواهى پست های آزادی جديد در نتيجه تأثير جنبش

داننـد بلكـه فراتـر از آزادی انتخـاب بـه آزادی  تنها به آزادی انتخاب فـرد اهميـت مى كه نه

بـر . انـد های موجـود مجـال داده ضمير و وجدان و امكان ساختن گزينه خود در كنار گزينه

دهد كه فراتر  مىداری است كه به فرد آزادی آن را  معنويت نوعى از دين ،اساس اين نظريه

                                                           
1. Wade Clark Roof 
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ند خود را نيـز اياز امكان انتخاب دين خود، امكان ساختن دين بر اساس فهم، تجربه و خوش

  .(Wuthnow, 1998: 94) داشته باشد

شناسانه در زمينه تحولات فرهنگى اخير و حركت  های جامعه بر اساس تحليل ،اما چندلر

بيـان ) ه بـه ادبيـات ابراهـام مـازلوالبتـه بـا توجـ(گرايى  فرهنگ غرب به سمت دوره پساماده

دارد كه بشر در چند دهه اخير از نيازهـای مـادی و اوليـه خـود عبـور كـرده اسـت و بـه  مى

بـرهمين اسـاس . بخشى و خودشكوفايى رسيده است نيازهای سطوح بالاتر يعنى خود تحقق

يكى شـود كـه هـر چنـد متـافيز گرايى نوعى گرايش به معنا احسـاس مى در فرهنگ پساماده

گيری از نظريـه  وی بـا كمـك. نيست اما فراروی از نيازهای مادی نيز در آن مشـهود اسـت

گرايى  معنويــت پســاماده«گرايى بــه نظريــه  خــودابرازگرايى و تلفيــق آن بــا نظريــه پســاماده

معنويتى جديد كه مبانى فكری مونيستى دارد اما در عمل بـه خـاطر  ؛رسد مى» گرا خودابراز

  دانسـتن خـود  يعنـى الـوهى. گرا شـده اسـت گرايانه و خودابراز د پسامادهبستر فرهنگى جدي

كـه  چنان به عنوان مايا و توهم آن(در اين بستر فرهنگى و اجتماعى منجر به نفى خود و ماده 

گرايى منجـر بـه تأييـد خـود و  نشـده بلكـه در بسـتر پسـاماده) در آيين جينه يا بـودا رخ داد

گرايى و  بزرگتـرين ارزش خـودابراز ،در ايـن فرهنـگ. تتقديس تمايلات فردی شده اسـ

هـای كريسـتوفر لـش و نظريـه  البتـه بـر اسـاس تحليل(خودبودگى است كه به گفته چندلر 

گری معنـوی  منجـر بـه معنويـت نارسيسـتى و گسـترش فرهنـگ درمـان) فرهنگ نارسيسـم

  .(Chandler, 2011: 279-283) شود مى

اند و معنويـت  زاويـه ديگـری بـه پديـده نگريسـته جرمى كارت و ريچارد كينگ اما از

. دانند داری به فرهنگ مصرفى مى سازی جديد و تبديل سرمايه جديد را محصول خصوصى

عنـوان دو رژيـم  گری بـه درمان شناسى و روان روان ،كينگ به گفته جرمى كارت و ريچارد

چنـين  يابد و هممشروعيت علمى ب ،بخش باعث شدند كه فردگرايى دوران مدرن مشروعيت

شناسى به مباحـث معنـوی و البتـه بـا خدشـه واردشـدن بـه  با ورود موج سوم و چهارم روان

دار بــرای  شناســى توانســت بــه عنــوان مرجعــى صــلاحيت مشــروعيت و حجيــت ديــن، روان

ايـن . چنين نحو زندگى و شيوه معنايابى در هسـتى مطـرح شـود اظهارنظر درباره انسان و هم

نظام نئوليبرال نيز با تأكيد بر جامعه آزاد و . سازی دين شد سازی و ذهنى امر باعث خصوصى

طلبـى حتـى در  بخشـى بـه تنـوع های دينـى و مشروعيت اقتصاد باز زمينه را برای تعدد گزينه
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داری شركتى كه همه چيـز را تبـديل بـه  سرمايه ،در چنين فضايى. داری باز كرد عرصه دين

وارد عرصه خريد و فروش ديـن شـد؛  »معنويت«تحت برند  ،كند با كالاسازی دين كالا مى

 داری بـود شـدن ديـن شدن و غيـر هـويتى شدن، ذهنى را مديون فردیخود  بازاری كه رونق

(Carrette, King, 2005: 66-67). گرايى خود را بـر اسـاس همـين  نيز نظريه پساتخيل 1مسترويچ

سـاخته و بـه  ،رومانتيسـتى فرهنـگ كـالايىگرايانه و  مبانى البته با تأكيد بر رويكرد احساس

  .كمك اين نظريه به تحليل ابعاد معنويت مصرفى پرداخته است

انـد  محققان به عوامل فرهنگى و اجتماعى ديگری نيز اشاره كرده ،ها در كنار اين تحليل

تـأثير : قـرار اسـت برخى از ايـن عوامـل بـدين .گرايى جديد شده است كه بسترساز معنويت

های جديد معنوی در دهه  های اشتباه با فرقه ، تأثير مبارزه)ليندا وودهد(فمنيستى  های جنبش

در نتيجـه آن اشـتباهات و . م90و  80و پديدآمدن معنويت بدون فرقـه در دهـه . م 70و  60

ــدروی ــاركر(ها  تن ــو و ب ــطحى)واتن ــدگى در دوران پسا ، س ــدن زن ــنعتى  ش ــون(ص ، )جيبس

ــگ ــانى و جهانى فرهن ــن جه ــازی دي ــوزاوا( س ــو ماس ــت )توموك ــكى(، ابرفردي و ) پاكولس

جويى و  جويى، جستن آزادی انتخـاب، مسـرت گرايى سطحى با چهار مصداق رفاه احساس

ها و  بايد تمام اين نظريه ،با اين حال برای فهم بستر اين تحولات). بهزاد حميديه(گرايى  بدن

گرايى يـا  جانبـه محقـق دچـار تـك ،عوامل را در كنار هم در نظر آورد تا در ارزيابى پديده

  .نگری نشود عاملى فروكاهش و تك

يعنـى الگـوی (گرايان جديد از خود ديـن و معنويـت  البته بايد افزود كه درك معنويت

بينى رايج ايـن  جدای از جهان) ها با خود، ديگران و هستى اعم از خدا و طبيعت ارتباطى آن

بـين معنويـت  رشناسـانه د يدگاه رايج هسـتىكه د(بر اساس ديدگاه مونيستى . جريان نيست

امری يكپارچـه، بسـيط و فراگيـر ) خدا و طبيعت اعم از انسان، (، هستى )گرايان جديد است

 .توان درباره آن سخن گفت، آن را توصيف يا تحديد كرد و به بيان در آورد است كه نمى

ت و هـر الگـوی دينـى و پس هر نوع بيانى درباره نحوه ارتباط بـا خـود، بـا خـدا و بـا طبيعـ

لاجرم ناقص و وابسته بـه فرهنـگ، تـاريخ و درك محـدود افـراد اسـت و اديـان و  ،معنوی

هايى برای تقرب به حضور الهى و درك رازهای آن هستند تا  های معنوی تنها كوشش نظام

                                                           
1. Mestrovic 
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توانـد مـدعى  پس هيچ سنتى نمى. كه حقايقى مطلق و ثابت درباره ماهيت الوهيت باشند اين

از الوهيت باشد و ادبيـات و متـون مقـدس ) وحيانى(ئه راهى نهايى و داشتن قرائتى موثق ارا

دهند و از قطعيت برخـوردار  ای و محدود از الوهيت را نشان مى های استعاره تنها بيان ،اديان

  .(Lynch, 2007: 60) نيستند

را ) ها مستقيم صراطى(ها  نوعى پلوراليسم دينى و پذيرش تنوع راه ،توان از اين سخن مى

مـدگويى بـه هـر نـوع آ جـا بـه معنـای خوش پلوراليسـم در اين ،ليـنچ گفته درك كرد اما به

شـمارد كـه  های دينى را محترم مى اين طرز تفكر تا جايى سنت. داری نيست معنويت و دين

پـس . نفـس انسـان را بـه رسـميت بشناسـند مفروضات اصلى آن درباره الوهيت، طبيعـت و

هـای تقريبـى و حكمـت  كنـد امـا بـا نگاه معنويت جديد هرچند خود را تكثرگرا معرفى مى

 البتـه. ورزد مخالفـت مـى ،انحصـارگرا داریِ  نزديكى بسيار دارد و با اشكال دين 1جاويدانى
دئولوژی و الهيـات جا كه معنويـت جديـد يـك ايـ داند و از آن اين امر را تناقض نمى ،لينچ

ــدارد ــجم ن ــارگرا را جزم نمى ،منس ــان انحص ــا ادي ــت ب ــوع مخالف ــن ن ــوان اي ــى و  ت انديش

لينچ، تأكيد بر  رغم توجيه با اين حال و على .(Ibid: 61) يافته تلقى كرد گرايى سازمان انحصار

 ،ددر معنويت جديلذا عنوان تنها قرائت مقبول، خود نوعى انحصارگرايى است و  مونيسم به

هـا  شـناختن حقانيـت ديگـر قرائت نوعى پلوراليسم و به رسـميت ،اساس پذيرش تنوع اديان

هـای  سـازی قرائت های مشـابه بـا مونيسـم يـا مشابه نخواهد بود بلكه در عمل پذيرش قرائت

و نـه (متفاوت در جهت اثبات ادعای اصلى معنويت جديد يعنى يكپارچگى الوهيـت اسـت 

  ).هنجاری پلوراليستى

داری بر اساس وحى و كلام  آن است كه طراحى الگو و سرمشق دين ،جه اين ديدگاهنتي

زيـرا  ؛شود انجام نمى) يافته از طريق سنت دينى عنوان كلام مُنزل بر پيامبران و انتقال به(الهى 

عنوان وجودی ساری و جاری كه به مثابه انرژی هسـتى يـا اكسـيژن در هـوا و يـا  خداوند به

 ،ديگر قادر بـه تكلـم بـه شـكل وحـى نيسـت و بـه جـای وحـى ،حركت استمانند زمان و 

عنـوان  چه بـه نگری و توسل به ندای درون با او ارتباط برقرار كند و آن هركس بايد با درون

های تاريخ زده و متأثر از فرهنگ زمـان و زيـر  وحى يا كتاب مقدس وجود دارد تنها قرائت

                                                           
1. Perennialism. 
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يجانــات و تجــارب نويســنده آنهاســت و تنهــا ه  هــای شخصــيتى، ادراكــات، ســلطه ويژگى

  .آيدشمار های ممكن به  تواند قرائتى در بين انواع قرائت مى

يافتـه  های دينى شكل توان به سنت نمى ،گرايان جديد بر همين اساس از ديدگاه معنويت

 ،ورزی اصيل برای هر كـس پس الگو و سرمشق معنويت. اتكا كرد» وحيانى«بر اساس متون 

گيری از تجـارب  نگری، تجـارب فـردی معنـوی و كمـك است كه بر اساس درونالگويى 

آميز  های سـرّی و چندخـدايى و شـرك ها و حتى جريان معنوی ديگران كه در اديان، فلسفه

های موجـود  كه هيچ كدام از اين مدل البته به شرط آن ؛شود حاصل مى ،باستان وجود داشته

آن چيـزی  ،گرايى اصيل الگوی معنويت ،به اين شكل .(Lynch, 2007: 62) قطعى تلقى نشوند

بـرای خـود  )240-239: 1390ملكيـان، ( اش اسـت كـه فـرد بـر اسـاس تجـارب و سـنخ روانـى

های  سازد؛ الگويى كه در يك فعاليت مداوم و در يك جستجوی پايدار در لابلای سنت مى

  .شود ها حاصل مى دينى و عدم تعلق به آن

  گيری نتيجه

زمينـه  ،تن فهم شخصى در جهانى كه هيچ فهم و دانشى بر ديگری برتری نداردياف محوريت

يـابى آزادی ضـمير  گرايى كه نتيجه مشـروعيت انفسى. سازد را برای آزادی ضمير فراهم مى

كند و وقتى اين آزادی  يند هر شخص را معيار حجيت معرفى مىافهم، تجربه و خوش ،است

همه سطوح فرهنـگ را  ،شود ی اجتماعى و فرهنگى مىهمراه با آزادی ها ،در فهم و ضمير

متـأثر از ايـن ديـدگاه  ،عنوان بخش اساسى فرهنگ دين نيز بهباره، در همين . سازد متاثر مى

شده و دينداری موجه، دينداريى خواهد شد كه به جای تبعيت از مراجع رسمى دين، مبتنى 

بر درك آزاد و تجربه شخصى باشد و به جای مفاهيم پيروی از وحـى آسـمانى، پيـروی از 

مفـاهيمى چـون آزادی دينـى، زنـدگى اصـيل و دينـداری بـر  ،پيامبر و تسليم در برابر شرع

 ،عبوديت باشـد ،شود و به جای آنكه كانون مفاهيم دينى مى س فهم خود ارزشمند تلقىاسا

به اين شكل است كـه در . يابد انديش و غيرتبعى اهميت مى  داری خودانگيخته، تجربت دين

تـوان  زيـرا بهتـر مى ؛كند جلوه مى »دين«تر از واژه  جذاب »معنويت«مدرن واژه  فضای پست

های ضمنى واژه ديـن  ك دينداری جديد سازگار ساخت و از دلالتآن را با مفروضات سب

  .رهايى يافتـ كه حاكى از نوعى سرسپردگى و تسليم در برابر حقايق ثابت وحيانى است ـ 
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  شناسى ميشل فوكو تبيين و بررسى مبانى معرفتى ديرينه

  زاده يزدي مهدي حسين
  سيدمحسن ملاباشي

  رناني العابديني  منيره زين

  چكيده

او نقـدهايى جـدی بـه . ميشل فوكو، از انديشمندان بسيار تأثيرگـذار معاصـر در جهـان بـود

ايـن مقالـه در . ها نيز تأثير پـذيرفت انديشمندان پيش از خود مطرح كرد و از بسياری از آن

های اصلى و مرتبط انديشۀ  شناسى او با كنكاش در كليدواژه پى بررسى مبانى معرفتى ديرينه

برای دستيابى به ايـن هـدف، پـس از ارائـۀ نمـايى كلـى از فوكـوی . ن موضوع استاو با اي

ها  شناسى، اپيسـتمه و گفتمـان بـه ايـن پرسـش ساختارگرا و بررسى مفاهيمى همچون ديرينه

تعريف فوكو از حقيقت چه بود؟ برای دستيابى به حقيقت چه راهـى را : شود پاسخ داده مى

گرايى او  گرا بود و مبنای نسبى فوكو در چه ساحتى نسبى گرا بود؟ برگزيد؟ آيا فوكو نسبى

شناسـى فوكـو، در بـاب صـدق،  تـوان گفـت ديرينه ها مى چه بود؟ در پاسخ به ايـن پرسـش

نظريۀ انسجام، تعريف حقيقت را منوط به انسجام گزاره و دانش مـدنظر بـا . گراست انسجام

شده  های گوناگون و مدفون يد حقيقتفوكو، معتقد است با. داند ها مى ای از گزاره مجموعه

گرايى  گرايى، نسبى فوكو، از انواع نسبى. شناسانه شناسايى كرد در تاريخ را با روشى ديرينه

هايى چــون  شناســى بــا كليــدواژه او در ديرينه. شناســانه را برگزيــد شناســانه و شناخت هستى

                                                           
 اجتماعى دانشگاه تهران استاديار فلسفۀ علوم    Ma.hoseinzadeh@ut.ac.ir  
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ى نهـاد كـه در ايـن نوشـته پايـان شـناختى بى گرايى معرفت اپيستمه و گفتمان، قدم در نسـبى

  .تفصيل نقدهايى كه به آن وارد شده است ذكر خواهد شد به

  ها واژه كليد

  .گرايى و نظريۀ انسجام شناسى، مبانى معرفتى، نسبى ميشل فوكو، ديرينه

  مقدمه

ويژه با محوريت بررسى مبانى معرفتى، مستلزم  شناسى، به در مرحلۀ ديرينه 1تقرير آراء فوكو

ن مفاهيم اصلى انديشۀ او است كه در شناخت مبانى معرفتى تفكر او نيز جايگاه در نظرگرفت

هـای گونـاگون،  های مختلفى در حوزه برای مثال، در انديشۀ فوكو كليدواژه. ای دارند ويژه

آيـد؛ زيـرا  ميان نمى پزشكى و سياست وجود دارد كه در اينجا بحثى از آن بـه همچون روان

او در تمـام مراحـل   بانى معرفتى فوكو اسـت، نـه بازنمـايى انديشـۀهدف اين نوشته، تبيين م

اش  هـا در مبـانى معرفتـى های انديشـه او اشـاره و تـأثير آن لذا فقط بـه كليـدواژه. اش فكری

  .كاويده خواهد شد

های معرفتى او  نكتۀ مهم ديگر دربارۀ اين مرحلۀ فكری فوكو اين است كه بايد شاخصه

وقتــى فوكــو دربــارۀ هريــك از . های انديشــۀ او يافــت از كليــدواژه لای بســياری را از لابــه

هـا و  فرض بـر پيش كنـد، مبتنى شناسـى بحـث مى و ديرينه 2های گفتمـان، اپيسـتمه كليدواژه

بايد توجه كرد كه، مفسران فوكو كمتـر دربـارۀ جايگـاه . های معرفتى مشخصى است مؤلفه

كه مباحـث نسـبتاً  انـد، درصـورتى كرده فكـری او عنـوانى مجـزا طـرح  حقيقت در اين برهۀ

ای دربارۀ نگاه فوكو بـه حقيقـت و دانـش در دورۀ تبارشناسـى انديشـۀ او از سـوی  گسترده

طور عام و بـدون در نظرگـرفتن مراحـل فكـری،  مفسران بيان شده است؛ البته برخى آثار به

تبارشناسـى فوكـو  اند اما اين مطالب نيز بر اساس آثـار دورۀ موضوع حقيقت را مطرح كرده

  .نوشته شده است

نكتۀ درخورتوجـه ديگـر دربـارۀ ايـن مقطـع فكـری فوكـو، تـأثير او از آراء مكاتـب و 

                                                           
1. Foucault 

2. Epistemes 
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تـوان از سـيطرۀ مطلـق فـرد يـا  سـختى مى بر همـين اسـاس، به. پردازان گوناگون است نظريه

و در به نظر بسـياری از مفسـران، ا  اما باتوجه. مكتب فكری خاصى بر انديشۀ او سخن گفت

فوكـو، ضـمن . )50: 1389ميلـز، (اين مرحله، بيشتر متأثر از مكتب سـاختارگرايى بـوده اسـت 

های خود در اين مقطع، پا را فراتـر  تأثيرپذيرفتن از اين مكتب، منتقد آن نيز بود و در تحليل

. )53: 1389ميلـز، (از صِرف ساختارگرايى نهاد تا جايى كـه او را پساسـاختارگرا نيـز ناميدنـد 

های ساختارگرا يا پساسـاختارگرا را نپـذيرفت و حتـى  يك از برچسب هرچند او هرگز هيچ

  ناميـد و » عقـل مفسـران كم«كسـانى كـه او را سـاختارگرا خواندنـد،  ،نظـم اشـیاءدر مقدمۀ 

تأكيد كرد كه هرگز از مفاهيم و اصطلاحات كليدی سـاختارگرايى اسـتفاده نكـرده اسـت 

  . )9: 1389، )1(فوكو(

های  وسـيلۀ كنكـاش در كليـدواژه ابراين، اين نوشته در پى بررسى مبـانى معرفتـى او بهبن

اصلى انديشۀ او با اين موضوع بـوده و بـرای دسـتيابى بـه ايـن هـدف، ابتـدا نمـايى كلـى از 

شناسى او ارائه و در گـام بعـدی  فوكوی ساختارگرا ترسيم خواهيم شد و پس از آن، ديرينه

  .ز آن مفهوم گفتمان را شرح داده خواهد شدمفهوم اپيستمه و پس ا

  شناسى ديرينه

ــادين انديشــۀ فوكــو در دورۀ دوم اســت و مى ديرينه ــدواژۀ بني ــوان از وجــوه  شناســى، كلي ت

شناسى فوكو به ذهـن متبـادر  هايى كه دربارۀ ديرينه اولين پرسش. گوناگون به آن نگريست

ــه ديرينه مى ــن اســت كــه چــرا فوكــو ب ی آورد و هــدف او از تحليــل شناســى رو شــود، اي

در پايـان نقـدهايى . شناسانه، چه بود و چه موضـوعاتى را بـرای ايـن تحليـل برگزيـد ديرينه

  .شناسى او، البته از منظر مفسرانش بيان خواهيم كرد هرچند مختصر به ديرينه

  ، سـعى كـرد از روشتـاریخ جنـونبيشتر مفسران بر اين باورند كه فوكو پس از نگارش 

اريك متيوز، معتقد است فوكـو بـه ايـن . ی پديدارشناسانه و هرمنوتيكى فاصله بگيردتفسير

گرفـت، روش  كار مى ويژه در شكلى كه هوسـرل بـه نتيجه رسيد كه روش پديدارشناسانه به

ها، بـه سـوژۀ  شناسانه نيست؛ چراكه درنهايت، اين روش های معرفت بخشى در حوزه روشنى

هرچنـد فوكـو تصـميم نداشـت علـم را بـا . گردنـد ان باز مىشناسايى و شناخت ما از خودم

حذف كامل دانشمندان آن بررسى كند؛ اما پديدارشناسى را برای بررسـى گفتمـان علمـى، 
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ای نهفته اسـت  گيری يك علم، قواعد ناآگاهانه فوكو معتقد بود در شكل. دانست كافى نمى

مى و چه گزارهايى را غيرعلمى تلقى كنندۀ اين هستند كه چه گزارهايى را بايد عل كه تعيين

شـناخت ايـن قواعـد، امكانـاتى . آورنـد كرد و به ايـن شـكل، گفتمـانى علمـى را پديـد مى

شناسـى روشـى  از نظر فوكـو، ديرينه. آيند دست نمى خواهد كه در سايۀ پديدارشناسى به مى

همـين اسـاس، بـر . )220و219: 1391متيـوز، (كنـد  است كه امكان چنين شناختى را فـراهم مى

 1950های  نوعى پاسخ به برخى مشكلات نظری دهـه شناسى فوكو را  برخى مفسران، ديرينه

  .(Kendall , 2003: 28)كنند  توصيف مى 1960و 

گرفتن از هرمنوتيـك و يـافتن حقيقـت ژرف ورای تجربـه بـا  تلاش فوكو برای فاصـله 

به ساختارگرايى، تلاش كرد  او باتوجه . زمان شد گسترش تفكر ساختارگرايانه در فرانسه هم

تا تحليل ساختاری را جايگزين تفسير كند و به اين منظور در پى دستيابى به روشى بود كـه 

او . ها، خود به گفتمانى جديـد تبـديل نشـود يق و حقيقت گفتماندرضمنِ كشف معنای عم

شناسـى بـرای فوكـو  ديرينه. شناسـى را برگزيـد يافتن به اين هدف، روش ديرينه برای دست

به اينكه فوكو  باتوجه . شد روش متفاوتى در تفحص تاريخ بود و در سطح متفاوتى انجام مى

ها بـه تعريفـى از گفتمـان رسـيده بـود كـه  انهعنوان مجموعـۀ نشـ از درنظرگرفتن گفتمان به

ــان را به ــردار در نظــر مى گفتم ــۀ ك ــان،  مثاب ــومى از گفتم ــين مفه ــين چن ــرای تبي ــت، ب گرف

ها آزاد سازد و به  توانست گفتمان را از سيطرۀ نشانه شناسى برای او روشى بود كه مى ديرينه

ــردازد ــه. كردارهــای گفتمــانى بپ ــا ب ــين، او ب توانســت از  شناســى مى نهكارگيری ديري همچن

هايـدگری فاصـله گيـرد؛ چراكـه  های تفسيری پديدارشناسى هوسرلى و هرمنوتيـك  روش

هـا را از بيـرون نگـاه  ای از احكـام، آن شناسى مـدعى اسـت بـا مجزاكـردن مجموعـه ديرينه

های مشترك پديدآمدن كردارهاست  زمينه هوسرل مستلزم درنظرگرفتن پيش  روش. كند مى

فوكـو بـا . در مفهـوم عرصـۀ افتتـاح، پرداختـه اسـت  زمينـه نيز بـه لـزوم ايـن پيش هايدگر و 

شده، متمـايز  های گفته ها، خود را از روش شناسى در برابر آن قراردادن نگاه از بيرونِ ديرينه

ــو، (كــرد  ــر ايــن اســاس، روشــن اســت كــه فوكــو زمــانى . )143و137: 1387دريفــوس و رابين ب

گرفت كه از تفكر تفسيری فاصـله گرفتـه بـود يـا قصـد ايـن كـار را كار  شناسى را به ديرينه

 تـاریخ جنـونداشت و تعريفى از گفتمان درنظر داشت كه بـا تعريـف او در زمـان نگـارش 

  .متفاوت بود
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  شناسى فوكو موضوع ديرينه

شناسـانۀ فوكـو اسـت و  است، موضـوع تحليـل ديرينه  نكتۀ ديگری كه درخور توجه و تأمل

شناسـانه برگزيـد و از  چه دليل چنين موضوع يا موضوعاتى را برای تحليل ديرينهاينكه او به 

نظـم او در مقدمـۀ چـاپ انگليسـى كتـاب . يافتن به چه هدفى بود ها در پى دست بررسى آن
های معرفت غيررسـمى اسـت؛  شناسى در پى توصيف نظام دهد كه ديرينه ، توضيح مىاشیاء

ای بــوده كــه بــالاترين شــأن بــه رياضــيات،  گونــه هچراكــه عملكــرد تــاريخ علــم همــواره ب

اند  بر اين اساس، اين علوم، علوم ناب ناميـده شـده. شناسى و فيزيك تعلق داشته است جهان

در برابـر . كه در تاريخ آن، همواره امكان مشاهدۀ مستمر حقيقت و خـرد نـاب وجـود دارد

هـای اقتصـادی  ن و واقعيتگيرنـد كـه بـا موجـودات زنـده، زبـا اين علوم، علومى قـرار مى

ها بـوده اسـت و در  خوش موانع و محدوديت تاريخ اين علوم، همواره دست. سروكار دارند

فوكـو تـلاش كـرد تـا قواعـد ايـن . خـورد چشـم نمى قاعـدگى به روايت آن، چيزی جـز بى

او اين تـلاش خـود . اند، دريابد بندی نشده صورت مستقل صورت ها را كه هرگز به نظمى بى

  .)7و1: 1389، )1(فوكو (شناسى ناميد  ديرينهرا 

ــر  های ديرينه اســاس، مركــز بررســى براين ــدگى انســان را در ب شناســانۀ او ابعــادی از زن

ــه مى ــده، توليدكننــده و ســخنگو بررســى مى گرفــت كــه آن را ب . كنــد عنوان موجــودی زن

تى بـود كـه بـه كـردن مـوقعي شناسى، فراهم ديگر، هدف فوكو از بكارگيری ديرينه عبارت به

خواسـت  او مى. ها افكنـده شـود تاريخ انديشۀ انسانى، نگاهى فراسوی نگاه بـه تنـوع پديـده

او تـلاش . امكان ديدن تاريخ متفاوتى را از دريچۀ نگاهى گوناگون بـرای مـا فـراهم سـازد

گيری  كرد نگاهى را در اختيار ما قرار دهد كه بتوانيم متفاوت بنگريم و اشَكال ديگر شـكل

اهميت اين موضوع برای فوكو، انكارناپذير . )156: 1388هارلند، (ها را نيز مشاهده كنيم  ديدهپ

  :اشاره كرد پیدایش کلینیکتوان به مقدمۀ كتاب  برای تصديق اين مطلب مى. است

پزشـكان در آغـاز ... اين كتاب دربارۀ فضا، زبان، مرگ و نگاه يا عمل ديدن اسـت

تر از آسـتانۀ امـور  هـا پـايين ف كردنـد كـه بـرای قرنقرن نوزدهم، اموری را توصي

هـا بعـد از تفكـر  معنای آن نيسـت كـه آن  شدنى قرار داشت؛ اما اين به ديدنى و بيان

از تخيل توجه كردنـد، بلكـه   زياد، شروع به فهم دوبارۀ امور كردند يا به خرد، بيش

های دانـش  مـام شـكلمعنای آن است كه رابطۀ امور ديدنى و ناديدنى كه برای ت به 
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تر  آنچه را قبلاً پـايين] ترتيب اين به. [انضمامى ضروری است، ساختارش را تغيير داد

فوكو (كند  و فراتر از حوزۀ نگاه و زبان قرار داشت، از طريق زبان و نگاه آشكار مى

  .)13و  9: 1388، )1(

دهـد كـه چگونـه بيـنش پزشـكى كـه خـود بـا قرارداردهـايى  او در اين كتاب نشان مى

هـای موجـود، تبـديل بـه بيـنش درسـت و  گيرد، در ميان انـواع بينش شناسانه شكل مى نشانه

  ای كـه  يـافتن هـر بينشـى را بـا ايـده احمـدی معتقـد اسـت، فوكـو رواج. شـود كاربردی مى

ديگر، او روش  عبارت بـه. دهـد اسـت، توضـيح مىبه گفتۀ خودش متكى بر جدول كلمات 

اين قاعده، عبـارت اسـت . دهد شناسانۀ خود را براساس قواعد حل جدول توضيح مى ديرينه

های سـاير  ای كه بـا كلمـه گونه ها برای يك مفهوم، به ای از ميان انواع كلمه از انتخاب كلمه

دهـد كـه از ميـان انـواع  ح مىبر همـين اسـاس، فوكـو توضـي. ها همخوانى داشته باشد ستون

يابـد كـه بـا قواعـد جامعـه در تنـاقض نباشـد  ها به بيماری يا جنـون، بينشـى غلبـه مى نگرش

عنوان  كنـد تـا انسـان را بـه ، تـلاش مىنظـم اشـیاءهمچنـين، در كتـاب . )222: 1391احمدی، (

نسـان را ديگر، ا عبارت بـه. گويـد كند و سخن مى ای توصيف كند كه توليد مى موجود زنده

ستن، نياز بـه ياين گونه نگر. كند شناسى بررسى مى شناختى، اقتصادی و زبان در ابعاد زيست

ابزاری داشت تا در سايۀ آن امكان نگاه فراهم شود و فوكو در ايـن مرحلـه ابـزاری بهتـر از 

شناسى در سايۀ تفكر ساختارگرايانه و تمايـل فوكـو بـه بررسـى  ديرينه. شناسى نيافت ديرينه

  كــرد كــه  گيری و نحــوۀ تــأثير آن، امكــان تحليلــى را فــراهم مى فتمــان و شــرايط شــكلگ

  .در پى آن بود

  شناسى تاريخ و ديرينه

عنوان روشى در مطالعۀ تاريخ كه متضمن حفاری و  شناسى ـ به به معنای لغوی ديرينه  باتوجه

وكـو كـه در كارگيری اين روش از سـوی ف كشيدن مصنوعات از زير خاك است ـ به بيرون

. رسـد نظر مى اند، طبيعـى بـه پى كشف موضـوعاتى بـود كـه در گـذر تـاريخ مـدفون شـده

حال، هدف او مطالعۀ خود تاريخ نبود، بلكه با استفاده از آن، هـدف ديگـری را دنبـال  بااين

های تاريخى و نگـاه مجـدد بـه  كشيدن واقعيت روش و بيرون فوكو با استفاده از اين. كرد مى

انسـانى خـاص را شـكل  هـايى اسـت كـه علوم ش از هرچيـز، در پـى يـافتن گزارهها، بـي آن
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هـا را در  ها و نحـوۀ عملكـرد آن شناس آن است كه نسبت اين گزاره تلاش ديرينه. دهند مى

هـا  وضوح نمايان است كه در اينجـا، معـانى گزاره به. های تاريخى آشكار سازد سايۀ روايت

هـا و وحـدت  ع بسيار مهم، چگـونگى درآميخـتن گزارهاهميت چندانى ندارند، بلكه موضو

  . )326: 1386تايشمن و وايت، (هاست  ميان آن

توجهى داشت؛ زيرا ضمن مطالعـۀ  شناسى برای فوكو، اهميت شايان اساس، ديرينه بر اين 

های مـدنظرش  نظر از معانى و تفاسير، گزاره توانست صرف تاريخ با روايت خاص خود، مى

شناسـى را نيـز نـوعى تـاريخ دانسـت؛ امـا نـه تـاريخ اشـياء و  توان ديرينه مى .را بررسى كند

ها را  ها و انسـان ها، بلكـه تـاريخ مـوقعيتى كـه امكـان وقـوع اشـياء، پديـده ها و انسـان پديده

  دنبال روايــت اشــخاص  چنــين روايتــى، غيرشخصــى اســت و هرگــز بــه. كنــد مشــخص مى

  كنـد  را در لحظـۀ تـاريخى مشخصـى روايـت مىها  ای از پديده خاص نيست، بلكه مجموعه

ــا  و تــلاش مى ــد ت ــه صــورت نقشــه آن را به«كن » شناســى درآورد ظاهر ايســتا از معرفت ای ب

)Downing, 2008: 10(.  

تشخيص دانشى بـا عنـوان تـاريخ انديشـه را دشـوار  ،شناسی دانش دیرینهفوكو در كتاب 

نيادهـای متفـاوتى دارد و موضـوع و هـا و ب داند؛ چراكه معتقـد اسـت ايـن دانـش، روش مى

شناسى  حال، منكر نقاط اشتراك احتمالى اين دانش با ديرينه با اين. مرزهای دقيقى هم ندارد

شناسـى،  تركردن مرزهـای ديرينه هـا و مشـخص كنـد تـا بـا بيـان تفاوت نيست؛ اما تلاش مى

  :شناسانه را آشكار سازد های تحليل ديرينه ويژگى

هـای محـوری و  ها و اشَـكال و آموزه كردن همسـانى ى مشـخصشناسى در پ ديرينه

. شـوند شـوند و نهفتـه مى هـا پديـدار مى موضوعات بنيادينى نيسـت كـه در گفتمان

ای  مثابـۀ نشـانه و بـه گفتمـان به... ها انگشت نهـاده شناسى بر خودِ اين گفتمان ديرينه

شناسى نه در پـى شـناخت  هديرين... . كند انگارد كه ما را به چيز ديگر حواله مى نمى

هـا در آن شـكل گرفتـه يـا بـه آن صـورتى  ای است كـه گفتمان و كشف آن لحظه

ای  نهادن بـر آن لحظـه اينك هستند و نه حتـى در پـى انگشـت درآمده است كه هم

مسـئلۀ اصـلى . است كـه گفتمـان در آن اسـتحكام خـويش را از دسـت داده اسـت

هـای آنهـا  كردن ويژگى هـا و مشـخص تماننهادن بر خود گف شناسى، انگشت ديرينه

  شـود بـه كننـد را نمى ها از آن پيروی مى است و بيان اينكه قواعدی كه اين گفتمان
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شناسى، در پى جايگاه دوردستى نيسـت كـه در  ديرينه... . چيز ديگر ارجاع داد هيچ

ری از هرجـای ديگـ  اند و انديشه بـيش آن، اثر و مؤلف، همسان و منطبق بر هم بوده

خواهــد آنچــه  شناســى نمى ديگر، ديرينه عبارت بــه... گری نزديــك اســت بــه انديشــه

شده است را بـا تعمـق در چيسـتى و چگـونگى آن دوبـاره تكـرار  از اين گفته  پيش

  . )205تا203: 1388فوكو، (مند يك گفتمان است  بلكه در پى توصيف سامان... كند

شناسـى در پـى تشـريح  ان گفـت ديرينهتـو شـده، مى هـای گفته بـا در نظرگـرفتن تفاوت

. شـود وضعيتى است كه در آن امكان وجود يك گفتمان و كـاربرد و انتشـار آن فـراهم مى

دهند؛  ای از معرفت را تشكيل مى های گفتمانى ناميد كه بنياد بدنه توان رويه اين فرايند را مى

جـود معـارف مسـتقلى از دهندۀ و ممكن است اين معرفت، معرفتى علمى باشد كه نشان البته 

بـرای . آينـد های گفتمـانى پديـد نمى هـا هـم خـارج از رويـه همـه، آن  علم است كه با ايـن

شناسى بايد اين نكته را درنظر گرفـت كـه ممكـن اسـت  ترشدن رابطۀ علم و ديرينه مشخص

علم، موضوع تحليل و شكل بيان و مفـاهيم خـاص خـود را داشـته باشـد؛ امـا درهرحـال در 

ديگر، علـم  عبارت بـه. گيـرد بندی گفتمانى و يك حوزۀ معرفتى قرار مى صورت درون يك

تواند مستقل باشد؛ اما درنهايت، هيچ معرفتـى نيسـت كـه خـارج از  ها مى در برخى شاخص

شناسـى  رويۀ گفتمانى پديد آيد و در اين صورت، علم فقط يكى از نواحى قلمـروی ديرينه

های معرفـت متمـايز  چه چيزی علم را از سـاير صـورتتوان پرسيد، پس  در اينجا مى. است

به آنچه بيان شد، روشـن اسـت كـه ظهـور گفتمـان علمـى فقـط يكـى از  سازد؟ باتوجه  مى

بشيريه، به چهـار . تواند در قالب آن خود را نمايان سازد هايى است كه هر گفتمان مى شكل

نوعى، مراحلـى اسـت كـه هـر  بهها،  اين لايه. كند بندی هر گفتمان اشاره مى لايه در صورت

ای  زمـانى كـه يـك رويـه: يـافتگى ها عبـور كنـد؛ لايـۀ اول، قطعيت تواند از آن گفتمان مى

گيـرد؛ لايـۀ دوم،  هـا شـكل مى گفتمانى به موجب كاربست نظام واحدی برای انتظام گزاره

اثبـات درنظـر  ها، معيارهايى برای اعتبار، تأييد و زمانى كه برای گزاره: شدن  شناختى معرفت

شده بـا قـوانين  شناسانۀ ساخته زمانى كه پيكرۀ معرفت: شدن  شود؛ لايۀ سوم، علمى گرفته مى

زمـانى كـه گفتمـان : شـدن يابد و لايـۀ چهـارم، صوری ها انطباق مى صوری حاكم بر گزاره

ايـن مراحـل . كنـد علمى، اصول موضوعه و عناصر و قواعـد تبـديل خـودش را تعريـف مى

ديگر، ممكـن اسـت نتـوان  عبارت بـه. )21: 1387بشيريه، (تكاملى و تراكمى نيستند  وجه هيچ به
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بنابراين، مشخص شـد كـه . پيدايش يك علم را نتيجه يا معلول انباشت خطى حقايق دانست

البتـه، . گيـرد های پديدآمدن گفتمان درنظر مى بودن هر گفتمان را يكى از لايه فوكو، علمى

  .مند سطوح گوناگون استها نياز تحليل اين لايه

براساس آنچه بيان شد، مشخص است كه تلاش اصلى فوكو بر كشف قواعد حـاكم بـر 

شناسى، امكان اين كشف را برای او فراهم كـرد؛ امـا  ها معطوف بود و روش ديرينه گفتمان

تايشــمن و وايــت، . اند هــايى را در قواعــد و روش او برشــمرده منتقــدان روش فوكــو، ابهام

بودن از آنجـا  گويد، عجيب است و ايـن عجيـب قواعدی كه فوكو از آن سخن مى معتقدند

هـای  های گفتاری را بررسى كند و ساير عادت شود كه او مصمم است فقط عادت ناشى مى

ای ترســيم كنــد كــه گــويى تمــام كارهــای مــردم بــا چيزهــايى كــه  گونــه غيرگفتــاری را به

تـه را درنظـر داشـت كـه فوكـو كردارهـای هرچنـد بايـد ايـن نك. گويند، متفاوت است مى

هـا كمتـرين تـأثير را  كند؛ اما در تحليل و تبيين نهايى خـود بـرای آن غيرگفتمانى را رد نمى

  .)329: 13886تايشمن و وايت، (درنظر گرفته است 

شناسانۀ او در كانون توجـه قـرار  توان دو نكتۀ ديگر را در روش ديرينه بر اين، مى  علاوه 

شناسانۀ خود را توصيفى ناب جلوه دهد و اين   اينكه فوكو، تلاش كرد روش ديرينهاول : داد

كـه  گيری اعتقاد به وجـود كردارهـای گفتمـانى مسـتقل منجـر شـد، درحالى تلاش به شكل

تـلاش  ،شناسـی دانـش دیرینهاو در كتـاب . های او به نظام قواعد علىّ است بسياری از ارجاع

حل كند كه » خودمختاری گفتمانى«به مفهوم عليت را با مفهوم كند تا مسئلۀ نپرداختنش  مى

انگاشتن كردارهای غيرگفتمانى، اجتماعى، سياسى، نهادی و نقـش آن  نوعى ملازم ناديده به

تـوهم «دريفوس و رابينو، موضـع فوكـو در قبـال ايـن موضـوع را . در تشكيل گفتمان است

نوعى مفهـوم  شـناختى خـود بـه تحليـل ديرينهدوم اينكه فوكو در . اند ناميده» گفتمان مستقل

كنـد؛ امـا آيـا در عمـل هـم بـه همـين نحـو عمـل كـرده اسـت؟  حقيقت و معنا را تعليق مى

تنها نتوانسته است به اين ادعا پايبند باشد، بلكـه فراتـر از  دريفوس و رابينو معتقدند، فوكو نه

شـناس، توصـيف  وظيفـۀ ديرينهكند  او همواره ادعا مى. توصيف به تجويز نيز پرداخته است

شـود بـه  تدريج اين توصـيف وضـعيت، تبـديل مى گيری گفتمان است؛ اما به وضعيت شكل

ها در يك فرهنـگ را تعيـين  عملكرد قواعدی كه ظهور و زوال گفتمان«شناس  اينكه ديرينه

فـرض بـه . بيند نوعى او خود را به فراتررفتن از توصيف ناچار مى به. را كشف كند» كنند مى
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دادن چنين توصيفى شده باشد و حقيقت و معنا را حذف و تعليق كند  اينكه او موفق به انجام

ام تا اين فضای خالى را كـه از  كوشيده«: كند گونه توصيف مى  كه خودش اين تلاش را اين

كنم  گيرد كه هنوز احسـاس مـى تدريج در گفتمانى شكل مى گويم و به درون آن سخن مى

شناسـى، بيـرون از  حال مسئله اين است كه اگر ديرينه» .ئن است، تعريف كنملرزان و نامطم

تـوان از آن معنـايى فهميـد  گويـد، پـس چگونـه مى پذيری سخن مى هرگونه معنا و افق فهم

  .)177تا175: 1387دريفوس و رابينو، (

پوشـى فوكـو در بيـان  تـوان از نقـد كچويـان يـاد كـرد كـه نـاظر بـر چشم در پايان، مى

بـا درنظرداشـتن گسسـتى كـه فوكـو در روايـت تـاريخ . چگونگى دگرگونى گفتمان است

شناسى در بيان حوادث تاريخى تنهـا دو نقطـه را درنظـر  توان گفت ديرينه كار گرفت، مى به

اسـاس،  بر ايـن . شود ای كه ناپديد مى پيوندد و لحظه مىوقوع  ای كه رويداد به لحظه: داشت

تواند انتقال و تغيير عناصـر گونـاگون  شناسى وارد است و آن اينكه نمى نقد مهمى بر ديرينه

ای  گفتمان را از يك دوره به دورۀ ديگر ببيند؛ چراكه بـر اسـاس منطـق، گسسـت محـدوده

ضـمن . ز آن دورۀ محـدود، اسـتمرار يابـدتوانـد فراتـر ا برای هر گفتمان وجود دارد و نمى

 ،شناسـی دانـش دیرینهتوان مشاهده كرد كه فوكـو در كتـاب  روشنى مى توجه به اين نكته، به
هـا سـخنى  ها، دربارۀ قواعـد دگرگـونى گفتمان برخلاف بحث دربارۀ قواعد ظهور گفتمان

كنـد كـه كوشـيده  مىپاسخ نگذاشته اسـت و ادعـا  فوكو اين نقد را بى. ميان نياورده است به

است تا با تعليق ايـن موضـوع در كتـاب خـود از شـكل معمـول تعاقـب خطـى دوری كنـد 

  .)77: 1382كچويان، (

شناسى و كاربست آن توسط فوكو بيان شد، روشـن  به آنچه دربارۀ مفهوم ديرينه باتوجه 

خاصى كـرد است كه نگاه خاص تاريخى فوكو به تاريخ، او را نيازمند به ابزارهای مفهومى 

ترتيب، وقتى فوكـو از تـاريخى سـخن  اين به. يابد  تا در قالب آن بتواند به هدف خود دست

وسيلۀ آن بتواند اين  گويد كه هيچ بنياد قطعى و مطلقى ندارد، نيازمند ابزاری است كه به مى

يافتن بـه  مفهوم اپيستمه، ابزاری است كه فوكو بـرای دسـت. نداشتن را آشكار سازد قطعيت

تــوان ويژگــى  در تعريفــى ابتــدايى مى. )156: 1388هارلنــد، (كار گرفــت  ايــن هــدف بــه

همۀ آن «است از   در اين تعريف، اپيستمه عبارت. نداشتن را در اپيستمه مشاهده كرد قطعيت

پـين، (» های گوناگون علم، در طول يك دورۀ مفروض وجـود دارد مناسباتى كه ميان بخش
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زومـى بـه وجـود اسـتمرار و قطعيـت در ايـن مفهـوم نيسـت، بلكـه اساس، ل براين. )81: 1388

گيرند و اپيستمه  های معرفتى در هر زمان براساس لوازم معرفتى همان زمان شكل مى ويژگى

هـای معرفتـى دورۀ زمـانى خاصـى را  كردن مرزهای هر قلمروی معرفتى، ويژگى با مشخص

شناسانۀ  فوكو در تحليل ديرينه. اينددهد كه ممكن است در نظر ما بسيار عجيب بنم نشان مى

آورد تـا آن را  های گوناگون را چون يك شيئ باستانى از زير خاك بيرون مى خود اپيستمه

شناسـى آن اسـت كـه ابتـدا  ها نقـش ديرينه در اين واكاوی. )52: 1389مركيور، (واكاوی كند 

ا فـراهم آورد تـا بـا اصول متفاوت حاكم بر هر اپيستمه را نشان دهد و سـپس ايـن امكـان ر

شناخت چنين اصول متفاوتى، از دريچۀ چشمانى متفـاوت بـه دنيـايى متفـاوت بنگـريم و از 

نظر بيايـد  تواند در نظـر مـا بـديهى بـه پس اين نگاه دريابيم كه چنين دنيايى تا چه اندازه مى

  .)156: 1388هارلند، (

  اپيستمه

بودن آن بيان شـد،  تأكيد او بر منقطع و ناپيوستهبه آنچه دربارۀ نگاه فوكو به تاريخ و  باتوجه 

ممكن است اين پرسش مطرح شود كه با وجود اين انقطاع، چه عناصری زمينۀ پيوند در هر 

كند و به تعبير مركيور، اپيسـتمه،  در اينجا فوكو از اپيستمه ياد مى. آورد گفتمان را فراهم مى

های معرفـت دربـارۀ انسـان را در  شـعبهای كـه تمـام  زيرزمين تفكر است و زيربنـای ذهنـى

بنابر اصطلاحى كه فوكو از لـوی اشـتراوس وام گرفتـه اسـت، . گيرد عصری معين در بر مى

اپيستمه، جدول رمزگشای مفهومى است كه با نـوعى پـيش از تجربـۀ تـاريخى برابـر اسـت 

  :كند فوكو اپيستمه را چنين تعريف مى). 56: 1389مركيور، (

كه در هر دورۀ معينى به كردوكارهای گفتمـانى ] است[روابطى  مجموعه] اپيستمه[

های  ايـن كـرد وكارهـا ممكـن اسـت موجـب پيـدايش صـورت. بخشد وحدت مى

اپيسـتمه، نـه شـكلى از معرفـت ... . های صـوری شـوند شناختى، علوم و نظام معرفت

است و نه نوعى عقلانيت كه با درنورديدن مرزهای علوم گوناگون، وحـدت يـك 

تـوان در  ه يا روح يك دوره را آشكار سازد، بلكه كليت روابطى است كـه مىسوژ

هر دورۀ معينى بين علوم آن دوره كشف كرد؛ به شـرطى كـه ايـن علـوم در سـطح 

  .)43: 1385اسمارت، : به نقل از(الگوهای منظم گفتمانى تحليل شوند 
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نـوعى وجـود پيشـين به توضيح فوكو دربارۀ اپيستمه، روشن است كـه اپيسـتمه  با توجه 

تـوان  معنای اين گفته ايـن اسـت كـه نمى. اجتماعى است كه بر هر كشف بديعى تقدم دارد

ای  هر كشـف بـديعى در زمينـه. زند گفت كشفى بديع، مرحلۀ جديدی را در تاريخ رقم مى

. از آن، وجود پيشينى، لوازم حقيقت يا كذب آن را فراهم كرده است آيد كه پيش  پديد مى

بودن را درون  بودن و بـديع های موجود در يك اپيستمه به لحاظ حقيقى تفاوت نظريهفوكو، 

كند؛ اما معتقد است حدی از كشمكش و تعـارض درون هـر اپيسـتمه  انكار نمى  هر اپيستمه

هاسـت كـه  نكتۀ اصـلى وجـود تعـارض عميـق بـين اپيستمه. وجود دارد و البته طبيعى است

سـر  وستگى نخواهند داشت و در وضـعيتى فراتـر از تعـارض بهوجه امكان ارتباط و پي هيچ به

بـر  شناسـى مبنـى  فـرض اصـلى ديرينه ها بـا پيش اين حد از تعارض در ميان اپيستمه. برند مى

ای را  اپيسـتمه های ميان های خود اين تعارض او در بررسى. ناپيوستگى تاريخ همخوانى دارد

هـای مشـابهى بـرای آن اپيسـتمه  ها، ويژگى هاما پيوستگى درونى اپيسـتم. روشن كرده است

هارلنـد، (دهـد  آورند كه در تمام ابعاد آن امكان بازيابى دارد و خود را نشـان مى وجود مى به

كنـد،  های بيرونى كه فوكو برای اپيستمه بيـان مى های درونى و تعارض مشابهت. )155: 1388

اسـاس، ممكـن  براين. زنـد رقـم مى شناسـى ای در روش ديرينه برای اين مفهوم جايگاه ويژه

از . ای ديگر تبديل شود مرور دستخوش تغيير و به اپيستمه ای در طول تاريخ به نيست اپيستمه

دهد پيشرفت و تكـاملى  ها وجود دارد كه نشان مى نظر فوكو، نوعى ناپيوستگى ميان اپيستمه

گسسـت و تمـايز ميـان دهـد،  های گوناگون را شـكل مى آنچه اپيستمه. در كار نخواهد بود

هـای تـاريخى  بنابراين، از نظر او برای بررسى اپيستمۀ هر دوره، نخست بايـد داده. هاست آن

فرض انقطاع تاريخى، شبيه نظام  بر پيش ها در تاريخ مبنى  بررسى اپيستمه. آن را بررسى كرد

  » زمـان هـم«هـای  چنـين بررسـى، بررسـى داده. شناسـانه اسـت های زبان همنشينى در بررسى

قواعـد و احكـام در يـك نظـام  ؛ يعنى بررسى مجموعۀ »در زمان«های  است، نه بررسى داده

بايد توجه كرد كـه . )233: 1391احمـدی، (هاست  واحد و فارغ از هرگونه ارتباط با ديگر نظام

كنــد، چــه  هايى كــه توصــيف مى كنــد و اپيســتمه ها را چگونــه توصــيف مى فوكــو، اپيســتمه

  .رندهايى دا ويژگى

سوی نوعى عينيت كه در آن، علم امروز، درنهايت  من به توصيف پيشرفت دانش به

كنم تا روشن كنم  آنچه تلاش مى. مند نيستم شود، علاقه تواند به رسمت شناخته  مى
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شناختى اسـت كـه در آن، دانـش، جـدای از تمـام معيارهـايى كـه بـه  حوزۀ معرفت

اع دارند، تجسـم شـده اسـت و تحقـق اش ارج های عينى اش يا شكل ارزش عقلانى

سازد كه تاريخ كمال  كند و درنتيجه، تاريخى را آشكار مى خود را بر آن متكى مى

در اين روايت آنچه بايد ظـاهر . رشديابنده نيست، بلكه تاريخ شرايط امكانش است

هايى در فضای دانش است كه به اشَكال گونـاگون دانـش تجربـى،  شود، پيكربندی

» شناسـى ديرينه«چنين اقدام تهورآميزی به آن اندازه كـه نـوعى . اند دادهمجال بروز 

شـناختى دو گسسـت  ايـن بررسـى ديرينه. معنای سنتى كلمه نيست  است، تاريخ، به

اولـين گسسـت سـرآغاز : بزرگ در اپيستمۀ فرهنگ غربـى را آشـكار كـرده اسـت

   عصــر كلاســيك اســت و دومــى، در ابتــدای قــرن نــوزدهم كــه آغــاز عصــر

انديشـيم بـا نظمـى كـه  نظمى كه ما امروزه بر مبنای آن مى. سازد مدرن را متعين مى

ــای آن مى ــه  متفكــران كلاســيك برمبن لحــاظ وجــودی يكســان نيســت  انديشــند ب

  .)23: 1389، )1(فوكو(

  چيستى گفتمان

 سـزايى در رود و نقش به شمار مى گفتمان، مفهومى بنيادين در انديشۀ فوكو در دورۀ دوم به

های  هايى بين گفتمان فوكو بـا كليـدواژه توان شباهت كند و مى فهم مبانى معرفتى او ايفا مى

اختصـار بـه  معرفتى ديگر انديشمندان يافت كه در فهم اين مفهوم راهگشاست و در ادامه به

همچنين، گفتمان جايگاهى محوری در انديشـۀ فوكـو دارد و بسـياری از . شود آن اشاره مى

نكتۀ مهم در فهم گفتمان، . شوند ی فكری فوكو، ذيل اين مفهوم باهم مرتبط مىها كليدواژه

واسطۀ پيروی از شيوه بيان فوكو در تعريف اين مفهـوم، بـيش  اين است كه بيشتر مفسران به

از اينكه از راه اثباتى درصدد تدقيق معنای اين مفهوم در انديشۀ او باشند، بيشتر از راه سـلبى 

اند؛ به اين معنا كه بخـش درخورتـوجهى از تعريـف خـود را صـرف بيـان  اين كار را كرده

  .اند كه گفتمان نيست مفاهيم و تعاريفى كرده

آميز انديشــۀ فوكــو  حــال، تنــاقض هــای پربســامد و درعين ميلــز، واژۀ گفتمــان را از واژه

 داند و معتقد است فوكو در آثار مختلف خـود تعـاريف گونـاگونى از ايـن مفهـوم بيـان مى

كنـد كـه گفتمـان،  او به ايـن تعريـف فوكـو اشـاره مى. اند كرده است كه گاه باهم متناقض
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ها و گاهى هـم  پذيری از گزاره عنوان گروه فرديت ها، گاهى به قلمروی عمومى همۀ گزاره«

  .»هاست كنندۀ شماری از گزاره مند كه تبيين عنوان روالى منظم و قانون به

قلمـروی عمـومى تمـام . 1: كنـد بخش اصلى را متمايز مىميلز، از اين تعريف فوكو سه 

بخـش اول، . هـا روال منظم حاكم بر گزاره. 3ها؛  پذيری از گزاره گروه فرديت. 2ها؛  گزاره

كننـدۀ نـوعى ويژگـى عمـومى بـرای  ن گيـرد كـه بيا هـايى درنظـر مى ويژگى را برای گزاره

بخـش دوم، . ه يا قصـدی نهفتـه اسـتها نتيج هاست؛ به اين معنا كه در پس تمامى آن گزاره

هـايى چـون  ها گفتمان اين ويژگى. كند های خاصى، اختصاصى مى هايى را برای گرو گزاره

هـای  ن بخـش سـوم، بيـانگر قانو. دهنـد گفتمان زنانگى يا گفتمـان نژادپرسـتى را شـكل مى

ضـرورتاً  اين سه بخـش. ای اعِمال شود ای است كه ممكن است بر هر كلام و گزاره نانوشته

پذيرنـد و  شده از گزاره را بيشتر مفسـران مى با يكديگر سازگار نيستند؛ هرچند تعريف گفته

های فراوانى در تعريف گفتمان در بيان مفسران وجود دارد؛ اما طرح مفهوم گفتمان  شباهت

  .رسد نظر مى ازنظر ديگر مفسران نيز ضروری به

ضيمران، با تمركز بر » .داريم روا مى 1هاگفتمان چيزی نيست جز خشونتى كه ما به چيز«

ديگر، جهـان،  عبارت بـه. كنـد ای كه بيان شد، گفتمان را تعبير ما از جهان توصيف مى جمله

ترتيب، نظـام  اين بـه. شـود خود هيچ گويايى خاصى ندارد، بلكه به زبان ما تعبيير مى خودی به

ريف به نقطۀ اشتراكى بين فوكـو و اين تع. ها و كردارهاست ای از دلالت گفتمانى، مجموعه

ها را ترسـيم  ها و همسـانى ای از شـباهت شود؛ چراكه هـردو شـبكۀ پيچيـده كوهن منجر مى

ها  كوهن با اين ويژگى، پارادايم. آورد وجود مى ای را به كنند كه وحدت و استمرار ويژه مى

بخشـد  ا را استحكام مىه ها، آن كند؛ چراكه شباهت درونى پارادايم را از يكديگر متمايز مى

هـا اسـتفاده  فوكو از همين ويژگـى بـرای تمـايز گفتمان. سازد ها جدا مى و از ديگر پارادايم

  .)52و51: 1389ضيمران، (كند  بر اصالت ماهيت ثابت دوری مى كرده و از هرگونه تفسير مبتنى

همچنين، تعبير مـذكور از ضـيمران دربـارۀ گفتمـان و كـاركرد آن در مواجـۀ انسـان بـا 

نقـد عقـل پرسش اصلى كانت در كتاب . هايى به مقولات پيشينى كانت دارد جهان، شباهت
طور مشخص اينكه شرايط معرفت ما چيستند و ايـن معرفـت   ، شرايط معرفت بود و بهمحض

                                                           
1. Things 
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هــای حســى  كشــيد كــه ادراك ايــن پرســش را پــيش  او. توانــد گســترش يابــد تــا كجــا مى

رسـيد كـه قـوۀ  او بـه ايـن نتيجـه . شـوند مند تبديل مى وبرهم ما چگونه به معرفتى نظام درهم

او معتقد بـود، . كند ادراك ما، نه خود واقعيت، بلكه شيوۀ تجلى واقعيت را برای ما خلق مى

تـوانيم  های پيشـينى مى ريـق مقولـههـا را فقـط از ط گيرنـد و مـا آن اشياء توسط ما شكل مى

به تأثيرهـايى كـه كانـت بـر فوكـو گذاشـته اسـت و بـه  باتوجه . )16: 1393كانرتون، (بشناسيم 

اش نمـود پيـدا كـرده اسـت، ايـن تعريـف  هـای مختلـف فكـری اشَكال گونـاگون در دوره

  .رسد نظر نمى ضيمران از گفتمان چندان دور از واقعيت به

بـه ايـن . متمـايز سـازد» سـخن«كنـد آن را از  گفتمان تلاش مى اسمارات، برای تعريف

كند كه سخن، نوعى ساختار نيسـت و از  منظور، ابتدا سخن را با اين خصوصيت تعريف مى

كنـد تـا  هاسـت و سـعى مى های ساختارمند تشكيل نشـده اسـت، بلكـه تـابعى از نشانه گزاره

هاسـت كـه  ای از سخن گفتمـان، دسـته .ها را آشكار سازد های زمانى و مكانى نشانه ويژگى

  بندی گفتمــانى  هــا شــكل گرفتــه اســت و بــه شــكل وحــدت و ســاختار خاصــى در ميــان آن

  اين وحدت گروهى گفتمان مثلاً در هنگـام نگـارش بـه چيـزی فراتـر از . خاصى تعلق دارد

شود كـه همـواره در سـطحى واحـد و بـه موضـوعات واحـد اشـاره  متن و مؤلف تبديل مى

پـس گفتمـان از همـان مجموعــۀ . )51: 1385اســمارت، (و در پـى دريافـت آن اسـت  كنـد مى

ها  ها تشكيل شده است؛ اما ساختار و وحدتى درونى دارد كه آن را از مجموعۀ سـخن سخن

  .سازد متمايز مى

. هـا بـرای همبسـتگى اسـت وحدت مدنظر فوكو نيازمند وجود چهار پايه در ميان گزاره

هـای نظـری كـه در  موضـوع، شـيوۀ بيـان، نظـام مفـاهيم و بيان: انـد از اين چهار پايه عبارت

ــه، گزاره ــن چهــار پاي ــد  صــورت وجــود وحــدت در اي ــا يكــديگر همبســتگى خواهن ــا ب   ه

بندی  تواننـد نـوعى صـورت هايى كه چنين نظم و همبستگى داشته باشـند، مى گزاره. داشت

تمـانى خـاص در ميـان سـاير بندی گف گفتمانى پديد آورند؛ امـا اينكـه چـرا نـوعى صـورت

يابد، برای فوكو موضوع مهمـى اسـت و ايـن موضـوع  های گفتمانى تحقق مى بندی صورت

لحاظ موضوع، حوزۀ  او معتقد بود در هر گفتمان به . مفهوم آرشيو را در آثار او پديد آورد

كنـد و  ها را به هـم متصـل مى مفهومى و سطح، وحدت وجود دارد و همين وحدت، گزاره

اين نقطۀ اتصال مفهـوم . سازد ها را فراهم مى كان ظهور يك گفتمان در ميان ساير گفتمانام
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است كه فوكو با طرح آن، قواعـد حـاكم بـر گفتمـان را ) بايگانى(گفتمان با مفهوم آرشيو 

گيری هـر گفتمـان و  پـيش از ايـن بيـان شـد كـه در شـكل. )20: 1387بشـيريه، (كنـد  بيان مى

آرشـيو، دقيقـاً همـان مجموعـه قـوانين . هايى حاكم اسـت محدوديتگسترش آن، قواعد و 

. كنـد های آنچه را امكان گفـتن دارد، تعيـين مى ها و قالب است كه در هر دوره محدوديت

بندی گفتمانى  گيری صورت البته برای فوكو بيشتر قواعد نانوشته و پنهانى كه موقعيت شكل

نيـز بـه نحـوۀ پيوسـتگى و » بندی گفتمانى رتصو«اصطلاح . كند، اهميت دارد را فراهم مى

هـای  متيـوز، هـم در برشـمردن ويژگى. )108: 1389ميلـز، (كنـد  ها اشاره مى بندی گزاره دسته

گونه بيان  بودن را نيز اين كند و منظور از ناشناس بودن قواعد آن اشاره مى گفتمان به ناشناس

گيری آن،  دارد، بلكـه در شـكلكند كه گويندۀ خاصـى از وجـود ايـن قواعـد اطـلاع نـ مى

فوكــو در كتــاب . )217: 1391متيــوز، (تمــامى اعضــای جامعــه بــه يــك انــدازه ســهيم هســتند 

  :كند چنين بيان مى منظورش از آرشيو را اين ،شناسی دانش دیرینه

شـده از سـوی يـك فرهنـگ و  منظور من از آرشيو گـزاره، مجموعـه متـون نگاشته

هنگ يا شاهدی بر هويت اصيل و مصـون از تغييـر اسنادی كه دال بر گذشتۀ آن فر

روند يا مؤسسات و نهادهايى نيست كه در يك جامعه در راه حفظ و  شمار مى آن به

های آن جامعه با هدف رجوع به آن در هنگـام نيـاز و ضـرورت  گردآوری گفتمان

منظور من آن چيزی است كه آنچه آدمى طى هزار سال گفتـه اسـت را . كوشند مى

و تنها بر پايۀ قوانين انديشگى در نتيجۀ شرايطى مشخص و اشـارۀ محـض در  ساخته

. های لفظى از آنچه در نظم انديشـگى يـا نظـم چيزهـا روی داده اسـت سطح كنش

شـود بـه تلـى  شود هرآنچه گفته مى ، آن چيزی است كه سبب مى]آرشيو گزاره...[

دادن تصـادفى  محـض رخ  گسست بـدل نگشـته، بـه شكل و پيوستگى خطى و بى بى

در ] آنچـه گفتـه شـده اسـت[شـود كـه  بيرونى، حذف نشود و برخلاف، باعـث مى

هم پيوند خـورده و برپايـۀ  هايى ممتاز گرد آمده و براساس روابطى مختلف به شكل

  .)191: 1388فوكو، (ای باقى بماند يا از بين رود  های ويژه مندی سامان

و  نظـم اشـیاءمركيور، به تمـايزی در تعريـف متفـاوت فوكـو از گفتمـان در دو كتـاب 

سـعى  ،شناسی دانش دیرینهاو معتقد است فوكو در كتاب . كند اشاره مى ،شناسی دانش دیرینه

ها كـه بـه  ای از نشـانه ای كردار تعريف كند، نه فقـط مجموعـه مثابه گونه كرده گفتمان را به
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كارگيری  كنـد كـه گفتمـان، بسـيار فراتـر از بـه همچنين، تأكيـد مى. ودش بازنمايى منجر مى

براساس اين تعريف، مفهوم كردارهای گفتمانى در آراء . ها برای دلالت بر چيزهاست نشانه

های خاص خـود  اند و ويژگى ها تشكيل شده كردارهای گفتمان از گزاره. گيرد او شكل مى

ای از قواعد گمنام تاريخى كه زمـان و مكـان  مجموعه: اند از ها عبارت اين ويژگى. را دارند

ای مشــخص از نظــر اجتمــاعى، اقتصــادی،  ای معــين و در منطقــه خاصــى دارنــد و در دوره

در ايـن . كننـد ها را تعيين مى اند و كاركردهای گزاره شناختى شكل گرفته جغرافيايى و زبان

كو آن را در قالب مفهوم آرشـيو شود كه فو تعريف به وجود نوعى قواعد تاريخى اشاره مى

دهـد كـه نبايـد آن را  در توصيف مفهوم آرشيو، فوكو ابتدا تـذكر مى. كند خوبى بيان مى به

شناسانه تلقى كرد يا اينكه حاصل سيطرۀ گفتمان در هر تمدنى دانسـت، بلكـه  مفهومى زبان

وجودآمـدن و  ر بر بهداند و اين قوانين را ناظ مى» نخستين قانون هر آنچه گفتنى است«آن را 

توانـد گفتمـان فوكـو را از  اين مفهـوم، مى. كند ها در هر فرهنگ تلقى مى رفتن گزاره ازبين

: 1389مركيـور، (شناسى خارج سازد؛ چراكه با مفاهيم اجتماعى درآميختـه اسـت  سيطرۀ زبان

هيم بـه البته با تثبيت مفهوم آرشيو در مفهوم گفتمان، چگـونگى اتصـال ايـن مفـا. )116و109

شود تـا  تر مى عنوان روش اصلى فوكو در اين مرحلۀ فكری نيز روشن شناسى به روش ديرينه

كار گرفت تا امكان تحليـل آرشـيو  شناسى را به جايى كه داونينگ معتقد است فوكو ديرينه

عنوان قواعــد غيرشــفافى كــه در هــر سيســتم فكــری وجــود دارد، بــرای او فــراهم آيــد  بــه

)Downing, 2008: 9(.  

گفتمان را بـا مفهـوم  ،شناسی دانش دیرینهدريفوس و رابينو، هم معتقدند فوكو در كتاب 

ــه كردارهــای گفتمــانى تعريــف مى ــد و ب ــه تعريــف  اين كن ــدگر و  ترتيب تعريــف او، ب هاي

اشتراك نظر اين سه نفر در اين است كـه . ويتگنشتاين از كردارهای گفتمانى نزديك است

آورنـد؛ يعنـى بـه  گفتن فـراهم مى هر سه معتقدند كردارهای گفتمانى، فضايى بـرای سـخن

دهـد كـه در حيطـۀ آن،  در آن فضا هستند، امكانـات و موضـوعات مجزايـى مى افرادی كه

تـوان  امكان بيان داشته باشند و در همين فضا هم دربارۀ واقعيت آنچـه بيـان شـده اسـت، مى

توان بـه تعريفـى از گفتمـان از سـوی  در اينجا مى. )143: 1387دريفوس و رابينو، (قضاوت كرد 

  :شود ارهای گفتمانى را شامل مىفوكو اشاره كرد كه همين كرد

هـا فهميـد، بلكـه بـه  شده يا شـيوۀ گفـتن آن گفتمان را نبايد مجموعۀ چيزهای گفته
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ها،  شود يـا آن چيـزی اسـت كـه بـا ژسـت همان اندازه، گفتمان در آنچه گفته نمى

. شـود های مكـانى مشـخص مى های رفتار و آمايش های بودن، شاكله ها، شيوه منش

های مقيد و مقيدكننده از مناسبات اجتماعى كـه  ای است از دلالت گفتمان مجموعه

  .)203: 1389فوكو، (گذرند  مى

به تعريفى كه از كردار گفتمانى بيان شد، ويژگى را در كردار گفتمانى توصـيف  باتوجه

دهندۀ  اين ويژگى، نشان. سازد تبديل مى» شرط كاركرد ارتباط كلامى«كند كه آن را به  مى

هايى را بسازيم كه ممكـن اسـت صـادق يـا  توانيم به كمك آن گزاره ست كه مىقواعدی ا

اما اين ويژگـى بـه همـراه . كند كاذب باشد؛ اما امكان بيان دانش و اطلاعات ما را فراهم مى

شـود معيـار صـدق و كـذب  وجود دارد، باعث مى 1ويژگى تاريخى كه در كردار گفتمانى

هـيچ . هـای تـاريخى و اجتمـاعى محـدود شـود گونىهـای خاصـى از دگر ها به زمان گزاره

ديگر، هـيچ  عبارت معياری برای صدق و كذب بيرون از عمـل گفتمـانى وجـود نـدارد و بـه

متيـوز، ايـن نگـاه را شـبيه بـه نگـاه ويتگنشـتاين . شمولى، وجود نخواهد داشت قاعدۀ جهان

بازی خاص كه جزئى از تنها يك زمينۀ «جا كه ويتگنشتاين معتقد است  داند؛ آن واپسين مى

» .هايى چون صدق، معنا بخشد تواند به واژه دهد، مى يك شكل زندگى خاص را تشكيل مى

با اين تعريف، حقيقت مشروط به كردارهای گفتمانى است و هيچ حقيقت مطلق ابژكتيـوی 

ــدارد ــه حقيقــت و چگــونگى پرده. وجــود ن ــن نگــاه فوكــو ب ــه روش  اي برداشــتن از آن، ب

های  او اين روش را برای دريافت حقيقت و پاسخ بـه پرسـش. گردد انۀ او باز مىشناس  ديرينه

در بحـث . )218: 1391متيوز، (شناسانۀ خود در برابر روش پديدارشناسانۀ رايج برگزيد   معرفت

اما در بحث تعيين . شناسى فوكو در اين باره نيز سخن گفته خواهد شد متعلق به روش ديرينه

كننـدگى  مان، فوكو بـه متغيـری بسـيار مهـم، يعنـى قـدرت، در تعيينحقيقت در درون گفت

  :كند حقيقت نيز اشاره مى

هايى متفـاوت  ها در تقابل با يكديگرند، از آن رو نيست كه ما بـه شـيوه اگر گفتمان

اينكـه گفتمـان، موضـوع . كنيم انديشيم يا از نظـرات نـاقض يكـديگر دفـاع مـى مى

پيش از هر چيـز، از آن روسـت كـه گفتمـان، يـك سـلاح ای بنيادين است،  مبارزه

                                                           
  .از واژۀ عمل گفتمانى استفاده شده است بیستمفلسفۀ فرانسه در قرن در ترجمۀ فارسى كتاب . 1
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... . دهى و ســلب صــلاحيت اســت قــدرت، كنتــرل، ســوژۀ منقادســازی، صــلاحيت

فوكـو، (تنها يك سطح ثبت، بلكه يك كارگزار است  گفتمان برای نسبت نيروها، نه

1389 :204(.  

  شناسى مبانى معرفتى ديرينه

  های معرفت نظريه
شناسى فوكـو ذيـل  شناسى، ابتدا بايد دانست ديرينه ى معرفتى ديرينهبرای تبيين و بررسى مبان

در ادامــه نيــز نســبيت و مبــانى نســبيت در . گيــرد های معرفــت جــای مى يك از نظريــه كــدام

  .شناسى بررسى خواهد شد ديرينه

ای، معتقدنـد در صـورتى  دسـته: های معرفـت وجـود دارد سه رويكرد اصـلى در نظريـه

انشى را صادق و حقيقى دانست كه مطابق با واقع باشـد؛ دسـتۀ ديگـری، توان گزاره يا د مى

دانند، بـه ايـن معنـا كـه هـر  معيار صدق را بر ميزان سودمندی آن علم يا گزاره در عمل مى

در اوايل قـرن بيسـتم و پـس از . ای كه در عمل سودمندی بيشتری دارد، صادق است گزاره

ه از اشـياء، دسـتۀ سـومى ظـاهر شـدند كـه شـرط نفسـ يافتن بـه معرفـت فى نااميدی از دست

ای  هـای مجموعـه ای را در انسجام گزاره يا علم با ديگر گزاره بودن هر علم و گزاره حقيقى

  .)120تا96: 1390زاده،  حسين(دانستند  منسجم مى

ای منسجم از  بر اساس نظريۀ انسجام، هر گزاره به شرطى صادق است كه عضو مجموعه

يكـى معنـای : در نظريۀ انسجام دو نكتۀ بسيار مهم و درخورتوجه وجود دارد. ها باشد گزاره

هايى بيان شده  دو، احتمال  برای هركدام از اين. های منسجم انسجام و دومى مجموعه گزاره

در اينجا دو احتمال برای معنای انسجام و سه احتمال بـرای مجموعـه گزارهـا مطـرح . است

نبودن  سـازگاری، بـه معنـای متنـاقض. 1: انـد از جام عبارتهای مربوط به انسـ احتمال. است

احمد فيلسوف است و احمد فيلسوف نيست، بـاهم متنـاقض هسـتند؛ : مثال  عنوان ها؛ به گزاره

اسـتلزام منطقـى؛ . 2دان است، تناقضى باهم ندارند؛  اما احمد فيلسوف است و احمد رياضى

ای از  عبارتى، گـزاره قى باهم داشته باشند؛ بههای مجموعه، نسبتى منط يعنى، بايد تمام گزاره

در ايـن معنـا از انسـجام، . ای، گزارۀ ديگری را نتيجـه دهـد شود يا گزاره گزارۀ ديگر نتيجه 

هـای مربـوط بـه  احتمال. ها هـم تناقضـى بـاهم نداشـته باشـند های منطقى گزاره بايد استلزام
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ها، تمام باورهای شخصـى يـك  ۀ گزارهمنظور از مجموع. 1: اند از ها عبارت مجموعۀ گزاره

ها در مجموعۀ  به اين معنا كه هر گزاره در صورتى صادق است كه با ديگر گزاره. فرد باشد

منظور تمام باورهايى باشد كه فرهنگ، جامعـه يـا . 2باورهای شخص مدنظر سازگار باشد؛ 

گ يا جامعـه فقـط گروهى خاص به آن اعتقاد دارند؛ بنابراين، هر شخص از اهالى آن فرهن

های مجموعـۀ باورهـای آن فرهنـگ يـا  تواند صادق بداند كه با ديگر گزاره ای را مى گزاره

مقصود از مجموعۀ باورها، تمـام باورهـای صـادق در زمـانى معـين . 3جامعه سازگار باشد؛ 

هـای صـادق  ای بسـامان از گزاره ای صادق است كه در انسجام با مجموعه باشد؛ پس گزاره

  .)117تا113: 1392شمس، (زمان باشد  در آن

های گوناگون مربوط بـه ماهيـت صـدق، لازم اسـت بـه ايـن موضـوع  پس از بيان نظريه

  شناسـى فوكـو بيـان شـد و سـه كليـدواژۀ  بپردازيم كـه براسـاس مبـاحثى كـه دربـارۀ ديرينه

   شناســى، اپيســتمه و گفتمــان، بايــد فوكــو را پيــرو اصــلى ايــن مقطــع فكــری، يعنــى ديرينه

براسـاس آنچـه در ابتـدای نوشـتار بيـان شـد، . رويكردهای معرفتى دانست يك از اين  كدام

رو، او در زمـرۀ  از ايـن. گرايى جـای داد توان فوكو را در رويكردهای مطابقت و عمـل نمى

های او دربــارۀ  تــوان از توضــيح های فراوانــى مى گيــرد و شــاهدمثال گرايان قــرار مى انسـجام

پيسـتمه و گفتمـان بـرای اثبـات ايـن ادعـا بيـان كـرد كـه در اينجـا بـه يـك شناسى، ا ديرينه

  شود؛ شاهدمثال اشاره مى

، قصد داشت نشان دهد چگونه بينش پزشكى كه خـود پیدایش کلینیکفوكو در كتاب 

های موجود تبديل به بيـنش  گيرد، در ميان انواع بينش شناسانه شكل مى با قراردادهايى نشانه

يعنى فوكو در . اولين نكته در اينجا تأكيد بر بينش درست است. شود درست و كاربردی مى

. شـود پزشـكى درسـت قلمـداد مىپى بررسى اين نكته بود كه چگونه يك بينش در عرصۀ 

ای كه به گفتۀ خودش متكى بر جدول كلمـات اسـت،  يافتن هر بينشى را با ايده فوكو رواج

ها براساس قواعـد حـل جـدول  شناسانه را پاسخ به اين پرسش داد و روش ديرينه توضيح مى

ی يك مفهوم، ها برا ای از ميان انواع كلمه اين قاعده عبارت بود از انتخاب كلمه. دانست مى

اساس، فوكو توضـيح  برهمين. ها همخوانى داشته باشد های ساير ستون ای كه با كلمه گونه به

يابد كه با قواعد جامعه  ها به بيماری يا جنون، بينشى غلبه مى دهد كه از ميان انواع نگرش مى

  .)222: 1391احمدی، (در تناقض نباشد 
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در . را در تحليــل فوكــو مشــاهده كــرد هــای نظريــۀ انســجام تــوان ويژگى وضــوح مى به

هـای مجموعـه  شـود كـه بـا ديگـر گزاره ای درسـت قلمـداد مى گرا، گزاره رويكرد انسجام

گـذارد كـه نگرشـى از بيمـاری درسـت  در اينجا فوكو بر اين نكته صـحه مى. منسجم باشد

لى نكتـۀ اصـ. هـای موجـود در جامعـه در تنـاقض نباشـد شود كه بـا ديگـر گزاره قلمداد مى

ای و در نظام معنای مخصوص آن، حقيقى و درست قلمـداد  اينجاست كه دانشى در اپيستمه

شـود و  ای و نظام معنايى ديگری غير حقيقـى و نادرسـت توصـيف مى شود و در اپيستمه مى

  .گرايان است اين دقيقاً منطبق بر رويكرد انسجام

  گرايى فوكو و نسبى

اند و آن را بـه سـه دسـتۀ  گرايى تفـاوت قائـل شـده نسـبى تحليلى، بين انواع  ِبرخى فيلسوفان

شناسـانه تفكيـك  گرايى شناخت شناسانه و نسبى گرايى هستى گرايى معناشناسانه، نسبى نسبى

  .اند كرده

هـا، سـخن و  شـود كـه معنـای گزاره گرايى معناشناسانه بر ايـن نكتـه تأكيـد مى در نسبى

شـدنى  اند، درك ها و افرادی كـه آن را سـاخته وهها و افرادی غير از گر اعتبارها برای گروه

هـای  هـای زبـانى، طبقـاتى، چارچوب هـای گونـاگون تفاوت نيست؛ زيرا بين افـراد و گروه

  شناســانه معتقــد اســت كــه  گرايى هستى نســبى. وجــود دارد... شــناختى، مفهــومى، نظــری و

  تـاگوراس را ايـن گفتـه جملـۀ معـروف پرو. معيار حقيقت برای انسـان، فقـط خـود اوسـت

ــى ــاد م ــه ي ــبى. آورد ب ــاس نس ــانه، روش گرايى شناخت براس ــاس  شناس ــژوهش براس ــای پ ه

  های مسـلط متفــاوت هسـتند؛ يعنــى  شـناختى و سرمشــق هــای مفهومى هـا، چارچوب فرهنگ

ــراد، مكان شناســانۀ كلــى و جهان يــك قاعــدۀ شناخت ــرای تمــام اف   هــا  هــا و زمان شــمول ب

  گرايى فرهنگــى اســت  شناســانه، نســبى گرايى شناخت بىيكــى از مبــادی نســ. وجــود نــدارد

ــادين فرهنگ ــاوت بني ــه تف ــه رأی ب ــاگون مى ك ــای گون ــد اســت نمى ه ــد و معتق ــوان  ده   ت

های گونـاگون بـر اسـاس معيـاری واحـد قضـاوت كـرد  ها و هنجارهای فرهنگ بين ارزش

  .)9: 1391، )1(احمدی (

شناسـانه  معرفت گرايى نسـبى. سانه استشنا گرايى معرفت نسبىآنچه در اينجا مدنظر است، 

هم مبادی گوناگونى دارد؛ يعنى مقدمات مختلفى ممكن است به نسـبيت در معرفـت منجـر 
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شود، در چهار دسـته زيـر  توان مبادی مختلفى را كه به نسبيت در شناخت منجر مى مى. شود

  :خلاصه كرد

شـمار  ى واقعيـت مـادی بهانسان موجودی مادی است و انديشۀ او نيز به تبع آن، نـوع. 1

تواند با جهان بيرون ارتباط برقرار  اساس، فقط از طريق ابزارهايى مادی مى رود و برهمين مى

ها نيز نسبى است؛ زيـرا دانـش  ها و واقعيت پس دانش انسان از حقيقت. كند و آن را بشناسد

در مسـير ورود های خارجى است و هر پديده هـم  های مادی مغز با پديده انسان نتيجۀ كنش

  .شود های گوناگونى مى به مغز دچار دگرگونى

های گذشــته اســت، بــه ايــن معنــا كــه  آنچــه انديشــۀ بشــر را محــدود ســاخته، فرضــيه. 2

سـازد؛ پـس انسـان هرگـز  های گذشته، دانش كنونى و بعدی انسـان را متـأثر مى فرض پيش

هـای ذهنـى انسـان  فرض يشچنان كه هست، بشناسد؛ زيرا پ تواند واقعيت خارجى را آن نمى

  .دهد اين اجازه را به او نمى

اساس،   شود و بر همين های نو، دگرگون مى علوم گذشتگان همواره با دريافت دانش. 3

شناخت هركس، متناسب با مجهولاتى است كـه در ذهـن دارد؛ زيـرا كشـف هـر مجهـول، 

قـط زمـانى ممكـن پس فهم هر واقعيـت خـارجى، ف. سازد های پيشين را دگرگون مى دانش

شـدن تمـام  است كه تمام اسرار جهان آشكار شده باشد؛ بنابراين، هيچ دانشى تـا زمـان حل

  .مجهولات قطعى نيست

معرفت، هويتى فردی ندارد، بلكه دارای هويتى جمعى است؛ به اين معنا كه مفـاهيم، . 4

باط، هـر تغييـری كـه به دليل همين ارت. يابند در نوعى ارتباط جمعى با مفاهيم ديگر معنا مى

در اينجـا سـاخت و . در مجموعۀ معرفت ايجاد شود، به ديگر عناصر نيز منتقل خواهـد شـد

سازمان معرفت بسيار مهم و درخورتوجه است؛ زيرا با تغييـر سـاخت ايـن مجموعـه، نقـش 

ايــن  شــود و بــه تبــع  مفــاهيم ســازندۀ آن و مــدار عناصــر موجــود در آن هــم دگرگــون مى

بنـابراين، دريافـت سـادۀ حقيقـت و واقعيـت . يابنـد يم، معـانى جديـدی مىدگرگونى، مفاه

  .)274تا271: 1392آملى،  جوادی(نيافتنى است  خارجى، آرزويى دست

گرا اسـت و يكـى از پيامـدهای  طور كه دانستيم، فوكو در نظريۀ معرفـت، انسـجام همان

ا براساس تعريف نظريۀ گرايى در معرفت است؛ زير رويكرد انسجام در نظريۀ معرفت، نسبى

براساس . های مجموعۀ مدنظر سازگار باشد ای صادق است كه با ديگر گزاره انسجام، گزاره
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درسـت باشـد، معتقـد بـود بايـد قواعـد  آنچه بيان شد، فوكو برای اينكه هر گزاره و علمـى 

بـاره،  براسـاس ايـن برداشـت از حقيقـت، بايـد گفـت، فوكـو در اين. جامعه را نقض نكنـد

های گوناگون متفاوت خواهد بود؛ دانشى كه در  گرا است؛ زيرا قواعد جامعه در دوره سبىن

ای ديگـر و بـه دليـل تغييـر قواعـد جامعـه، نادرسـت و  ای صادق بوده اسـت، در دوره دوره

  .شود غيرحقيقى مى

ممكـن اسـت . گرا بـود شده، فوكو در نگاه به حقيقت نيـز نسـبى بيان  اما براساس مطالب

قائل به نسبيت در شناخت باشد؛ اما منكر حقيقت ثابت نشود، بلكـه توانـايى انسـان را فردی 

امـا . در فهم مطلق از حقيقت، ناكافى بداند و به همين دليل رای به نسبيت در شـناخت دهـد

بر اينكه رأی به نسبيت در شناخت داده است، قائل به نسـبيت در خـود حقيقـت  فوكو علاوه

ايـن . ا كه حقيقتى مطلق وجود ندارد كه بتوان معرفتى يقينى به آن يافتهم بوده، به اين معن

طور طبيعـى اعتقـاد  نكته طبيعى است كه اگر شخصى به حقيقتى نسبى اعتقاد داشته باشد، به

ای نسبى از نظر عقلى  به معرفتى يقينى و غيرنسبى ناممكن است؛ زيرا معرفتى يقينى به پديده

ع شناخت، ثباتى نيست، چگونه ممكن است در شـناخت آن، وقتى در موضو. ناممكن است

  .ثبات باشد

ای كه در اينجا برای نسبيت بيان شد، مربوط به نسـبيت  های چهارگانه اما مبانى و تعريف

واضح است كـه از بـين مبـانى چهارگانـۀ مـذكور، . در شناخت است، نه نسبيت در حقيقت

ــ. گيــرد فوكــو در دســتۀ چهــارم قــرار مى رين شــاهدمثال بــرای ايــن ادعــا، طــرح شــايد بهت

فوكو اپيسـتمه را . كنيم از اپيستمه آغاز مى. های اپيستمه و گفتمان از سوی او باشد كليدواژه

  :كند گونه تعريف مى اين

كه در هر دورۀ معينى بـه كاركردهـای گفتمـانى ] است[مجموعه روابطى ] اپيستمه[

ــ. بخشــد وحــدت مى های  دايش صــورتايــن كاركردهــا ممكــن اســت موجــب پي

اپيسـتمه نـه شـكلى از معرفـت ... . هـای صـوری شـوند شناختى، علوم و نظام معرفت

است و نه نوعى عقلانيت كه با درنورديدن مرزهای علوم گوناگون، وحـدت يـك 

تـوان در  سوژه يا روح يك دوره را آشكار سازد، بلكه كليت روابطى است كـه مى

  .)43: 1385اسمارت، : به نقل از(كرد هر دورۀ معينى بين علوم آن دوره كشف 

بـه تعبيـر . دانـد فوكو، ايجاد دانش و معرفت در هر برهه از تاريخ را متأثر از اپيسـتمه مى
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های معرفـت دربـارۀ  مركيور، اپيستمه، زيرزمين تفكر و زيربنايى ذهنى است كه تمـام شـعبه

راين، ايـن اپيسـتمه اسـت كـه بناب. )56: 1389مركيور، (شود  انسان را در عصری معين شامل مى

طرح مفهوم اپيستمه از سوی فوكو كاملاً همسـو بـا . كند حدود دانش و معرفت را تعيين مى

های گوناگون و به  براساس مفهوم اپيستمه، معرفت در دوره. گرايانه است رويكردهای نسبى

گرايى  بىاين نسـ. شود های دانايى يا فضای معرفتى متفاوت، دگرگون مى بندی دليل صورت

گرفتن مفهـوم گفتمـان نيـز ادامـه  خـدمت در معرفت، حتى پس از كنارگذاشتن اپيستمه و به

  .يافت و حتى شديدتر شد

كردارهــای . كنــد فوكــو در طــرح مفهــوم گفتمــان، بــه كردارهــای گفتمــانى اشــاره مى

آورد و بـه افـرادی كـه در آن فضـا هسـتند،  گفتن فـراهم مـى گفتمانى، فضايى برای سـخن

دهد تا در حيطۀ آن، امكان بيان داشته باشـند و در همـين  انات و موضوعات مجزايى مىامك

. )143: 1387دريفـوس و رابينـو، (فضا هم دربارۀ واقعيت آنچه بيان شده اسـت، قضـاوت كننـد 

هـايى  تـوانيم بـه كمـك آن، گزاره دهندۀ قواعدی است كه ما مى كردارهای گفتمانى، نشان

صادق يا كاذب باشند؛ اما امكان بيان دانش و اطلاعات را نيز بـرای بسازيم كه ممكن است 

اين ويژگى به همراه ويژگى تاريخى كه در كردار گفتمانى وجـود دارد، . كنند ما فراهم مى

هـای تـاريخى  های خاصى از دگرگونى ها به زمان شود معيار صدق و كذب گزاره باعث مى

صدق و كذب بيـرون از عمـل گفتمـانى وجـود هيچ معياری برای . و اجتماعى محدود شود

بـا طـرح مفهـوم . شـمولى وجـود نخواهـد داشـت ديگر، هيچ قاعـدۀ جهان عبارت ندارد و به

  .گفتمان و در پى آن، كردارهای گفتمانى، طبعاً معيار صدق و كذب نيز نسبى خواهد

  ناپذيری قياس

های  های مختلف در دوره نناپذيری گفتما يكى از پيامدهای گريزناپذير اين رويكرد، قياس

ديگر،  عبارت های بنيـادين و بـه ناپـذيری از كليـدواژه مفهـوم قياس. گوناگون تاريخى است

ای در رياضـيات  ناپـذيری واژه قياس. يكى از پيامدها و دستاورهای مهم انديشۀ كوهن است

رابنـد، كوهن و فيلسوف علم ديگری به نـام پـاول فاي. »فقدان سنجۀ مشترك«است به معنای 

های علمى متعاقـب،  ايشان معتقد بودند بيشتر نظريه. كار گرفتند اين واژه را در فلسفۀ علم به

ای وجـو نـدارد كـه بتـوان  طرفانه ناپذير هستند؛ به اين معنا كه هيچ شيوۀ بى با يكديگر قياس
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كـوهن، معتقـد بـود آنچـه در . كار گرفـت ها بـه برای مقايسۀ محاسـن و معايـب ايـن نظريـه

بــر . زمينــۀ آن اســت آيــد، وابســته بــه پــارادايم پس حســاب مى ای مفــروض شــاهد به وزهحــ

های گوناگون وجـود نـدارد؛ مگـر تأييـد جامعـۀ  اساس، هيچ معياری برای مقايسۀ نظريه اين

شناسـى عامـه  بـر شـواهد نيسـت و تنهـا از روان بنابراين، پيشرفت علمى مبتنى . مربوط به آن

ايـن گفتـۀ كـوهن، آغـاز . ها، نوعى فريب لفظى است جربى فرضيهگيرد و تأييد ت نشئت مى

های علمى، به كلى يـا تـا حـدی، برحسـب  راهى بود در فلسفۀ علم كه در آن، صدق نظريه

جايى  كـوهن، تغييـر پـارادايم را بـه جابـه. شـود شناختى تعيـين مى نيروهای اجتماعى و روان

. بينـد را ابتدا اردك و سپس خرگوش مىكرد كه تصوير مذكور  تشبيه مى» گشتالتى تجربه«

ها  های ميان پارادايم تفاوت. نگر هستند ها كل شباهت اين دو در اين است كه اين دگرگونى

هـای  ها در پارادايم نظريـه. شـمول اسـت هـا جهان شناسى و مانند آن در سطح مفاهيم، هستى

هـای  در پارادايم های علمـى ريـهها و مفـاهيم نظ ناپذيرند، به اين معنا كه واژه س گوناگون قيا

ناپـذيری معنـايى گفتـه  به اين وضعيت، قياس. توان به يكديگر ترجمه كرد گوناگون را نمى

  .)152تا149: 1393ليدمن، (شود  مى

رسد، ايـن نكتـه اسـت  نظر مى اما آنچه در اينجا برای بررسى مبانى معرفتى فوكو مهم به

ناپـذيری  تمه و سپس گفتمان، گريـزی از ايـن قياسهای اپيس كه فوكو با برگزيدن كليدواژه

هـای  ها و گفتمان صراحت به موضوع تفاوت معنايى واژگان در اپيسـتمه البته فوكو به. ندارد

هاسـت كـه بـه  نكتۀ اصـلى وجـود تعـارض عميـق بـين اپيستمه. گوناگون اشاره كرده است

ــد داشــت و در وضــعيتى هيچ  ــتگى نخواهن ــاط و پيوس ــارض  وجــه امكــان ارتب ــر از تع   فرات

  شناسـى  فـرض اصـلى ديرينه ها بـا پيش ايـن حـد از تعـارض در ميـان اپيسـتمه. برند سر مى به

ــى ــاريخ، همخــوانى دارد  مبن ــر ناپيوســتگى ت ــن تعارض او در بررســى. ب هــای  های خــود اي

هـای مشـابهى  ها، ويژگى اما پيوستگى درونـى اپيسـتمه. ای را روشن كرده است اپيستمه ميان

آورند كه در تمام ابعاد آن، امكان بازيابى دارد و خود را نشـان  وجود مى آن اپيستمه به برای

  .)155: 1388هارلند، (دهد  مى

ها و تفـاوت معيـار صـدق و كـذب بـين  نشـدنى بـين اپيسـتمه فوكو با بيان تعارضـى حل

يـان مفـاهيم ديگر، بـا ب عبارت بـه. ناپذيری كوهن، تن داده است ها، در عمل به قياس اپيستمه

همچنـين، او . ها، او گريزی از اين موضوع نداشـت اپيستمه و گفتمان و طرح انقطاع بين آن
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بـه طورمثـال، . ناپذيری را نشـان داده اسـت های تاريخى كه انجام داده، اين قياس در بررسى

های گونـاگون بررسـى كـرده، بـه ايـن نكتـه  وقتى تعريف سلامتى و بيماری را در اپيسـتمه

های مختلف و به تبع بسترهای معرفتـى  ته است كه تعريف سلامتى و بيماری در دورهپرداخ

. تـوان بـر ديگـری برتـری داد كـدام را هـم نمى گوناگون، كاملاً متفاوت بوده اسـت و هيچ

رود و امكـان هرگونـه  شمار مى گرايانه به حقيقت به ناپذيری، اوج نگاه نسبى شك، قياس بى

البتـه . كنـد گيرد و انديشه را در دريايى از نسبيت غـرق مى د مىتشخيص و قضاوت را از فر

  ها ناپذيری برای بيـان نسـبت اپيسـتمه گاه خود از واژۀ قياس لازم به ذكر است كه فوكو هيچ

  .استفاده نكرده است

  گرايى نقد نسبى

بايد در ترين موضوعى كه  اصلى. در اينجا در پى بيان نقدهايى به مبانى معرفتى فوكو هستيم

نقد كشيده شود، نسبيت است؛ زيرا نتيجۀ تمام نكـاتى كـه در ايـن زمينـه  مبانى معرفتى او به

اختصار نقـدهايى كـه در زمينـۀ نسـبيت  به همين دليل، به. بيان شد، نسبيت در شناخت است

  .توان بيان كرد، طرح خواهد شد مطرح است و در اينجا نيز مى

اعتقـاد بـه نسـبيت در فهـم، شـكاكيت اسـت و بطـلان  بايد دانست نتيجۀ گريزناپـذير. 1

بودن فهـم بشـر اعتقـاد داشـته باشـد، هرگـز  هركس به نسـبى. شكاكيت نيز واضح و آشكار

ها اعتمـاد كنـد؛ بنـابراين، رمـزی از اسـرار طبيعـت  تواند به هيچ گزارشگری از واقعيت نمى

شـود، هـيچ  ان نمىكشف نخواهـد شـد، هـيچ معلمـى موفـق بـه انتقـال محتواهـا بـه مخاطبـ

يابد و درنهايت، مجالى برای فهم و كسب دانـش بـاقى  ای مقصود گوينده را درنمى شنونده

  .ماند نمى

ناپـذير علـم، حكايـت و  نكتۀ درخورتوجه ديگر اين اسـت كـه جـزء ذاتـى و جدايى. 2

بازنمود واقعيت است و علمى كه اين خصلت ذاتى را نداشته باشد، علم نيست، بلكـه جهـل 

بردار  بردار و نسـبيت پس علم، هرگـز زمـان. ت؛ زيرا از خصلت ذاتى علم تهى شده استاس

توان گفت علم در يك زمان و موقعيت، به يك گونه اسـت و در زمـان و  نيست؛ يعنى نمى

ای ديگر؛ مگر اينكه واقعيت مدنظر مراتبى داشته باشد و دانش جديد  گونه موقعيت ديگر، به

ــه ــد و مرتب ــه بعُ ــاظر ب ــابق ن ــم س ــدنظری در عل ــه تجدي ــد ن ــد از آن موضــوع باش . ای جدي
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  .شود اساس، با كاوش در حقيقت فهم، بطلان نسبيت آن آشكار مى برهمين

های نسبيت شـناخت، دگرگـونى در علـوم  بودن شناخت در برخى از بيان مبنای نسبى. 3

پيـدايش علـوم  سـاز  ای است كه زمينه های اجتماعى و روانى جزئى و در برخى ديگر انگيزه

تـوان از ايـن  متناسب با خود يا مانع برای فهم ساير علـوم هسـتند؛ امـا نتيجـۀ فلسـفى كـه مى

های اجتماعى ـ روانـى جوامـع و افـراد گرفـت، ايـن  ها در علوم جزئى و موقعيت دگرگونى

است كه اين رخدادها اگرچه مشهود و عينى هستند؛ اما فقـط شـرايط قـابلى بـرای حصـول 

روند و خود انديشه و فهـم كـه ثبـات و تجـرد آن بـه برهـان ثابـت  شمار مى فهم بهانديشه و 

آوردن هر علمى، ناگزير است حركتى  دست انسان برای به. ها نيست يك از آن شود، هيچ مى

های ديداری يـك شـيئ،  مثلاً برای كسب علم دربارۀ ويژگى. متناسب با آن علم انجام دهد

همچنـين، نيازهـای گونـاگون فـردی و اجتمـاعى و . كـار گيـرد بايد قوۀ بينـايى خـود را بـه

شـمار  های متناسب با آن نيازها نيز از شرايط مختلف برای تحصيل علوم گونـاگون به انگيزه

هايى برای كسب دانش و معرفت در موضـوعات  رود؛ زيرا اين نيازها برانگيزانندۀ تلاش مى

بنابراين، آنچـه در طـول زمـان . ديگرمختلف است يا مانع كسب معرفت دربارۀ موضوعات 

شـود،  هـای گونـاگون دگرگـون مى شود تاريخى است و آنچه متناسب با موقعيت انجام مى

يافتن به هدفش، حقيقـت ثـابتى را  اما وقتى عالمِ با دست. های عالمِ است ها و تلاش حركت

كه برای كسـب در اين نكته شكى نيست كه بين حركتى . كند يابد، از زمان، گذر مى درمى

آيد، تناسـب و قرابتـى وجـود دارد؛  دست مى شود با علمى كه در پى آن به علمى، انجام مى

نسبيت در فهم به ايـن معناسـت كـه . اما اين نكته دال بر اين نيست كه فهم انسان نسبى است

های مختلفـى مفهـوم  يك واقعيت از يك جهت، متناسب با شـرايط گونـاگون، بـه صـورت

هايى كه باهم دارند، در بيان آن واقعيت علمـى  ها برخلاف اختلاف اين صورتشود و تمام 

اما آنچه در اينجا بيان شد، اين است كـه مفهـوم، واحـد و  . از ارزش علمى برخوردار باشند

گيـرد و ايـن مفهـوم در  ثابت است و با حركت متناسب با خود، در دسـترس عـالمِ قـرار مى

بنابراين، تجرد و ثبات علم، دال بر ايـن اسـت . پذيرد ی نمىحكايتش از واقع، تحول و تغيير

شود، عـالمِ اسـت  آنچه متحول مى. شود كه علم، همواره ثابت است و دچار دگرگونى نمى

يابد و بـا ادامـۀ حـركتش بـر  عالم در حركت علمى خود به بخشى از علم دست مى. نه علم

های فلسفى كه بـر  نبودن علم را برهان سبىبايد دانست ثبات و ن. افزايد ابعاد و مراتب آن مى
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هـای فيزيكـى يـا اجتمـاعى كـه بـه علـوم  كنند و حركت شوند، ثابت مى تجرد علم اقامه مى

طورمثال، اقـدام جمعـى كـه بـرای  بـه. شـود گوناگون منجر شده، در ديگر علوم مطالعـه مى

شـوند، ابعـاد  ای راهـى سـفری مـى وهوايى و طبيعـى منطقـه های آب پژوهش دربارۀ ويژگى

هـای  ريزی اقتصادی، اهـداف اجتمـاعى و سياسـى يـا انگيزه گوناگونى دارد؛ همچون برنامه

شناسى يـا  هركدام از علوم، اعم از اقتصاد، جامعه. گوناگون روانى اعضای اين تيم پژوهشى

كـدام  تمـام ابعـاد ذكرشـده، هيچ. شناسى، مطالعۀ اين ابعاد گوناگون را برعهـده دارنـد روان

كت در علم نيستند، بلكه حركت در عالمِ هستند؛ يعنى همه، حركـاتى اسـت كـه يـا در حر

پـس ايـن عـالمِ اسـت كـه بـا . نفس عالمِ رخ داده است يا در ارتباط او با محـيط پيرامـونش

بودن وجـود علـم  بنابراين، نسبى. يافتن به علم است های گوناگون خود در پى دست حركت

هـای عـالمِ اسـت، پـذيرفتنى نيسـت  لمـى كـه مربـوط بـه حركتبا استناد به برخى قواعد ع

  .)320تا175: 1392آملى،  جوادی(

كه وجود، هرگونه آيين را  نوعى آيين شده است، درحالى  گرايى خود تبديل به نسبى. 4

گرايان سرسختانه منكـر وجـود هرگونـه قاعـدۀ بنيـادين هسـتند؛ امـا خـودِ  نسبى. كند رد مى

  .ای بنيادين استوار است گرايى بر قاعده نسبى

داننـد؛ امـا خـود، حكمـى  ای را درست نمى شناسانه باورها، هيچ آزمون شناخت نسبى. 5

اگر بنا به نظر ايـن افـراد، هـيچ مـلاك قطعـى بـرای تميـز خطـا از . دهند شناسانه مى شناخت

  .شود ها ثابت مى درست وجود ندارد، چگونه درستى ادعای خود آن

دهنـد كـه  من هرگونه حكم كلى هستند؛ اما خـود، حكـم كلـى مىگرايان، دش نسبى. 6

شـود و نبايـد حكـم كلـى داد؟  نمى: گوينـد هيچ حكـم كلـى وجـود نـدارد؛ پـس چـرا مى

كم يك حكم در اين دنيا وجود دارد كه هم  گراها، بايد اين نكته را بپذيرند كه دست نسبى

هـيچ ادعـای كلـى وجـود گرايى اسـت كـه  كلى و هم قطعى است و آن ادعای خود نسـبى

بودن  اگر حكم به نسـبى. پذيرش اين ادعای كلى قطعى برابر با رد خود اين ادعاست. ندارد

های علمـى معتقـدان بـه نسـبيت در شـناخت نيـز مشـمول  تمام قضايای علمى بدهيم، احكام

گرايان نيـز متزلـزل و نسـبى  هـای همـين نسـبى ديگر، بنيان عبارت شود يـا بـه همين قاعده مى

  .خواهد شد

گاه مفهـوم درسـتى همچـون مفهـوم مطلـق وجـود  گرايى درست باشد، آن اگر نسبى. 7
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گرايان در تناقض است؛ زيرا هـيچ مفهـوم درسـت  خواهد داشت و اين با اصل ادعای نسبى

  .قطعى وجود ندارد

همـين حكـم كـه . برد درنمى مفهوم حقيقت نسبى نيز از تيغ اين انتقـاد جـان سـالم بـه. 8

های گونـاگون فرهنگـى متفـاوت اسـت، حكمـى كلـى اسـت و  برای افراد و گروهحقيقت 

  .اعتبار است كند، بى طور مطلق رد مى ازآنجاكه اصلى كلى است كه اصل كليت را به

گرايى نيــز گويــای نــوعى تنــاقض اســت؛ زيــرا افــرادی كــه از  حتــى بــاور بــه نســبى. 9

اند، پس شكلى از  رست درپيش گرفتهكنند و معتقدند راه و روشى د گرايى پيروی مى نسبى

داوری، قياس، وجود ملاك و سـرانجام قضـاوت منطقـى و خردباورانـه را كـه فرافرهنگـى 

  .)17تا10: 1391احمدی، (اند  است، پذيرفته

  گيری نتيجه

گرا  شناسى فوكو را در بـاب صـدق، انسـجام توان ديرينه بندی نتايج اين پژوهش مى در جمع

، تعريــف حقيقــت را منــوط بــه انســجام گــزاره و دانــش مــدنظر بــا نظريــۀ انســجام. دانســت

شـده در  های گوناگون و مدفون او معتقد است بايد حقيقت. داند ها مى ای از گزاره مجموعه

  .شناسانه، شناسايى كرد تاريخ را با روشى ديرينه

ن نكته هايى چون اپيستمه و گفتمان بر اي شناسى با طرح كليدواژه فوكو در مرحلۀ ديرينه

شود  ها تعيين مى ها و نظريه ها در چارچوبى از گزاره كند كه صدق و كذب گزاره تأكيد مى

هـا  هـا و دانش شـمول بـرای گزاره توان معيارهای صـدق و كـذب هميشـگى و جهان و نمى

اين دقيقاً نشانگر رويكـرد انسـجام در نظريـۀ معرفـت اسـت و از پيامـدهای رويكـرد . يافت

ای كـه فوكـو بسـيار بـر آن تأكيـد  نكتـه. گرايى در معرفـت اسـت نسبى انسجام در معرفت،

هـا و  او معتقد اسـت دانش. ای است اپيستمه ای و گسست ميان اپيستمه كند، وحدت درون مى

هـای  های موجود در يك اپيستمه به هم نزديك هستند و انسجامى معنايى ميان گزاره گزاره

های گوناگون، شـكافى پرنشـدنى وجـود دارد كـه  ههمچنين، بين اپيستم. ها برقرار است آن

  .ها را به هم مرتبط ساخت توان آن وجه نمى هيچ به

ای و  اپيسـتمه نتيجۀ گريزناپذير پيروی فوكو از نظريۀ انسجام و اعتقـاد بـه وحـدت درون

های گوناگون است؛  ها و گفتمان ها در اپيستمه ناپذيری گزاره ای، قياس اپيستمه گسست ميان
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هـای گونـاگون معـانى گونـاگونى دارنـد و  ها و گفتمان ها در اپيسـتمه ين معنا كه گزارهبه ا

ها را بـاهم مقايسـه كـرد؛ يعنـى هـيچ معيـار فراگيـری وجـود نـدارد كـه بتـوان  توان آن  نمى

هـا گونـاگون  ها و دانش های موجود در اپيسـتمه ها و دانش يك از گزاره تشخيص داد كدام

ها را فقط و فقط در  ديگر، بايد صدق و كذب هركدام از اين گزاره عبارت به. صادق هستند

البته لازم به ذكـر اسـت كـه . بستر اپيستمه و گفتمانى كه از آن برخاسته است، تشخيص داد

ناپذيری ياد نكرده اسـت؛ امـا آراء او دربـارۀ اپيسـتمه و  صراحت از كليدواژۀ قياس فوكو به

  .پذيری استنا روشنى نشان از قياس گفتمان به
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  تلفن همراه؛ تهديدها و تبعات زيستى آن در ميان جوانان

  معصومه محمدي سيف    
  محمد عارف

  چكيده

هدف از نگارش مقالۀ حاضر، بررسى پديدۀ اعتياد به تلفن همراه و پيامدهای آن بر كاربران 

با توجه . باشد  برداری مى ها، فيش آوری داده اسنادی و تكنيك جمعروش مطالعه، . باشد مى

شناسـى تلفـن همـراه بـه عنـوان  های پژوهش، مسألۀ اساسى پژوهش حاضـر، آسـيب به يافته

ای نوين بوده و پيامدهای نامناسب اجتماعى و راهكارهای اصـلاح و بـازنگری  پديدۀ رسانه

ايى  های رسانه سى منابع گوناگون، ابتدا ويژگىدر اين نوشتار، ضمن برر. باشد آن مطرح مى

ای جديد ـ بررسى و سپس ضمن تبيين دقيق پيامدهای نامناسب  تلفن همراه ـ به عنوان رسانه

ها حـاكى از آن بـوده كـه  يافتـه. اجتماعى، راهكارهای اصلى به بحث گـذارده شـده اسـت

ابسـته بـه تلفـن همـراه در پـى استفادۀ مفرط از تلفن همراه، تهديدات جدّی برای كاربران و

گـذارد كـه  های اجتمـاعى فراوانـى برجـای مـى داشته و علاوه بر عوارض جسمانى، آسيب

دادن دوستان؛ غفلت از خانواده و انزوای عاطفى  باعث كاهش معاشرت و در نتيجه از دست

  .شود در ميان جوانان مى... و

  ها كليدواژه

  .ان، تبعات زيستىها، كاربران جو تلفن همراه، آسيب

                                                           
 نويسنده مسئول(شناسى، دانشگاه آزاد اراك،  پژوهشگر و كارشناسى ارشد جامعه(  
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 كدانشگاه آزاد اسلامى واحد ارا  عضو هيئت علمى  tangechogan@yahoo.com  
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  مقدّمه و طرح مسئله

عنوان يك وسيلۀ ارتباطى مهم در دسترس همـه قـرار دارد و نقـش آن  امروزه تلفن همراه به

قبل از اين كه موبايل پا به عرصۀ وجـود گـذارد، . ها بسيار قابل توجه است در زندگى انسان

سـتخوش تغييـرات زيـادی پيروز ميـدان بودنـد و از آن زمـان تـاكنون نيـز دهای ثابت  تلفن

تنها از اهميت ايـن وسـيله كمتـر نشـد،  های گوناگون، نه با ورود موبايل نيز در مدل. اند شده

تری را به خدمت گرفته است، اما اين وسيله مفيـد و  های گسترده روز نيز كارايى به بلكه روز

تلفـن . )128: 1391 زاده، حسـين(هـا دارد  كارآمد تأثيرات منفى بسيار زيادی بر سـلامت انسـان

ای در ميـان مـردم  جمعى، جايگـاه ويـژه يك وسيله ارتباطعنوان  همراه در چند دهه اخير به

اجتمـاعى  چنين معضلات كرده است كه پيامدهای استفادۀ نادرست آن و همويژه جوانان پيدا  به

در . )18: 1388سـبحانى نـژاد و همكـاران، (گيـرد  ناشى از آن در اين مقاله مورد بررسى قرار مـى

هـا و تبعـات  ابتدا ارائۀ توصيفى اجمالى از چگونگى ورود تلفن همـراه، بـه بررسـى آسـيب

زيستى و اجتماعى آن بر روی كاربران در دو بخش پرداخته شـده و در پايـان نيـز بـه ارائـه 

اهميـت ايـن موضـوع . داخته خواهد شـدكارهايى در جهت حل اين آسيب اجتماعى پر راه

های ايـن عصـر جديـد  ترين نشـانه كه تلفن همراه در كنار اينترنـت، از اصـلى رو است ازآن

های اجتماعى، تلفن همراه را ناديـده گرفتـه يـا كمتـر بـه آن  گرچه غالب پژوهش. باشد مى

شـناختى در ايـن حـوزه هسـتيم  اند، امـا بـه تـازگى شـاهد افـزايش مطالعـات جامعه پرداخته

بردن به فضای مجـازی، حكايـت از رفتـار  پناه  ؛ چراكه مقوله)39: 1390نژاد،  محمديان و ياسمى(

بردن به فضاهای مجازی  جوانانى دارد كه به دليل دشواريافتن تنفس در فضای جامعه، با پناه

رو  وبـههـا ر هايى كه در محـيط بـا آن كامى كوشند دمى فارغ از تلخ مى... كردن و مانند چت

شـود،  طور كه به سن جوانان افـزوده مـى درواقع، همان .)28: ب1387منطقى، (هستند، بياسايند 

شدن، تغييراتى در ارتباطات ايجاد  كند و فرايند مستقل الگوهای ارتباطاتى شروع به تغيير مى

كـه  تنها خود فرهنگـى را بـه وجـود آورده اسـت، چنان براين اساس، تلفن همراه نه. كند مى

انـد، بلكـه در فرهنـگ جوانـان نيـز   ناميده» هفرهنگ تلفن همرا«آن را  1برخى از نويسندگان

طور كلـى و  فنـاوری اطلاعـاتى و ارتبـاطى بـه. )2: 1391كوثری و ديگران، (تأثير گذاشته است 
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، در زنـدگى فـردی و )1990اواخر دهـه (طور خاص، از زمان رشد سريع آن  تلفن همراه به

جوانـان، . ان تبديل شده استاجتماعى بشر، جايگاهى قدرتمند پيدا كرده و به فناوری جوان

عنوان پيشـگامان اقتبـاس و  كنندگان عمده فناوری تلفـن همـراه هسـتند و اغلـب بـه مصرف

تـرين وسـيلۀ ارتبـاطى در  تلفـن همـراه از نظـر جوانـان، مهم. شـوند تكامل آن محسـوب مى

. وسـيلۀ ارتبـاطى خصوصـى تبـديل شـده اسـت زندگى روزمره محسوب شـده و امـروزه به

تواننـد امـور خـود را مـديريت كـرده و بـه حلقـۀ بلافصـل  ز طريق تلفن همـراه مىجوانان ا

تلفـن همـراه، بخـش عظيمـى از عناصـر هـويتى جوانـان را . خانواده و دوستان متصل شوند

هايى  توان از طريق رنگ گوشى، تصاوير، موسيقى و يا فايل طوری كه مى دهد به تشكيل مى

عطادخـت و (بـه شخصـيت و هويـت آنهـا پـى بـرد  كه در گوشى تلفن همـراه خـود دارنـد،

  ای كـه از  هـای مثبـت، موبايـل در طـى يـك دهـه اما بـا تمـام ويژگـى. )123: 1393همكاران، 

گذرد، چنان آثار فرهنگى و اجتماعى گسترده و عميق در جوامـع بشـری بـه جـا  عمرش مى

شـده اسـت گذاشته است كه اين امر خود موجب پيدايش تحولات شگرف در رفتـار بشـر 

  . )32: 1391رحيميان، (

ای ماهيت انحرافى داشته باشند و هم عـاملى  توانند از نظر حرفه ها، هم مى درواقع، رسانه

ترتيب، رواج تلفن همراه  بدين. )286: 1390محسنى،(در زمينۀ توسعۀ انحرافات اجتماعى باشند 

های  تـأثيرات، از دغدغـهچگـونگى ايـن . گـذارد رهاى اجتماعى تأثير مىدر جامعه بر هنجا

ها  های ثابت نيـز ايـن دغدغـه در زمان گسترش تلفن. مهم كارشناسان مسائل اجتماعى است

، يـك كميتـۀ تخصصـى كـه بـه تـأثير اختراعـات جديـد بـر 1926در سال . اند وجود داشته

اين كميته، سؤالاتى را مطرح . پرداخت، تلفن را موضوع كار خود قرار داد زندگى مردم مى

كنـد يـا  تر مى ها را تنبـل آيـا تلفـن، انسـان: ها بپردازد؛ از جمله اين كـه د و كوشيد به آنكر

تر؟ آيا تلفن، به زندگى خانوادگى و ديد و بازديدهاى دوستانه لطمه خواهد زد؟ همين  فعال

 )26: 1386زاده،  ذكايى، ولـى(ها و يا نظاير آن، امروزه در مورد تلفن همراه مطرح است  دغدغه

منظور اهميتّ آثار نامطلوب استفاده از تلفن همراه و ضرورت توجّه بـه ايـن مسـئله بـه  ينبد

جهت اهميتّ روزافزون استفاده از تلفن همراه و دسترسى به آن برای انجام امور زندگى در 

دنيای مدرن سبب گرديد تا در اين نوشتار از ميان آثار نامطلوب اسـتفادۀ نامناسـب از تلفـن 

های زيسـتى و اجتمـاعى آن بـر كـاربران جـوان مـورد  ياد به تلفن همراه و آسيبهمراه، اعت
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بررسى قرار گيرد تا تبعات تلفن همـراه را بهتـر شـناخته و در پـى كنتـرل آن برآمـد و يـا از 

  گيری آن پيشگيری كرد؟ شكل

  چارچوب نظری پژوهش ) 2

به اينترنت چيسـت و چـرا  گرايش در تبيين تأثيرگذاری پديدۀ اينترنت در مورد اين كه علل

گسـيختگى  شـوند و در معـرض خطـر از هم مند از آن، دچار مشـكل مى برخى از افراد بهره

های مختلفى مطـرح شـده  گيرند، ديدگاه قرار مى... روابط اجتماعى، اضطراب، افسردگى و

فمن، گـا. شود اشاره مى 3و گسر 2گيدنز 1گافمن،: ها مانند كه در اين نوشتار به برخى از آن

پردازان اجتماعى نيمۀ دوم قرن بيستم و از دانشمندان مشهور و بـه نـام مكتـب  يكى از نظريه

او با نوآوری و پژوهش در نظريۀ كنش متقابـل نمـادين، ايـن نظريـه را بـرای . شيكاگوست

گــافمن، عبــارتى بــه نــام «. شناســى آمريكــا تبــديل كــرد ها بــه نظريــۀ مســلط در جامعه ســال

ها برگرفته است و اولين بـار توسـط  دارد كه اين اصطلاح را از يونانى» داغ« و يا 4»استيگما«

ای غيرعـادی و ناپسـند  داشت كه برای اشاره به نكتـه  ای اشاره آنها، داغ ننگ به علائم بدنى

توصـيف مجـازی كـه . )29: 1386گـافمن، (شـد   درخصوص وضعيت اخلاقى فرد مطـرح مـى

آورنـد را  به عمل مى» چت روم«شخصيتى خود در فضای های رفتاری و  كاربران از ويژگى

دسـتى در گـرفتن اطلاعـات،  تـلاش بـرای پيش. ها تبيين كـرد توان با توجه به اين گزاره مى

آميز و يا نادرسـت از برخـى  شناسايى اوليه از مخاطب گفتگو، توصيف انتخابى و گاه مبالغه

سـويى بـرای جلـب پشـتيبانى و  همدادن همدردی و  های رفتاری و شخصيتى و نشان ويژگى

هــای  دهندۀ تــداركات و آمادگى های نشــان حمايــت عــاطفى مخاطــب ازجملــه زمينــه

ماهيـت غيـر رو درروی . خـود هسـتند» صـحنۀ روی«افـراد، بـرای نمـايش » ای صـحنه  پشت«

توانـد انگيـزۀ بيشـتری را بـرای كـاربران آن در  چنين مى ارتباطات الكترونيكى اينترنتى، هم

هويـت، رفتارهـای آزمايشـى و ارايـۀ تصـويری غيرواقعـى فـراهم سـازد كـه ريسـك  بازی

                                                           
1. Erving Goffman ) 1982نوامبر  19مرگ  -1922ژوئن  11( . 
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ای  شناسـى نمايشـنامه موضـوع جامعه. )26-27: 1386ذكـايى،( »در آن كمتر است» شرمندگى«

دهد كه  ای است كه فهم مشترك از واقعيتى به ما مى گافمن، خلق، نگهداری و ابداع معانى

برای ارايـۀ تصـويری مشـترك و واحـد از واقعيـت ) عىچه فردی و چه جم(به وسيلۀ مردم 

در بازی، بازيگران سعى دارند تا نقش خاصى را از جهـان . )2008كيويستو، (ايجاد شده است 

لذا، در تمام مدت بازی از گفتگـو، اشـارات و حركـات، . اطراف به تماشاگران منتقل كنند

جديدی را برای حضار ترتيـب دهنـد كنند تا واقعيت   داشتن و مناسك ديگر استفاده مى نگه

درواقـع، كـنش متقابـل نـزد گـافمن، . )62ــ61: 1390ايمان و مرادی،(كه مورد توجه آنها باشد 

دهنـد و  هـای يكـديگر نسـبت مى ها و واكنش تحت فرمان معناهايى است كه افراد به كنش

است كـه مـردم بـه هايى   ها و تفسيرها و انگ ها، تعريف اين معناها، همان نمادها يعنى ژست

تـر هسـتند  از خـود كـنش بـه مراتـب مهم) معناهـا(ها  دهند و اين انگ يك كنش نسبت مى

خواهـد از خـود   نقش، تصويری ويژه است كه يك بـازيگر مـى. )57: 1387صديق سروستانى،(

ها، كنشـگرانى هسـتند كـه  گافمن، بر اين بـاور اسـت كـه انسـان. )2008كيويستو، (نشان دهد 

چون هر كسى به . كارانه است گيرند كه برخى مواقع برای آنها فريب  به خود مى نوعى اجرا

وی بـاور دارد . باشـد دنبال دستكاری نقش، زمينه، اجرای خود برای رسيدن به اهـدافش مى

كه در نمايشنامه تأكيد بر اين است كه چگونه افراد به مديريت احساس و ايفای نقش خـود 

بـاره نظـر   چنين گيـدنز نيـز در اين هم. )66: 1390ه نقل از ايمان و مـرادی،ب 2003ترنر، (پردازند  مى

های جديـد ماننـد مـاهواره، تلويزيـون و اينترنـت در  مشابهى دارد؛ او معتقد است كه رسانه

كردن افراد دارند و افراد وقـت بسـيار  در فرآيند اجتماعى  جوامع پيشرفته، نقش بسيار مهمى

ها با القای اين احساس كه آنچه انتقال  رسانه. دهند ها اختصاص مى هزيادی را برای اين رسان

تواننـد هنجارهـای اجتمـاعى را تقويـت  دهند، همان بازتاب راستين جامعه است؛ هم مى مى

های  ها يكــى از سرچشــمه درواقــع، رســانه. تواننــد آنهــا را مخــدوش ســازند كننــد و هــم مى

معيدفر، صـبوری خسروشـاهى، (آيند  راد به شمار مىگوناگون تعيين هنجارهای اجتماعى برای اف

1390 :75(.  

عنوان شــرايط ناشــناخته و پيامــدهای  گيــدنز معتقــد اســت انــواع جديــدی از بحــران بــه

ناهدفمند در فرايند ارتباطات محلى و جهانى از سوی ابزارهای فناورانه جديد ارتباطى بروز 

هـايى همچـون   رسـانه. وجـود نداشـت كـه تـا پـيش از ايـن )14: 1380اسـلوين، (كرده اسـت 
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به اعتقـاد . كنند تلويزيون، سينما، ماهواره و اينترنت، انسان را درگير يك تجربه باواسطه مى

گيدنز، اين مسئله با دگرگونى در مفاهيم زمان و مكان، با تغيير در اشكال جديد ارتبـاطى و 

های جديد شـده  ار و هويتهای ناپايد جديد هويت، موجب پيدايش ذهنيت با ايجاد مراجع

انـد   های اجتماعى و سياسى متفاوتى در عرصۀ اينترنت ظهور يافته بر اين اساس، گروه. است

هـای فـردی و روابـط  كه با زبان خاص خود، تعلقات اجتمـاعى، اعتقـادات فرهنگـى هويت

ها  گيدنز در بحث هويت شخصـى بـر نقـش رسـانه. )Lam, 2004: 4(كنند  قدرتى را ايجاد مى

طيـف . های زندگى گونـاگون را دارنـد در تبليغ سبك ها نقش مهمى  رسانه. ورزد تاكيد مى

شـوند،  ها طـرح مى های زنـدگى كـه در رسـانه ای آرمانى سـبك  های زندگى يا گونه سبك

ند كـه افـراد قاعـدتاً ای هست های زندگى تر از سبك شايد محدود باشند ولى باز هم گسترده

ها، درك فـرد از روابطـش را تغييـر  رسانه. افتند ها مى در زندگى روزمره خود، در قالب آن

كننـد فقـط بازتـابى از جهـان  ها در جامعه منتشـر مى اطلاعات و افكاری كه رسانه. دهند مى

. سـتدادن جهان اجتمـاعى ا اجتماعى نيست، بلكه يكى از عوامل و نيروهای موثر در شكل

های انتخـاب مـا را مشـخص  ها در بازانديشى مدرن، نقشى محوری دارند و گزينه اين رسانه

بـه نقـل از معيـدفر، صـبوری  25: 1384گيدنز، (كنند  های زندگى را به ما معرفى مى كرده و سبك

  .)76ـ 75: 1390خسروشاهى، 

خـاص و عـام  شود تا ميزان روابط اجتمـاعى فـرد بـا ديگـرانِ  درواقع، اينترنت سبب مى

كمتر گردد و چارچوب زندگى اجتماعى را سست كرده، باعث ايجاد فردگرايـى مفـرط و 

دهـد  شود كه اين مسئله در صورت تداوم، نوعى ناامنى را نيز شـكل مى انزوای اجتماعى مى

نيز چندان به پيامدهای تلفن همراه » گسر«شناسان مانند  گروهى از جامعه. )682: 1386گيدنز، (

فكرانش آن است كـه ورود آن  نگرانى عمدۀ گسر و هم. ندگى جوانان خوشبين نيستندبر ز

ها در خانواده، هم بـه لحـاظ هنجـاری و هـم بـه  به زندگى جوانان باعث تضعيف روابط آن

صورت كه تلفن همراه در بين جوانان وضـعيتى بـه  بدين. لحاظ شناختى، ادراكى شده است

» زبـان مشـترك«تقابل، درك متقابل، و رسـيدن بـه يـك مآورد كه در آن تفاهم  وجود مى

ميان اعضای خانواده دشوارتر خواهد شد؛ زيرا هر عضو خانواده، الگوهـای خـاص خـود را 

تلفـن همـراه بـه هـر . دهـد به دور از چشم و مشاهدۀ ديگران به وجود آورده و پـرورش مى

ــن امكــان را مى ــاربری اي ــته  ك ــه ارتباطــات خــاص خــود را داش ــد ك ــدهده ــد، اي ها و  باش
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هايش را تنها با دوستان و شبكۀ ارتباطى خود در ميان بگذارد، الگوهای رفتـاری را  برداشت

  ... .از شبكۀ ارتباطاتش اخذ كند و

پذيری فرزنـدان و ارائـۀ تجـارب و هنجارهـای مناسـب  بنابراين قدرت والدين در جامعه

پيامـدهای منفـى تلفـن همـراه بـر درمجمـوع، گسَـر، . شود ها بيش از گذشته مختل مى بدان

های ارتباطى بيرونى هر  كاهش اطلاع والدين از شبكه: شمرد زندگى كاربران را چنين برمى

جمعـى و تبـادل اطلاعـات و تجربيـات ميـان  يك از اعضای خـانوادۀ خـود، كـاهش روابط

 شدن روابط اعضای خانواده در ارتباط با موضوعات خاصى كـه جوانان، شخصى و دو نفره

گسر معتقد است كه بـا . )19: 2004گسر، (... های جمعى و گيری آيد، كاهش تصميم پيش مى

پيدايش تلفن همراه، حجم كلى ارتباطات بشری افزايش يافته، ولى كيفيـت ايـن ارتباطـات 

به عنوان مثال، نوشتن يك پيامك ممكن اسـت در ظـاهر بيـانگر . چندان افزايش نيافته است

يان افراد جامعه باشد، اما بايد توجه داشـت كـه ايـن نـوع ارتباطـات، وجود ارتباطات قوی م

  های اصـلى كـنش متقابـل انسـانى اسـت؛ فاقـد صـدا و مكالمـۀ صـوتى  فاقد برخى از مؤلفه

ــتقيم و  ــاس مس ــد تم ــت، فاق ــى اس ــان حركت ــره و زب ــان چه ــدن و زب ــان ب ــد زب ــت، فاق   اس

» گسـر«و » ولمـن«سـانى چـون شنا در ايـن زمينـه، جامعه. نمايش عواطف و احساسات است

تدريج توانايى آنهـا  كنند كه رواج نگارش پيامك كوتاه در نوجوانان و جوانان به تأكيد مى

بـه . دهـد را در كنش متقابل و حضـوری و نيـز در ارتباطـات كلامـى و شـفاهى كـاهش مى

عبارتى با پيامك، مهارت ارتباطات مسـتقيم و كلامـى، نسـل آينـده در معـرض خطـر قـرار 

  .)54:  2002گسر، (گيرد  ىم

  چگونگى ورود تلفن همراه ) 3

وجـود داشـته  1876در سـال » گراهام بل«ارتباطات از راه دور، از زمان اختراع تلفن توسط 

های  هـای متفـاوت و فاصـله با وجود تلفن، ارتباط زنده و مستقيم ميـان مـردم از مكان. است

در تغييـر بنيـادين شـيوۀ ارتبـاط انسـانها بـا تلفـن همـراه، دومـين گـام . پذير شد دور، امكان

، به نقل 60-357: 1988هاوكينك، (تلفن همراه، جهشى كيفى و گامى مجزاست . يكديگر است

ها، يـك نقطـۀ اوج دارد،  اگر بپذيريم كه هر نسلى از رسانه. )39: 1390نژاد،  از محمديان، ياسمى

تلفـن همـراه در ابتـدا وسـيلۀ . ى دانسـترسان توان نقطۀ اوج نسل سوم پيام تلفن همراه را مى
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هـای  ای بود كه در ارتش به كـار گرفتـه شـد؛ ابـزار سـادۀ ارتبـاطى بـرای ماجراجويى ساده

ــين ســربازان ــالات متحــدۀ آمريكــا در ســال . كوچــك ب ــن در اي ــين تلف توســط  1946اول

ــگاه« ــل آزمايش ــای ب ــال » ه ــاری آن در س ــدمات تج ــل از خ ــين نس ــه و اول در  1981عرض

بـه مـرور بـرای آن، . سرعت در تمام دنيـا گسـترش يافـت ديناوی ارائه شد و سپس بهاسكان

بـه نقـل از  1384دارنلـى و فـدر، (صـوتى طراحـى شـد   رسانى متنى و پيـام چون پيام  خدماتى هم

ميليارد نفر از تلفن همراه  2در حال حاضر، در جهان حدود . )19: 1388سبحانى نژاد و همكاران، 

تصورش را بكنيد . اين آمار در امريكا بسيار بيشتر از جاهای ديگر دنياست. ندكن استفاده مى

ها اين واقعيت  اين پژوهش. )135: 1391زاده،  حسين(كنيم  ما در چه دنيايى از امواج زندگى مى

هـای  ای اينترنـت، انسـان گيرند كه در مقايسه با كامپيوترهای شخصـى و شـبكه را ناديده مى

طـوری  گيرند؛ بـه مى  اند و از آن بهره روزمرۀ خود با تلفن همراه مرتبط تری در زندگى بيش

های همراه از جمعيـت كشـور پيشـى  كه برای مثال در برخى از كشورها تعداد خطوط تلفن

هـای همـراه در دنيـا از  ، تعـداد تلفـن2001گرفته است و يا حتى برای نخستين بـار در سـال 

ای كـه افـراد ماهانـه  توان مشاهده كرد كه هزينـه چنين مى هم. تر شد ها بيش تعداد تلويزيون

منظـور اسـتفاده از اينترنـت  ای كه برای مثال بـه كنند، از هزينه  برای تلفن همراه پرداخت مى

شك جايگاه قابل توجه ارتباطات از طريق  كنند، بسيار بالاتر است و اين امر بى پرداخت مى

  .)6: 1391ديگران، كوثری و (دهد  تلفن همراه را نشان مى

اولين مكالمه را با تلفن همراه در بريتانيا انجام داد، كسى  1»ارنى وايز«كه  1985در سال 

. قدر بر زندگى و سبك رفتار ما بعد از دو دهه تأثير بگـذارد كند كه اين پديده چه فكر نمى

: 1388و همكاران،  نژاد سبحانى(در حال حاضر، در دنيا از هر شش نفر يك نفر تلفن همراه دارد 

 176در شـهر تهـران بـا اسـتفاده از  1373تلفـن همـراه در مـرداد  در ايران، اولين شبكۀ. )19

در حال حاضر در . برداری قرار گرفت ايستگاه راديويى مورد بهره 24فرستنده و گيرنده در 

ود كه سـاليانه ش ميليارد ريال برای استفاده از تلفن همراه پرداخت مى 25تقريبأ روزانه ايران 

گذاری كلانى در ايـن رابطـه انجـام شـده اسـت  شود و سرمايه ميليارد ريال مى 9000بالغ بر 

  . )120: 1388زاده،  ذكايى، والى(

                                                           
1. Ernie Wise (27 November 1925 – 21 March 1999). 
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  اثرات تلفن همراه بر كاربران) 4

های ارزشمندی كه دارد در نوع خود، مضرات فراوانى نيـز  تلفن همراه با وجود تمام قابليت

از . آورد افراطى از آن برای كاربر و اطرافيانش مشكلاتى را بـه وجـود مـىدارد كه استفادۀ 

سـيم  هـای بـى رو، همواره دانشمندان دربارۀ خطرات ناشى از امواج تلفن همراه و شـبكه اين

دانشـمندان در اظهـارنظری اعـلام : نويسـد مـى» لوسـوار«دهند و روزنامه بلژيكى  هشدار مى

های مغزی، آلزايمر،  چون سرطان سيم خطراتى هم های بى هكردند؛ امواج تلفن همراه و شبك

ايـن روزنامـۀ . اختلالات شنوايى، عصبى، آشـفتگى و پريشـانى در خـواب را در پـى دارنـد

بلژيكى، به نتايج صدها تحقيق متخصصان پزشكى آمريكا و اروپا در اين زمينه استناد كرده 

  . )106: 1391زاده،  حسين(است 

گيـرد؛ در  اين فناوری پرخطر، در دو بخش مورد بررسى قـرار مـى های ترين آسيب مهم

ــه آســيب ــه تلفــن همــراه و در بخــش  بخــش اول ب ــدهای جســمانى وابســتگى ب   هــا و تهدي

ها و تهديدهای اجتماعى ـ خانوادگى تلفن همراه در بـين كـاربران جـوان ارائـه  دوم، آسيب

  .خواهد شد

  وابستگى به تلفن همراه های جسمانى پيامدها و آسيب) 4-1

  اثرات منفى بر مردمك چشم) 1-1- 4

های ساطع از اين وسـيله، بيشـتر  اشعه% 97از گوشى تلفن همراه، بيش از   به دليل استفاده

مــدت و تحليــل گفتــاری و شــنوايى مغــز تــأثير  بــر روی نــواحى مــرتبط بــا حافظــۀ طولانى

حتى اگر گوشى تلفن همراه را . گذشتسادگى از آن  توان به گذارد، به همين دليل نمى مى

در دست بگيريـد و بـا هدسـت صـحبت كنيـد، تشعشـعات تلفـن همـراه روی لايـۀ نـازك 

های راديويى پس از جـذب در بـدن،  فركانس. گذارد عضلانى و اعصاب مچ دست، اثر مى

گـردد كـه كمتـرين اثـر ايـن  های نواحى خاص مى موجب جنبش بيشتر مولكولى در سلول

  مـدت شـايد موجـب اخـتلال  رفتن حرارت آن ناحيۀ خاص است كه در طولانىجنبش، بالا

: 1391زاده،  حسـين(شـود  ويژه در اعضای حساسى مانند قرنيه چشم مـى ها به در كاركرد سلول

درواقع، نور تلفن همراه و ساير وسايل الكترونيكى مثل كامپيوتر، تبلت و موبايل . )113-114
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شـود،  وقتى بـه صـفحۀ تلفـن نگـاه مى. زمدت چشم منجر شودتواند به آسيب درا تخت، مى

طور بـالقوه خطرنـاك و بـرای  نور آبى بنفش به. تابد، آبى بنفش است نوری كه به چشم مى

طور بـالقوه  بنـابراين در طـول يـك دورۀ طـولانى بـه. پشت چشم به اصـطلاح سـمى اسـت

رفتن در معرض اين نوع نـور ـ ها نشان داده كه قرارگ آزمايش. تواند به چشم آسيب بزند مى

هرچنـد . بـرد از عوامل اصلى نابينايى را بـالا مى 1،»دژنراسيون ماكولا«اگر زياد باشد ـ خطر 

، برای تنظيم ساعت بيولوژيكى بدن لازم است، اما تصـور )ای آبى فيروزه(» خوب«نور آبى 

. ى اثـر بگـذاردتواند نظم خواب را به هـم بزنـد و بـر حـال روحـ شود كه آبى بنفش مى مى

ای مستقيم بين اين نوع نـور بـا مشـكلات چشـم وجـود  توان گفت كه آيا رابطه اگرچه نمى

ای وجـود  طور بالقوه چنين رابطـه دهد به دارد يا خير، اما شواهد قوی آزمايشگاهى نشان مى

داشتن تلفن به چشم اسـت كـه بـه بينـايى  نزدن و نزديك نگه درواقع، تركيبى از پلك. دارد

درواقع، نتايج تحقيقات پزشكى كه به تناوب دربارۀ تـأثيرات جسـمى تلفـن . آورد ار مىفش

. )38: 1390نـژاد،  محمـديان و ياسـمى(گيرد به نفع اين وسـيلۀ ارتبـاطى نيسـت  همراه صورت مى

اندازۀ كوچك . كند شدن به صفحۀ گوشى، ديد انسان را در آينده با مشكل مواجه مى خيره

شـود  ها، نور صفحه و عدم تناسب نور صفحۀ گوشى با نور محيط اطـراف، باعـث مى فونت

كاربران موقع استفاده با دقت بيشتری به صفحۀ گوشى نگاه كنند يـا آن را بـيش از حـد بـه 

ــاد از ســرخى. چشــم نزديــك كننــد ، خشــكى و تــاری ديــد چشــم از عواقــب اســتفاده زي

زا از تلفن همراه، وضعيتى است كه با استفاده فراوان  استفادۀ آسيب. های همراه است گوشى

                                                           
، يـا تبـاهى لكـه زرد، شـايعترين )Macular degeneration) (AMD or ARMD: بـه انگليسـى(دژنراسيون ماكولا . 1

ماكولا قسمت حسـاس بـه . شود در اين بيماری ماكولا يا لكه زرد تخريب مى. سن استعلت كوری در افراد م

. نور شبكيه و مسئول ديد مستقيم و واضح است كه برای كارهـای دقيـق مثـل خوانـدن و راننـدگى لازم اسـت

بيمـاران  ٪90نوع خشك شايعتر بوده و حـدود ). Wet(و ترَ ) Dry(خشك : دژنراسيون ماكولا بر دو نوع است

دژنراسيون ماكولا در .نوع ترَ معمولاً با كاهش ديد شديدتر و جدی تری همراه است. شوند به اين نوع مبتلا مى

اكثر موارد ايـن بيمـاری بـا افـزايش . شوند سال شايعتر بوده و زنان بيشتر به اين بيماری مبتلا مى 65افراد بالای 

خشـك ممكـن اسـت بـر اثـر پيـر و  نـوع. اسـت ز شناخته نشدهعلت دقيق اين بيماری هنو. آيند سن بوجود مى

در نـوع تـَر عـروق . ها در ماكولا، و يا تركيبى از اين دو ايجـاد شـود شدن بافت ماكولا، رسوب رنگدانه نازك

های  اين نشـت سـبب مـرگ سـلول. كند خونى جديد در زير شبكيه رشد كرده و خون و مايع از آنها نشت مى

شـده  سايت بيمارستان چشم پزشكى نور، بازبينى(شود  جاد نقاط كور در ديد مركزی مىشبكيه شده و باعث اي

  ).2013سپتامبر  10در 



  165  تلفن همراه؛ تهديدها و تبعات زيستى آن در ميان جوانان

زدن بـه غـدد مترشـحۀ  آسيب به اين ترتيب، . شود و اشتغال ذهنى از تلفن همراه مشخص مى

حسـاس وجـود جسـم خـارجى در چشـم تواند باعث خشكى چشـم و ا ملتحمۀ چشم نيز مى

كننده چشم واقـع  قدر باشد كه آسيب دائمى به غدد مرطوب اگر آسيب به ملتحمه آن. شود

مــرواريد  آب. تواند باعث كوری در اثر خشكى بيش از حد چشم شود در ملتحمه بزند، مى

 حـرارت ناشـى از. های چشمى ناشى از امـواج راديـويى و ميكروويـو اسـت از ديگر آسيب

. مرواريـد شـود تواند باعث كـدورت عدسـى و ايجـاد آب ها در عدسى چشم مى جذب آن

قرارگرفته، نور اطراف را تنظيم و اندازۀ   بنابراين بهتر است گوشى در فاصلۀ مناسبى از چشم

گذرانيـد،  در ضمن اگر زمان زيادی را در روز بـا رايانـه و گوشـى مى. فونت را افزايش داد

اسـتراحت   ثانيـه بـه چشـم 20دقيقه كـار،  20به ازای هر . را رعايت كنيد 20ـ 20ـ 20قانون 

  شـما قـرار دارنـد، ) متـری 6حـدود (فـوتى  20سپس به چيزهايى كـه در فاصـلۀ . داده شود

  .نگاه كنيد

  ها و بروز سرطان بر غشاء سلول  تأثير نامطلوب امواج الكترومغناطيسى) 1-2- 4

شدن لايۀ ازُون و تابش امواج فـرابنفش،  ای و نازك لخانهطور كه توليد گازهای گ همان

هـای همـراه نيـز از  گـذارد، تـابش تشعشـعات تلفن باری بر جسم انسان مـى آثار سوء و زيان

. ها ايجاد كرده اسـت سوی ديگر، بستر مناسبى برای ابتلای بسياری از افراد، به انواع سرطان

از سوی ديگر، . ه، موضوع بحث برانگيزی استهای همرا احتمال ارتباط بين سرطان و تلفن

المللـى سـرطان انجـام شـده كـه نشـان  هايى هم در مراكز معتبری ماننـد آژانـس بين بررسى

نـور «. های همراه وجـود دارد بودن تشعشعات تلفن زا اند شواهد محكمى مبنى بر سرطان داده

. شـده اسـت  يكرومتـر تشـكيلم ٠/٨  تا ٠/٤   بين  موج  با طول  الكترومغناطيسى  از امواج  مرئى

    فعاليــت  راديــويى  از امــواج  خاصــى  فركانســى  های در محــدوده  همــراه  تلفــن  های دســتگاه

  امــواج. مگــاهرتز ٢١٧٠ تــا  ١٩٢٠ و  ١٨٧٥ تــا  ١٧١٠ ، ٩٦٠ تــا  ٨٧٢ عبارتنــد از   كننــد كــه مى

خطـر موجـود در   در واقـع. شوند مى  تقسيم  و نايونيزان 1 يونيزان  دو دسته  به  الكترومغناطيس

                                                           
تواننـد  دارنـد مى  كـه  زيـادی  انـرژی  دليـل  و گامـا و بـه  بنفش، ايكـس  فوق  عبارتند از پرتوهای  يونيزان  امواج. 1

  همـين  بـه. را ندارند  خاصيتى  چنين  راديويى  امواج  از جمله  ساير امواج. كنند  موجود در مسير را يونيزه  های اتم

  .خطر هستند  راديويى بى   شد امواج ها تصور مى تا مدت  دليل
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  ، در اثـر بـر هـم آسيب  اين. كنند ايجاد مى  كه  است  بيولوژيكى  اثرات  دليل  به  يونيزان  امواج

  آسـيب  ها از نظـر ژنتيكـى سلول  دهد و در نتيجه مى  ها رخ سلول DNAبا   پرتو يونيزان  كنش

  تبـديل  سرطانى  های سلول  به  حالت  يا در بدترين ببرد  آنها را از بين  است  ممكن  بينند كه مى

مطالعـات نسـبتأ . )52-51: الف1387منطقى، (اند  شده  شناخته  كه  است  قرن  آثار يك  كند و اين

ايـن مطالعات . زايى اين دسته امواج صورت گرفته است توجهى در مورد اثرات سرطان قابل

هــای  هــای موبايــل، اجاق ابطــه اســتفاده تلفنشــامل مطالعــات اپيـدميـــولوژيك در مــورد ر

به خصـوص (ها  ها و نيز بررسى شيوع انواع سرطان ميكروويو خانگى و غيره با انواع سرطان

و راديـويى يـا پرسـنل  MWدر معرض اشعه  ، در پرسنل نظامى)تومور مغزی و سرطان خون

بـه . لويزيـونى بـوده اسـتهای راديويى و ت مراكز مخابراتى و اپراتورهای رادارها و فرستنده

تنهـا . علاوه، مطالعات متعددی در سطح سلولى و حيوانى نيز در اين رابطه انجام شده اسـت

  تـأثيری  تـرين مهم. است  شده  نيز شناسايى  نايونيزان  پرتوهای  آثار مخرب  كه  است  چند دهه

  خـانگى  در زنـدگى  كـه مـايكروويو  هـای اجاق. دارند، ايجاد گرما است  امواج  نوع  اين  كه

  امـواج  بـين  مـوج  از نظـر طـول  مـايكروويو كـه  اند، از امـواج ها وارد شـده از انسان  بسياری

  امـواج. كنند مى  استفاده  شيوه  همين  غذا به  كردن  گرم  قرار دارند، برای  و فرو سرخ  راديويى

و   مـايكروويو داشـته  بـه  نزديـك  وجمـ  شوند نيـز طـول منتشر مى  همراه  از تلفن  كه  راديويى

از   شـود وقتـى مى  باعـث  موضوع  اين. خود را دارند  اطراف  در محيط  ايجاد حرارت  قابليت

آنهـا قـرار دارد،   در مجـاورت  از مغـز كـه  بخشـى  حـرارت  شود، درجه  ها استفاده تلفن  اين

در   انسان  بدن  های سلول  وقتى. نيز دارند  مغناطيسى  از نوع  آثاری  امواج  اين. بالا رود  اندكى

روزنامـه ابـرار (دهد  مى  رخ  قرار بگيرند، در غشاء آنها تغييراتى  الكترومغناطيسى  امواج  عرض

درواقـع امـروزه . كه برای بدن بسيار مضر است. )1394اقتصادی به نقل از مجله الكترونيكى ويستا، 

أثير منفـى امـواج الكترومغناطيسـى بـر بـدن را مـورد های انجام شده، ت نيز برخى از پژوهش

ی ها زايى پرتوهای يونيزان در سـطح سـلول  اند و با تأكيد بر احتمال آسيب بررسى قرار داده

هـا را  شـدن آن خورده و به تعبير ديگـر سرطانى های آسيب قاعدۀ سلول بدن، فرضيۀ رشد بى

كترومغناطيسى نيـز بـه تـازگى مـورد توجـه آثار پرتوهای نايونيزان امواج ال. اند مطرح كرده

با عنايت به اين كه پرتوهای نايونيزان، توان افزايش حركت را دارند، برخـى . اند قرار گرفته

های مغزی در اثر حرارتى كه در اثر اسـتفاده از  خوردن سلول از پژوهشگران، فرضيۀ آسيب
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هـای اخيـر، تـأثير  گرچـه آزمايشالبتـه . انـد آيد را مطرح كرده تلفن همراه در مغز پديد مى

انـد،  تأييـد كـرده) ها مانند كرم(منفى پرتوهای نايونيزان را بر روی موجودات آزمايشگاهى 

 انـد اما تأثير منفى قطعى امواج تلفن همراه روی مغز انسان، تاكنون مورد تأييـد قـرار نگرفتـه

  . )51: الف 1387منطقى، (

  الكترومغناطيسى بر ناباروریاثرات منفى امواج ) 1-3- 4

كنندگان در ضــمن  عنــوان نمودنــد كــه گــوش اســتفاده) 2003(و همكــاران  1كيزيلــى

صحبت با تلفن همراه در نزديكى منبع ميدان الكترومغناطيسى قرار دارد و مقدار فاصلۀ آنتن 

هـای  تـوان بـه القـاء پروتئين از طـرف ديگـر مى. تا گوش داخلى فقط چند سانتى متر اسـت

فريتز، ويسنر و كاستر(استرس، تحت امواج تلفن همراه 
2
و نيز اثر ايـن امـواج  )1997و همكـاران،  

هامبلين و وود(های مغز  روی فعاليت
3

از . )42: 1390نـژاد،  محمـديان و ياسـمى(اشاره كـرد  )2002، 

هايى اسـت كـه بـر اثـر  ترين مضرات استفاده از تلفن همـراه، آسـيب رو، يكى از بزرگ اين

دانيـد تلفـن همـراه، امـواج بـا  همان طور كـه مى. آيد مواج با طول موج كوتاه به وجود مىا

در بسياری از موارد، امواج ساطع شده از تلفن همـراه ماننـد . كند طول موج كوتاه توليد مى

لـذا اگـر همـين . شـود كردن غذا ايجاد مى امواجى است كه از ماكروويو برای پخت و گرم

توانـد بافـت بـدن  ظت كافى داشته باشد و قدرت آن بسيار بيشتر باشد، مىامواج موبايل، غل

گوينـد كـه تشعشـعات  دانشـمندان مى! انسان را همانند غذای داخـل مـاكروويو طـبخ كنـد

حاصل از تلفن همراه بر زنان باردار اثر كرده و ممكن است منجر به سقط جنين و يا نواقص 

ستفاده از تلفن همراه چون اضطراب و استرس را زياد به عبارت ديگر، ا. جنينى در آنها شود

. گـذارد گـذاری اثـر مى طور غيرمسـتقيم روی تخمك سازد، به كند و فكر را مشغول مى مى

دليل  زننـد بـه درواقع، كسانى كه برنامۀ كاری فشرده دارند و مدام با تلفن همـراه حـرف مى

چنـين در  هـم. گيرد أثير قرار مىشان تحت ت شوند، محور مغزی و هورمونى اينكه عصبى مى

مورد كاربران آقايى كه تلفن همراه خود را روی كمربندشان كه در نزديكى سيسـتم توليـد 

                                                           
1. Kizilay. 

2. Fritze,Wiessner & Kuster. 

3. Wood & Hamblin  .  
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دهند، بايد از اين كـار خـودداری كننـد، زيـرا اثـرات سـوء تلفـن  باشد قرار مى مثل آنها مى

روی افراد بگذارد تواند تأثيرهای منفى  تلفن همراه مى. ها مشخص شده است همراه بر اسپرم

تلفن همراه، روی تخمـدان نيـز . ويژه اگر داخل جيب گذاشته شود كه باعث نازايى شود؛ به

های ژرمينـال  سـلول. ها هسـتند يكى از اعضای حساسِ به حرارت، بيضـه. اثرهای بدی دارد

كننده اسپرم در درجه حرارت خاصى كه معمولاً كمتر از درجۀ حرارت معمولى بـدن  توليد

جـذب انـرژی . های بالاتر صدمه خواهند ديد توانند كار كنند و در درجۀ حرارت ، مىاست

تواند باعث عقيمى موقت شود كه اگـر  ها، مى ناشى از امواج ميكروويو يا راديويى در بيضه

محققان ايرانى طى پژوهشى به . تواند عقيمى دائم را ايجاد كند جذب انرژی كافى باشد، مى

های زنده به ميدان الكتريكى پرداختند كه نتايج حاكى از تأثيرات  لولبررسى پاسخ شديد س

: گوينـد دانشـمندان مـى. هـای زنـده اسـت مخرب الكترومغناطيس بر غشاء نانومتری سـلول

گذاشــتن لــپ تــاپ روی پاهــا و گذاشــتن موبايــل در جيــب جلــو شــلوار، عامــل ضــعف 

. گـردد يجاد روماتيسم در پاها مـىها و ضعف قوای جنسى و ا مردان، تورم بيضه 1های اسپرم

 30مرغ خام را بين دو گوشى موبايـل كـه در فاصـلۀ  برای اثبات اين موضوع يك دانۀ تخم

ها با موبايل ديگر تمـاس بگيريـد و  متری هم قرار دارند، بگذاريد و از يكى از موبايل سانتى

دقيقه  20دو بماند بعد از مرغ هم بين اين  دقيقه اين تماس برقرار باشد و تخم 20اجازه دهيد 

  . )108: 1391زاده،  حسين(شود  مرغ شما كاملاً پخته مى تخم

هـا احتمـال ايجـاد تومورهـای خـوش خـيم در اعصـاب  در مجموع، برخـى از پـژوهش

های گوارشى، ناباروری، خواب و آرامش روانـى  شنوايى، اختلال در گردش خون، فعاليت

برخـى از محققـان، بـا قـراردادن . انـد هـای همـراه برشـمرده تلفـنافراد را از تبعات احتمالى 

هـا،  ها در معرض امواج الكترومغناطيسى، نتيجه گرفتند كه تنهـا يـك سـوم ايـن موش موش

                                                           
ان موجب تأثير بر باروری تشعشعات ساطع شده از امواج راديو فركانس حاصل از تلفن همراه بر روی بدن انس. 1

هـای  دكتر محمد مهدی مظهـری، متخصـص طـب كـار و بيمـاری(يكى از متخصصان ايرانى . گردد مردان مى

اثرات امواج گرمازايى حاصل از تلفن همراه بر روی انسان مستقيمأ بر دستگاه تناسـلى مـردان : گويد مى) شغل

دهد عقيمى مـردان بـر اثـر  البته ادامه مى. گردد ان مىاثر گذاشته و موجب اختلال در وضعيت فيزيولوژيكى آن

زاده،  حسـين( امواج تلفن همراه دائمى نبوده و با فاصله گرفتن از امواج راديويى اين مشكل رفـع شـدنى اسـت

1391 :123- 122.(  
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هـای اخيـر، برخـى از پژوهشـگران  بر مبنای پژوهش. اند قدرت باروری خود را حفظ كرده

نتايج يك پژوهش انجام گرفته در . اند احتمال ناباروری كاربران تلفن همراه را مطرح كرده

سنگاپور نيز نشان داده است احتمال ناباروری افرادی كه در معرض امواج قرار دارند، بيشتر 

  .)53: الف 1387منطقى، (هاست كه در معرض امواج قرار ندارند  از افراد مشابه آن

  مشكلات عضلانى) 1-4- 4

يكـى از . باشد ۀ زياد از تلفن همراه مىهای استفاد مشكل عضلانى، يكى ديگر از آسيب

باشد كه امروزه بسيار بـين جوانـان  مى 1»گردن پيامكى«اين مشكلات عضلانى، بروز پديدۀ 

  . متداول گشته است

كيلوگرم وزن دارد، امـا هنگـامى كـه گـردن بـه  5/5با توجه به اين كه سر انسان حدود 

 15در زاويه . يابد های گردن افزايش مى شود، وزن وارده بر مهره سمت جلو و پايين خم مى

كيلوگرم،  22درجه  45كيلوگرم، در  18درجه  30كيلوگرم، در  12درجه، اين وزن حدود 

شدن به گوشـى هوشـمند كـه  اين باری است كه با خيره. كيلوگرم است 27درجه  60و در 

شود و در طول  د مىدهند، وار ها اين كار را انجام مى امروزه اكثر جوانان در هر روز، ساعت

توانـد منجـر بـه سـايش و  اين وضعيت نامناسب در مراحل اوليـه، مى: اند زمان محققان گفته

در اين بـاره، كارشناسـان پزشـكى . پارگى ستون فقرات، انحطاط و حتى عمل جراحى شود

. شـود هـا دو برابـر مى دهند هر اينچى كه سر به جلو خم شود، فشار بر ستون مهره هشدار مى

رواقع، اثر اين عارضه، مثل اين است كه انسان انگشتان خود را به طور كامل به پشت خـم د

وقتى بافت، زمان زيادی تحت كشش قرار بگيـرد، . كند و آن را برای يك ساعت نگه دارد

تواند باعـت كشـش ماهيچـه، فشـار شـديد بـر  اين امر حتى مى. شود دچار درد و التهاب مى

اين خطـر . ور زمان حتى باعث حذف انحنای طبيعى گردن شوداعصاب، فتق ديسك، به مر

. )1393مظفــری، (وجــود دارد . درصــد از بزرگســالان كــه گوشــى هوشــمند دارنــد 58بــرای 

افزايش مشكلات عصبى و بعضاً رفتاری و نيز اختلال در سيستم شـنوايى از ديگـر مضـرات 

. )123: 1391زاده،  حسـين(ن اسـت استفاده از تلفن همراه و تأثيرات سوء امواج فركانس بـر بـد

                                                           
1. Text nacke. 
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مدت گوشى را بـين گـردن و  كمردرد هم يكى از دردهای شايع كاربرانى است كه طولانى

در . وگو كـار ديگـری هـم انجـام دهنـد دارنـد تـا همزمـان بـه جـز گفـت شانه خود نگه مى

. اردزدن با تلفن همراه و همزمان راه رفتن، نيز دردهای كمری را بـه دنبـال د مجموع، حرف

ديگـر . كردن گـردن نيسـت در اين حالت بهتر است با چشم به تلفن نگاه شود، نيازی به خم

از دسـت بـرای ايجـاد . اين كه سر چندين بار به سـمت چـپ و راسـت حركـت داده شـود

مقاومت استفاده شود و سر در خلاف جهت آن فشار داده شود؛ اول رو به جلو و سـپس رو 

يت وضعيت مناسب عضلات در داخل چهارچوب در يـا يـك بهتر است برای تقو. به عقب

كـردن گـردن جلـوگيری  راهرو ايستاده و دستان باز شود و سينه به طرف جلو بيايد و از خم

  .)مطابق تصوير زير(شود 

  

  

  

  

  

  

  

   آلزايمر) 1-5- 4

دهـد كـه تلفـن همـراه در كوتـاه مـدت بـر عملكـرد مغـز، اثـر  های علمى نشان مى يافته

مـدت، نشـان  هـای همـراه در طولانى بـودن تلفن خطر نتايج اخير در ارتباط بـا بى. گذارد مى

دهد كه استفاده از موبايل، باعث افت حافظه، تغييرات در حـواس و نوسـان فشـار خـون  مى

. گيرنـد ترند بيشتر تحت تشعشع قـرار مى ويژه نواحى از مغز كه به گوش نزديك به. شود مى

ر بالقوه بر سلامت مغز و بدن تأثير بگذارد، اما نكتـۀ مهـم، مـدت تواند به طو  تلفن همراه مى

تر باشـد، عـوارض آن نيـز بيشـتر خواهـد  كردن است؛ هرچه اين زمان طولانى زمان صحبت

كردن با تلفن همراه در نزديكى منبـع ميـدان  از آن جا كه گوش كاربران موقع صحبت. بود

متر اسـت، ايـن  وش داخلى، فقـط چنـد سـانتىالكترومغناطيسى قرار دارد و فاصله آنتن تا گ
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های استرس تحت امواج  از طرف ديگر، القاء پروتئين. تواند بسيار خطرناك باشد فاصله مى

فريتز، وايسنر، كوستر، سومر، گاس، هرمن(تلفن همراه 
1
و نيز اثر اين امواج روی  )1999و همكاران،  

نتـايج حاصـل از . گزارش شده است های مغز از ديگر مضرات جسمانى تلفن همراه فعاليت

توانـد باعـث بـروز علائمـى ماننـد  دهد كه امـواج تلفـن همـراه مى برخى مطالعات نشان مى

: 1393عطادخت و همكـاران، (خستگى، سردرد، ضعف حافظه و احساس گرما در گوش گردد 

بتـا «م بـه رفتن نوعى از پروتئين موسو تدريج باعث از ميان پرتوهای الكترومغناطيس به. )125

شوند كه پيدايش آن در مغز، عامل اصلى بـروز بيمـاری آلزايمـر  در مغز انسان مى 2»اميلويد

گوينـد تـابش پرتوهـا از تـراكم ايـن پـروتئين بـدخيم  پژوهشـگران مـى. شناخته شده اسـت

اين دستاورد از آن جهت جذابيت دارد كه به گمان مـا گشـايش حـوزۀ . كند جلوگيری مى

گـردد؛ يعنـى، شناسـايى تـأثيرات  شناسى محسـوب مـى  در زمينۀ دانش عصبای  كاملاً تازه

رو،  از ايـن. )110: 1391زاده،  حسـين(های الكترومغناطيسى روی حافظۀ انسـان  درازمدت حوزه

شـود، آن را از خـود دور كـرده، در جيـب  بهتر است زمانى كه از تلفن همراه اسـتفاده نمى

عوارض تلفن همراه در حالت خـاموش كمتـر . نيندازيد تان خود قرار ندهيد و به دور گردن

  .شود عارضه مى است و اگر باتری آن درآورده شود، تقريبأ بى

  مشكلات عصب گوش ) 1-6- 4

محققان در يكى از تحقيقاتى كه اثر مستقيم ارتباط با امواج راديويى و الكترومغناطيسى 

انـد؛ افـرادی كـه بـيش از انـدازه از  دهد، بـه ايـن نتيجـه رسـيده بر سيستم عصبى را نشان مى

حقـى ( 3كنند، در معرض ابتلا به تومور عصب گـوش هسـتند گوشى تلفن همراه استفاده مى

كردن با تلفن همراه، گوش انسـان بيشـترين تمـاس را بـا  در هنگام صحبت. )8: 1394آشتيانى، 

ود آورد و های جـدی را بـه وجـ توانـد آسـيب امواج ساطع شده دارد كه در داراز مدت مى

هـا  های مغز شود كه ناشى از تغييرات حـرارت كوچـك امـا سـريع بافت باعث انبساط بافت

شـود كـه از طريـق جمجمـه بـه گـوش درونـى  اين امر باعث ايجاد امواج فشاری مى. است

                                                           
1. Fritze, Wiessner, Kuster, Sommer, Gass & Hermann. 

2. Amyloid-B. 
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بـر اسـاس . های حسـاس صـوتى در آنجـا قـرار دارنـد شود؛ جـايى كـه گيرنـده فرستاده مى

رت استفاده از گوش چپ در هنگام صـحبت بـا تلفـن همـراه، تحقيقات انجام شده، در صو

صـورت مكـرر از تلفـن همـراه  افرادی كه به. آيد آسيب كمتری به دستگاه شنوايى وارد مى

صورت متناوب از هر دو گـوش خـود اسـتفاده كننـد و سـهم  كنند، بهتر است به استفاده مى

  .)1394صفدران، (گوش چپ نيز در اين تناوب بيشتر باشد 

ــه اثــرات ســوء گوشــى ــا اشــاره ب ــه طــور كلــى  های تلفــن همــراه مــى ب تــوان گفــت، ب

كنندگان از تلفن همراه تحت تأثير دو نوع امواج هستند؛ يكـى در زمـانى اسـت كـه  استفاده

شـود  در اين حالت، يك حوزه موجى با نفـوذ محـدود ايجـاد مى. شود ای انجام نمى مخابره

  مانند سيسـتم عصـب گـوش قـرار گيرنـد، آثـار سـوء  كه چنانچه در نزديكى نقاطى از بدن

ــد خــود را برجــای مى ــدان  در حالــت دوم، زمــانى كــه مخــابره انجــام مى. گذارن   شــود، مي

شود كه در اين صـورت نقـاطى از بـدن كـه در معـرض عبـور  تری ايجاد مى تر و فعال وسيع

  فاصـله نزديـك  تمـام ايـن تشعشـعات اگـر در. بينند های شديدتری مى امواج هستند، آسيب

قـرار  تـأثيربدن قرار گيرند، قلب يـا سيسـتم اعصـاب مركـزی يـا گـوش و چشـم را تحـت 

  البتـه بايـد . شـوند هـايى مى دهند و باعث ايجاد اختلالاتى در اين اعضـا يـا بـروز بيماری مى

چنين دو سال نخسـت زنـدگى،  اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه در دورۀ جنينى و هم

  درصـد مغـز بـه حـداكثر رشـد  90شود و تا دو سـالگى  شد و تكثير مغز انجام مىحداكثر ر

عوامل محيطى مانند امواج الكترومغناطيس بـر سيسـتم عصـبى در ايـن دوره، . رسد خود مى

  هـا را تحـت تـأثير خـود قـرار دهـد  توانـد ژن عوامل محيطى مى. بيشترين اثرگذاری را دارد

  بيشـترين تغييـر و تكثيـر سـلولى و تكامـل در دو . يا با تغييراتى در سطح سلولى همراه باشـد

  افتـد؛ بنـابراين ترديـدی نيسـت، امـواج الكترومغنـاطيس يـا  سال نخست زنـدگى اتفـاق مـى

الى را به همراه داشـته باشـد طور كلى عوامل محيطى در اين دوره، بيشترين عوارض احتم به

  .)8: 1394حقى آشتيانى، (

  ها و تهديدهای اخلاقى وابستگى به تلفن همراه آسيب) 4-2
امـروزه رشـد . ترديد تكنولوژی و رشد صنعت بـر ابعـاد سـلامت انسـان مـؤثر اسـت بى

گيری در اســتفادۀ مفــرط از تلفــن همــراه وجــود دارد و ايــن رشــد گســترده، توجــه  چشــم
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همـراه معطـوف داشـته اسـت و بـه هـای  گران را بيشتر به آثار زيستى ناشـى از تلفن پژوهش

مدت از ايـن وسـيلۀ ارتبـاطى توجـه كـافى  شناختى و اجتماعى استفادۀ طولانى اثرات جامعه

درباره استفادۀ غيرانطباقى از اينترنت نشان داده شـده اسـت كـه اينترنـت رابطـۀ . نشده است

  . مثبت و معنادارى با مشكلات خانوادگى متعدد دارد

هـاى نـوين و از آن جملـه تلفـن همـراه در زيسـت  كه فناورى ای عمدههای  دگرگونى«

هـايى،  رواج چنـين فنـاوری. گذارند، امری پذيرفته شده اسـت ها بر جاى مى اجتماعى انسان

پردازان را واداشته است تا سخن از عصری جديد در حيات بشری بـه ميـان  بسياری از نظريه

تـرين  كنـار اينترنـت، شـايد از اصـلى تلفـن همـراه در. آورند؛ عصر اطلاعـات و ارتباطـات

های اجتماعى تلفن همـراه را ناديـده  های اين عصر جديد باشد؛ گرچه اغلب، پژوهش نشانه

شـناختى  های اخير شاهد افزايش مطالعات جامعه اند، اما در سال گرفته و كمتر به آن پرداخته

نيــز در  )102: 1389(منطقــى كــه  چنان. )24: 1386زاده،  ذكــايى، ولــى(» ايــم در ايــن حــوزه بــوده

های احتمالى تلفـن همـراه، در  گران در بررسى آسيب كند، اكثر پژوهش پژوهشى اشاره مى

درجه اول اهميت، به تبعات روانى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، و عقيدتى آن توجـه نشـان 

ارهايى در اين در اين بخش، به برخى از اين تهديدها اشاره و در ادامه به ارائۀ راهك. اند داده

  .زمينه پرداخته خواهد شد

  حيازدايى در جوانان )2-1- 4

صحبت با تلفن همراه در مكان عمومى، حاوى تضـادى در فضـاى اجتمـاعى اسـت كـه 

همچــون . )2001پالنــت و ديگــران، (» ای متفــاوت دارنــد شــود، مــردم در آن چهــره فــرض مى

ای بـرای ديگـران،  هـای رايانـه ويـروسو ارسال   كردن، تصاوير برهنه و مستهجن، تهيه چت

طنزآميز، سياسى و خلاف عرف، در صدر استفادۀ جوانان از امكانات   های كوتاه ارسال پيام

تـرين موضـوع در ارتباطـات تلفـن  مهـم. )92: الـف1387منطقـى، (پيشرفتۀ ارتباطى قرار دارند 

يابى بـه  نان برای دستجوا. شان است های اجتماعى همراه برای جوانان، ايجاد و حفظ شبكه

اسـتفاده ) ازجمله تلفن همراه و پيام كوتاه(ای از ارتباطات مؤثر  اين هدف، از طيف گسترده

شان  گيری اولين روابط ويژه هنگام شكل  كيم و ميتومو، بر اين نظرند كه جوانان، به. كنند مى

كـوثری و (داننـد  مـىمنزلـۀ رسـانايى عـالى بـرای ارتباطـات  با جنس مخالف، پيام كوتاه را به
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هـای نظـری و تجربـى ديـده  طور كـه شـاهديم در بررسـى رو، همان از اين. )8: 1391ديگران، 

شناختى تلفن همراه و امكانات جانبى آن، كاهش تـدريجى   شود كه يكى از تبعات روان مى

ده ، دربـارۀ اسـتفا)2003(جوينسون . باشد آوری ارتباطى، مى شرم و حيا، در كاربران اين فن

های ارتبـاطى، در جهـت اهـداف و مقاصـد خودشـان، خاطرنشـان  آوری نگاران از فن هرزه

سـرعت عمـل  هـای جديـد، همـواره بـه آوری نگـاران، در اسـتفاده از فـن سازد كـه هرزه مى

ميليمتـری و  8هـای  به اين معنا كه ديرزمانى از اختراع عكاسى، تلفن، سينما، فـيلم. اند كرده

هــای  هــا، بــرای توليــد و مصــرف فــراورده آوری بــود كــه ايــن فــن نگذشــته 1وی، اچ، اس

هـای جديـدتر،  آوری علاوه بـر ايـن، بـا ظهـور فـن. نگارانه، مورد استفاده قرار گرفتند هرزه

ای به يك رفتار خصوصى تبديل شده است؛ به اين معنـا  طور فزاينده نگاری به مصرف هرزه

بب شده بود تا قبل از ظهور ويدئو، مردم بيشـتر های سينمايى س كه هزينۀ توليد و توزيع فيلم

تواند  اين ارائه مى. )150: 1387منطقى، (نگاری بپردازند  جمعى به تماشای هرزه صورت دسته به

های  طور مثـال در برنامـه بـه. باشـد... هـا و در قالب برنامۀ ورزشـى، نمايشـى، فرهنگـى، فيلم

ى است و به تدريج الگوهای لباس، وسايل های نمايش ورزشى، بيش از ورزش، تكيه بر جنبه

آشـكار  شـود، زنـان ورزشـكار بـه طـور برهنـه در صـحنه ورزشى و رقص و آواز تبليـغ مى

گرايى مردان محور قرار داده شده، روابـط زن  ها، برهنگى زنان و شهوت شوند يا در فيلم مى

ترين نـوع  زشت تدريج فحشا و منكرات و شود، به لذت جنسى خلاصه مى مسئلهو شوهر به 

شـود  شناسـانه پرداختـه مى هايى روان هـای جـذاب و بـا كمـك توجيـه آن در قالب داسـتان

های شخصى خود  كردن آلبوم روز رو، رقابت دختران ايرانى در به از اين. )115: 1384صابری، (

بـوك را بـه محلـى  ويژه فيس های اجتماعى بـه های متنوع برهنه و نيمۀ برهنه شبكه از عكس

های جديد در ميان ايرانيـان تبـديل كـرده اسـت كـه بـا  ای تبليغ مدهای خيابانى و آرايشبر

شدن اين امر در ميان زنان و دختران، ديگر بحثى از حيا در ميان اين كـاربران  توجه به عادی

آيد و دردآورتر از همه اين است كه كاربران با كمال افتخار از تيپ و وضعيت  به ميان نمى

عريان خود را بـا ديگـر كـاربران بـه اشـتراك  های نيمه زنند و عكس حرف مىظاهری خود 

تر، زنان و مـردان تمايـل بـه ايـن  به اين ترتيب، دختران و پسران، در سطح كلى! گذارند مى

                                                           
1. VHS. 
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 بيننـد، بـه های مجـازی از ديگـران مـى صورت تصـاويری كـه در شـبكه دارند كه خود را به

  . خود را به رخ ديگران بكشندظاهری های  نمايش گذارند و جذابيت

  ها تزلزل ارزش) 2-2- 4

ها و هنجارهـای اجتمـاعى را تحـت تـأثير خـود قـرار داده و  تغييرات تكنولوژی، ارزش

چـرا كـه ورود اينترنـت . ها برخورد با اين پديـده اسـت های فراروی فرهنگ يكى از چالش

را در كشـورهای ديگـر بـه وجـود آورده  هـای جديـدی های غربـى، چالش همراه با ارزش

جايى كه برخى از عناصر ارزشى موجود در اين پديده مغاير با فرهنگ خـودی  از آن. است

های زيـادی   تواند آسيب توان گفت اينترنت مى است، پس مى) های اسلامى ـ ايرانى ارزش(

تغيير نظـام ارزشـى در  مثلاً ورود اينترنت در حوزۀ خانواده، موجب. را به همراه داشته باشد

شــدن بــه نظــرات والــدين،  گرايــى، اهميــت قائل فردگرايــى، در مقابــل جمــع. شــود آن مى

يابى، همسرگزينى، صرف اوقات فراغت همراه با خانواده ازجمله اثـرات  های دوست  ارزش

جوانـان از   مثلاً در يك مطالعه به روش تجربى نشان داده شده كه اسـتفاده. اين پديده است

و . )162-161: 1390اكبـری و اكبـری، ( 1های خانواده شده اسـت ينترنت موجب كاهش ارزشا

های خانوادگى را در معـرض تهديـد  ها و هنجارهای اجتماعى به نوبۀ خود بنيان تغيير ارزش

شـود و  ها دريافـت مى   درواقع تفاوت بين آنچـه از طريـق رسـانه. )162: همان(قرار داده است 

هـای خـانواده  ارزش. كنـد واقعى وجود دارد، خـانواده را دچـار تضـاد مىآنچه در زندگى 

تا جـايى كـه لنسـكى معتقـد . گيرد شود و درنتيجه تمايلات متعارض شكل مى مخدوش مى

الشعاع قـرار داده اسـت و  خانواده را تحت تأثيرهای جمعى بر نوجوانان  است كه نفوذ رسانه

لنسكى(خيزد  امر برمى های خانوادگى از همين بسياری از كشمكش
2
به نقـل  456: 1383و نولان  

رو، شايد همين عدم شفافيت است كه باعث شـده هـيچ  از اين. )76: 1390از معيدفر و همكاران، 

ايــدۀ منســجم و يكنــواختى دربــاره تلفــن همــراه وجــود نداشــته باشــد؛ ولــى بــا ايــن حــال، 

زيادی برای جامعۀ انسانى ايجاد رغم تأثيرات مثبت، معضلات و مشكلات  انديشمندان، على

                                                           
، »آمـوزان های خانواده در بين دانش بررسى تأثير اينترنت بر ارزش«زاده، هـ ؛ محمد جوادی، ع؛  ىنزنجا: ك.ر. 1

  .2، ش 1384شناسى ايران، دوره ششم، سال  مجله انجمن جامعه: در

2. Lenski. 
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های غيراخلاقى مكرر، نظام اخلاقى و نظام انديشـۀ  مورد، پيام های بى در اثر ارتباط. اند كرده

هـای انسـانى و باورهـای مـذهبى و ملـى رنـگ باختـه اسـت و  جامعه منحرف شده و ارزش

» های كوتاه در حال حاضر نيز جايگزين فرهنگ مخفى يا شـوخى و مـزاح شـده اسـت پيام

درواقع، با اختراع و پديدآيى تلفن، بعضـى از منتقـدان، از . )26: 1388سبحانى نژاد و همكاران، (

اين وسيله به عنوان ابزاری مزاحم و خطرنـاك يـاد كردنـد كـه تنهـا بـه كـار امـوری ماننـد 

برای مثـال زنـان جـوانى . )8: الف1387منطقى، (» آيد ه و نامزدبازی، مىبرقراری روابط عاشقان

پوش، جوان، مستقل و زيبـا  كنند، به شدت مجذوب زنان شيك كه در بانكوك زندگى مى

شود، معياری برای  های جمعى به تصوير كشيده مى شوند و اين نوع زندگى كه در رسانه مى

زم آرايـش و از لـوا  های مد روز و اسـتفاده يدن لباسپوش. گردد زندگى آنان محسوب مى

كردن برای تفريح و خوشگذرانى به بخشى از زندگى جديد آنان بدل شده كه با  پول خرج

های سنتى  سبك جديد زندگى آنان در تقابل با ارزش. شان متفاوت است  های والدين ارزش

انكوك شكل گرفتـه، درواقع كالاشدن زنان كه با زندگى در ب. محور است زندگى خانواده

نيـز  1پسـتمن،. )107: 1388چيل، (محور قرار دارد  بل با معيارهای زنانۀ خانوادهتقابه شدت در 

معتقد است كه رسانه در شكل كنونى، ممكن است به حل بعضى از مسائل شخصى كمـك 

  . )1383عطاران، (های اخلاقى ـ اجتماعى را سست كرده و به حاشيه براند  كند، ولى ارزش

  ای برای مزاحمت تلفن همراه وسيله) 2-3- 4

شدت تحت تـأثير عوامـل  در حال حاضر استفاده از تلفن همراه، امری فردی است كه به

شـدن  دهندۀ رويه رو بـه رشـدی در نهادينه ها نشان بررسى. و فرايندهای اجتماعى قرار دارند

راد اسـت و آنهـا را در تلفن همراه، به عنوان عاملى مـؤثر در فراينـدهای اجتمـاعى شـدن افـ

طبـق تحقيقـات انجـام . )5:1385عـاملى، (دهد ها و دردسرها قرار مى حضور دائمى و مزاحمت

  .گرايى، خصيصۀ اصلى نسل جوان در تعامل با تلفن همراه است شده، لذت

از ديگر مواردی كه بايد به آن پرداخت، بحث حريم خصوصى و ازجمله حقوقى است 

حـريم خصوصـى، . )36: 1391رحيميان، (اند  يازهای شخصى به آن وابستهها به دليل ن كه انسان

                                                           
1. Postman. 
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قلمرويى از زندگى اشخاص است كه متعارف با درك نيازهای جامعـه، در هـيچ وضـعيتى، 

كه چه موقع، چگونه و چـه انـدازه  به عبارت ديگر، اين. شود تجاوز به آن مجاز شناخته نمى

سسات به ديگران منتقل شود، حق حريم خصوصى ها و يا مؤ اطلاعات در مورد افراد، گروه

ترين معرف حريم خصوصى محسوب   مالكيت افراد بر شرافت و حيثيت خود، مهم. نام دارد

های همراه، امكاناتى به وجود آمـده اسـت  با ظهور تلفن. )163: 1390اكبری و اكبری، ( شود مى

ر بسـياری از مـوارد نيـز اسـباب كه عليرغم ايجاد تحولات بسيار در ارتباطات ميان افـراد، د

در فضـای رسـانه، امكـان . ای بسيار وسيع فراهم كرده اسـت نقض حقوق افراد را در گستره

شدن بايـد انتظـار  تفكيك حوزۀ خصوصى و حوزۀ عمومى وجود ندارد و با توجه به جهانى

اسـتفادۀ مفـرط از ! شدن حريم خصوصى مواجه شد داشت كه در زندگى مجازی با عمومى

ايـن مشـكلات از آزار و . لفن همراه در حوزۀ اجتماعى نيز مشكلاتى به وجود آمده اسـتت

اذيت صوتى اطرافيـان در برخـى امـاكن رسـمى و غيررسـمى، تـا ارتبـاط بـين بزهكـاری و 

عطادخـت و (شـدن دامنـه دارد  استفاده از تلفن همراه و حتـى افـزايش احتمـال قربـانى جرايم

توجهى از جوانــان از  ای نظيــر ايــران كــه هنــوز بخــش قابــل معــهدر جا. )125: 1393همكــاران، 

بـديهى . كنند، اين مطالعه، امـری ضـروری اسـت تر ارتباط، استفاده مى سنتى اً الگوهای نسبت

ايـن كـه در آينـده . است، تلفن همراه و پيام كوتاه، الگوهـای ارتبـاطى را تغييـر داده اسـت

  موضـوعى  ای كوتـاه فـرو خواهـد نشسـت يـا نـه،هـ وتاب استفاده از تلفن همراه يا پيـام تب

  تــوان تغييــرات در  اســت كــه بايــد آن را بــه آينــده واگــذار كــرد، امــا در حــال حاضــر مــى

الگوهای ارتباطى جوانان براساس استفاده از تلفن همراه را با مطالعۀ نقـش ايـن وسـيله ديـد 

تبـادل پيـام متنـى، تصـاوير، همان طور كه تلفن همراه، از طريـق . )5: 1391كوثری و ديگران، (

داری و مديريت دوستى در بين جوانان داشته باشد،   در نگه تواند نقش مهمى مى... ها و كليپ

تواند ابزار قدرتمند منفى برای قلدری و اذيت ديگران توسط جوانان نيـز شـود  از طرفى مى

خاصـى ايجـاب   هـا، تمـاس مكتـوب غيرصـريح نيـز، هيجـان علاوه بر اين. )43:  2010بوند، (

ها در برخـورد بـا  اند كه آن ها، گزارش كرده ويژه خانم رو، برخى كاربران به از اين. كند مى

» مسـتهجن«و » مـوهن«، »ركيـك«، »خارج از عرف و نامناسب«، »ضددين«ها و تصاوير  پيام

ــاراحتى،  هــا از ســوی افــراد آشــنا و ناآشــنا ارســال مى كــه بعضــاً بــرای آن گــردد، دچــار ن

  .)98: 1387منطقى، (اند  شدن گرديده شدن و شوكه عصبى
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  زوال امنيت شخصى و اجتماعى) 2-4- 4

ام را در دسـتانم  مـن تمـام زنـدگى«نيز بنابر تحقيقـى كـه بـا عنـوان  1اوكسامان و روتين

اند بر اين نظرند كه برای بسـياری از كـاربران، تلفـن همـراه بـه بخشـى  انجام داده 2»ام گرفته

ها تبديل  ثابت و دائمى از زندگى روزمره، مديريت زندگى، و حفظ ارتباطات اجتماعى آن

در طى چند سـال گذشـته، سـوادعمومى كـاربرد تلفـن همـراه در ميـان جوانـان . شده است

هـای  در مـوارد متعـددی از گزارش. )25: 1391ديگـران، كـوثری و (گسترش پيدا كرده اسـت 

هــای  كاری  هــا و بــزه نيروهــای انتظــامى، اســتفاده از تلفــن همــراه جهــت همــاهنگى ســرقت

. )177: الـف1387منطقـى، (ای كه در سـطح جامعـه رخ داده اسـت، اشـاره شـده اسـت  پيچيده

فـن همـراه، بـرداری تل بـرداری و فـيلم كاربران متعددی، با اشاره به امكانـات ضـبط، عكس

هـا يـا  توانـد بـه ضـبط صـدای افـراد، بـدون اجـازۀ آن اند، امكانات مزبـور مـى يادآور شده

ها، بيانجامد  های ممنوعه يا از افراد، بدون رضايت آن برداری در محيط برداری و فيلم عكس

خـواهى بعـدی از افـراد مـورد نظـر را  استفاده و باج و همين مسئله به سهم خود، اسباب سوء

برداری تلفن همـراه، سـبب شـده اسـت  برداری و فيلم در واقع، امكانات عكس. فراهم آورد

ها و كسـانى كـه مترصـد گـرفتن  كه حريم خصوصى افراد به خطر بيفتد و شكارچيان لحظه

ها راضى بـه تهيـۀ  ها، در شرايطى كه آن عكس و فيلم از بانوان هستند، با سوژه قراردادن آن

اسـتفاده قـرار دهنـد  ها را تهيه كـرده، مـورد سوء ند، عكس و فيلم آنعكس يا فيلمشان نيست

چنين سرقت اطلاعات شخصى و محرمانه و اخذ تصاوير بدون اطلاع افراد  هم 3.)178همان، (

گيـری از طريـق آن، انتشـار  ی عمومى و يا تهديد به انتشـار ايـن تصـاوير و بـاج ها در حوزه

                                                           
1. Oksman and Rautiainen, 2003. 

2. I’ve Got My Whole Life in My Hand. 

تـوان صـدای افـراد را  بـا موبـال مى«: هايى از اظهارات تنى چند از كاربران در اين زمينه بدين شرح است نمونه. 3

بعضـى از افـراد بـا «، »كـار ندارنـدهـا رضـايتى بـه ايـن  بدون آن كه متوجه شوند، ضبط كرد، در حالى كه آن

گيرند و بعد آن را در اختيار ديگران قرار داده، يا در  ها يا استخرهای زنان، فيلم مى ها، مهمانى موبايل، از پارتى

كننـد، در  با توجه به اين كه افراد، اطلاعات زيادی وارد حافظـۀ تلفـن همراهشـان مـى«، »كنند جامعه پخش مى

گيـرد و همـين مسـئله  تلفن همراه آدم، تمامى اطلاعات ما در اختيار افراد ناباب قرار مىصورت دستبردزدن به 

كـردن يـا  های من، دلهرۀ گم خواستن از ما شود؛ يكى از اضطراب گرفتن و باج ای برای رشوه ممكن است بهانه

 .»سرقت موبايلم است
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هـايى از ايـن معضـل  رف و مواردی از اين قبيل نمونـهتصاوير مربوط به روابط جنسى نامتعا

هـا تحـت  ايم كه وقتى پلـيس، كسـى را كـه مـدت و يا اين كه همگى شنيده. يادشده هستند

هـايش گذاشـت و  كارت تلفن موبايلش را بين دندان  كرد، وی سيم تعقيب بود، دستگير مى

  . )24: 1388ن، نژاد و همكارا سبحانى(جويد تا اطلاعات آن را از بين برود 

  مشكلات روانى متعدد) 2-5- 4

تلفـن بـا خـود اضـطراب و . نگرانى ديگر در مورد استفاده از تلفن، آثار روانى آن است

تشويش به همراه آورد؛ زيرا ممكن بود هر لحظه، حامـل خبـری ناخوشـايند يـا وحشـتناك 

ها را از  لفـن انسـاناز سـوی ديگـر، ت. درواقع، حضور تلفن با فشار روانـى همـراه بـود. باشد

گرفـت  روابطى كه در حوزۀ عمومى شـكل مى. كرد نشين مى های عمومى جدا و خانه مكان

واسـطۀ تلفـن، دگرگـون شـده بـود و  داشت، اكنون به و شخص را در پيوند با جمع نگاه مى

ـــرار مـــى ـــزوای از جامعـــه ق ـــين نگرانى. داد شـــخص را در ان ـــارۀ  چن هـــايى امـــروزه درب

شـخص در هـر مكـانى اضـطراب دارد؛ بـا ايـن . از تلفن همراه وجود دارد كنندگان استفاده

زاده،  ذكـايى، والـى(هـای عمـومى نيسـت  تفاوت كه تلفن همراه مانعى برای حضـور در مكان

موبايل، ارتباط بسيار نزديكى با هويت پيدا كرده است و بسياری از افـرادی كـه . )124: 1388

اند كه آن را بخش ضـروری از خـود تلقـى  ه آن وابسته شدهای ب تلفن همراه دارند، تا اندازه

كنند و معتقدند موبايل بخشى از من است؛ هـيچ وسـيلۀ ديگـری تـا ايـن ميـزان وسـيع و  مى

های زندگى  سريع، مانند موبايل، به جامعه نفوذ نكرده است كه بتواند به اندازۀ موبايل سبك

امـا همـين . توان دائماً استفاده كرد ل، را نمىرا تغيير دهد و هيچ وسيلۀ ديگری، به جز موباي

وابستگى به موبايل، نوعى اعتياد است كه كاربران بدون اين كه خود بخواهند و يـا بداننـد، 

اگر به ما گفته شود كه درست فردا صبح، ما تلفن همراه شما را از شـما . شوند وابستۀ آن مى

كـردن  گم. دهيم را از دست مى گيريم، ممكن است احساس كنيم كه دست راست خود مى

شـدن موبايـل،  كنـد؛ گم هيچ وسيلۀ شخصى ديگری مانند موبايـل، سراسـيمگى ايجـاد نمى

شـدن  دادن موبايـل، مشـابه متلاشى از ايـن نظـر، از دسـت. كند مردم را به تعبيری عزادار مى

گـويى كـه  آيا امكان دارد همين اظهار نظر در مورد كامپيوتر نيز بيان شـود؟. فيزيكى است

شدن به بخشـى از  كند، موبايل، در حال تبديل تلفن موبايل، نيازی بيولوژيك را برطرف مى
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نقـل از جـوادی يگانـه و همكـاران،  1: 2001هولم و پيتزر، (شود  بدن ماست و بنابراين از خود ما مى

ب هـای روحـى طالـ تواند به خستگى، انتظـار و يـا تنش كردن آن نيز مى خاموش. )33: 1391

  . )5: 1385عاملى، (تماس بيانجامد و به نوعى موجب تضعيف كارآمدی فرد شود 

كردن پيـام كوتـاه بـه تعـداد دلخـواه، خـود را مجبـور  برخى از كاربران، برای رد و بدل

بينند كه از خوابشان نيز بزنند تا به اين ترتيب به احساس ترضيه خاطر روانى لازم، دست  مى

1»يابند
همراه، وابستگى روانـى در پـى  درواقع، استفادۀ مفرط از تلفن. )115: الف1387منطقى، (

های روانى متعددی در پى دارد؛  داشته و حتى تلاش برای كاهش استفاده از آن نيز ناراحتى

شـده، در جريـان مصـاحبۀ خـويش، يـادآور  چراكه افـراد قابـل تـأملى از كـاربران مصاحبه

  كـردن  انـد، امـا در پـى عملى هايشان گرفتـه ال پيام كوتاهشدند كه تصميم به كاهش ارس مى

ــد ــواردی مانن ــا م ــن تصــميم، ب ــى: اي ــاآرامى، احســاس  احســاس خســتگى، ب حوصــلگى، ن

شـدن و پرخاشـگری مواجـه  سردرگمى، كلافگـى، نـاآرامى، بـدخلقى، زودرنجـى، عصبى

ارسـالى بـين   تـاههـای كو لازم به يادآوری است در مواردی كـه پيام. )117همـان، ( 2»اند شده

كـردن از ميـزان  كم  های مخالف رد و بدل شده، رنگى عـاطفى هـم بـه خـود گرفتـه، جنس

های الكتريكى،  چنين بازی هم. سازد ها، ناراحتى روانى مضاعفى را بر طرفين تحميل مى پيام

القـای . مانند هر پديدۀ اجتمـاعى ديگـر، برخـى از تبعـات روانـى اجتمـاعى را در پـى دارد

ــه  ت و پرخاشــگری، القــای برخــى از ارزشخشــون هــای فرهنگــى، سياســى و عقيــدتى و ب

هـای انجـام  آيد، بـا اسـتناد بـه تعـدادی از پژوهش ترتيب اعتيادی كه به بازی پديد مى همين

                                                           
شـب تـا موقـع  12-11گـاهى مـن از «: شرح است شده در اين زمينه بدين هايى از اظهارات افراد مصاحبه نمونه. 1

مانـدم و  صبح بيدار مـى 3-2شب تا تا  11خود من مدتى از «. »اس زدن هستم.ام. زدن آفتاب صبح مشغول اس

  .»كردم برای اين و آن پيام كوتاه ارسال مى

اد هر روزه، پيام بفرستد، يا اگر روزی آدم نتواند به تعد«: باشد بيانات كاربران اخير بدين شرح مىهايى از  نمونه. 2

شود، مثل اين كه چيزی را گم كرده و يـا ماننـد خمـاری  كمتر از آن ميزان، پيام بفرستد، كلافه و سردرگم مى

ام را كم كـنم، آشـكارا نـاآرامى،  كنم پيام كوتاه روزانه وقتى من تلاش مى«، »است كه مواد به او نرسيده است

هايم كردم، احسـاس  من وقتى سعى در كاهش پيام كوتاه«، »كنم ساس مىبدخلقى و زودرنجى را در خودم اح

من «.»خستگى زيادی به سراغم آمد و دوست داشتم زودتر گوشى خود را بردارم و برای دوستانم، پيام بفرستم

 توانم اعصابم خُرد های جديد بگذارم و چون نمى خواهم در گروه پسُت اش مى ام و همه وقتى نت ندارم، كلافه

كنم خبرهـايى الان  اش حـس مـى خواهم اصلأ گوشى را بيندازم دور، چون همه وقتى نت ندارم، مى«. »شود مى

  ).فگى و سردرگمىبروز احساس وابستگى، كلا(» اطلاعم كه من ازش بى) اتفاقات مهمى رخ داده(هست 
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شدن پرخاشگری در اذهان نوجوانان و جوانان، الگـوگيری افـراد از بـازيگران  گرفته، عادی

منطقـى، (جو يادشـده اسـت  و در نهايت شخصيت كينـه پرخاشگر، افزايش جرم و بزهكاری

  .باشد  كه همگى از عواقب وابستگى به تلفن همراه مى. )111: 1380

  كاهش تعامل رودر رو بين افراد) 2-6- 4

وجوه فرهنگ جوانان گسترده است و بررسـى تـأثير تلفـن همـراه در كـل ايـن وجـوه، 

يدی دربارۀ آن وجود دارد، تأثير تلفن كاری دشوار است، اما يكى از وجوهى كه كمتر ترد

  و ) تماسـى تلفنـى(هـای صـوتى  تبـادل پيـام. فردی جوانـان اسـت همراه در ارتباطـات ميـان

  فــردی را دگرگــون كــرده  ، درك جوانــان از ارتباطــات ميــان)ســرويس پيــام كوتــاه(متنــى 

  هـای  ز تلفنكننـد، اسـتفاده ا مطـرح مـى 1كـه كـيم و ميتومـو و تاناكـا علاوه، چنان بـه. است

ــه طــرزی ســاختاری، مناســبات انســانى و شــيوه ــاط را دگرگــون كــرده  همــراه ب   هــای ارتب

)(Kim and Mitommo, 2006 های مـرتبط،   های تصويری و ساير فناوری های متنى، پيام و با پيام

. )3-2: 1391كـوثری و ديگـران، (سطح و فراوانى تعـاملات شخصـى شـده را تغييـر داده اسـت 

دهد كه تلفن همراه در روابط اجتماعى با اعضای خـانواده  اين، تحقيقات نشان مى علاوه بر

درواقــع، تلفــن همــراه از ميــزان ديــد وبازديــد . )128: 2008هجورتــو، (نيــز بســيار مهــم اســت 

خانوادگى كاسته و آن را در حـد يـك مكالمـۀ تلفنـى كـاهش داده اسـت؛ بـدين ترتيـب، 

هـا بـا يكـديگر و دادوسـتدهای عـاطفى و  اط انسـانها رنگ كمتـری گرفتـه و ارتبـ دوستى

تر  طور كه پيش همان 2.)26: 1388نژاد و همكاران،  سبحانى(اجتماعى رو به كاهش گذاشته است 

در اهميت مطالعۀ استفاده از تلفن همراه در بين جوانان گفته شد، جوانان از اين فنـاوری بـه 

كننـد و بـازتعريفى از معنـای  ى استفاده مـىمنزلۀ ابزاری برای فرار از روابط خاص خانوادگ

ايـن . )7: 1391كـوثری و ديگـران، (كنند  ها در فضای خانوادگى عرضه مى فضا و جايگاه غريبه

                                                           
1. Tanaka, 2002. 

كننـد، خاطرنشـان  تلفن همراه مشترك اسـتفاده مـىيكى از كاربران با تأكيد بر اين كه وی و برادرش، از يك . 2

خواهد تا ضمن ارسـال پيـام كوتـاه بـرای دوسـت دختـر خـودش، بـرای  ش مىرساخت، گاهى وی از براد مى

شدن ابعاد هيجـانى، در  تجربۀ اخير، نمود بارز و گويايى از سطحى» ای دَر وَ كند عشقولانه«دوست دختر او نيز 

  ).173: 1387منطقى، ( های ارتباطى است آوری رو از طريق فنروابط غير رو در) برخى از(
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گونه پيوندهای ناپايدار و سست را در جامعـه هـم تسـهيل و هـم  تواند اين وسيلۀ ارتباطى مى

تواند در جهـت تخريـب روابـط اجتمـاعى بـه  تلفن همراه حتى در مواردی مى. تقويت كند

نشـان داد كـه تلفـن همـراه  2001در سـال » كيت فاكس«در اين زمينه، تحقيقات . كار رود

توانـد روابـط  ها وسيلۀ مناسبى برای توليد و پخش شايعه اسـت و مى ويژه از طريق پيامك به

برخـى از كـاربران، در جريـان . )18: 2004گسـر، (ميان افراد را به شدت تحت تأثير قرار دهد 

هـای  هايشان، در ارتباط با مسـئلۀ اثـرات اجتمـاعى تلفـن همـراه، از كـاهش تعامـل مصاحبه

د، كاهش تعامل كاربران برای برقراری ارتباط بـا بودن افرا اجتماعى، كاهش سطح اجتماعى

هـای انسـانى رو دررو، كـاهش روابـط احساسـى و   ها از تعامـل ساختن انسان ديگران، خارج

را » مكـان«درواقع تلفن همراه، مفهوم . )173: 1387منطقى، (اند  ها ياد كرده رودررو و مانند آن

ت و تمـام تصـوير جغرافيـای ثابـت را تغييـر داده اسـ» در يك زمـان«و » شخصى«به مفهوم 

. تبـديل شـده اسـت» فـرد بـه فـرد«بـه » مكان به مكان«شكسته است؛ در نتيجه، ابزار ارتباط 

  . )209: 1385كوثری، (علاوه، رابطۀ ميان فردی جديدی را پرورش داده است  به

  خوانى بينى و هرزه استفادۀ جنسى، هرزه سوء) 4-2-7

های  كـه از طريـق سـرويس) پورنـو(عتياد بـه محصـولات برهنـه وابستگى به تلفن همراه و ا

وابستگى بـه . گيرد، ازجملۀ اين تهديدها است جانبى تلفن همراه در اختيار كاربران قرار مى

فرهنگى جديد و  گيری و پديدآيى خرده نگارانه ـ درمجموع ـ موجد شكل محصولات هرزه

يافتن كاربران تلفن همـراه  سوق. آن استابعاد هويتى متفاوتى در سطح جامعه و شهروندان 

نگارانه، مسئله مهمى است كه در ارتباط با تلفـن  های هرزه به سمت ادبيات و تصاوير و فيلم

است و كاربرانى كه به كاربری از موارد مزبور ادامه دهند، در خطر اعتياد به  همراه رخ داده

درصـد از  70كننـد كـه  مى  ات، بيانبرخى از مطالع. گيرند نگارانه قرار مى محصولات هرزه

در گزارش خويش » پرتيرا«. اند ها، شامل مطالب هيجانى و مضامين عشقى و شهوانى پيامك

صورت امـری  های جنسى در سطح جوانان فيليپينى، به سازد كه ارسال جوك خاطرنشان مى

ق پيامـك، شود كه برقراری روابط عاشـقانه از طريـ يادآور مى» باك«شايع درآمده است و 

فـراهم » زمينـه تجـارت اروتيـك«امر رايجى شده است كـه فرصـت مناسـبى بـرای توسـعۀ 

، كـه غالبـأ از طريـق )كليپ(های كوتاه  برهنه و برهنه و تهيۀ فيلم تهيۀ تصاوير نيمه. آورد مى
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هـا از طريـق بلوتـوث در  كردن آن شود، و رد و بـدل نگار اينترنتى تأمين مى های هرزه سايت

كننـده بـه  ای تخدير ربران تلفن همراه، فصل بارز و مشخص ديگری است كه چهـرهميان كا

بينى  درواقع، هرزه. )11: 1391كوثری و ديگـران، (اين نوع از كاربران تلفن همراه بخشيده است 

. های بسيار رايج و پرجاذبۀ اينترنت برای كاربران جـوان اسـت خوانى از ديگر بخش و هرزه

ای در هر زمان  امناسب با عضويت رايگان مشاهده و ايجاد ارتباط رايانههای ن فراوانى سايت

و مكان، اين موقعيتّ را به وجود آورده است تا جوانان بتوانند بـه مسـائلى دسترسـى داشـته 

اين موضـوع . باشند كه در محيط خانوادگى و اجتماع تقريباً امری غيرممكن و ناپسند است

شود تنها يك كنجكاوی مطلق اسـت و در هـر زمـان كـه  برخلاف ظاهر آن ـ كه تصوّر مى

روز   توانند از آن دست بكشند ـ با واقعيتّ مطابقت ندارد؛ بلكـه روز بـه كاربران بخواهند مى

هـای مسـتهجن و مطالعـۀ مطالـب  ها و عكس مشاهدۀ فيلم. كشاند خود مىكاربر را به سمت 

های  طوری كـه سـاعت دهـد بـه وق مىهرزه و تداوم آن، جوانان را به تماشای بيشـتر آن سـ

متمادی بدون وقفه و استراحت، تمام وقت خود را با تماشای تصاوير هرزه پر كنند و بـدون 

به اعتقـاد . جو و پرخاشگری از خود بروز دهند كم حالت سلطه اختيار ـ از نظر رفتاری ـ كم

رونـد، بـه مـرور  ى مىخـوان بينـى و هرزه شناسان، بسياری از افرادی كه به طـرف هرزه جامعه

عنوان يك محـرّك قدرتمنـد جنسـى  طوری كه اين مسئله به شوند؛ به زمان به آن وابسته مى

بينـى و  در اين زمان برای اين افـراد نسـبت بـه هرزه. كند در زندگى اين افراد نقش بازی مى

ديـدتر شود؛ دائماً در پى تصاوير و مطالـب ج خوانى، مشغوليتّ ذهنى زيادی ايجاد مى هرزه

كننـد بيشـتر  خـوانى اسـتفاده مى بينـى و هرزه گردند؛ تعـداد دفعـاتى كـه از مـوارد هـرزه مى

توانند اين نوع رفتار را ترك كنند و در ساعاتى كه امكان اسـتفاده از اينترنـت  شود؛ نمى مى

 تدريج اين نوع وابستگى به. )62-60: 1392طالبى، (شوند  را ندارند، دچار دلهره و اضطراب مى

شود و ديگر نيـاز و تمـايلى  سبب انزوا و دوری از اجتماع و كاهش روابط اجتماعى فرد مى

  . بيند برای برقراری ارتباطات اجتماعى در خود نمى

  سازی يا ايجاد هويتى جديد هويت بى) 4-2-8

ای از افـراد  آوردن امكان پيدايى جامعه، شبكه های نوين ارتباطى ـ اطلاعاتى با فراهم فناوری

» لورنـت«. )20: 1380كاسـتلز،(ای بخشيده است  های تازه های تازه، هويت و جوامع را در قالب
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معتقد است كه موبايل، در درون خانـه كـه فضـايى عمـومى اسـت، يـك تنهـايى جديـدی 

ايجـاد ايـن فضـای شخصـى و . وجود آورده است؛ درنتيجه در آن، كمتـر كسـى راه دارد به

برای مثال به آنها اجازه . كند در هويت فردی جوان ايفا مى خصوصى در جمع، نقش مهمى 

مى را رد و بدل كننـد يـا قـرار ملاقـاتى را تنظـيم كننـد دهد تا بدون آگاهى ديگران، پيا مى

تلفن همراه و اينترنـت، فرهنـگ ارتباطـاتى خـاص خـود را دارد؛ . )160-161: 1389نوابخش، (

هايى را  توان گروه البته مى. يعنى منش و گفتار منحصر به فردی را برای خود برگزيده است

فـرد بـا عضـويت در هـر گـروه . انـد دهيافت كه فرهنگ ارتباطى تقليدی برای خـود برگزي

شود كه شـامل برخـورد، تكيـه كـلام،  اجتماعى، درگير نوع خاصى از فرهنگ ارتباطى مى

بدون ترديد، ميزان تأثيرپذيری . باشد اصطلاحات خاص، رفتار، تيپ شخصيتى و ظاهری مى

د را پس هر گروه اجتماعى، هويت مطلـوب خـو. فرد از اين محيط، صفر مطلق نخواهد بود

های فراوانـى كـه اينترنـت در اختيـار جوانـان  كند؛ چراكـه بـا امكانـات و گزينـه ترويج مى

ايـن فضـا، . شـوند های جديد و انواع رفتارها آشنا مى طور دائم با محرك گذارد، آنان به مى

يعنى اينترنت، يك صـحنۀ اجتمـاعى اسـت . آفريند هويت نامشخص و اغلب متحولى را مى

دهـد و از آن  های زنـدگى قـرار مـى ها و سـبك های متنوع نقش ر موقعيتكه فرد خود را د

گيـرد،  هنگامى كه كاربر در فضای سايبر قرار مى. )162: 1390اكبری و اكبری، (پذيرد  تأثير مى

گزينـى گـاه شـبيه بـه  ايـن همسـان. گزينـد ترجيحاً شخصـيتى مجـازی را بـرای خـود برمـى

توان گفت بـا توجـه بـه  مى. باشد متضاد با آن مى شخصيت و هويتّ واقعى وی و گاه كاملاً 

. داننـد كاربرد وسيع اين رسانه در بين جوانان، برخى هويت خود را در گرو اين دستگاه مى

تواننـد قـاب گوشـى خـود را تعـويض  جوانـان مـى. كنند عبارتى خود را با آن تعريف مى به

اه خـود را انتخـاب كننـد؛ سازی كرده، زنگ موبايل دلخـو كنند، تصوير صفحه را شخصى

درنتيجه با ديدن تلفن همراه اشخاص، وضعيت اجتماعى و هويـت آنـان نيـز بـه نمـايش در 

درنهايـت . )26: 1388نژاد و همكـاران،  سـبحانى(آيد كه اكثراً برگرفته از فرهنگ غربى است  مى

رای گريـز برخى از سودجويان، به كمك اين رسانه و از طريق القائات فرهنگى، زمينـه را بـ

دادن هويـت فرهنگـى  كنند و موجب از خودبيگانگى و از دسـت فرهنگى جوانان فراهم مى

وسـايل جديـد ارتبـاطى، بـا ايجـاد مراجـع «كنـد  كه گيدنز تأكيد مى چنان. شوند وانان مىج

های جديد شده، بـراين اسـاس،  های ناپايدار و هويت جديد هويت، موجب پيدايش ذهنيت
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تعلقات اجتماعى و اعتقادات فرهنگى خود را فراموش كرده و هـويتى های اجتماعى،  گروه

  . )684-680: 1386گيدنز، (» يابند مغاير با فرهنگ خويش مى

  گيری نتيجه

ای لوكس و تجملـى بـود و تنهـا تعـداد كمـى از آن در  تلفن همراه تا چند سال پيش وسيله

تنها ثروتمنـد و فقيـر  شـد، امـا امـروزه اسـتفاده از موبايـل، نـه دست افراد ثروتمند يافـت مى

شناسد، بلكه محدودۀ سنى استفاده از آن نيز از كنترل خارج شده و به وفـور در اختيـار  نمى

توان از اين وسيلۀ ارتباطى اسـتفاده  رو، نمى از اين. ، حتى كودكان قرار داردهمه نوع قشری

پس با تمام معايب گفته شده، تلفن همراه جزء لاينفك زنـدگى جامعـۀ بشـری شـده . نكرد

هـا بـدان پيـدا  توان گفت كه با توجه به وابستگى بسيار زيادی كه انسـان و يا حتى مى. است

هـايى كـه برشـمرده  آسـيب. )45: 1388احمـدی، (يرممكن است اند، زندگى بدون آن غ كرده

های  بسـا كـه آسـيب چه. باشـد های زيستى و اجتماعى تلفن همـراه مى شد، همگى از آسيب

ايجـاد   های جسمانى بوده و مشكلات فراوانى را در خانواده تر از آسيب اجتماعى بسيار مهم

  اهش ارتبـاط كلامـى و ارتبـاط تـوان بـه آسـيب بسـيار مهـم كـ كـه مـى چنان. خواهد كـرد

عاطفى در بستر خانواده اشاره نمود كه به راحتـى مـورد هجـوم تلفـن همـراه قـرار گرفتـه و 

جوانان بدون توجه به روابط دوستانه و عاطفى با اعضای خانوادۀ خود، تمـام وقـت خـود را 

كـه بـه  كنند به نحـوی كـه كـاربرانى ازی خود سپری مىدر كنار تلفن همراه و دوستان مج

ای كـه بـر  برند، همزمان با بازماندن از وظـايف روزمـره   شكل افراطى از پيام كوتاه سود مى

منطقـى، (گردنـد  هـای اجتمـاعى خـويش مـى هاست، مجبور به كاهش نسبى تعامل عهدۀ آن

تلفـن . و اين امر پيامدهای فراوانى را در پى دارد كـه نبايـد از آن غافـل بـود )121: الف1387

دهد، دامنۀ روابط آنـان  طور كه روابط جوانان در فضای مجازی را افزايش مى همانهمراه، 

جوانان با هدف گسـترش روابـط اجتمـاعى خـويش، از . دهد در جهان واقعى را كاهش مى

كردن روابط اجتماعى گسترده، نـاتوان  اين افراد كه بعضاً در برقرار. برند پيام كوتاه سود مى

ابط خويش در فضای مجازی، سعى در يافتن دوستان الكترونيكى، نمايند، با گسترش رو مى

ها به جـای دوسـتانى كـه در جهـان خـارج نداشـته يـا كـم دارنـد،  كردن آن برای جايگزين

تــوان از ميــزان  در ايــن جــا بــا ارائــۀ برخــى راهكارهــای عملــى، مــى. )120: همــان(كننــد  مــى
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هـای مفيـد در  ه و بـر ميـزان فرصـتگفته، برای جوانان كاسـت های پيش آوری تهديدهای فن

شناختى نسبت به تلفـن همـراه،  علاوه بر اين، گستره و حجمِ بينش جامعه. ها افزوده شود آن

چنان وسيع و فراتر از ظرف اين مقاله بوده كه موجب شده تا نگارنده در حد اجمال تنها بـه 

  .بخشى از آن بپردازد

  ارائۀ راهكار و پيشنهاد به مسئولين

  پيشنهادهايى به كاربران، به منظور كاهش مضرات امواج تلفن همراه 
اگرچه عوامل گوناگونى از جمله فاصله تلفن همراه از گوش و ميـزان فركـانس در جـذب 

بـا . باشد های همراه آشكار و بديهى مى وقفه با تلفن بار صحبت بى امواج موثرند، اما اثر زيان

از تلفن همراه را كنـار گذاشـت، بايـد در پـى چگـونگى توان استفاده  اين وجود، چون نمى

منظور بـه كـاربران توصـيه  بـدين. بار آن، ضمن استفاده از اين رسـانه بـود كاهش آثار زيان

  : شود مى

  .مدت زمان مكالمه خود را كاهش دهند -

هـای  بهتر است كاربران، تلفن همراه را در جيب شلوار خود قرار ندهنـد، چـون بافت -

های مضـر تلفـن همـراه را جـذب  های سـر وصـورت، اشـعه ينى بدن بيشتر از بافتبخش پاي

دهد مردانى كه تلفن همـراه را در جيـب  نتايج يك مطالعه نشان مى. بينند كرده و آسيب مى

  .كند درصد كاهش پيدا مى 30هايشان  دهند، تعداد اسپرم شلوار خود قرار مى

گيری و دی ان ای،  های در حال شكل لولامواج بالای تلفن همراه، آسيب جدی به س -

های باردار در طول ايام بارداری، تلفـن همـراه را از خـود دور  بهتر است خانم. كند وارد مى

خوردن يا برقرارشدن تماس كه تلفـن همـراه، بيشـترين  نگه داشته، خصوصاً در هنگام زنگ

باشـد و در ايـام بـارداری در باشد، تلفن همراه در نزديكى بـدن آنهـا ن ميزان موج را دارا مى

هـای بـاردار  هـای محـافظ ضـد امـواج بـرای خانم موج شهری بـوده و يـا از لباس مناطق كم

  . استفاده شود

كردن بـا گوشـى تلفـن همـراه اسـتفاده  المقدور از ارسال پيامك به جای صحبت حتى -

  . رساند های كمتری توليد كرده و كمتر آسيب مى شود، زيرا اشعه

كه امواج تلفن همراه هنگامى كـه روی  ت يا هندزفری استفاده شود؛ برای ايناز هدس -



  187  تلفن همراه؛ تهديدها و تبعات زيستى آن در ميان جوانان

بهترين كار اين است كه به جای قراردادن . گيرد،  مغز او را نشانه نرود كاربر قرار مى  گوش

شـود امـواج تلفـن  اين كـار موجـب مى. استفاده شود رابطتلفن همراه روی گوش، از يك 

  . را انجام داد  و فقط بتوان با هندزفری مكالمه همراه به سمت مغز شما نيايد

های دربسـته فلـزی  های فلـزی و محفظـه را داخل پوشش  شود تلفن همراه پيشنهاد مى -

های فلزی مانند يك گيرنده عمل كرده و اثر امواج تلفـن همـراه را  قرار ندهند؛ اين محفظه

  . كنند آيند، تشديد مى كه به سمت بدن كاربر مى

يعنـى تلفـن . تر خريـده شـود آر پايين.ایِ .است كاربران، تلفن همراه با ميزان اسِ بهتر  -

رو، هنگام خريد تلفـن همـراه بـه  از اين. همراهى با جذب كمتر اشعه برای بدن خريده شود

اين عدد به طـور معمـول بـه وسـيلۀ شـركت سـازندۀ تلفـن . آر آن توجه شود.ایِ.ميزان اسِ

دهد كه هنگام استفاده از تلفن  شود و نشان مى ای آن درج مىهمراه روی گوشى و يا راهنم

هرچه اين عـدد در يـك گوشـى تلفـن . شود همراه چه مقدار از امواج جذب بدن كاربر مى

های تلفـن  تر است و كاربران را از آثـار مخـرب اشـعه تر باشد، آن گوشى ايمن همراه پايين

  .دارد همراه بيشتر مصون نگه مى

ستفاده شود؛ يك راه آسان ديگر برای كاهش تمـاس بـا امـواج مضـر از پخش صدا ا -

كردن با آن، بهتـر اسـت از پخـش صـدا اسـتفاده  باشد كه هنگام صحبت تلفن همراه اين مى

،  بـا بيشترشـدن فاصـله. در اين شرايط تلاش شود تلفن همراه را دورتر از بدن قرار داد. شود

  .يابد دی كاهش مىميزان امواج الكترومغناطيس به ميزان زيا

  ها پيشنهاد برای رسانه
طور جداگانــه بــر رفتــار و نگــرش  هــای اينترنــت هــر يــك بــه شــود محيط توصــيه مى -

  .دانشجويان مورد بررسى قرار گيرد

های زيادی را برای والدين و   گسترش استفاده از تلفن همراه در بين نوجوانان، نگرانى -

رو، ارائۀ اطلاعات دقيـق و  وجود آورده است، از اينشناسى به  كارشناسان اجتماعى و روان

های نظارت بـر  ها و كاربردهای تلفن همراه و آموزش شيوه مفيد به والدين در زمينۀ ويژگى

  . يابد  خصوص رسانۀ ملى ضرورت مى های مختلف به فرزندان از طريق رسانه

ای برای ارتقاء فرهنگى  شناسان عقيده دارند، به جای اقدامات قهری، بايد برنامه جامعه -
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ها، خانواده و نهادهای آموزشى، نقـش  های لازم به نوجوانان از طريق رسانه آموزش. داشت

هــای  آوری های ناشــى از ايــن فن ای در افــزايش مهــارت جوانــان و كــاهش آســيب ســازنده

  .د داشتارتباطى را دربرخواه

ای را مـورد تأكيـد قـرار  هـای آزمايشـى كـه تـأثير يـادگيری مشـاهده با توجه به يافته -

هـای  توانند با آموزش استفادۀ مثبت و بهينـه از تلفـن همـراه در برنامـه  ها مى دهند، رسانه مى

  ها  آموزشى و سريال

به عنوان يك منبع  مانند استفاده از تلفن همراه به عنوان يك رايانه در دسترس، استفاده(

در عمـل، الگـوی مناسـبى را ) ذخيرۀ اطلاعات، منبع آموزشى، ابزار تحقيقـاتى و نظـاير آن

  .فراروی مخاطبان، ترسيم نمايند

هايى دربارۀ استفادۀ صحيح تلفن همراه و آگاهى بيشـتر در  انجام تحقيقات و پژوهش -

گـران رسـانه و كارشناسـان  هشاين زمينه به كاربران تلفن همـراه، توسـط نويسـندگان، پژو

  .ای كاربران اجتماعى در اين حوزه به منظور ارتقاء سطح سواد رسانه

هـا و الگوهـايى متناسـب بـا فرهنـگ ملـى و دينـى، در جهـت مقابلـه بـا   ساختن مـدل -

  .كنند های غربى عرضه مى ها و ماهواره هايى كه توسط رسانه مدل

های  ها و برنامـه فرهنگ ملى و دينـى در سـريالها و الگوهايى متناسب با  ساختن مدل -

  .های غربى های ارائه شده توسط رسانه تلويزيونى از طريق رسانۀ ملى برای مقابله با مدل

های متنـوع و جـذاب و انـواع مسـابقات و سـرگرمى مطلـوب و  ساخت و توليد برنامه -

  .آل ايده

  پيشنهادهايى به والدين
تـوان از آن  شـود، امـا واقعـاً نمى وم مردم گوشزد مىاگرچه ضررهای تلفن همراه به عم

  :توان با رعايت نكات زير ضررهای آن را به حداقل برسانيد بنابراين مى. استفاده نكرد

تـان را كـاهش  بهترين راهكار اين است كه مدت زمان تماس و مكالمه با تلفـن همراه -

بـا تلفـن همـراه صـحبت كنيـد،  دهد كه اگر شما بيش از دو دقيقـه مطالعات نشان مى. دهيد

  .گيرد امواج تلفن همراه قرار مى تأثيرامواج مغزی شما، تحت 

اين به هيچ وجه درست نيست كه كودكان يك تلفن همراه مخصـوص بـه خودشـان  -
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داشته باشند؛ چون مغز كودكان در حال رشد بوده و اثر امواج تلفن همراه تأثير فراوانـى بـر 

  .ست كودكان جز در موارد ضروری با تلفن همراه صحبت نكنندبهتر ا. آن خواهد گذاشت

ها بين جوانان و رشد خودبـاوری  ها و تخصص ايجاد شرايط لازم برای توسعۀ مهارت -

  .در آنان

ايجاد زمينه برای ارضاء صحيح غرايز و گسترش فرهنگ ازدواج، در جهت پيشگيری  -

های  يـابى و تماشـای صـحنه ه دوسـتگـرايش آنـان بـ از يأس جوانان در تشكيل خـانواده و

  .مستهجن در فضاهای مجازی

ريزی برای اشتغال و جلوگيری از معضل بيكاری توسط خود والدين؛ چون فرد  برنامه -

بيكار، بهترين طعمه برای اعتياد به فضاهای مجازی است و در صورت بيكاری، تمـام وقـت 

  .خود را در اين فضا سپری خواهد كرد

  .های مطلوب ای اخلاقى به شيوهه گسترش ارزش -

  .ها تعميق باورهای دينى و توجه اساسى به كيفيت -
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Cell Phone: its Biological threats and Consequences  
among Teenagers 

Masoumeh Mohammadi Seif
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Abstract 
This paper aims at studying addiction to cell phone and its disadvantages. The 
method of study is documentary and our data collection method is note taking. 
According to research findings, the main problem of the research is to do a 
pathology of cell phone as a modern medium and review its inappropriate social 
consequences in order to suggest some solutions. Here first we review different 
sources, then we study cell phone’s media features as a new media, and finally 
explain its unfair social consequences to suggest the main solutions. Results show 
that the excessive use of cell phone has severe threats to its dependent users; besides 
its physical complications, it has many social harms, including decrease in 
sociability, the loss of friends, negligence of family, emotional isolation, etc. among 
the youth. 
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The study of Epistemological Foundations of  
Michel Foucault’s Paleontology 
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Abstract 
Michel Foucault has been an influential contemporary thinker. He made some 
serious criticisms on his predecessors and was influenced by some others too. Here 
we intend to study epistemological foundations of his paleontology in terms of a 
survey of his major key words related to this subject. Therefore, after we present a 
general scheme of structuralist Foucault and examine concepts such as paleontology, 
episteme, and discourse, we answer the following questions: how did Foucault 
define reality? How should one achieve it? Was Foucault a relativist? If yes, in 
what respect was he a relativist? What was the basis of his relativism? As an 
answer to these questions, one could say his paleontology was cohesive in the 
field of truth. The Theory of Truth Coherence bounds reality to the coherence of 
proposition and the given knowledge with a set of propositions. Foucault 
believes various realities buried across history must be discovered by a 
paleontological approach. Of different types of relativism, he chose ontological 
and epistemological ones. Through paleontological key words such as episteme 
and discourse, he started an endless path of epistemological relativism, whose 
criticisms would be discussed here in detail. 

Keywords:  
Michel Foucault, paleontology, epistemological premises, relativism, theory of 
cohesive truth 
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Popularity of ‘Spirituality’: Ditching Religion or Turning to it? 

Ahmad Shakernezhad
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Abstract 
Do we live the age of turning to religion? Is the popularity of spirituality means a 
turn to religiosity? While spirituality has been traditionally defined as part of 
religion, it is currently imagined apart from religion so that spirituality minus 
religion is thought to be more fashionable. The main problem of this study is what 
factors in our age has led to a kind of turn from religion to spirituality? What are the 
meanings of religiosity from which modern human is fleeing in a way that he names 
all his elevating concerns as spirituality? In other words, the main question of this 
paper is what grounds (esp. sociocultural) has made some seek spirituality without 
religion? Secondly, what are the characteristics of spirituality in the current turn of 
religion? Weuse some theories of sociology of religion and culture- including 
subjectivism, self-assertivism, post-materialism, and the theory of cultural 
narcissism- to figure out some major reasons of the emergence of non-religious 
spirituality; Through the analysis of the theories, we try to know how much 
emphasis on human soul in the process of spirituality-seeking makes religion enter a 
new phase in which under the name of spirituality, a kind of individual and selfish 
religiosity becomes popular, instead of the known revelation-oriented religiosity. 
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post-modern spirituality, self-assertivism, cultural narcissism, subjectivism 
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Abstract 
What made me question the state of religion in the cultures of Iran, Turkey, and 
Egypt has been the function of religion in these three developing countries when 
they confront modern trends and effective cultural and religious traditions. As 
another question, we compare the theory of Englehart with the findings of his 
international survey about the state of religion in those countries. In our study, we 
take the last phase of such surveys as well as six categories of religious life whose 
data is available and comparable in order to do a comparative study of the subject. 
According to the level of evaluation of variables and statistics, and significance 
level, the difference of means are examined. Although the significance of religion 
and God and the religiosity in Egypt is more than Iran and Turkey and in Iran more 
than Turkey, the case of tradition is not necessarily the same. In fact, no major 
difference has been attested between worshiping and pondering upon the meaning 
and fate of life in these three countries. 

Keywords:  
importance of tradition, importance of religion, development, religious life, worship, 
religiosity, meaning of life 
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Critical Analysis of Existential-Epistemological Premises  
of John Locke’s Theory of Communication: 

A Transcendental Approach 

Seyyed Muhammad Ali Ghamami1 

 

Abstract 
‘Failure in communication’, selfishness, and conflict are three properties 
of communication in our modern sociopolitical everyday life. War and 
threat are the first options of modern human for confronting others. The 
British philosopher, John Locke, theorized the empirical model of 
communications, according to which he discovered failure in 
communication. In his work An Essay Concerning Humane Understanding, 
he changed the meaning of communication to something personal and 
individual. The question of this study is how Locke defined the 
ontological, epistemological, anthropological, and methodological 
foundations of communications so that it would lead to failure in 
communications. Here after we elaborated on his definition of 
communication and demonstrated how his transitive impression has 
converted to a dominant impression, we uncovered epistemological 
premises of Locke’s communicative linguistic theory through a 
fundamental methodology. Upon a short introduction of the philosophical 
theory of communications, we criticized Locke’s communicative theory 
from the viewpoint of transcendental philosophy. MullaSadra criticizes 
the idea of man being passive and blank (static soul) because it negates 
the ‘creative’ and ‘executive’ characteristic of soul; human has an 
absolutely active function in communication. Man and his perceptions 
evolve in an internal move in which he moves towards others and 
creation. In his move, neither is he apart from others (mubāyin) nor he is 
blended into them (mamzūj). 
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Rationale as a Means of Judgement about Other  

Cultures to AllamehTabatabaei 

Davud Rahimi Sojasi1 
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Abstract 
Rationale enjoys a great status in Islamic Philosophy as a central 
signifier. We explore the kind of rationale to AllamehTabatabaei that is a 
means of understanding other cultures. As our methodology, we take 
analytical-descriptive approach and refer to primary and secondary 
sources belonging to him. His development of virtuals, proposal of void 
area (mantiqat-ulfirāq) for the analysis of cultural issues, and its 
examination in order not to be subject to epistemological relativism all 
have some certain entailments. His theory prevents knowledge from 
epistemological errors by distinguishing real perception from virtual one; 
it also fills the gaps between Islamic philosophy and culture studies. The 
tie between virtuals and realities is the unique property of this theory, 
and Allameh’s explanation provides a fertile ground for the evolution of 
humanities based on Islamic Philosophy. Allameh believes there are 
certain perceptible realities in the creation, and we can believe in 
constant values and norms, which are so-called ‘nonrelative and cross-
cultural’. 
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